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سخن سردبیر

رؤیا مولاخواه

کــه مــی‌پــرســیــم آیــا  »مــوقــعــی 
برقرار  جــامــعــه‌ای  در  عــدالــت 
اســــــت؛ درواقــــــــع بـــه‌دنـــبـــال 
مانند  ارزش‌هـــایـــی  تــحــلــیــل 
اختیارات  ــی،  ــ دارای و  ــد  درآمـ
و  ــا  ــام‌هــ ــ ــق مــ فــــرصــــت‌هــــا،  و 
وظایف  و  حقوق  افتخارات، 
جــامــعــه  آن  تـــمـــامـــی ‌افـــــــراد 

هستیم.«
مایکل سندل

کــنــش‌ورزی  کــه  در عــصــری 
اجتماعی  عــدالــت  ایــجــاد  ــرای  ب
منابع  از  فرد  هر  سهم  تطابق  و 
ملی با میزان تلاش و کنش‌های 
جایی  نمی‌پذیرد،  صــورت  وی 
جمعی  حـــافـــظـــه‌ی  کـــه  اســــت 
ــاه مـــی‌بـــرد و  ــن ــژی پ بـــه نــوســتــال
بر  کــتــاب‌هــا  از  قــهــرمــان‌هــا ســر 
مــی‌آورنــد تــا آن‌چــنــان‌کــه وعــده 
از  را  جــهــان  اســـت  شـــده  داده 
به  شر  و  برهاند  شر  نیروی  شر 
مفهوم تطاول حق ستم‌دیده از 
ظالم بازستانده شود. در چنین 
چون  مرده  قهرمان‌های  زمانی 
مــی‌تــوانــنــد بــرســاخــتــه شــونــد و 
هیبتی نو از آنچه اجتماع طلب 
انقیاد  از  سر  بپوشند  می‌کنند، 
مــرگ درمــی‌آورنــد و اســطــوره‌ی 

« بازخوانی می‌شود. »اِر
مــیــل عــاطــفــی جــمــع بـــرای 
در  ــا  ــ ــوره‌هـ ــ ــطـ ــ اسـ ــی  ــ ــوانـ ــ ــازخـ ــ بـ
بــازپــروری  بــا  کلاسیک  ادبــیــات 
ــورت ابــرقــهــرمــان  ــ ــه‌ص ــ آن‌هـــــا ب
ــه انــتــقــام فــرودســتــان را  مــیــل ب
ــاد  ی ــه  بـ ــخ  ــاریـ تـ در حـــافـــظـــه‌ی 
ــی‌آورد. در ادبــیــات  ــ اجــتــمــاع مـ
قهرمان  کــل،  دانـــای  کلاسیک 
صــعــب‌الــعــبــور  مــســیــرهــای  از  را 

را  وی  کنش‌های  می‌دهد.  گذر 
برخلاف  دشــوار  زمانه‌ی  به‌رغم 
حکومت‌ها  جــبــر  و  رود  مسیر 
داســــتــــان‌هــــای  در  حـــتـــی  و 
مخالفت‌ها  بــه‌رغــم  عــاشــقــانــه 
قهرمان  ــر  ب راه  ســخــتــی‌هــای  و 
داســـتـــان، تــســهــیــل مــی‌کــنــد تا 
انقیاد  از  ســر  امید  کـــان‌واژه‌ی 
با بازخوانی  درآورد و روح تاریخ 
به  را  ملت  انفعال  قهرمان‌ها، 

کنش درآورد.
شــرقــی  جـــامـــعـــه‌هـــای  در 
مخصوصاً در تمامی ‌انقلاب‌ها و 
کنش‌ورزی مدنی  وضعیت‌های 
ــا اغــتــشــاش  ــه اعـــتـــراض یـ ــه بـ کـ
کــاوه  ــوره‌ی  ــطـ مــی‌انــجــامــد. اسـ
تــاریــخ  حــافــظــه‌ی  از  درفــــش  و 
سربرمی‌آورد؛ زیرا در بنیان تفکر 
جمعی مای ایرانی ظهور موعود 
یا قهرمان یا منجی نقشی است 
کـــه مــــدام بـــازخـــوانـــی مــی‌شــود 
بـــرای  نــیــز  جــنــگ  دوران  در  و 
تهییج  ایــجــاد  در  کنش  ایــجــاد 
اســــطــــوره‌ی شــهــیــد فــهــمــیــده 
دوران  در  یا  می‌شود  برساخته 
شریعتی  مرگ  انقلاب،  از  پیش 
قهرمان‌سازی  بــرای  بهرنگی  یا 
برساخته می‌شود تا روح تهییج 
احیا  را  ملت  عقیم  کنش‌های 

کند.
در چنین زمانه‌ای، رمان‌ها، 
ــات عـــاشـــقـــانـــه، ادبـــیـــات  ــ ــی ــ ادب
کترهایی  کارا فیلم‌ها  و  اعتراض 
که  می‌کنند  عرضه  جهان  به  را 
در  را  بـــزرگ  تغییری  اســت  قـــرار 
نماید.  ایــجــاد  جــهــان  هــژمــونــی 
رســانــه‌هــا  وضــعــیــت،  چنین  در 
بــرای  جمعی  میل  بــر  تــأســی  بــا 
کــنــش  بـــــرســـــازی عــــدالــــت بــــا 

در  سعی  اجتماعی  ورزی‌هـــای 
این  به  جامعه  توجه  و  تدقیق 
گفتمان می‌شوند و با هم‌رسانی 
ــی بــر  ــ ــای ــ ــان‌ه ــ ــت ــ مــــقــــالات داس
مــحــور مــوضــوع عــدالــت ایــجــاد 

پرسشگری می‌کنند.
ــلـــه‌هـــای  ــئـ ــا مـــسـ ــ ــ ــم ب ــ ــوتـ ــ تـ
کــنــش‌هــای  ــی  ــرانـ جــامــعــه‌ی ایـ
انتخاب  با  کرده،  را هم‌سو  خود 
عـــدالـــت  و  ــت  ــ ــدال ــ ع ــوع  ــ ــوض ــ م
ایـــجـــاد  در  ســـعـــی  اجـــتـــمـــاعـــی 
پــرســشــگــری و مــطــالــبــه‌گــری در 
مخاطبین و همراهان خود دارد 
سبب‌ساز  کــه  فضیلت‌هایی  تــا 
آن  کانت  آن‌چنان‌که  احترام‌اند 
ذهنی  واجــد  عملی  عقل  در  را 
انسان‌ها  فردیت  در  می‌نمایاند 
مــشــتــرک شـــــده، مــســئــلــه‌مــنــد 

گردد.
موضوعات  شدیم  بــرآن  لذا 
کرده  خود را با این مهم همسو 
اجتماعی  ــــی  ادب ــای  ــازه‌هـ سـ و 
چون  فضیلتی  عیار  با  را  هنری 

عدالت برچینیم.
آرای  این شماره با سنجش 
در  مستمر  به‌صورت  همراهان 
و  شد  خواهد  هم‌رسانی  سایت 
برنامه‌های زنده و مصاحبه‌ها و 
زین  نیز  بینا‌رسانه‌ای  تعاملات 
آنلاین  یــا  ــه‌صــورت زنـــده  پــس ب
اجرا  توتم  مجازی  فضاهای  در 
راستا توتم  این  خواهد شد. در 
جهت  در  اندیشه‌ورزان  تمام  از 
خود  پویش‌های  کیفی  اعتلای 

استقبال می‌کند.

سخن سردبیر
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گفت‌وگوی اختصاصی مجله‌ی هنری‌ادبی‌اجتماعی توتم با 
رحیم مولاییان )نقاش( 

 ) : رؤیا مولاخواه )سردبیر گفت‌وگوگر

مولاییان  آقــای  شما  بر  درود 
بسیار  توتم  مجله‌ی  هنرمند، 
ــکـــان  امـ از  اســـــت  ــنـــد  خـــرسـ
اختصاص  و  شما  با  گفت‌وگو 
که محور  از مجله  این شماره 
است  اجتماعی  عــدالــت  آن 
هنرمند  شما  بــا  مصاحبه  بــه 
خواهشمندم  ابتدا  ارزشمند. 
اجــمــال  بـــه‌طـــور  را  خـــودتـــان 
معرفی  مجله  مخاطبان  برای 

بفرمایید.
خــدمــت  درود  و  ســـام  بـــا 
محترمتان  هــمــکــاران  و  شــمــا 
تـــوتـــم. مــرســی و  در مــجــلــه‌ی 
گفت‌وگو  این  د‌ر  که  خوشحالم 
و  ــم  ــت ــس ه شـــمـــا  ــت  ــدمـ خـ در 
ــدوارم ســهــمــی داشـــتـــه  ــ ــ ــی ــ ــ ام
فرهنگی  حرکت  ایــن  در  باشم 
نقشی  بــتــوانــم  و  شما  قشنگ 
کـــوچـــک داشـــتـــه بـــاشـــم. من 
متولد  هستم  مولاییان  رحیم 
‌1339 از شهر بابل، جد و آباءم 
اردبیل  ترک  البته  بودند؛  ترک 
بـــودنـــد. بـــه شــمــال مــهــاجــرت 
دنیا  به  شمال  در  ولــی  کردند؛ 
ســرشــار  طبیعت  تـــوی  آمــــدم. 
بــزرگ  از ســبــزی و هــمــیــن ‌جــا 
شـــدم و دبــیــرســتــان رفــتــم. در 
تــهــران رشته  ــده هــنــر  ــک ــش دان
آن  از  بــعــد  ــدم.  ــوانـ نــقــاشــی خـ
چـــون بــســتــر آمـــوزشـــی‌اش مــرا 
اینکه  به‌دلیل  نــمــی‌کــرد،  ارضــا 
با  حرفه‌ای  به‌شکل  آن  از  قبل 
ــرده بــودم  ک کــار  چند تــا اســتــاد 
بعد از اینکه لیسانسم را گرفتم، 

کــارگــاه خــودم را زدم و  آمــدم و 
سال‌ها  تــا  دادم  ادامـــه  را  ــارم  ک
مبنای  بــر  و  رفتم  دوبـــاره  بعد 
روان‌شناسی  خــودم  نیازهای 
ــی  ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ خـــــــوانـــــــدم. روان‌شـ
لــیــســانــس  ــوق  ــ شــخــصــیــت و ف
و  دادم  ادامـــــه  و  گــرفــتــم  هـــم 
به‌شکل  عمدتاً  هم  الان  دیگه 
ــنــم و  ــقــاشــی مــی‌ک حـــرفـــه‌ای ن
ــم و  ــنـ ــازی مـــی‌کـ ــه‌سـ ــمـ ــجـــسـ مـ
گاه‌گاهی هم شعر می‌گویم. این 
خصوصیات و رزومه‌ی ساده و 
کوچک از من است، با این‌همه 
که در خدمت شما  خوشحالم 

هستم.
ــه‌ی مــوجــود،  ــاب ــث ــه‌م ــنـــر ب 1.هـ
نــیــت  از  را  خــــــود  ــتـــی  هـــسـ
هــنــرمــنــد مــســتــرد مــی‌نــمــایــد؛ 
را  ، خــود  امــا به‌محض حــضــور
رها  هنرمند  نیت‌مند  تعین  از 
آثار شما باید چه  می‌کند، در 

کرد؟ نیتی را استنتاج 
طبیعتاً یک اثر هنری امری 
از طــریــق  کـــه  نــیــتــمــنــدی‌ســت 
می‌گیرد  شــکــل  هنرمند  نــیــت 
امکانی  یــک  بــه  تبدیل  بعد  و 
نیت  حیطه‌ی  از  کــه  مــی‌شــود 
خــارج  هنرمند  خــواســتــه‌ی  و 
تـــوســـط مــخــاطــب  ــود و  مـــی‌شـ
شکل می‌گیرد. طبیعتاً این یک 
نسبتاً درستی است؛ چون  امر 
پیچیده‌ای  بحث  نیت،  بحث 
اســت؛ ولــی در بحث دومــی ما 
بگوییم  می‌توانیم  ســادگــی  بــه 
از  مستقل  پدیده‌ای  هنری  اثر 
به‌واسطه‌ی  که  است  هنرمند 
گسترش  و  تــعــمــیــم  مــخــاطــب 

و شــکــل حیات  مــی‌کــنــد  پــیــدا 
ســطــح  از  عـــمـــا  را  ــودش  ــ ــ خـ
مخاطب  شــنــاخــت  و  دانـــایـــی 
خاطر  همین  به  می‌کند؛  پیدا 
باز  خـــودش  کــه  هنرمند  نیت 
ــری بــســیــار پــیــچــیــده اســت  ــ ام
کـــه خــــارج از  و امــــری نــیــســت 
گاه  گاهانه و ناخودآ تنش‌های آ
از  و  بــیــایــد  وجـــود  ــه  ب هنرمند 
امر  گاهی هنرمند، یک  آ سطح 
خاطر  همین  بــه  نیت  قطعیِ 
می‌ماند.  شعر  خلق‌کردن  مثل 
درست است اما در کلیت شاید 
بخواهیم  عاشقانه  شعر  یــک 
کـــه به  ــانـــی  ــی زمـ ــ بــگــویــیــم؛ ول

یا  مــی‌کــنــیــم  ــدام  ــ اق شعرگفتن 
گفته شود، از  شعری قرار است 
اول تا آخر متن نمی‌دانیم چه 
بلکه  بیفتد؛  است  قــرار  اتفاقی 
کــلــی در ذهــن  یــک چــارچــوب 
از  شما  منظور  گر  ا ولی  هست؛ 
بله.  خــب،  اســت  هــمــان  نیت 
این  که  هست،  کلی  نیت  یک 
هنرمند  زیست  ماحصل  نیت 
ــه با  ک و مــاحــصــل تــنــش‌هــایــی 
محیط زیستی خودش، محیط 
دغدغه‌های  خــودش،  جهانی 
و  فــکــری  خــصــوصــی،  شخصی، 
فلسفی خودش دارد و همه‌ی 
بستری  در  و  ذات  در  ایــن‌هــا 

گفت و گو
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گـــلـــولـــه‌ای ذهــنــی  ــه  ــبــدیــل بـ ت
که  می‌یابد  مرکزیت  و  می‌شود 
شاید همان طلب نیت را بشود 
ــان قــائــل بــشــویــم؛ ولــی  ــش ــرای ب
خلق  بــه  می‌کند  شـــروع  وقــتــی 
یــک مهندسی  مــثــاً   ، اثـــر یــک 
قبل  از  نــقــشــه‌ای  کـــه  نــیــســت 
مشخصی  نیت  با  تعیین‌شده 
این  بعد  و  باشد  تعریف  قابل 
حفظ  کـــار  کلیت  ــیــایــد...نــه،  ب
ــار حفظ  کـ مـــی‌شـــود. مــاهــیــت 
که  ــود؛ امـــا اتــفــاق‌هــایــی  ــی‌ش م
گفت در روند  می‌افتد می‌شود 
می‌دهد.  گسترش  را  نیت  کــار 
گاهی  حتی  و  می‌دهد  پَــروبــال 
فوق‌العاده  اتفاق‌های  وقت‌ها 

می‌افتد.
قشنگی  جمله‌ی  پیکاسو 
می‌خواهم  من  می‌گوید  دارد. 
می‌بینم  ــرش  آخ بکشم  سیب 
نیست.  مهم  ــد.  ش ــوپ  ت مثل 

که  بود  گردی  آن  نیت من هم 
دســت  بــه  ازش  مــی‌خــواســتــم 
که در ذات  بــیــاورم. ایــن اســت 
ولی  اتفاق می‌افتد؛  این  قضیه 
نیت  ایـــن  نتیجه‌ی  مــا  ایــنــکــه 
بخواهیم  را  هنرمند  شخصی 
مخاطب  در  بــدهــیــم  تعمیم 
چون مخاطب خودش یک امر 
نمی‌دانیم  ما  و  اســت  انتزاعی 
یا سطح  کیست  اصلاً مخاطب 
ســطــح  و  ــــش  ــرای ــ گ و  دانــــایــــی 
ســــوادش چــیــســت. مــثــاً باید 
زمین  ــر  گ ا کــه  بگیریم  نظر  در 
طبقات  انــواع  با  بزنیم  بــرش  را 
ــن طبقات  ای و  ســروکــار داریـــم 
دقیقاً مصداق اجتماعی است؛ 
همین  هم  جامعه  دقیقاً  یعنی 
گرفته  است. از باسوادِ بی‌سواد 
آن  از  گرفته  باسواد  بی‌سوادِ  تا 
متنوع  تحصیل‌کرده‌های  بــالا 
گرفته تا پایین پایینش بیا یک 

ــواد علمی یا  کــه اصــاً س ــی  آدم
خیلی  شاید  اما  نــدارد؛  دانشی 
درک شهودی دارد. وقت‌هایی 
کــنــار چــوپــان  کــه  ــده  ــ پــیــش آم
نــقــل‌قــول‌هــایــی  و  مــی‌نــشــیــنــم 
کــه شاید  زبــانــش مــی‌شــنــوم  از 
دکـــتـــرای  مــثــاً  آدم  یـــک  کـــنـــار 
من  فلسفه  یــا  جامعه‌شناسی 
بــکــنــد؛  ــد  ــوان ــی‌ت ــم ن مــجــاب  را 
به‌خاطر اینکه تکرار واژه‌هاست 
ــازه‌ای  نــه تــکــرار یــاد و اتــفــاق تـ
من  کــه  اســت  ایــن  هستی.  در 
یا  کیست  مخاطب  نــمــی‌دانــم 
ــم.  ــردم را مــی‌آوری وقــتــی نــام مـ
کـــه وقــتــی یـــک اثــر  ایـــن اســـت 
مــی‌کــنــد،  پــیــدا  تعمیم  هــنــری 
دیگری  بستر  یــک  بــه  تبدیل 
چیزی  یک  داوینچی  می‌شود، 
امــروز  و  کــارکــرد  را  مونالیزا  مثل 
او  از  تعبیر  و  تفسیر  هــزاران  ما 
خاصیت‌های  از  یکی  ــم.  ــ داری
قابلیت  کــه  ــت  اس همین  هنر 
سطح  بــه‌واســطــه‌ی  گستردگی 
فال  مثل  دارد؛  را  مــا  ــایــی  دان
از  هرکسی  است.  گرفتن  حافظ 
ظــن خــود شــد یــار مــن، اســت. 
که نیت قطعی برای  این است 
وجود  انتها  در  و  ابتدا  در  هنر 
است  همین  به‌خاطر  و  ــدارد  ن
کـــه دربــــــاره‌ی یـــک اثـــر هــنــری 
ده‌هـــا نــقــد نــوشــتــه مــی‌شــود و 
هیچ  هم  نقدها  ایــن  از  خیلی 
به‌دلیل  نــدارنــد؛  هم  به  ربطی 
یا  نقاد  دانایی  سطح  به  اینکه 
سطح نگرش یا سطح شناخت 
ــوط  ــرب ــری‌اش م ــصــ ــ ب و شـــعـــور 

می‌شود. 
خیال،  جنس  از  آفــریــنــش   .2
ــیـــدواژه‌ی درســتــی  ــلـ کـ ــد  ــای ش
بــه  ورود  و  ــــش  ــوان خــ ــرای  ــ ــ ب
جــهــان آثــــار شــمــا بـــاشـــد. از 
نحوه‌ی ورودتان به این عالم 
انتخاب  و  خیال‌گونه  خــواب‌و 

رسانه‌ی بصری برای بیان آن 
بفرمایید.

که  درخــصــوص ســؤال دوم 
کار من را به‌نوعی به خیال‌ورزی 
و خــیــال‌ هــم تطبیق  و خـــواب 
اینکه،  نخست  ــد،  ــودی ب داده 
مــصــداق  دو  ــال  ــی خ و  خــــواب 
ــال امـــری  ــی ــزا هــســتــنــد. خ ــج م
بیرونی و عینی است و گسترش 
زیستی  از مصداقِ تجربه‌ی  آن 
اما  مــی‌آیــد؛  ــود  وج بــه  هنرمند 
هنر  حیطه‌ی  در  آن  گسترش 
به تخیل وابسته است و خواب 
روان‌شناسی  حیطه‌ی  در  هم 
تخیل  و  ــال  ــی خ مــجــمــوعــۀ  از 
هر  از  می‌گیرد.  شکل  که  اســت 
دوی این‌هاست که به‌اصطلاح 
ــیــدا  پ را  خــــــودش  خـــاصـــیـــت 
برای  خاطر  همین  به  می‌کند؛ 
تا  خـــواب  معنای  آن  هنرمند 
من  به‌نظر  گزینه‌ای  انـــدازه‌ای 
خب،  اســـت.  دســتــرس  از  دور 
برای من دست‌کم این نیست، 
در  بر من  که  اتفاق‌هایی  شاید 
یک  به‌عنوان  می‌افتد  بــیــرون 
امکان خیالی بعداً در پروسه‌ی 
تخیل  بــه  تبدیل  مــن  زیستی 
حمایت  طــریــق  از  و  مــی‌شــود 
گسترش،   ، بستر را  آن  تخیلم 
و  مــی‌دهــم  پروبالش  و  تعمیم 
به آن چیزی که شاید در ذهنم 
پاسخ  مرا  تنش‌های  و  کنش‌ها 
و  می‌کنم  نــزدیــکــش  مــی‌دهــد، 
، زبانی  کار بعد طبیعتاً در روند 
زبانی  می‌کنم.  انتخاب  برایش 
پاسخ‌گو  مــرا  بتواند  کــه  بصری 
بصری  ــان  ــ زب آن  ــالا  حـ بــاشــد. 
امکانات  طبیعتاً  می‌گویم  کــه 
ــگ، خــط،  ــ تــصــویــری مــثــل: رن
شیوه‌ی  بافت،  حجم،  سطح، 
امـــکـــانـــات  و  ــال  ــریـ ــتـ مـ اجـــــــرا، 
به  را  مــن‌  بــتــوانــد  کــه  مختلف 
کــار  امــکــان  تـــوی  کــه  نیتی  آن 
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طبیعتاً  و  بکند  نزدیک  هست 
این مجموعه، بیشتر برای من 
یعنی  همان بخش دوم است؛ 
تخیل  حیطه‌ی  در  که  اتفاقی 
است  مهم  مــن  بــرای  می‌افتد 
خیلی  به‌شکل  وضعیت  این  و 
مــالــیــخــولــیــایــی‌وار هــم هست. 
گاهی وقت‌ها دچار  من خودم 
ســاده‌ی  چیز  یعنی  مــی‌شــوم؛ 
وقت‌ها  گــاهــی  بــیــرونــی،  عینی 
که  ایــن‌قــدر درگــیــر می‌کند  مــرا 
نمی‌توانم  حتی  گاهی  شب  در 
را  ذهنم  ــدام  م چــون  بخوابم؛ 
ــر مــی‌کــنــد و خـــیـــال‌ورزی  ــی درگ
ــنـــم. فــــردایــــش مــتــوجــه  مـــی‌کـ
جــدال  ایــن  درون  از  مــی‌شــوم 
ــا، یــک آنــتــی‌تــز از  ــه‌ی م ــرف دوط
ــده است  تز و سنتزم درآم ایــن 
از  تـــازه‌ای  بــه مرحله‌ی  مــرا  کــه 
کــه خیلی  نــگــاه رســانــده اســت 
پیچیده‌تر  وقت‌ها  گاهی  حتی 
به‌اصطلاح  آن  از  نامتعارف‌تر  و 
راه  تخیل  و  بــوده  اولیه  خیال 
من  اینکه  برای  می‌گذارد  باز  را 
گــســتــرده‌تــرش  بــتــوانــم خــیــلــی 
ــه هــمــیــن خـــاطـــر ایــن  کـــنـــم؛ بـ
همین‌جوری  من  برای  توسعه 
اتفاق می‌افتد و در روند کار هم 
هنرمند  اینکه  به‌دلیل  طبیعتاً 
شــنــاخــتــی بـــه عــنــاصــر بــصــری 
دارد، به زبان اجرائیات خودش 
دارد، یک‌جوری این دو را باهم 
مــنــطــبــق مــی‌کــنــد و لایــه‌هــای 
بعد  و  می‌کند  پیدا  را  اجــرایــی 
می‌کند  ضبط  و  ثبت  را  اونــهــا 
روی یــک اثـــر هــنــری، ولـــی بــاز 
ثبت  زمــان  حین  می‌گویم  هم 
در  اتفاقات  از  بسیاری  ضبط  و 
بین  یعنی  می‌افتد؛  اجــرا  خــود 
همیشه  کــردن  اجــرا و  دانستن 
است.  طولانی  بسیار  فاصله‌ی 
زیبای  فیلم  ــاد  ی مــن  همیشه 
رگبار می‌افتم که پرویز فنی‌زاده 

تــمــام مـــدت مــی‌خــواســت به 
ــه مــعــصــومــی(  ــ ــروان ــ خــانــمــی )پ
ــا خــواهــر آن  بــه‌عــنــوان مـــادر ی
و  بـــدهـــد  اخـــــاق  درس  پــســر 
به  که  ساعت‌ها تمرین می‌کند 
گفت،  کارنکو چه  ما بگوید  این 
این چه می‌گوید، روان‌شناسی 
که  ولــی همین  مــی‌گــویــد؛  چــه 
چــشــمــش تـــــوی چــشــم‌هــای 
خواهر  آن  یا  معصومی  پــروانــه 
ــد دوســتــت  ــوی مــی‌افــتــد، مــی‌گ
که بین اتفاقی  دارم. این است 
کـــه بـــعـــداً مــی‌افــتــد و تــعــاریــف 
هنرمند  کـــه  تــصــمــیــم‌هــایــی  و 
هــمــیــشــه  مـــی‌گـــیـــرد،  قـــبـــل  از 
خاصیتی معماری‌گونه و قطعی 

وجود ندارد.
تجربه‌گرایانه‌ی  ایــده‌هــای   .3
شــمــا چــگــونــه در دوره‌هــــای 

بلوغ  بــه  هــنــری‌تــان  مختلف 
را  تـــوانـــســـت خــــود  و  ــیـــد  رسـ
آمــــوزش‌هــــای  قـــیـــدوبـــنـــد  از 
بــه  و  کـــنـــد  آزاد  کـــادمـــیـــک  آ
رویـــــکـــــردی  و  دســـــت‌خـــــط 

شخصی دست یابد؟
شانس‌های  از  یکی  شاید 
کـــه هــرگــز  بــــزرگ مـــن ایـــن بـــود 
مکانیزم  بــه  وابــســتــه  را  خـــودم 
نکردم  کادمیک  آ آموزش‌های 
زندگی‌‌ام  شانس‌های  از  یکی  و 
شانزده‌سالگی  در  که  بود  این 
ــدم به‌نام  بــا اســتــادی آشــنــا ش
کــبــر صــفــایــیــان. مــن آن  عــلــی‌ا
زنــدگــی  شــهــرســتــان  در  وقــــت 
ــردم و هــریــک هــفــتــه در  ــی‌کـ مـ
ایــشــان.  مــیــان مــی‌رفــتــم پیش 
الان آلمان هستند و از نقاشان 
ــزرگ  ــ ب مـــجـــســـمـــه‌ســـازهـــای  و 

ــجــاســت. مــن پــیــش ایــشــان  آن
پاسداران  خیابان  در  می‌رفتم 
شهرستانی  بچه‌ای  به‌عنوان  و 
کار  ایشون  با  شانزده‌سالگی  تو 
می‌کردم و ایشان هم دیوانه‌وار 
من  بــه  و  می‌کشید  ــار  ک مــن  از 
پانصد  هفته  دو  هــر  می‌گفت 
راهت  تا  بیاری  باید  طراحی  تا 
بــدهــم. یــک بــخــش تــجــربــه‌ی 
کادمیک  آ من  که  بود  این  من 
نکردم  کار  دانشگاهی  به‌شکل 
 رفتم دانشکده ولی زمانی 

ً
بعدا

ــه رفــتــم دانــشــکــده جــزء  ک ــم  ه
کــاس‌هــا  ــه از  ک کــســانــی بـــودم 
ــرای ایــنــکــه  ــ ــردم؛ بـ ــ ــی‌ک ــ ــرار م ــ فـ
برای  چیزی  می‌کردم  احساس 
ــدارد؛ چــون مــن درســت  ــ مــن ن
که دانشگاه قبول  همان سالی 
گالری  در  بعدش  ســال  شــدم، 
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سیحون که یکی از مشهورترین 
گالری‌های ایران بود، نمایشگاه 
دوم  مسئله  بــــودم.  گــذاشــتــه 
که من بــاز درســت در  ایــن بــود 
با  شانزده‌هفده‌سالگی  همان 
سی‌چهل  که  محققی  دوســت 
هنرمندان  بــا  گــفــت‌وگــو  کــتــاب 
شـــاعـــران  و  نـــویـــســـنـــدگـــان  و 
روز  هر  و  داشتم  ارتــبــاط  دارد، 
کــتــاب  ــاهــم  ــابــل ب ــروب در ب ــ غ
نابینا  ایــشــان  ــم.  ــدی ــوان ــی‌خ م
انجمن  رئیس  هــم  الان  و  بــود 
است،  ایــران  سرطانی  بیماران 
ــریـــری. ایــشــان  ــاصــر حـ ــای ن ــ آق
گرفته  تــصــمــیــم  زمــــان  آن  در 
کــه یــک ســری به‌اصطلاح  بــود 
را  شاعران  با  را  مصاحبه‌هایی 
گفت‌وگو  ــام  ن انــجــام بــدهــد بــه 
دربــاره‌‌ی حیطة ادبیات و شعر 
برای  جالب  چیزهای  از  یکی  و 
کــه در آن سن  مــن ایــن اســت 
نابینا  ایــشــان  ایــنــکــه  بــه‌دلــیــل 
بــودنــد، مــن هــمــراه ایــشــان با 
از شـــاعـــران و  زیـــــادی  بــخــش 

نویسندگان نقاشان و محققان 
گرفته  کشور از شاملو  و ادیبان 
بــراهــنــی، ســپــانــلــو، سیمین  ــا  ت
زریــن‌کــوب  بهبهانی،   ، دانــشــور
و  ابـــتـــهـــاج  و  ثـــالـــث  اخــــــوان  و 
خیلی‌های دیگر از نزدیک آشنا 
شده بودم و در آن سن این‌ها 
خب محرکه‌های فوق‌العاده‌ای 
برای من.  ایده‌سازی  برای  بود 
کــه خــانــم دانــشــور  ــادم اســت  یـ
هنرهای  دانشکده‌ی  موقع  آن 
جزوه‌ی  و  می‌کرد  تدریس  زیبا 
کادو  من  به  را  زیبایی‌شناسی 
گفت حتماً این را بخوان  داد و 
ــب خــیــلــی  ــ ــن چـــیـــزهـــا خ ــ ایـ و 
کار  ــد  رون در  بــود  تعیین‌کننده 

من. 
کــارهــای  از  دیــگــری  بخش 
ــا آشــنــا شــدم  ــن‌ه ــا ای ــه ب ک ــن  م
که خب می‌تونم  متوجه شدم 
و دانسته‌های  مرز داشته‌ها  از 
کنم؛ چون توی  هنر غرب عبور 
ــال، شــانــزده  ــ هــمــان ســن و س
کتابی را به  که بود برادرم  سالم 

ایران  در  موقع  آن  که  داد  من 
گر  ا آن موقع  و  بود  گران  خیلی 
حقوق  تــومــان  پانصد  کــارمــنــد 
کتاب‌  جلد  دو  ایــن  می‌گرفت، 
به  بــود  کتابی  بــود.  تومن   126
نـــام نــقــاشــی نــویــن از احــســان 
که بررسی دقیقی  یارشاطر بود 
ــود. آن  ــدرن بـ از تــاریــخ هــنــر مـ
ــب، خــیــلــی بــه  ــ ــاب هــــم خـ ــتـ کـ
کــرد و بــا زاویــه‌هــای  کمک  مــن 
آشنا  معاصر  هنر  از  متعددی 
شناختی  بــا  طبیعتاً  امــا  ــرد؛  کـ
رابطه‌ها  مجموعۀ  ایــن  از  کــه 
داشتم، حس کردم باید مسئله 
کــنــم و  ــای دیــگــری پــیــدا  را جـ
کـــه مـــرا جــذب  ــزی  ــی اولـــیـــن چ
کرد، پرده‌خوانی‌های تکیه‌ها و 
دسترسم  در  که  بود  مسجدها 
ــل خـــانـــه ما  ــغ ــت ب ـــ ــود. درس ــ بـ
تمام  کــه  داشـــت  ــزرگــی  ب تکیه 
از پــرده‌هــای  ــش پــر  ــای ــواره دی
حماسه‌های  از  بـــود.  تاریخی 
داســـتـــان‌هـــای  و  شـــاهـــنـــامـــه 
کربلا و...از طریق آن،  شهیدان 

مــازنــدران  در  دیگری  بخش  با 
که  سقانفار  بــه‌نــام  شــدم  آشنا 
ــزرگ  ــز ب ک ــرا خــــودش یــکــی از م
که  ایــــران اســـت  تــصــویــری در 
است  مازندران  عمدتاً  مختص 
آنجا  از  هــزار عکس  و من چند 
ــال در  ــودم و چــنــد سـ ــ گــرفــتــه ب
تحقیق  و  خــوانــدم  خصوصش 
ــو و  ــت‌وگ ــف ــی‌گ ــم ک ــردم و  ــ ــی‌ک مــ
این‌ها  داشــتــم.  هــم  مصاحبه 
با  را  مـــن  خـــب، خـــودبـــه‌خـــود 
بومی  ــات  ــان ــک ام از  یــک‌ســری 
و  شاهنامه  بــا  بعد  کـــرد.  آشــنــا 
شــدم.  آشنا  آنجا  نقاشی‌های 
ایــران،   40 دهــه‌ی  نقاشی‌های 
که  نقاشی‌های سقاخانه ایران 
ما ل قندریز و دیگران بود و با 

هنر انتزاعی آشنا شدم. 
خوش‌نویسی  رفتم  گزیر  نا
بتوانم  اینکه  بــرای  و  کــردم  کــار 
را بشناسم. من  ایران  این هنر 
خوش‌نویسی  ممتاز  مــدرک  با 
لایــه‌هــای  ایــن  و  گرفتم  هــم  را 
در  مــن  کــه  تــجــربــه‌ای  مختلف 
سیستم  از  خــارج  حیطه‌های 
را باز  کـــردم دســتــم  کــادمــیــک  آ
به  تجربه‌گرایی.  بــرای  گذاشت 
در  زود  خــیــلــی  خــاطــر  هــمــیــن 
نمایشگاهم  اولین  که   60 دهه 
که  گــذاشــتــم،  ســیــحــون  در  را 
داشــت،  فــوق‌الــعــاده‌ای  بازتاب 
دهــه  هــنــر  تحت‌تأثیر  ــداً  ــدی ش
ــرب. یعنی  ــودم تــا غ 40 ایـــران ب
نـــقـــاشـــی ســـقـــاخـــانـــه‌ای ایـــن 
مــنــاطــق مـــرا تــحــت‌تــأثــیــر قـــرار 
ادامـــه‌اش هم  بــود و بعد  داده 
ــای  ــاره ــف ــان ــق نـــقـــاشـــی‌هـــای س
شد  عاملی  کــه  ــود  ب مــازنــدران 
در ایجاد ذهنیت‌های بصری و 
ادامه پیدا  این  و  تصویری من 
بحث  خب  الان  اینکه  با  و  کرد 
بر مبنای شرایط‌ها و تنش‌های 
ایــران  ــای  روزهـ ایــن  اجتماعی 
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ولــی  ــت؛  اسـ فــیــگــوراتــیــو  خیلی 
فراواقعی  تخیل  آن  ته‌مایه‌ی 
تاریخی  و  حماسی‌اسطوره‌ای 
خودم  کــاری  رونــد  در  دقیقاً  را 
با  همیشه  که  می‌بینم  و  دارم 

من است. 
رحـــیـــم  ــای  ــ ــی‌هـ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ  .4
طبیعتی  از  حکایت  مولاییان 
از  برخاسته  که  دارد  زیستنی 
در  مــولایــیــان  طبیعی  زیستن 
هنری  طبیعی  فرم  سیال‌ترین 
به‌کاررفته  المان‌های  اوست. 
عناصر  گــویــای  شــمــا  آثـــار  در 
طبیعت‌اند؛  ــــی‌شــــده‌ی  درون
درون  از  گــویــی  ــه  ــان‌ک ــن آن‌چ
گـــاه  پـــیـــکـــره‌هـــای انـــســـانـــی )
زاده  طبیعتی  انــســان‌نــمــا(، 
ــده، بــه جــهــان بــیــرون اثــر  شــ
سرک می‌کشد. از ارتباطتان با 

طبیعت بگویید.
جمله‌ی  مــن  بــه  اســـتـــادم 
آن  و  ــت  ــفـ گـ ــی  ــ ــوب ــ خ خـــیـــلـــی 
کویر  در  آدم  نمی‌شود  اینکه؛ 
نقاشی  شــمــال  از  و  بنشیند 
ــت.  اس احــمــقــانــه‌  خیلی  کــنــد. 
ملاج  بر  آفتاب  گرمای  آن  باید 
وقتی  کند.  درک  تا  بخورد  آدم 
ــازی زاهـــــــدان بـــودم  ــ ــرب ــ کـــه س
فهمیدم؛  خــوب  خیلی  را  ایــن 
چــون آنــجــا وقــتــی مــن درختی 
تــازه قــدر بی‌نهایت  مــی‌دیــدم، 
و  می‌فهمیدم  را  مازندران  سبز 
چقدر  تک‌درخت  آن  می‌دیدم 
و تقدس  آن‌هـــا حــرمــت  بـــرای 
کرده  دارد؛ درحالی‌که ما عادت 
بودیم به داشته‌های سبزینه‌ی 
آن  و  خـــودمـــان  جــنــگــل‌هــای 
تــک‌درخــت  آن  از  کــه  را  لــذتــی 
در  هــمــه  آن  شـــایـــد  مـــی‌بـــردم 
شــمــال نــبــود. ایـــن بــاعــث شد 
اینکه  بـــرای  آرام‌آرام  شــایــد  کــه 
شدم  بــزرگ  طبیعت  در  خــب، 
بچه  شــدم.  ــزرگ  ب شمال  در  و 

کــودکــی در  مــازنــدران بـــودم. از 
بودیم.  پرجمعیتی  خانواده‌ی 
جمعیت  به‌دلیل  را  ما  روز  هر 
کوچه و  زیاد می‌فرستادند توی 
شش‌هفت‌سالگی  از  من  زمین 
تـــوی مــــرداب مــحــلــه‌مــان شنا 

گرفتم. کردن را یاد 
و  بـــــــــاغ  آن  لابـــــــــــــه‌لای   
دیوارها  از  بــودم  آنجا  طبیعت 
کـــــاهـــــودزدی  ــم،  ــ ــدی ــ ــری ــ ــی‌پ ــ م
ــی‌دزدی  ــ ــال ــ ــاق ــ ب و  مـــی‌رفـــتـــیـــم 
من  زیستی  دنیای  و  می‌رفتیم 
گرفتن  و  عــلــفــزار  ایــن  لابـــه‌لای 
ک‌پــشــت و  قــوربــاغــه و مــار و لا
این‌ها  و  بــود  ایــن‌هــا  بــا  زیست 
بــازی‌هــای  و  تخیل  از  بخشی 
کودکانه ما را می‌ساخت، چون 
مثل  نداشتیم  اسباب‌بازی  ما 
. ایـــن اســت  ــروز ــ ــ ــچــه‌هــای ام ب
با  که  بــود  دنیایی  دنیا،  آن  که 
ــم هست  ــن بـــوده و هــنــوز ه م
از  یکی  هــم  الان  همین  مــن  و 
ــزرگ زنـــدگـــی‌ام  ــ ــای ب ــس‌ه ــان ش
تـــوی طبیعت  کـــه  اســـت  ایـــن 
باغ نسبتاً  زندگی می‌کنم. توی 
روز  هــر  می‌کنم.  زنــدگــی  بــزرگــی 
کـــه بــلــنــد مـــی‌شـــوم به  ــح  ــب ص
غ و خــروس  تــعــداد زیـــادی مــر
به  می‌کنم.  رسیدگی  دارم  کــه 
می‌زنم  بیل  می‌رسم.  درختان 
همین  که  نارنج  بهار  عطر  با  و 
هم‌خوانی  بــود  اخیر  روز  چند 
ــود  ب لـــذت‌بـــخـــش  داشـــتـــیـــم و 
ــرای مـــا و بــســتــر عــجــیــبــی در  ــ ب
زیست مــن اســت؛ ایــن رویــش 
تو  می‌بینم  مــن  کــه  چندگانه 
وقت‌ها  گاهی  مثلاً  محله.  این 
با  هست  مــاده‌ای  روستایی‌ها 
بــرای  و  ریشه‌سوز  ــدابِ  رانـ نــام 
اینکه علف درنیاد مثلاً رانداب 
می‌زنند  کــوچــه‌ای  زمین  بــه  را 
بـــســـوزد. تمام  ــا عــلــف‌هــایــش  ت
ریشه  از  می‌سوزاند.  را  علف‌ها 

ــت سه  ــد؛ ولـــی درسـ ــوزان ــی‌س م
می‌بینید  دوبــاره  شما  بعد  ماه 
از تــمــام هــمــان زمــیــن‌هــایــی را 
پرگیاه  زدند،  رانــداب  این‌ها  که 
شده و اتفاقاً نوع جدیدی رشد 
می‌کند و از زمین می‌زند بالا. به 
که  گفت  می‌شه  خاطر  همین 
طبیعت و این رشد خوش‌قواره 
بــــی‌قــــواره‌ی  گـــاهـــی  حـــتـــی  و 
بــود  ــن  م ــا  ب همیشه  طبیعت 
مــی‌کــردم،  لمس  را  ایــن  مــن  و 
مـــی‌دیـــدم و خــوشــبــخــتــانــه در 
بود؛  دور  گذشته‌ی  از  من  آثــار 
تــوی دهــه60  کــارهــای  از  یعنی 
بــاشــد چــنــد تا  گـــر لازم  )ا مـــن، 
امروز  به  تا  می‌فرستم(  برایتان 
هــمــیــشــه ایــــن فــــرم انــتــزاعــی 
من  آثـــار  هــمــه‌ی  در  طبیعت 
چندگانه  تبدیل‌شدن  که  بود 
انـــســـان بـــه حـــیـــوان و حــیــوان 
این  و  انسان  به  گیاه  گیاه،  به 
لایه‌ی سه‌گانه‌ی انسان حیوان 
در  تــاریــخ  ــول  ط در  طبیعت  و 
کــارهــای مــن بــود و مــدام توی 
چرخش زیستی خود در تناسخ 
ــبــدیــل شــدنــد  هــســتــی‌شــان ت
همه‌ی  در  بــلــه   . هــمــدیــگــر ــه  ب
ــوده  ب ــن  م ایـــن دوره‌  کـــارهـــای 

است. 
ما  ــر  ــیـ اخـ ــای  ــ ــه‌ه ــ ده در   .5
ــای  ــروه‌هـ گـ شـــاهـــد فــعــالــیــت 
کـــه بــه‌طــور  ــری هــســتــیــم  ــنـ هـ
دغدغه‌مند به موضوع محیط 
بن‌مایه‌ی  بــه‌عــنــوان  زیــســت 
پرداخته‌اند  خود  خلقی  آثــار 
ــن  کـــردنـــد حــــول ای و تــــاش 
، جــریــان‌ســاز بــاشــنــد،  مــحــور
بــه‌نــظــر شــمــا چــه مــیــزان ایــن 
و  نظاممند  فعالیت‌ها  طیف 
روند رشد  بــوده‌، در  هدفمند 
ــدران  ــازنـ ــری مـ ــن جــامــعــه‌ی ه
فقط  یا  بوده‌اند؟  فایده  مفید 
نمایشی  و  فرمایشی  جنبه‌ی 

داشتند؟ 
کــه   5 ســـــــؤال  دربـــــــــــاره‌ی 
است،  مهمی‌  و  قشنگ  ســؤال 
ــار توی  ب یــک  مــن  بگویم  بــایــد 
آمــــل  ــر  ــهــ شــ در  جــــلــــســــه‌ای 
ــاره‌ی  ــ ســخــنــرانــی داشـــتـــم، درب
می‌کردیم.  صحبت  مدرن  هنر 
ــد:  ــی ــرس پ دوســــتــــان  از  یـــکـــی 
پست‌مدرن  مــولایــیــان  ــای  »آقـ
که دادم  چیست؟« من جوابی 
هنوز  ما  عزیز  دوست  بود؛  این 
که  هستیم  اجتماعی  بستر  در 
مــدرن  ــا  ب را  خــودمــان  تکلیف 
روشن نکردیم. به همین خاطر 
این قضیه نوعی  به  واردشــدن 
از  هنر  معمولاً  اســت.  شیطنت 
وجود  به  زیستی  دغدغه‌های 
ــن صــورت  مـــی‌آیـــد؛ در غــیــر ایـ
و  فرمایشی  که  باشید  مطمئن 
طریق  از  که  است  تعریف‌شده 
ــای  ــان‌هـ ــریـ جـ و  ــا  ــ ــان‌ه ــ ــازم ــ س
ــد و  خــاصــی هـــدایـــت مــی‌شــون
بــه‌شــکــل هــدفــمــنــد بـــه وجـــود 
هــیــچ‌وقــت  ــا  مـ الّا  و  مــی‌آیــنــد 
هنر  کــه  کنیم  فکر  نمی‌توانیم 
زیستی  مــحــیــط  از  ذاتــــاً  ــه  ک را 
حیطه‌های  در  چــه  ــودش  ــ خ
سبک، چه در حیطه‌های هنر 
چیزهای  و  بـــدوی  و  پر‌یمیتو 
دیگر به وجود می‌آید، تفکیک 
حیطه‌ی  در  را  ایـــن  و  کــنــیــم 
قالب  امر  یک  به‌عنوان  نظری 
قرار بدهیم. نه، باید اول هنر را 
باور کنیم که امری زیستی است 
در  زیستش  به‌دلیل  هنرمند  و 
کنش‌ها  یک محیط و تنش‌ها، 
کـــنـــش‌هـــای مــحــیــطــی‌اش  وا و 
از حــیــطــه،  امـــکـــانـــی  یـــک  بـــه 
تــخــیــل خــودش  در حــیــطــه‌ی 
خیال  ــت  ــاف دری بــه  آن  از  بــعــد 
که از طریق همان، آن  می‌رسد 
سطح  بــا  مــی‌دهــد.  گسترش  را 
ــایـــی‌اش و تــبــدیــل بــه یک  دانـ
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امکان  ایــن  که  می‌کند  امکان 
بتواند در رشد نیازهای بصری 
ــا زیــبــایــی‌شــنــاســی اجــتــمــاع  یـ
خاطر  همین  ــه  ب کــنــد.  کــمــک 
درباره  که  بحث‌هایی  درباره‌ی 
ــانــی و مــبــاحــث  جــنــگــل هــیــرک
آمــده،  وجــود  به  دیگر  مختلف 
که در جریان بودم  من تا اینجا 
و یک بار هم به‌عنوان میهمان 
داور  بــه‌عــنــوان  اینکه  بــا  رفــتــم. 
ــی  دعـــــــوت شــــــده بـــــــــودم؛ ولـ
کنم به دلایل  نپذیرفتم داوری 
خــاص خــودم؛ چــون احساس 
ــث، بحثی  ــح ب مــثــاً  ــردم  ــی‌کـ مـ
دیگری  بحث  نیست.  هــنــری 
مهمان  بــه‌عــنــوان  ولـــی  اســـت 
بــود؛  همین  داســتــان  رفتم  کــه 
افــراد  مــی‌دیــدم  من  مثلاً  یعنی 
نیت  بــا  ایــنــکــه  بــا  و  نشستند 
ولی  آمده‌اند؛  هیرکانی  جنگل 
با  این  می‌افتد.  دیگری  اتفاق 
که امروز ما  بحث هنر محیطی 
در  کانسپتچوالیست  هنر  در 
می‌کند.  فرق  داریــم،  غرب  هنر 
ما  وقتی  محیط  در  زیست  آن 
هنر  مال  می‌بینیم  برمی‌گردیم 
محیطی است؛ یعنی ما با اقوام 
همین  تحت‌تأثیر  که  مختلف 
تحت‌تأثیر  یعنی  اســت؛  قضیه 
که  بــوده  و پریمتیو  بــدوی  هنر 
مختلف  محیط‌های  در  اقــوام 
ــال و مــــواد و  ــری بـــر مــبــنــای مــت
به  اینکه  برای  مختلف  شرایط 
محیط لطمه نزنند چیزی را به 
بلکه  نمی‌کنند؛  اضافه  محیط 
متریال‌ها  فرآیند  و  امکانات  از 
محیط  ــود  خــ داخــــل  مــــواد  و 
ــاز مــی‌کــنــنــد. چه  ســـاخـــت‌وسـ
ارزش‌های زیبایی‌شناسی‌شان 
و  عقیدتی  ارزش‌هـــــای  چــه  را 
امــکــانــات  را چــه  آرمـــانـــی‌شـــان 
آن می‌سازند؛  با  را  زیستی‌شان 
کـــه تـــوی جنگل  کــســی  یــعــنــی 

پـــردرخـــت زنـــدگـــی مــی‌کــنــد با 
چــوب‌هــای اضــافــی آنــجــا مثلاً 
کلبه‌های  کلبه‌اش را می‌سازد و 
چوبی مال همین منطقه است 
بحث‌های  منظر  از  ببینید  یــا 
مازندران  توی  زیبایی‌شناسی 
ــود بــه اسم  قــدیــم وســیــلــه‌ای ب
کــه بــاهــاش مــثــاً شیر  »تــلــم« 
قــدر  آن  می‌ریختند  آن  در  را 
کره  به  تبدیل  مثلاً  تا  می‌زدند 
دوغ  هــم  اضــافــه‌اش  و  می‌شد 
می‌شد که خوردنی بود و خیلی 
خـــوشـــمـــزه اســـــت. خـــب ایــن 
پوسیده  تنه‌ی  بــود؟  چی  تلم 
که درونش را خالی  درخت بود 
می‌کردند، تروتمیزش می‌کردند 
و استفاده‌اش می‌کردند؛ یعنی 
این استفاده از متریال محیطی 
کاری   ، کار زیرساخت  عنوان  با 
کانسپتچوالیسم  هــنــر  در  کــه 
ــه‌خــصــوص بـــه دلــیــل  اســــت. ب
پــســامــدرن  ــای  ــض ف در  ایــنــکــه 
کــوچــک و  ــه هــنــرهــای  تــوجــه ب
اهمیت  خیلی  بومی  هنرهای 
دارد و از آن آرمان‌گرایی کلی که 
ما در سده‌های قبل، دهه‌های 
که مثلاً سبکی به  قبل داشتیم 
دوره20  یــک  و  مــی‌آمــد  وجـــود 
کردیم  عبور  می‌گرفت،  را  ساله 
ــاز  آغ ــا  ب بــعــد  و   1960 از  بــعــد  و 
دیگر  بــه‌نــوعــی  پــســامــدرن  هنر 
کــردیــم. ایــن‌قــدر سطح  عــبــور 
بشری  تجربیات  و  ارتــبــاطــات 
رســانــه‌ای  بحث  به‌خصوص  و 
ساده‌ترین  که  است  شده  زیاد 
که امروز مثلاً در یک  اطلاعاتی 
کــشــور دیــگــر اتــفــاق مــی‌افــتــاد، 
همین  به  می‌رسد.  هم  من  به 
کلیت  که آن بحث  خاطر است 
ــده و  ــذف شـ کــامــاً حـ در هــنــر 
کوچک و  بــومــی،  امــر  یــک  هنر 
ساده‌تر شده است و به همین 
کارها  ایــن  از  خیلی  در  سبب 

از  که  گرفته  آرت  ویدئو  از  مثلاً 
هنرهای  تلفیقی  متریال‌های 
مــخــتــلــف اســـتـــفـــاده مــی‌کــنــد 
با  الان  هنرها  از  خیلی  یعنی 
ترکیب  مــی‌شــونــد،  تلفیق  هــم 
می‌شوند برای بیان یک امکان 
هنر  همین  یــکــی‌اش  تــــازه‌ای. 
خب  کــه  ــت  اس بـــوده  محیطی 
جا  ــدران  ــ ــازن ــ م در  بــدبــخــتــانــه 
افــتــاده و یــک اتــفــاق‌هــایــی... 
در  هم  دوره‌ای  یک  مثلاً  شما 
مجسمه‌سازی  هنر  مــازنــدران 
کـــنـــار ســـاحـــل و  بـــا شـــن‌هـــای 
چندین  که  داشتیم  ماسه‌ای 
داور  آنجا  مــن  شــد.  ــرا  اج دوره 
بود  آن بحثش جــدا  کــه  ــودم  ب
مجسمه‌سازی  بحث  آن  اصلاً. 
و  ماسه  بــه‌نــام  متریالی  بــا  بــود 
ــه هــنــر محیطی  ب هــیــچ ربــطــی 
که  نــداشــتــه ولـــی اتــفــاق‌هــایــی 
به‌نام  در جنگل‌های مازندران 
جنگل‌های  از  دفاع  و  حمایت 
هــیــرکــانــی و...افــــتــــاده ایــن‌هــا 
بـــحـــث‌هـــای مــحــیــط زیــســتــی 
ــای  ــ ــه ارزش‌ه اســـت و ربــطــی ب
قابل  ــدارد.  ــ ن زیــبــایــی‌شــنــاســی 

نفی نیست برای من. هرچیز
 که بتواند بخش‌های دیگه 
هنر  از  بــخــشــی  از  ــتـــی  ...حـ را 
حمایت  بـــرای  کنیم  اســتــفــاده 
است.  ارزشمند  دیگر  بخش  از 
بحث‌هایی در این‌ باره هست؛ 
ولی بحث، بحث هنری نیست؛ 
که من رفتم نود  آنجایی  چون 
کردم  که نگاه  را  کارها  از  درصد 
نه  داشــت  جنگل  به  ربطی  نه 
طبیعت  از  حمایت  بــه  ربــطــی 
داشت، طرف نشسته بود فقط 
گر درختی بود  توی طبیعت و ا
کرده بود. عین آن  آن را نقاشی 
بعداً  و  ــود  ب کشیده  را  درخـــت 
اینکه  گــذاشــتــنــد.  نــمــایــش  بــه 
حالا این نقاشی را در هر باغی 

ربطی  هیچ  کشید،  هم  دیگری 
به جنگل هیرکانی نداشت.

 6. به‌عنوان هنرمندی نقاش، 
حـــوزه‌هـــای  ســـایـــر  در  ــا  ــم ش
هنرهای تجسمی طبع‌آزمایی 
ــار شــاخــصــی خلق  آثـ و حــتــی 
جریان  ایــن  اتصال  کــرده‌ایــد. 
 ، ــــات و شــعــر ــی ــ ــه ادب هـــنـــری بـ
آیــا  دارد؟  چـــه  از  حــکــایــت 
چندرسانه‌ای‌شدن  نشانه‌ی 
ــت؟ آیــا  ــ ــان اس ــی ــولای ــم م رحــی
این  در  را  رسالتی  و  ــداف  اهـ
طــبــع‌آزمــایــی مــیــان‌رشــتــه‌ای 

برای خود متصورید؟
بــحــث  آن  دربــــــــــاره  ــه  ــلـ بـ  
ــودن، یــک  ــ ــه‌ای‌ب ــ ــان ــ ــدرس ــ ــن ــ چ
به  ــردد  ــی‌گـ ــرمـ بـ آن  از  ــش  ــخ ب
من.  تجربه‌گرای  طبیعت  خود 
نوجوانی  دوره‌ی  از  خــب  مــن 
ــودم؛  تــیــپــیــکــال عــمــل‌گــرایــی بـ
یعنی بــرای دوروبــری‌هــای من 
بیکاری  آدم  ــود.  ب عجیب  هــم 
ــودم؛ یــعــنــی شـــایـــد واقـــعـــاً  ــ ــب ــ ن
یــا 18  روزی 17  وقــت‌هــا  گــاهــی 
کار  ایــن  و  می‌کردم  کــار  ساعت 
گفتم  مــن  نــبــود.  نقاشی  فقط 
کــــردم. مــدرک  خــوش‌نــویــســی 
ــن تــنــبــک  ــ ــم. م ــتـ ــرفـ گـ مـــمـــتـــاز 
می‌زدم. تار می‌زدم دف می‌زدم 
و ســه‌تــار مـــی‌زدم و الان دوتــار 
بازی  فوتبال  موقع  آن  می‌زنم. 
تیم‌ملی  دروازه‌بـــان  و  می‌کردم 
جــوانــان ایـــران بـــودم. در لیگ 
بازی  مخابرات  در  دوم  دست 
کار می‌کردم. دو  می‌کردم. تئاتر 
بازیگر  بهترین  به‌عنوان  ســال 
بهترین  ســال  یک  و  مــازنــدران 
ایران  یونسکو  جشنواره  بازیگر 
با  اسکویی  آقــای  موقع  آن  که 
سرپرستش  آناهیتا  تئاتر  گــروه 
اجــرا  شهیاد  مــیــدان  در  و  بــود 
کــرده بــودم.  شــده بــود، شرکت 
تئاتر  جــشــنــواره  چندین  جــزء 
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کـــارهـــای مــخــتــلــفــی را  بـــــودم. 
ــل  ــی ــه‌دل ــام مـــــــــی‌دادم. ب ــجــ ــ ان
ایــن همه  بــه  نــیــاز  ــود و  ب سنم 
یک  این  و  داشتم  تجربه‌گرایی 
ــود تــوی مــن تا  کــتــر شــده ب کــارا
کــه بــا هــنــر مــعــاصــر آشنا  بــعــد 
بخش  یک  البته  خــب،  شــدم. 
ــه با  ک ــی  ــان ــه زم ــم مــربــوطــه ب ه
آن  در  نویسندگان  و  شــاعــران 
بودم.  کرده  رفت‌وآمد  کم  سن 
ــزرگـــم شــعــر مــی‌گــفــت.  بـــــرادر بـ
کــه در  کسانی بــود  جــزء اولــیــن 
دهه  انقلاب  از  قبل  مازندران، 
کرد به‌نام  کتاب شعر چاپ   41
زیادی  تأثیر  این  خب  و  تقدیر 
ایشان  اصــاً  داشــت.  من  روی 
از  بود.  کرده  کتاب‌خوان  را  من 
هشت‌سالگی دستم کتاب داده 
بود و مرتب در خانه‌ی ما کتاب 
ما  خانه‌ی  عشق‌های  از  و  بود 
زیبایی‌شناسی  لـــذت‌هـــای  و 
کتابخانه‌های خانه  ما  خانه‌ی 
بخش  یک  ایــن  اینکه  بــود.  ما 
ــرای مــن داشــــت به  ــ گــذشــتــه ب
همین خاطر من شعر را خیلی 
زودتر از موعد مقرر شروع کردم 
ــودن  ــرادرم و ب ــ ــا حــمــایــت بـ و ب
شاعر  و  شــعــر  انــجــمــن‌هــای  ــا  ب
که  بعد  تا  داشتم  ارتباط  شهر 
شانزده  در  و  افتاد  اتفاق  ایــن 
سالگی به بعد این را ما تعمیم 
که  شناختی  بــا  یعنی  دادیـــم؛ 
پای  نشستن  شــاعــرهــا،  آن  از 
پای  نشستن  گفت‌وگو‌هاشان، 
صحبت‌هاشان، در ویراستاری 
چاپ  در  و  بــودم  کتاب‌هاشان 
کتاب‌هاشان بودم و خب تأثیر 
گـــذاشـــت و  بــه‌ســزایــی بـــر مـــن 
باعث شد که با خیلی از شاعران 
ــاط داشــتــه  ــ ــب ــ بــعــدهــا هـــم ارت
ــر با  بــاشــم. مــن تــا همین اواخـ
سپانلو ارتباطات خیلی نزدیک 
داشتم. شمس لنگرودی هنوز 

است.  من  نزدیک  دوستان  از 
مــا رابــطــه‌ی خــاانــوادگــی داریــم 
هستند.  دیــگــر  خــیــلــی‌هــای  یــا 
رسول یونان از دوستان خیلی 
خوب من‌اند وخیلی‌های دیگر 
ولی  بگویم؛  نمی‌توانم  الان  که 
ــم ارتــبــاط  ــا ه ــه ب ک بــچــه‌هــایــی 
و  می‌خواندیم  شعر  و  داشــتــم 
داشتیم  هم  با  نزدیکی  ارتباط 
من  چندرسانه‌ای‌شدن  این  و 
همین  بـــخـــش‌اش  یـــک  خـــب 

بود.
بــرای  هــم  مجسمه‌سازی   
مـــن هــمــیــن بــــود. مـــن زمــانــی 
کــه بــا دانــشــکــده بـــودم یکی از 
کید کردم  چیزهایی که رویَش تأ
کمتر از نقاشی، مجسمه‌سازی 
با  بـــا اســـتـــاد ذابـــحـــی و  بـــود و 
که  اســتــاد فــیــاض آشــنــا شـــدم 
با  نقش‌برجسته  کــار  مــقــداری 
استاد  با  من  بعد  کــرد.  کار  من 
که   ، شهلاپور سعید   ، شهلاپور
شدم  آشنا  است  کلاردشت  در 
دیمی  به‌شکل  انــــدازه‌ای  تــا  و 
گــاهــی  مــی‌رفــتــم. هـــر از چــنــد 
کار  پیش ایشان مجسمه‌سازی 
می‌کردم تا اینکه مجسمه‌سازی 

گرفتم.  را جدی 
که  بــود   1375 ســال  دقیقاً   
مــجــســمــه‌ســاز   74 ــنـــوان  بـــه‌عـ
در  شـــدم.  انتخاب  دنــیــا  بـــزرگ 
از  که  کای ژاپن بود  موزه‌ی اوزا
کرده بودند  سراسر دنیا شرکت 
از ایران انتخاب شد  کار  و یک 
و آن هم از من بود. از بین 22 
اثر انتخاب  ایرانی یک  هنرمند 
کار من بود که کتابشان  شد که 
را زحمت کشیدند با جایزه‌ها و 
هدیه‌ها برای ما فرستادند. این 
ادامــه  آن  از  بعد  من  که  اســت 
نــمــایــشــگــاه  چــنــدیــن  و  دادم 
مــجــســمــه‌ســازی  و  انــــفــــرادی 
ــم.  ــ ــت ــ داش ــه  ــ ــگ ــ دی چــــیــــزای  و 

ــنــکــه چـــنـــدرســـانـــه‌ای‌شـــدن  ای
ــخــــش‌اش هــمــیــن  ــ ــــک ب ــن ی مــ
مــن  ــای  ــی‌هـ ــاشـ ــقـ نـ در  بــــــود. 
مــی‌آد.  خوش‌نویسی  جاهایی 
مـــوتـــیـــف‌هـــای خــوش‌نــویــســی 
هست. از نقاشی هست و حتی 
از  بــخــشــی  مـــن  دوره‌ای  یـــک 
سقانفارها  تحت‌تأثیر  کارهایم 
ــود. مــجــســمــه‌ســازی بـــه من  ــ ب
کـــــرد و مــــن هــــم یــک  کـــمـــک 
دارم  نــقــاشــی‌هــایــی  مـــقـــداری 
برایتان  خواستید  ــر  گ ا ــاز  ب کــه 
کــه هــمــه از چــوب  مــی‌فــرســتــم 
برجسته  نقش  به‌شکل  اســت. 
آن  از  کــه  و چــنــدبــعــدی اســـت 
فــوق‌الــعــاده‌ای  استقبال  کارها 
گفت  مـــی‌شـــود  تــقــریــبــاً  و  شـــد 
شد؛  فروخته  کارها  درصــد   99
ــی خـــب بــعــد مـــن بــه‌دلــیــل  ــ ول
تجربه‌گرایی‌ام  خاصیت  همان 
نگذاشتم  و  کــردم  عبور  آن  از 
وارد  و  کند  خـــودش  اســیــر  ــرا  م
ــارم شــدم.  ک ــازه‌ای از  مــراحــل تـ
یک  چندرسانه‌ای‌شدن  بله، 
بخشی ازآن از ذات تجربه‌گرایی 
من برآمد و یک بخش زیادی از 
معاصر  جهان  به‌خاطر  هم  آن 
است که این حق را به من داده 
که وارد حیطه‌های متریال‌های 
از  کنم و  مختلف بشوم، تلفیق 
تجربه‌ی  به  آن‌ها  ارتباط میان 
کــه ایــن  تــــازه‌ای دســـت بــیــابــم 

مهم‌ترین چیز است. 
دوره‌ی  بــــتــــوان  ــد  ــ ــای شــ  .7
نـــقـــاشـــی‌هـــای ســقــاخــانــه را 
شــاه‌بــیــت  و  طــایــی  دوره‌ی 
شما  ــنـــری  هـ شــنــاســنــامــه‌ی 
آیــا انــتــخــاب چنین  دانــســت. 
ــای  ــه‌هـ ریـــشـ از  مـــوضـــوعـــی 
مذهبی و اعتقادی شما منشأ 

گرفته شده است؟
که  دادم  توضیح  بــالا  مــن   
ــوده  ــه بـ ــن چـ ــش مـ ــرایـ گـ ــل  ــل ع

مباحث  به  ربطی  اصلاً  و  است 
ــی مــن  ــبـ ــذهـ گــــرایــــش‌هــــای مـ
ابتدا  از  بینشش  نــه،  نداشته، 
گــرایــش  ــا مــن  ــی اصـ بــــوده؛ ولـ
که  چیزی  آن  ــدارم.  نـ مذهبی 
ذهنی  بیس  در  و  سقاخانه  در 
اســت.  آیین  بحث  اســت،  مــن 
اسطوره  در  که  چیزی  آن  من 
بخش‌های  در  و  حــمــاســه  در 
اساسی  نقش  من  برای  خیالی 
است.  انسان  آیین‌گرایی  دارد 
آیــیــن قــبــل از مــذهــب وجـــود 
بــــرای  داشــــتــــه و هـــنـــوز هــــم 
با  انــســان  انــســان وجـــود دارد. 
ساده‌ترین چیزها برای خودش 
یک آیینی می سازد و مناسکی 
آن  کــه  مــی‌ســازد  را  مراسمی‌  و 
بسترساز  بــه‌اصــطــاح  مــراســم 
احــــوال خـــوش انــســانــی اســت 
آیین‌ها  ایــن  از  مذهب  بعداً  و 
حالا  آمد  است.  کرده  استفاده 
محدوده  در  و  گرفت  را  این‌ها 
تبدیل  و  کــرد  قفلش  خـــودش 
کرده است. یکی  به یک حصار 
همین  سقانفار  خوبی‌های  از 
که فراتر از مذهب است؛  است 
می‌کنند  فــکــر  خیلی‌ها  یعنی 
سقانفار  نــقــاشــی‌هــای  مثلاً  کــه 
بــیــشــتــر بــحــث ســیــدالــشــهــدا و 
ماجراها و داستان‌های عاشورا 
ایــن‌هــاســت، اصلاً  و  تــاســوعــا  و 

این‌طور نیست.
 وقتی روی سقانفار برخورد 
وسط  مثلاً  می‌بینیم  می‌کنیم، 
نشسته  زنــی  جایی  نقاشی‌ها 
بغل  ــا  ی مـــی‌دوشـــد  را  ــــاوی  گ و 
دستش مثلاً شما داستان‌هایی 
و  اژدهــــــا  ــرد  ــبـ نـ مــی‌بــیــنــی:  را 
مثلاً  خان‌های  از  یکی  را  رستم 
و  و  و  را  هــفــت‌خــان شــاهــنــامــه 
ــادی مــی‌افــتــد و  اتــفــاق‌هــای زیـ
بعضی  در  وقت‌ها  گاهی  حتی 
از ایـــن نــقــاشــی‌هــا شــمــا نــگــاه 
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نمادهای  از  بسیاری  می‌کنی 
ــوره‌ای و مــذهــبــی اصــاً  ــ ــط ــ اس
تلفیق  و  شــده‌انــد  قاتی  هــم  بــا 
ــد بــا هــم مـــوجـــودات از  ــده‌ان ش
ایــن‌ور  از  و  ایــن‌ور  آمــدن  آن‌ور 
. یعنی حتی همان  آن‌ور رفتند 
ــا را  کـــه داشـــتـــه آنـــجـ نــقــاشــی 
که  آدمــایــی  چــون  می‌کشیده، 
موقع  آن  در  مـــی‌داد  ســفــارش 
مذهبی  عِرق  مبنای  بر  بیشتر 
مبنای  بر  و  می‌دادند  سفارش 
آیینی  کلیت بینش  همان یک 
کار  این  چون  اعتقادی‌شان  و 
را انجام می‌دادند و نقاش آنجا 
ــاز بـــود، خــیــال‌ورزی  دســتــش ب
کار  و  رؤیابینی می‌کرد  و  می‌کرد 

خودش را پیش می‌برد.
که سال‌های   اتفاق جالبی 
که  وقتی  افتاد،  من  بــرای  قبل 
تحقیق  ســقــانــفــارهــا  ــاره‌‌ی  ــ دربـ
می‌کردم، هفده‌هجده تا از این 
مختلف  مناطق  سقانفارهای 
ــه مــی‌رفــتــم، هـــرکـــدام یک  ک را 
همه‌شان  و  داشتند  متصدی 
ــی دارنـــــد.  ــب ــال ــم قـــصـــه‌ی ج هـ
مثلاً  ــد.  ــن ــت ــف ــی‌گ م هـــمـــه‌شـــان 
می‌گفتم از معجزات اینجا برای 
من بگویید، می‌خواستم ببینم 
ــوی ذهــنــشــان  ــ ــی ت ــا چـ ــن‌هـ ایـ
ایــــن قصه  ــثـــرشـــان  کـ ا اســـــت. 
بله،  کــه  ــد  ــردن مــی‌ک تــعــریــف  را 
چــراغ  یــک  طاقچه  روی  اینجا 
بود.  روشــن  و  قدیمی  گردسوز 
من شب اینجا آمده بودم مثلاً 
ــزلــه آمــد.  نــمــاز بــخــوانــم بــعــد زل
بود  ــاد  زی زلزله  ایــن‌قــدر شــدت 
افتاد؛  بــالا  آن  از  ایــن چــراغ  که 
اما این چراغ آرام، یواش بدون 
کسی  ایــنــکــه پـــرت شـــود انــگــار 
و  آورد  بـــاشـــد،  گــرفــتــه  دســــت 
گر  ا چــون  تاقچه  روی  گذاشت 
و  مــی‌ریــخــت  نفتش  مــی‌افــتــاد 
سقانفار  و  می‌گرفت  آتــش  بعد 

می‌سوخت و این نشان‌دهندة 
اینجا  از  دســتــی  ــه  ک بـــود  ایـــن 
که  حمایت می‌کند. در صورتی 
سفانفارها ریشه مذهبی ندارد؛ 
چـــون اصـــا ریـــشـــه‌ی تــاریــخــی 
این‌ها آتشکده‌های قدیم بوده 
آتشکده‌ها  ایــن   

ً
بعدا که  اســت 

و  کردند  سقانفار  به  تبدیل  را 
کردند  درست  تکیه  هم  بغلش 
به  کنند  مــربــوط  را  مسئله  کــه 
باز  هم  این  که  شیعه  داستان 
ــاره از زمــان قــاجــار بــه بعد  دوبـ
که  هم  را  تکیه‌ها  اســت.  بــوده 
اصلاً  اســـام  از  قبل  مــی‌دانــیــد 
شاه  دوره‌ی  از  نداشتیم.  تکیه 
عــبــاس صــفــوی بـــاب شــدنــد و 
اولــیــن تــکــیــه، تــکــیــه‌ی دولــت 
و ماجرای  که روضه‌خوانی  بود 
ــرده  ــ کـ ایــــــن‌جــــــوری درســـــــت 
روستایی  هر  در  بعد  و  بودند 
آتشکده‌ها  این  از  یکی  معمولاً 
به‌خصوص  گــذشــتــه.  در  بـــود 
ــده  آم ــا  ــن‌ه ای و  مـــازنـــدران  در 
کنار  مختلف  جــاهــای  بــودنــد 
تبدیل  را  ــا  ــن‌ه ای آتــشــکــده‌هــا 
ــرده بــودنــد و از  کـ بــه ســقــانــفــار 
که  ــی  ــوم ــای ب ــوب‌هـ ــان چـ ــم ه
گفتم  محیطی  هنر  بحث  در 
بردند  کار  به  می‌شد،  استفاده 
کــنــارش  و  زیــبــا  فـــوق‌الـــعـــاده  و 
مراسمشان  که  زدند  را  تکیه‌ها 
را برگزار کنند و جالب قضیه این 
است که در تمام مراسم تاسوعا 
انجام  تکیه‌ها  در  که  عاشورا  و 
کـــاری  مــی‌دهــنــد، اصـــا هــیــچ 
سقانفار  نــدارنــد.  سقانفار  بــه 
گاهی  و  است  زنانه  بخش  یک 
می‌خواهند  را  مریضی  وقت‌ها 
ــد آنــجــا  ــ ــی‌آورن ــ ــد، م ــنـ شــفــا دهـ
هم  دورتـــادورش  می‌خوابانند 
طبیعت  و  دشـــت  بــه  را  و  ــاز  بـ
است. طرف که دراز می‌کشد آن 
وسط با مالیخولیای آن تصاویر 

می‌کند  رؤیابینی  خودش  برای 
که برای  و می‌خوابد؛ این است 
من هم دقیقاً این پروژه مدنظر 
بوده است و اصلاً وجه مذهبی 

کارهای من ندارد.  در 
ــی  ــواه ــت‌خ ــدال ع روایـــــت   .8
در  نـــهـــفـــتـــه  مـــظـــلـــومـــیـــت  و 
در  بـــــه‌جـــــای‌مـــــانـــــده  آثـــــــــار 
ــای ایــــــــران  ــ ــه‌هـ ــ ــانـ ــ ــاخـ ــ ــقـ ــ سـ
قــلــم  بــــه  آن  بــــازخــــوانــــی  و 
یــک‌ســو  از  مــولایــیــان  ــم  ــی رح
جــغــرافــیــای  ــا  بـ آن  ــارن  ــقـ تـ و 
ــران  ــ ســیــاســی‌اجــتــمــاعــی ایـ
نــوعــی  ــا  ــ آی ــقــــاب،  ــ ان از  پـــس 
جریان  از  حمایت  و  همراهی 
سوسیالیسم مذهبی باب روز 

بوده است؟
بــــــســــــیــــــار  ســــــــــــــــــــــؤال   
ــت. در  ــ ــ ــنـــدانـــه‌ای اس ــمـ هـــوشـ
گرایش‌ها  ــوع  ن بــا  انــقــاب  اول 
ــار  ایــــران ســروک دوگـــانـــه‌ای در 
داشتیم؛ یعنی یک بخش قشر 
کمیت  که در حا مذهبی بودند 
که  بــودنــد و بــخــش دیــگــر هــم 
روشــنــفــکــری  جـــریـــان‌هـــای  آن 
ــیــزم بــود  ــرایـــش بـــه ســوســیــال گـ
کـــه حـــالا با  و بــچــه‌هــای چـــپ 
ارتباط  در  آن  از  زیــادی  بخش 
می‌کردیم  کتاب‌خوانی  بودیم. 
طبیعتاً  داشــتــیــم.  جلساتی  و 
نوع نگاه به بومی‌گرایی بود؛ اما 
که قبلاً دادم،  طبق توضیحاتی 
من هم در سنی وارد حیطه‌ی 
ــا آدم‌هــــــای  ــ تـــجـــربـــی شـــــدم ب
به  گــرایــش  ــن  ایـ کــه  مختلفی 
مثلاً  من  برای  که  بومی  فضای 
مـــازنـــدران  ــارچـــه‌هـــای  پـ روی 
بـــــــودم، روی  ــرده  ــ ــ ک تــحــقــیــق 
تحقیق  مـــازنـــدران  ــای  ــرش‌ه ف
ــردم و نــقــاشــی‌هــای دهـــه‌ی  ــ ک
گر برایتان بفرستم و  شصتم را ا
می‌بینید  باشه،  دستم  دم  گر  ا
چون کاملاً تحت‌تأثیر قالی‌های 

ربــطــی به  ــدران اســــت و  ــ ــازن ــ م
برای  سقانفار  نــدارد.  سقانفار 
تــقــریــبــاً  ــر  ــ ــ اواخـ ــه  ــ دهـ از  مــــن 
هفتادوهشت  هــفــتــادوهــفــت 
وارد  من  گرفت.  شکل  که  بــود 
از  قبل  ــی  ول شـــدم؛  حیطه  آن 
نــقــوش  روی   

ً
شـــدیـــدا مـــن  آن 

ایـــرانـــی، پـــارچـــه‌هـــای ایـــرانـــی، 
ایــرانــی  جــاجــیــم  ایـــرانـــی،  گلیم 
ــپ دهــه  ــر بـــچـــه‌هـــای چـ و هــن
که  دیگرانی  و  قندریز  از  چهل 
بودم  گرفته  قرار  می‌کردند،  کار 
که  ــاری مــی‌کــردم  کـ ــا  ــا آن‌هـ و ب
ــوع من  ــ طــبــیــعــتــاً بــعــد هـــم رج
گــرایــش شاید  نوعی  ایــن‌هــا  بــه 
ــه نــام  ــه ب ک هــمــان اصــطــاحــی 
پیگیری  مذهبی  سوسیالیسم 
کردید وجود داشت؛ ولی نهایتاً 
من  اصلی  کنش  نــه،  درنهایت 
ندارد؛  هم‌خوانی  اتفاق  این  با 
گفت‌وگوهایی  در  شــایــد  ولـــی 
کــارهــایــم شـــده و  ــاره‌ی  ــ کــه دربـ
معتقدی  مــحــمــود  ــای  آقـ مــثــاً 
داشت.  دیدگاه‌هایی  جاهایی 
نقدی  که  هم  گــران‌قــدر  شاعر 
در  بـــود،  نوشته  کــارهــایــم  بــر  را 
این  تو  زن  موقعیت  با  ارتــبــاط 
گفت  می‌شود  به‌اصطلاح   ، آثــار
نقدی هم به این فضا زده بود 
گرایشی  کل نه، من چنین  و در 
بیشتر  مـــن  بــــرای  و  ــداشــتــم  ن
حــیــطــه‌هــای زیــبــایــی‌شــنــاســی 
اینجا  کــه  تجربیاتی  و  بــصــری 
جنبه‌ی  و  بـــود  ــاده  ــت اف اتــفــاق 
کــه  ــرد  ــ ــارک ــ ک ــوع  ــ ــرا، نـ ــ ــ ــوع اجـ ــ نـ
چوبی  کــارهــای  آن  روی  گفتم 
ــد بعد  ــی ــت ــواس ــر خ ــ گ ــه ا کـ ــن  مـ
تأثیر  خیلی  می‌فرستم  براتون 

به‌سزایی داشته است.
بالایی  پتانسیل  باتوجه‌به   .9
مختلف  ــای  ــ ــوزه‌ه ــ ح در  ــه  کـ
هـــنـــری و ادبـــــی بـــه نــمــایــش 
خود  از  هیچ‌گاه  گذاشته‌اید، 
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انتخاب  آیـــا  ــه  ک پــرســیــده‌ایــد 
ــوزه‌ی  ــ ــقــاشــی بـــه‌عـــنـــوان ح ن
آرا و احساستان،  اصلی بیان 
یک  بـــرای  مناسبی  انــتــخــاب 
یا  اســـت  ــوده  بـ فعالیت  عــمــر 

؟ خیر
ــا ســـؤال نهم  ب ارتــبــاط   در 
ــی تــوانــســتــه  ــاش ــق ــا ن ــ ــه آی ــک ــن ای
من  بــرای  باشد  سؤال‌برانگیز 
مناسبی  انــتــخــاب  ــا  آی اینکه  و 
هست یا نه، من رجوع می‌دهم 
زیبایی  بسیار  جمله‌ی  یک  به 
که از آندره مالرو خوانده بودم، 
کنم در ضد خاطراتش بود  فکر 
کردن  از من سؤال  که می‌گفت 
گــفــت: من  دوســتــی چــیــســت؟ 
دوستی می‌کنم و هیچ وقت به 
دوستی و روابط میان دوستی 
فکر نمی‌کنم. من فقط دوستی‌ 
ــنــم. بــه‌نــوعــی  و عــاشــقــی مــی‌ک
می‌شود گفت که در روند زندگی 
من  نکردم.  انتخاب  من  شاید 
به  هــم  همیشه  و  ــردم  بـ لـــذت 
مهم  می‌گویم،  هم  هنرجویانم 
پیدا  و  بگردید  شما  که  نیست 
کنید. همان بهترین چیز پشت 
خودمان  ،قدیمی  نیسان‌های 
»گشتم  مــی‌نــویــســنــد  کـــه  بـــود 
برای  باید  نیست«،  نگرد  نبود 
من  دیــگــر  بیفتد.  ــفــاق  ات آدم 
ــار مـــی‌کـــردم،  کـ کـــه  مــثــاً تــئــاتــر 
با بچه‌های  بودم.  تئاتر  گریمور 
پرتره  من  می‌رفتیم  که  فوتبال 
را طــراحــی مــی‌کــردم.  بــچــه‌هــا 
که  هــم  دیــگــر  کـــارهـــای  خیلی 
ــش من  ــرای گ مـــی‌کـــردم عــمــدتــاً 
بــود و روزی  تــصــویــری  گــرایــش 
شاید باورتان نشود در سال 62 
حریری  آقــای  آره،  دقیقاً،  بــود 
کتاب می‌خواندیم.  که ما باهم 
»مـــولایـــیـــان  گـــفـــت:  روز  یـــک 
بزنم.«  حرفی  باهات  می‌خوام 
گفت: »مولاییان  گفتم: »بگو.« 

ــه چــی  ــیـ ــبـ مــــــی‌دونــــــی تـــــو شـ
گفت:  نـــه.«  گفتم:»  شـــدی؟« 
شبیه  مازندرانی‌ها  به‌قول  »تو 
همه‌چیز  یعنی  جــغــول‌بــقــولــی 
تـــوی تـــو هــســت و نــمــی‌دونــی 
کــار  ــوای. نــقــاشــی  ــی‌خــ چـــی مــ
کـــار مــی‌کــنــی،  مــی‌کــنــی، تــئــاتــر 
ــی، ســـاز  ــنـ ــی‌کـ ــار مـ ــ کـ ــال  ــبـ ــوتـ فـ
این‌  می‌نویسی،  خط  می‌زنی، 
می‌کنی،  کار  آن  می‌کنی،  را  کار 
عاشقی می‌کنی و اصلاً تکلیفت 
بــایــد روشـــن شـــود. ایــن‌جــوری 
حــرفــه‌ای  سطح  در  نــمــی‌شــود 
باید  کــرد.  کــار  معاصر  جهان  و 
یــک مــرکــز ثــقــل داشــتــه باشی 
آن  مــحــور  حـــول  همه‌چیز  کــه 
این  بگردد.« خب، ما در مورد 
کــردیــم.  صحبت  خیلی  ــرف  ح
نــقــطــه‌نــظــراتــی  مـــن  خـــب  اول 
وقتی  آرام‌آرام  بــعــد  داشـــتـــم. 
کردیم  گفت‌وگو  چندین جلسه 
و دیدم این حرف درست است 
می‌خواستم  هــم  مخصوصاً  و 
کنم.  آن سال دانشکده شرکت 
شرکت هم کردم و بعد آن موقع 
چپ  سیاسی  فعالیت  به‌دلیل 
به‌اصطلاح  یعنی  شدم؛  اخراج 
رتبه‌ی  بااینکه  نــشــدم،  تأیید 
مجبور  بــودم،  آورده  هم  خوبی 
شــدم بــه ســربــازی بـــروم و بعد 
کـــه بعد  کــنــم  دوبــــــاره شــرکــت 
رتــبــه‌ی بسیار خــوب،  بــا  خــب 
رتبه  و  ایــران  طراحی  یک  رتبه 
ولی  شدم؛  انتخاب  کنکور  سه 
که این  اصــل قضیه ایــن اســت 
تأثیر  مـــن  بـــر  صــحــبــت خــیــلــی 
از مشورت‌های  گذاشت و پس 
ــد بــه  ــایـ ــه یــــک‌بــــاره شـ ــ ــاد ب ــ ــ زی
همه‌چیز  ــی  ــردن ــک ــاورن ب شــکــل 
به  نشستم  و  کنار  گذاشتم  را 
ــقــاشــی‌کــردن و جــالــب اســت  ن
کــه ســـال بــعــدش تــوانــســتــم در 
ایران  معاصر  هنرهای  مــوزه‌ی 

و  بشود  انتخاب  ــارم  آث از  تا   30
معاصر  هــنــرهــای  ــوزه‌ی  ــ مـ در 
این  بــگــذارم.  نمایش  به  ایــران 
شــایــد بـــه‌قـــول آقــــای حــریــری 
موسیقی  شــایــد  مــی‌گــفــت،  کــه 
گـــر انــتــخــاب مــی‌کــردی  را هــم ا
موسیقی‌دان خوبی می‌شدی، 
برای  ادیسون  از  جمله  این  یا 
»نبوغ  اســت:  ک عمل  مــا من 
درصـــد   1 و  ــار  ــ ک درصــــد   99 از 
و  مــی‌آیــد.«  به وجــود  استعداد 
درصد  یک  داشتم  اعتقاد  من 
استعداد را دارم فقط مهم این 
که  که پشتکار داشته باشم  بود 
من این پشتکار را هم داشتم؛ 
کدام را  گر هر  به همین خاطر ا
می‌کنم  فکر  می‌کردم،  انتخاب 
به  نسبت  را  خودخواهی  ایــن 
مطمئناً  بگویم  که  دارم  خودم 
می‌توانستم  کدامشان  هر  در 
بهتری  جایگاه  و  باشم  موفق 
کــنــم؛ ولـــی عــمــاً نقاشی  پــیــدا 
یکی  هـــنـــوزه  کـــه  هـــم  ــوز  ــن ه را 
ــای  ــاق‌هـ ــفـ اتـ خـــاص‌تـــریـــن  از 
و  بدترین  در  اســت.  زنــدگــی‌ام 
ــط وقــتــی پشت  ــرای بــهــتــریــن ش
می‌نشینم،  نقاشی  سه‌پایه‌ی 
من  زنــدگــی  لحظات  ــن  ــری آرام‌ت
است و ازش لذت می‌برم و چه 
باید  چــرا  و  ایــن  از  بهتر  چیزی 
کنم و ببینم آیا درست بود  فکر 
احوال  وقتی  نبوده  یا  انتخابم 
آدم خوب است با یک چیزی، 
اینکه  داری...مــثــل  مرض  مگر 
شما عــاشــق دخــتــری شــدی و 
بعداً  داری  دوستش  دیوانه‌وار 
که  کــنــی  فــکــر  و  بشینی  بــیــای 
این  از  خوشگل‌تر  می‌توانستی 
را هم ببری و این احمقانه‌ترین 
کاری است که شخص می‌تواند 
خاطر  همین  بــه  دهــد؛  انــجــام 
ــوب  ــی خ ــاش ــق ــا ن ــن حـــالـــم بـ مـ
من  خــوب  معشوقه‌ی  اســـت. 

خوبی  لحظات  باهم  ما  است. 
را داریم. هنوز از هم دل‌گیری و 

دل‌تنگی نداریم.
 حال ما خیلی خوب است. 
انتخابی  انــتــخــاب،  ایـــن  و  آره 
به‌خاطر  من  بــرای  و  بود  اصلح 

حال خوب خود من. 
از  به‌غیر  مولاییان  جناب   .10  
تجربه‌ی  شما  هنری،  فعالیت 
داشته‌اید؟  را  گالری  تأسیس 
کـــه در  بــه‌عــنــوان هــنــرمــنــدی 
فرهنگی  مــدیــریــت  عــرصــه‌ی 
اســتــان مـــازنـــدران چــهــره‌ای 
شــنــاخــتــه‌شــده  و  اثـــــرگـــــذار 
ــن نــقــاط  ــری ــم‌ت ــه هــســتــیــد، م
ضعف و قوت جامعه‌ی هنری 
کل  در  و  ــــدران  ــازن مــ اســـتـــان 

ایران را در چه می بینید؟
گــــالــــری  خـــــصـــــوص  در   
که  زمــانــی  ــا  ت مــن  بــلــه.  داری، 
خیلی‌ها  خب  مازندرانم...  در 
کــه مــن باید  اعــتــقــاد داشــتــنــد 
بــروم تــهــران، ولــی من همیشه 
اینجا  بمانم  باید  می‌کردم  فکر 
مفید  ــوانــم  مــی‌ت ــه  گـ ا ایــنــجــا  و 
بـــاشـــم، خــیــلــی بــهــتــر اســـت تا 
ــن دوســـتـــی  بــــــروم تــــهــــران. مــ
مــیــنــاســکــانــیــان،  آقــــای  دارم، 
آسیاست  پیانیست  بزرگ‌ترین 
می‌کند.  زنــدگــی  ایـــران  تــوی  و 
کــالــبــاس‌فــروش  ــان  ــ پــســر آرزومـ
اســت. هنوز هم  قدیمی ‌ایــران 
و  ایــران  در  سالگی‌اش   85 در 
زنــدگــی مــی‌کــنــد. یک  تنها هــم 
چرا  »رافائل  پرسیدم:  ازش  بار 
به  و  برگشت  نرفتی؟«  ایــران  از 
گفت: »رحیم آن‌قدر اونجا  من 
من  که  زیــاده  پیانو  نــوازنــده‌ی 
آسیاست  و  ــران  ــ ای تـــوی  فــقــط 
من  ایــنــکــه  هــســتــم.«  آدم  کـــه 
می‌دیدم  موقع  آن  هم  خــودم 
دارنــد  دیگر  جــاهــای  خیلی‌ها 
کـــار مــی‌کــنــنــد؛ ولـــی مـــن تــوی 
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ــرای اینکه  مــازنــدران مــانــدم، ب
ــم  ــوان ــی‌ت ــا م ــج ــن کـــــردم ای ــر  ــک ف

مفیدتر باشم.
که بــه‌دردم خورد   و جایی 
بــه‌درد یک  من هم می‌خواهم 
ادعا  شاید  و  بخورم  مجموعه 
بکنم راحت که هشتاد درصد از 
نقاش‌های جدی که بچه‌ها که 
کار می‌کنند  در مازندران دارند 
ــاس من  کـ ــردان  گـ ــا ، شـ امـــــروز
کردند. با من  کار  بودند و با من 
ارتباط داشتند. چه در نقاشی، 
چه در مجسمه و بسیاری‌شان 
من  دوستای  و  من  افتخارات 
هم  مــن  گــالــری‌داری  هستند. 
ــرای هــمــیــن تــأســیــس شــده  ــ بـ
از معدود  بود و شاید من یکی 

گالری دارهایی بودم
کــه  ــه حـــق‌الـــزحـــمـــه‌ای  ــ ک  
خیلی  بــچــه‌هــا،  از  مــی‌گــرفــتــم 
برایشان عجیب بود؛ یعنی من 
می‌گذاشتم  را  نمایشگاه  بحث 
کاری‌ هم  گه  از نمایشگاه ا بعد 
می‌فروختم، درصدش را ازشان 
باز  جایش  به  بلکه  نمی‌گرفتم؛ 

کار می‌خریدم
ــرای حــمــایــت از  ــ ازشـــــان بـ
خیلی  آرشـــیـــو  یـــک  و  بــچــه‌هــا 
ــدران  ــازن م در  نسلی  از  خـــوب 
را  کــتــابــی  هــم  بـــار  یــک  و  دارم 
ــودم و بــچــه‌هــای  ــ بـــا هــمــت خ
مازندران چاپ کردیم که در نوع 
خودش بی‌نظیر است. اسمش 
که  هنرمندان نوگرای مازندران 
کتاب‌هایی  بی‌نظیرترین  جزء 
کــه تــا حــالا در مــازنــدران  اســت 
شاید  مجموع  از  شــده  چــاپ 
کــه الان  ــوان  ــ صــد هــنــرمــنــد ج
خیلی‌هاشان  و  هــرکــدامــشــان 
سطح  در  که  هستند  آرتیستی 
ایــن  و  می‌کنند  کـــار  حــرفــه‌ای 
هم  خــودم  من  و  هست  کتاب 
کارگاهم زیاد دارم و منبع  توی 

برای  آینده،  برای  بسیار خوبی 
که اینجا  رجوع به اتفاقی است 
را در  کار  افتاده است. من این 
قشنگ‌ترین  کردم.  گالری‌داری 
یکی  تا  که  بــود  ایــن  هم  اتفاق 
دو ماه اخیر بعد از این جنبش 
اداره‌ی  زن‌زنــــــــدگــــــــی‌آزادی، 
گــالــری من  ارشـــاد اســامــی‌کــل، 
یعنی  بــســت؛  همیشه  بـــرای  را 
ــرد و  ــ ک کــنــســل  ــوزم را  ــجـ ــا مـ کـ
نه  فعالیت  هیچ‌گونه  اجـــازه‌ی 
را  کار دیگری  را، نه  گالری‌داری 
نـــداد؛ بــه همین خاطر  بــه مــن 
من محل گالری را که چهل‌سال 
کار  آن  در  بچه‌ها  بــا  ســی‌ســال 
ــردم به  کـ ــودم، تــبــدیــل  ــ ــرده ب کـ
کــودکــان.  ــرای  ــازی بـ خــانــه‌ی بـ
چی  را  کلی  نقص  شما  اینکه 
روز  یک  را  جمله‌ای  می‌بینید. 
هروقت  »کــه  گفت:  من  استاد 
فوتبال  شـــد،  خـــوب  ســیــاســت 
ــوب مـــی‌شـــود. هــروقــت  ــ ــا خ مـ
سیاست فوتبال ما خوب شد، 
هنر ما هم خوب می‌شود.« در 
فوتبال  سیاست،  وقت  هر  کل 
و هنر هــم خــوب شــده اســت، 
ــوب مـــی‌شـــود.  ــا خــ اقــتــصــاد مـ
برمی‌گردد  کار  طبیعتاً ماحصل 
به مدیریت. من از اول انقلاب 
آدم  نفر  یک  هیچ‌وقت  الان  تا 
فرهنگی  بــاســواد  کــه  فرهنگی 
اداره  مدیریت  حیطه  در  باشد 
شهرستان  حتی  یــا  ــاد  ارشـ کــل 
کــثــراً  ا بــه همین خــاطــر  نــبــود؛ 
می‌شود گفت سیستم سیستم 
پلیسی بوده و هنوز هم هست. 
روزبــــه‌روز هــم بــدتــر مــی‌شــود و 
که  تــا زمــانــی  بــه همین خــاطــر 
که هم شعور فرهنگی  مدیریتی 
شناخت  هــم  و  بــاشــد  داشــتــه 
نتواند  باشد،  داشته  فرهنگی 
بگیرد،  ــرار  ق ــودش  در جــای خ
ما با این بحران و ناهنجاری‌ها 

نــمــی‌شــود  و  ــار داریــــــم  ــ ــروک ــ س
بــرشــمــرد  را  نــقــص  یــکــی دوتــــا 
فعلاً  منطقه  ایــنــکــه  دلــیــل  ــه  ب
اســت.  کــوتــولــه‌بــازار  منطقه‌ی 
گـــنـــدکـــاری‌هـــای  کـــه  هــرکــســی 
می‌شود  بکند،  تأیید  را  این‌ها 
که  هرکسی  و  فرهنگی  الــگــوی 
والای  ارزش‌هــــای  از  بــخــواهــد 
فرهنگی  ــای  ــ ارزش‌هـ و  هــنــری 
کـــشـــور حــمــایــت بــکــنــد،  ایــــن 
ــربـــی و  مـــی‌شـــود اجــنــبــی و غـ
ــه‌ای  ــادثـ ــاق و حـ ــفـ اتـ ــن  ــریـ آخـ
این  جــالــب  خیلی  بــدانــیــد  کــه 
کـــه یــکــی از بــزرگ‌تــریــن  ــت  اسـ
که یک موزه‌ی  موزه‌های ایران 
مـــجـــســـمـــه‌ســـازی  و  ــی  ــاشـ ــقـ نـ
اســت و در نــوع خــود تــک بود 
به‌نام  مــحــمــودآبــاد  ــراف  اطـ در 
دیدی  مــوزه‌ی  گالری‌نگارخانه 
تــوســط شــخــصــی بــه‌‌نــام آقــای 
ــده بـــود.  تــوســلــی تــأســیــس شــ
عید امسال حمله شد بهش و 
ریختند و تعطیلش کردند. یکی 
از شاهکارهای بزرگ ایران بود.

ــرای ایــــران و  ــ ــاری ب ــخ ــت  اف
کـــه ما  ــود  ــ حــتــی مــــازنــــدران ب
فوج‌فوج  را  گــردهــا  شــا مــاه  هــر 
می‌بردیم برای دیدن آثار تمام 
ولی  ایران  شاخص  هنرمندان 
تهمت  یــک  بــا  به‌راحتی  را  آن 
ساده یکی از بهترین موزه‌های 
اینکه  بــســتــنــد.  هــم  را  ایــــران 
نکنید  مــدیــریــتــی  بــحــث  اصـــا 
کــه دلــمــان خــون اســت و بهتر 
است چیزی نگویم؛ چون همه 
چیست  داســـتـــان  ــم  ــی ــی‌دان م
چون  اینکه  مهم‌تر  همه  از  و 
گوششان  مدیریت‌ها  مدیرانِ 
ــت، سمعک هــم چــون  اسـ کــر 
استفاده نمی‌کنند برای همین 
کمی  دربـــــــاره‌اش  ــرف‌زدن  ــ ــ ح

به‌نظر من نامعقول است.
آیا توجه مخاطبان خارج   .11

هــنــردوســتــان  یـــا  ــور  کـــشـ از 
ــان  ــ ــارت ــ آث ــر  ــ ب را  ــی  ــرانـ ــرایـ ــیـ غـ
ایــده‌ی  و  می‌بینید  معطوف 
در  آثارتان  نمایش  مشارکت 
خارج از کشور بر مبنای عدم 
مقوله‌ی  به  مخاطبان  توجه 

هنر می‌تواند باشد؟
 طــبــیــعــتــاً نــــه، مـــن عــدم 
بــه‌دلــیــل  را  مــخــاطــبــم  تــوجــه 
بــه‌اصــطــاح بــی‌تــوجــهــی خــود 
ــون  ــم؛ چ ــی‌دانـ ــمـ ــب نـ ــاط ــخ م
ــر چــنــدرســانــه‌ای  ــک امـ هــنــر ی
اســــت و دیــگــر وقــتــی نــقــدی 
تـــوی جــامــعــه نـــــداری، وقــتــی 
و  فرهنگی  مجله‌ی  یــک  شما 
هنری نداری و وقتی خبری و 
کشور  در  کــه  را  هنری  اتفاقی 
خاصی  افــراد  تعداد  می‌افتد، 
می‌شوند،  مطلع  آن  از  فقط 
ندارد.  مخاطب  به  ربطی  این 
مخاطب  طبیعتاً  ما  مخاطب 
زمانی  مــا  اســـت.  هوشمندی 
نمایشگاه  مـــازنـــدران  در  بــود 
جمعیت  آن‌قــدر  می‌گذاشتیم 
خیابان  تــوی  که  می‌آمد  زیــاد 
گالری  در  و  وای‌می‌ایستادند 
شــمــا  الان  ولـــــی  ــود؛  ــ ــب ــ ن ــا  ــ ج
نمایشگاه می‌گذاری با حداقل 
دیـــــدار  ازش  ــم  ــ ه جــمــعــیــت 
نمی‌شود. همان چند تا نقاش 
فامیل‌هایش  و  ابائش  جد  با 
مــی‌آیــنــد.  قضیه  دیـــدن  ــرای  بـ
یک بخش زیادی‌اش به بستر 
ــاد مــی‌شــود  ــج ــه ای ک ارتــبــاطــی 
مربوط است. حتی همین الان 
گر دقت کنید واقعاً یک مجله  ا
یا هفته‌نامه، روزنامه‌ی هنری 
که شما می‌توانید در هفته‌ای 
ــی تــحــلــیــلــی  ــ ــوان ــخــ ــ ــدی ب ــ ــق ــ ن
هنرمند  یک  از  متنی  بخوانی، 
گــفــت‌وگــویــی  از  یـــا  بـــخـــوانـــی 
ــه  ــا یـــک هــنــرمــنــد داشــت ــه بـ کـ
وجود  بخوانی،  بتوانی  باشند 
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ــث مــی‌شــود  ــاع نـــــدارد. ایـــن ب
هم  اینترنتی  رســانــه‌هــای  کــه 
آن‌هــا  در  شلم‌شوربا  خــب  کــه 
اتفاق  هــزار  یعنی  اســت؛  زیــاد 
از درســتــش  غــلــط  و  مــی‌افــتــد 
ــت؛ بـــه همین  ــ ــر اس ــادتـ کـــه زیـ
را  راه  خــودبــه‌خــود  ایــن  خاطر 
می‌بندد. من در سال 70 یکی 
مــازنــدران  کــه در  کــارهــایــی  از 
گــالــری  ــودم در هــمــان  ــرده بـ کـ
تقاص  بــعــدش  هــم  خیلی  کــه 
باز من  و  چشم بسته  با  دادم 
این‌ها...  و  بردند  بازجویی  را 
یک‌بار  ماهی  من  که  بــود  ایــن 
شاعران  و  نویسندگان  از  یکی 
دعــوت  را  کشور  هنرمندان  و 
مـــی‌کـــردم. زیــرزمــیــنــی بـــا صد 
ــا صــنــدلــی داشــتــیــم. دعــوت  ت
آدم دعوت  تا  می‌کردیم و صد 
ابتهاج  آقــای  مثلاً  و  می‌کردیم 
لنگرودی  شمس  اینجا،  آمــد 
آمده بود اینجا، آقای عابدینی 
دربــــــــــاره‌ی صــــــادق هـــدایـــت 
آمــده  مشیری  و  کــرد  صحبت 
فــروغ فرخزاد  بــود و دربـــاره‌ی 
کرد. ابتهاج آمده بود  صحبت 
و درباره‌ی معماری و موسیقی 
خیلی‌ها  کــرد.  صحبت  ایـــران 
ــد؛ یــعــنــی مـــا مــاه  ــودنـ آمــــده بـ
یک‌بار با هزینه شخصی این‌ها 
می‌آمدند  می‌کردیم.  دعوت  را 
و  ریختند  هــم  آخـــرش  خــب  و 
که  بردند  بسته  دست‌وپا  را  ما 
از  می‌گیری.  پــول  کجا  از  شما 
این‌ها  پــول مــی‌گــیــری  آمــریــکــا 
آن  دیــگــر  و  می‌کنی  دعـــوت  را 
بساط را هم بستند. این است 
که ما با بستری سروکار داریم و 
آن‌جوری  را  داستان  نمی‌شود 

کرد.
کارهای خود   اما دربــاره‌ی 
بله.   ، کــشــور از  خـــارج  در  مــن 
دقیقاً می‌شود گفت که بخشی 

کشور  از  ــارج  خـ مخاطبان  از 
توجه  ایرانی  کارهای  به  دارند 
می‌بینند  ــروز  ــ امـ و  مــی‌کــنــنــد 
ــرار مــی‌کــنــنــد.  ــ ــرق ــ ب ــاط  ــ ــب ــ ارت و 
خب،  مــی‌گــذارنــد.  نمایشگاه 
خودم  نمایشگاه  چندین  من 
داشــتــم.  کــشــور  از  ــارج  ــ خ در 
کلکسیونر  هـــم  الان  هــمــیــن 
است  پزشک  که  ایرانی  بــزرگ 
می‌کند،  زنــدگــی  امــریــکــا  در  و 
پنجاه تا از کارهای من را مدت 
جمع‌آوری  اخیر  سال  دو  این 
ــرده و خــریــده اســـت و تــا دو  کـ
کارهای من  کتابی از  ماه آینده 
که  می‌شود  چاپ  امریکا  توی 
ان‌شاءالله به ایران هم می‌رسد 
ــعــد از  ــنـــده ب آیـ ــاه  ــ ــه م ــ و دو‌سـ
قرار  چاپش در اختیار من هم 
نشان‌دهندة  ایــن  و  می‌گیرد 
که ما اینجا  که زبانی  این است 
کردیم،  برای خودمان انتخاب 
آن ور هم برای آن‌ها مخاطب 
نــمــی‌رود یک  یــادم  دارد. مــن 
از  تا  دو  یونسکو  سازمان  سال 
هنرمندان ایران را انتخاب کرد 
و گفته بود که دو تا از آثارتان را 
تمبر  می‌خواهیم  ما  بفرستید 
و  بین‌المللی  سطح  در  کنیم 
این‌ها  به  هم  کلانی  هزینه‌ی 
پرویز  ــای  آق یــکــی‌اش  بدهند. 
ــود خـــدابـــیـــامـــرز و  ــ کــانــتــری ب
یکی‌اش بهرام دبیری، که خب 
بلافاصله  کــانــتــری  پــرویــز  ــار  ک

انتخاب شد. 
که   بــه دلــیــل ایــنــکــه تــمــی 
گرفته  ایرانی  عشایر  از  داشت 
بود با بیانی تازه و مدرنی ارائه 
کــار تــازه بــود برای  داده بــود و 
کار  آن‌ها با نوع مضمونش. اما 
به‌دلیل  شد؛  رد  دبیری  بهرام 
ــه طـــراحـــی  ــی ــب ــار ش ــ کـ ایـــنـــکـــه 
که  هم  جوابی  و  بــود  پیکاسو 
گفتند  ــود؛  بــه او دادنـــد ایــن ب

کشیدی  که تو  ما شبیه چیزی 
به  اینجا داریــم. چیزی  زیادی 
فرهنگ  نشانه‌های  که  بده  ما 
خـــودت را داشــتــه بــاشــد. من 
ــری از  ــه یـــک‌سـ کـ ــی  ــانـ ــم زمـ هـ
از  بعد  و  را  سقانفارم  کــارهــای 
دیگر  کـــاری  بسترهای  در  آن 
کـــــرده بــــــودم، خب  کــــار  هـــم 
ــود.  ــاد بـ ــ بـــازتـــابـــش خــیــلــی زیـ
خریدند.  را  کارهایم  از  خیلی 
کارم به  در دو سال قبل دو تا 
کارم  فلورانس ایتالیا رفت. یک 
در نیویورک فروخته شد. دو تا 
کارم در چین فروخته شد. دو 
تای دیگر در بلاروس فروخت 
مــخــتــلــف،  ــای  ــاهـ جـ در  ــد.  ــ ش
ایتالیا  بــولــونــیــای  مثلاً  ایتالیا 
که آنجا انتخاب شد.  کارم بود 
بــرای  رفـــت؛  مختلف  جــاهــای 
ــذاب بــود؛  ایــنــکــه بــرایــشــان جـ
ــون یــک شــاخــصــه‌هــایــی از  چـ
بومی  فرهنگ  فرهنگ خودم، 
ــی بــا زبــان  خـــودم را داشـــت ول
که  هم  آقا  این   . معاصر جهان 
انتخاب  را  مــن  ــارهــای  ک الان 
انجام  را  کار  این  کــرده و خب، 
کتابش  ــه‌زودی  ــ بـ و  مــی‌دهــد 
چاپ می‌شود و می‌آید بیرون، 
ــن هـــم یـــک امــکــانــی‌ســت؛  ــ ای
در  من  نمایشگاه  تا  دو  چــون 
پاریس و نیویورک هم با کارها و 
کتاب هم می‌گذارند  روگشایی 
ــودش بـــازتـــاب  ــ ــا خـ ــن‌هـ ــه ایـ کـ
این  هنرمندان  نگاه  از  مثبتی 
از  خـــارج  جــامــعــه  در  منطقه 

ایران دارد.
کنش  یـــا  ــتـــراض  اعـ هــنــر   .12  
با  مــی‌تــوان  چگونه  را  مدنی 
ــزه‌ی زیــبــایــی‌شــنــاخــتــی  ــگــی ان
ــار  ــ آث در  مـــخـــاطـــبـــان  بــــــرای 
اصــاً  و  کـــرد  منعکس  هــنــری 
برای  ابــزاری  می‌تواند  هنر  آیا 
راستای  در  مدنی  کنش‌های 

عدالت اجتماعی باشد؟
تاریخ  طــول  در  هنر  بــلــه،   
و  است  بوده  اجتماعی  کنشی 
اجتماعی  کنش  وا همین‌طور 
ــوده اســت و بــه‌عــنــوان زبــان  بـ
نوع  اینکه  حالا  و  بود  اعتراض 
زبان اعتراض را در زبان بیانی، 

کنیم. ما باید تعریف 
شاید  که  چیز  ساده‌ترین   
معروف‌ترین  بیستم  قــرن  در 
گرانیکای  داشــتــه،  را  ــاب  ــازت ب
ــاه  ــگ ن بــــــوده و مــــا  پـــیـــکـــاســـو 
که این اثر وقتی برای  می‌کنیم 
به‌نمایش  آلمان  در  اولین‌بار 
ارتشی  تا  گذاشته می‌شود، دو 
می‌پرسند:  پیکاسو  آقـــای  از 
زیباست.  خیلی  شما  کار  این 
پیکاسو  دیــگــه؟  شماست  کــار 
ــار شــمــاســت.«  کـ ــه،  ــ گــفــت: »ن
که  ــود  ب شــهــری  گرانیگا  چــون 
بمباران  اسپانیا  در  آلمانی‌ها 
کشته  کرده بودند و مردمش را 
بــه همین خــاطــر هنر  بــودنــد؛ 

می‌تواند.
ــور  ــط ــه مــــا چ ــکـ ــنـ  ولـــــی ایـ
زبان  با  را  کنش  وا آن  بتوانیم 
که  زیبایی‌شناسی بیان بکنیم 
یک ارزش شعارگونه و پوستری 
حــیــطــه‌ی  در  را  نــقــشــش  ــه  کـ
نقاشی، گرافیک به‌عهده گرفته 
که  یعنی یکی از شاخص‌هایی 
قرن  تــا  می‌کنیم  نگاه  مــا  مثلاً 
کــتــاب  بــیــســتــم تــصــویــرســازی 
انیمیشن  و  گــرافــیــک  مــثــاً  ــا  ی
جدا  نقاشی  از  این‌ها  همه‌ی 
می‌شوند؛ برای اینکه در غرب 
تــفــاوتــی بین  یـــک خــاصــیــت 
را  کــاربــردی  هنر  و  محض  هنر 
ــرایــش قــائــل مــی‌شــونــد. هنر  ب
کــوتــاه‌مــدت  کــــاربــــردی، هــنــر 
مــحــض، هنر  ولــی هنر  اســـت؛ 
تا  دو  مثل  نیست؛  کوتاه‌مدت 
که دو تا پوتین  پوتین ون‌گوگ 
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ــودش را  قـــراضـــه‌ی پــاهــای خــ
تا  دو  تاریخ  طــول  در  و  کشید 
ــار شــده  کـ پــوتــیــن بــه‌گــونــه‌ای 
نماد  و  فقر  نماد  می‌تواند  که 
این‌قدر  ولــی  بــاشــد؛  بدبختی 
خــود  دارد.  درد  پــوتــیــن  ایـــن 
چهره‌های  انگار  پوتین  شکل 
اینکه  از  بیشتر  و  انسانی‌ست 
ساده‌ی  عکس  و  پوتین  تا  دو 
ــه،  زاوی انتخاب  بــاشــد،  پوتین 
انتخاب  روشن،  سایه  انتخاب 
خود  حتی  کم‌رنگی‌ها  پررنگ 
رنگ  سردِ  کستری‌های  خا آن 
است  شده  باعث  پوتین  روی 
پــوتــیــن  ــه  بـ ــت  ــروقـ هـ آدم  ــه  کـ
را  بدبختی  ایــن  می‌کند  نگاه 
در  کند.  لمس  وجــود  تمام  بــا 
بــخــش‌هــای دیــگــر هــم بـــوده؛ 
گر هنر نتواند در حیطه‌ی  اما ا
کــــنــــد، خــب  ــمــــل  مــــحــــض عــ
طبیعتاً وارد حیطه‌ی کاربردی 
ــود؛ مــثــل یـــک‌ســـری از  ــی‌شـ مـ
بنکسی  خـــب  کـــه  ــایـــی  ــارهـ کـ
این‌ها در جهان  الان می‌کند. 
ــودش  ــ مـــعـــاصـــر مـــخـــاطـــب خ
تأثیر  اینکه  از  بیشتر  دارد  را 
اجتماعی داشته باشد، ظاهراً 
کلکسیونرها برایش پول خوب 
پول  هم  خــودش  و  می‌دهند 
خب  ولــی  مـــی‌آورد؛  در  خوبی 
این‌قدری  اجتماعی‌اش  تأثیر 
حاد و شدید نیست؛ چون در 
حد شعارگونه است و شعار هم 
کوتاه‌مدت دوام دارد و  خیلی 
جایگاه خودش را با ارزش‌های 
زیبایی‌شناسی ادغام نمی‌کند 
و از دست خواهد داد؛ ولی تا 
می‌ماند.  هــم  خــاصــی  مقطع 
حتماً  و  پــاســخ‌گــوســت  حــتــمــاً 
هم تأثیرگذار است؛ ولی اینکه 
ریشه  یــک  بــه‌عــنــوان  را  آن  مــا 
و  تعمیم  بــخــواهــیــم  فرهنگی 
به‌عنوان  و  بدهیم  گسترشش 

بهره  ازش  فرهنگی  رشــد  یــک 
ــاور  ــن ایـــن را ب بــبــریــم نـــه، و م
این  کــه  نــدیــدم  یعنی  ــدارم؛  ــ ن
هنر  حــیــطــه‌هــای  در  ــاق  ــفـ اتـ
هنر  در  ولــی  بیفتد؛  کــاربــردی 
افــتــاده  اتــفــاق  همین  مــحــض 
تــاریــخ خیلی  اســت. در طــول 

زیاد داریم.
که  زیـــادی  تابلوهای  از  و   
کشیده  جــنــگ  ی  حیطه  در 
ــد، انکس  کـــارای داویـ از  شــده 
گرفته تا  در دوران نئوکلاسیک 
دوران بعد از امپرسیونیست‌ها 
ــری جـــنـــگ‌هـــای  ــ ــــک‌سـ ــه یـ ــ کـ
فـــرانـــســـه بــــود بـــا بــحــث‌هــای 
آن هــم حتی  از  بعد  یــا  آلــمــان 
خیلی  کــســپــرســیــونــیــســت‌هــا  ا
وقاحت  آن  توانستند  ــوب  خ
جنگ  در  را  انـــســـان  درونـــــی 
رخ  ــه  بـ اول  و  دوم  ــی  ــان ــه ج
ک  بکشند و آن نهیلیسم هولنا
که انسان دچارش می‌شود،  را 
به تصویر بکشند و شاید به‌نظر 
که هنوزه شاید یکی  من هنوز 
تأثیرگذارترین دوران نقاشی  از 
جهان بوده است. و هنوز هم 
می‌تواند  بــلــه،  اینکه  هــســت. 
گر از زبان بصری  یک جاهایی ا
زیبایی‌شناسی  ارزش‌هــــای  و 
را  مــخــاطــب  و  نــشــود  دور  اثـــر 
شعار  حــیــطــه‌ی  در  مستقیم 
قرار ندهد و شکل را و موضوع 
را غالب بر ارزش‌های حسی و 
به‌نظر  می‌تواند  نکند،  بصری 
من دوام بیاورد و اتفاقاً بیفتد.

هنری  جامعه‌ی  در  چــرا   .13  
ــــی عــمــر  ــان ــســ ــ نــــیــــروهــــای ان
پیری  و دچــار  دارنــد  کوتاهی 
آن  دلیل  می‌شوند؟  زودرس 
ســیــســتــم آمـــوزشـــی اســـت یا 
مدیریت  و  هدایت  سیستم 

هنری یا دلیل دیگری دارد؟
هوشمندانه  بسیار  سؤالی 

ببینید،  خــب  اســـت.  وخــوبــی 
ســـروکـــار  دوره  ــا  ــ ت دو  ــا  ــ ب ــا  ــ م
ــاره زودرس‌بــــودن  ــ ــم. درب ــ داری
مبحث  ایـــن  ــودن  ــررس‌بـ دیـ و 
گــذشــتــه و  ــایـــد رجـــــوع بـــه  شـ
ــد. ما  ــاشـ ــال مـــعـــنـــادارتـــر بـ ــ ح
هنر  به‌نام  هنری  با  که  زمانی 
ــار داشــتــیــم، تا  ــروکـ مــــدرن سـ
طی  طولانی‌تر  زمان  انــدازه‌ای 
حیطه‌ی  اینکه  بــرای  می‌شد؛ 
نبود؛  امــروز  مثل  تجربه‌گرایی 
بـــه هــمــیــن خـــاطـــر خــیــلــی از 
تـــا بیست  ــد  هــنــرمــنــدان شــای
توی  می‌توانستند  هــم  ســال 
تا  بمانند  کــنــنــد،  کـــار  سبکی 
باشند  خبرگزاری‌ها  بــورس‌  در 
این‌قدر  هم  هنرمند  تعداد  و 
هــمــیــن‌طــور  و  ــوده  ــ ــب ــ ن زیــــــاد 
سطح  کــه  رسانه‌هایی  تــعــداد 
به‌  را  تجربه‌گرایی  و  شناخت 
هــم انــتــقــال بــدهــنــد ایــن‌قــدر 
تغییر  ــیــا  امــــروز دن ــا  امـ نــبــود؛ 
کـــرده اســـت. آن خــانــم...مــن 
ماریا  رفــتــه...  ــادم  ی را  اسمش 
فوق‌العاده  جمله‌ی  ابرامویچ 
در  هنرمند  کــه؛  گفته  زیبایی 
بــار بــراش  دنــیــای معاصر یــک 
پیش می‌آید تا بنشیند جشن 
و  بگیرد  را  خـــودش  موفقیت 
ــار خـــودش پیدا  ک ــدی در  رونـ
 . بار دو  شاید  نابغه  یک  کند. 
ــار هم  بـ ، نــه دو  شــایــد دوبـــــار
شاید  خاطر  همین  به  قطعاً. 
کـــوتـــاه هــنــرمــنــدان یک  عــمــر 
بی‌نهایت  تجربه‌گرایی  علتش 
ماهیت  آن  که  است  زیادشان 
و  بگیرند  پــی  بــایــد  کــه  اصــلــی 
دســتــشــان  از  کــنــنــد،  ــال  ــبـ دنـ
درمـــــــی‌رود. دقــــت مــی‌کــنــیــد، 
وقتی شما بین صد تا آدم یک 
چشم  به  ببینی  را  قرمز  لباس 
ــد؛ ولـــی وقــتــی بــیــن صد  ــی‌آی م
لباس  همه  قرمز  لباس  آدم  تا 

قــرمــز بــاشــنــد انــتــخــاب بــرایــت 
دشوار است.

ــرای  ــک بــخــشــی ب  امــــروز ی
ــا،  م گـــــروه  از  کـــه  ــی  ــای ــه‌ه ــچ ب
را  ــه زود هــنــر  ک ــی  ــوان نــســل ج
ــا مـــی‌کـــنـــنـــد، هــمــیــن‌طــور  ــ رهـ
ــن وقـــتـــی مــتــوجــه  ــ اســــــت. م
همه‌شان  می‌بینم  مــی‌شــوم، 
می‌کنند  تــجــربــه  را  هــمــه‌چــیــز 
ــواقــــع چــیــزی  ــیـــاری مــ ــا بـــسـ ــ ی
فکر  کـــه  مــی‌کــنــنــد  ــه  ــرب ــج ت را 
دارد.  بیشتری  درآمد  می‌کنند 
آمــوزشــی  ــک زیــرســاخــت  در ی
آسیب‌دیده یکی از آسیب‌های 
دانشکده‌هاست  سطح  بزرگ، 
که ناهنجاری بسیار زیادی در 
رابطه‌ی هنری، رابطه‌ی حس 
هنری، بین اثر هنری و زیست 
اقتصاد  و  کـــرده  ایــجــاد  هــنــری 
کار  ثقل  مرکز  نقطه‌ی  را  هنر 
قرار داده است و همین باعث 
نــقــطــه‌ی  آن  ــایـــد  کـــه شـ شـــد 
می‌گوید  آبراموویچ  که  کلیدی 
هنرمند  زندگی  در  بــار  یک  که 
به‌ وجود می‌آید، برای هنرمند 
پیش می‌آید؛ ولی او نمی‌تواند 
ــوانــد  ــمــی‌ت ن و  کــنــد  تــفــکــیــک 
همین  بــه  بــدهــد؛  تشخیص 
خاطر یک دوره بال‌بال می‌زند 
و  می‌دهد  انجام  را  کارهایی  و 
مــی‌گــذارد  نمایشگاه  تــا  چــهــار 
هــمــه‌چــیــز  او  ــرای  ــ ــ بـ ــد  ــعـ بـ و 
روی  مــی‌شــود.  تمام  دورانـــش 
ــم نـــمـــی‌دهـــد،  ــ ــی ل ــث ــح ــــک ب ی
عاشقانگی  بحثی  یــک  روی 
تحقیق  بحثی  روی  نمی‌کند، 
نمی‌کند  تفحص  و  پیگیری  و 
که  و هــمــیــن بــاعــث مــی‌شــود 
و  عبور‌کند  امــکــان  آن  از  زود 
داشتن  به‌اصطلاح  باعث  این 
ازدســت‌دادن  و  پیری زودرس 
گر من  دوران هنری می‌شود. ا
فهمیده  درســـت  را  ســؤالــتــان 
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ــر  گ بـــاشـــم ایــــن اســـــت؛ ولــــی ا
درباره‌ی عمر هنرمندان است، 
عمر  مــا  خــوب  هنرمندان  نــه. 
کــثــرشــان  ا و  می‌کنند  ــادی  ــ زی
هـــم ســـن بـــالایـــی دارنـــــد، هم 
عــمــرکــردنــد؛  و  داشــتــنــد  دوام 
و به‌تبع  چون خلوت می‌کنند 
ــم ســـالـــم اســـت  ــ ــان ه ــشـ ــدنـ بـ
زیـــاد  ورزش  خــوشــبــخــتــانــه. 
سالم  همین  برای  و  نمی‌کنند 

می‌مانند.
نــگــاه  شــمــا  آثــــار  در  ــا  ــ آی  .14
جنسیتی تفکیک شده است 
و آیا زنان و تأثرات کنش‌ورزی 
شما  آثـــــار  در  آنـــــان  مـــدنـــی 
یا  داشته‌اند؟  ــراز  اب موقعیت 
شما  آثار  آیا   ، دیگر به‌گونه‌ای 
عدالتی  به  پرداختن  از  قبل 
از  توانسته‌اند  فراجنسیتی، 
جنسیتی  عــدالــت  مرحله‌ی 
جـــهـــان  در  کـــــــــرده،  ــور  ــ ــب ــ ع
سهم  بــه  نسبت  هــنــریِ‌تــان 
دیــن  ادای  ــه،  ــانـ زنـ مــدنــیــت 

کرده باشند؟
زن  موقعیت  درخــصــوص 
تا  دو  زنان  خب،  من  آثار  توی 
نقش دارند یک بخش تاریخی 
من  خــب  هستند.  مــن  ــرای  بـ
که  شدم  بزرگ  خانواده‌ای  در 
کودکی نقش  زن و مادر هم از 
داشته  زندگی‌مان  در  اساسی 
کتر  کارا تأثیرگذارترین  و  است 
من  شخصیت  بــر  به‌خصوص 
بود. بااینکه زن بی‌سوادی بود 
و بــه‌اصــطــاح قــدیــمــی، ســواد 
قــرآنــی داشـــت، ولــی زن بسیار 
هوشمند و مدیری بود. خلاق 
بـــود. چــهــل‌تــکــه‌دوزی‌هــایــش 
هــنــوز در خــانــه‌ی مــن هست 
کــرده‌انــد.  فــوت  مـــادر  بااینکه 
خیاط بسیار قابلی بود و به‌نام 
بــود  مــعــروف  حسینی  خــانــم 
طبیعتاً  و  مــی‌کــرد  خــیــاطــی  و 

آن  پدرها  حضورش.  مجموعه 
توی  کمی  خیلی  نقش  موقع 
زندگی داشتند. من یادم است 
یــک بـــار پـــدر را مــامــان بـــه‌زور 
را  مــن  درس  مــدرســه  فرستاد 
ما  نمی‌دانست  واقعاً  بپرسد، 
گفت  هستیم.  چــنــدم  کــاس 
سومی ‌یا چهارم. ولی مادر نه، 
کلیدی و اساسی داشت  نقش 
و زنانگی‌اش غالب بر مدیریت 
یــادم  مــن  و  بــود  منزل  فضای 
و  می‌کردم  بــازی  فوتبال  است 
یک زن چادری همیشه پشت 
من  به  و  بــود  ایستاده  نرده‌ها 
کار می‌کردم  نگاه می‌کرد. تئاتر 
جلوِ جلویِ سن، مادر همیشه 
ــا من  ــازی‌هـ بـ بـــود و  نــشــســتــه 
تمام  بــه  و  مــی‌کــرد  تــمــاشــا  را 

نمایشگاه‌های
اظهارنظری  مــی‌آمــد.  من   
که  می‌دانست  ولــی  نمی‌کرد؛ 
تعیین‌کننده  چقدر  حضورش 
اســـت بــــرای مـــن. یـــک نقش 
تاریخی داشت برایم که همین 
گاهی  آ نقش  دیگر  یکی  و  بود 
شـــرایـــط  در  مــــن  ــالا  ــ حـ ــود.  ــ ــ ب
آرام‌آرام  خـــــودم  ــی  ــاع ــم ــت اج
از  زنــان جــدا  که  متوجه شــدم 
ریــشــه‌هــای اســطــوره‌ای‌شــان، 
از  و  تقدسشان  بــاروری‌شــان، 
تاریخی  مختلف  ریــشــه‌هــای 
کـــه در فــرهــنــگ خـــود مـــا هم 
در  اساسی  نقش  یک  هست، 
اجتماعی  و  خانوادگی  زندگی 
ــرخـــاف مــوقــعــیــت  بـ ــد و  ــ ــ دارن
جامعه  در  که  اجتماعی‌شان 
ــوان مــوجــود  ــنـ ــه‌عـ ــداً بـ ــ ــدی ــ ش
دســـت  حـــتـــی  دوم،  دســـتـــه 
ــدم شــنــاخــتــه مــی‌شــونــد؛  ــن چ
چون دست دوم هم نیستند. 
بیشتر  پسرها  ــردن،  بـ ارث  در 
مــی‌بــرنــد  ارث  ــان  ــ ــادرش ــ م از 
ســوم  دســــت  جـــایـــگـــاه  آن  و 

گــفــت هــســت و  هـــم مـــی‌شـــود 
نشان  قدرتمندشان  حقیقت 
خاطر  همین  به  و  نشده  داده 
از  خـــودم  تابلوهای  تــوی  مــن 
گذشته هیچ وقت سعی نکردم 
روی آن هنجار رمانتیک زنانه 
بــه‌نــظــر من  ــنــم. زن  ک کــیــد  تــأ
موجودی قوی‌ای بوده است.

ــارهــای  ک از  بــســیــاری  در   
نگاه  که  هم  من  جدید  و  الان 
هم  اواخر  همین  که  می‌کنید، 
ــرده‌ام، مـــرد یــک سمت  ــ کـ کـــار 
کــنــارش  در  زن  و  هــســت  ســن 
با  ستبری  همان  با  دارد  قــرار 
همان قدرت با همان صلابت 
به  هستی  و  نــگــاه  هــمــان  بــا  و 
نگاه می‌کند و خیره در  جهان 
دقیقاً  و  آدم‌هــاســت  ما  چشم 
نه  را  قدرتمندبودنش  نقش 
به‌عنوان  مردبودن،  به‌عنوان 
یک انسان قدرتمند. من حتی 
را در عضلات، مردانه و  قدرت 
قــدرت  چــون  نمی‌کنم؛  زنــانــه 
هم  ضعف  و  انسانی  امــر  یــک 
انسانی است؛ به همین  امری 
به  مــن  را  ماهیت  ایــن  خــاطــر 
تمام زنان خودم دادم که هیچ 
کم‌وکسری از جنبه‌ی موقعیت 
به  نسبت  آثــارم  در  وضعیت  و 
اینکه  کنار  در  نــدارنــد.  مردها 
نوعی ملاحت نوعی زنانگی در 
از  بسیاری  در  و  هست  آن‌هــا 
کارهای من مثلاً نگاه می‌کنیم 
مرد لم داده و خوابیده؛ یعنی 
کــم  را  حـــــضـــــوری‌اش  نـــقـــش 
دارد  و  ایستاده  زن  و  می‌کنم 
نوعی  به  این  و  می‌کند.  عمل 
اجــتــمــاعــی  ــت  ــس زی در  ــد  ــای ش
کــه حالا  ــدارم  کـــاری نـ ــن  مــا )م
است  خــانــواده  حقوق‌بر  مــرد 
مـــی‌دهـــد؛  را  ــه  ــانـ خـ خــــرج  و 
مرد  گــر  ا می‌کنم  فکر  مــن  امــا 
نقش  ــرد.(  ــ ــی‌م ــ م ــد،  ــیـ ــی‌زایـ مـ

در  زن  قــدرتــمــنــد  ک  دردنـــــــا
بالاست  بسیار  انسانی  زیست 
آن  به  را دارم.  بــاور  ایــن  و من 
این‌قدر  هرچند  و  دارم  اعتقاد 
تــفــکــیــک جــنــســیــتــی نـــــدارم، 
شدید زنانه و مردانه نمی‌کنم؛ 
ــیــل ایــنــکــه از  ــه‌دل ولـــی خـــب ب
فرهنگ  در  تاریخی  جنبه‌ی 
از  همیشه  مــوقــعــیــت  ایـــن  ــا  م
پیش  من  و  شــده  گرفته  زنــان 
به  کنم  فکر  زنـــان  بــه  آنــکــه  از 
کنم. به خواهران و  مادرم نگاه 
گذشته  دخترانم نگاه می‌کنم. 
و آینده‌اش را نگاه می‌کنم و به 
معصومیت  و  مظلومیت  ایــن 
از حضور خــودشــان دارنــد  کــه 
کـــه بــه‌خــاطــر  ــــی  ــای و بـــه روزهــ
روسری ساده و به‌خاطر چهار 
تار مو چطور تحقیر می‌شوند، 
این‌ها  می‌بینند.  آزار  چــطــور 
خب چیزهایی است که تعمیم 
کارهایی از من  پیدا می‌کند به 

و
ــه یک   بــه‌نــوعــی تــبــدیــل ب
اسطوره‌ای  و  حماسی  موجود 
ــار مــن نقش  آثـ و در  مــی‌شــود 
کتر  کارا مــی‌کــنــد.  پــیــدا  عملی 
جـــســـورتـــری پــیــدا مــی‌کــنــد تا 
بتواند ابراز وجود داشته باشد. 
کارهای  در  بله.  هست،  ایــن 
مــن نقش زنــانــه نقش ‌هــات و 
کنار مردها، ولی  قوی دارد در 
کید  ــگــری، نــه تأ نــه حــذف دی
شرایط  دیگری.  بر  زیاد  بسیار 
موقعیتی  چه  که  کرده  ایجاب 

ایجاد بشود.
با تشکر از وقتی که در اختیار 
مــجــلــه‌ی ادبـــی‌هـــنـــری تــوتــم 
قرار دادید. امیدواریم تعامل 

همچنان مستدام باشد. 
کبری صادقی«  : »ویراستار
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میزگرد مجازی 
یست ثرات و تعاملات انسان معاصر با محیط‌ز تأ

گــفــت‌وگــوگــران: رؤیـــا مــولاخــواه، ایمان 
مریم  اساسیان،  مهدی  نمدیان‌پور، 

بخشی، امیرارسلان حدیدی

طبیعت  ــواه:  ــ ــولاخ ــ م رؤیــــا 
هستی،  یک  به‌عنوان  هــمــواره 
گرفته و  در معرض مکاشفه قرار 
از نگاه زیبایی‌شناختی در هنر 
بوده  سوژه‌مند  نظری  علوم  و 
انسان  تأثر  به  پرداختن  است. 
در  آن  بــرعــکــس  یــا  طبیعت  بــر 
کون مورد  تاریخ با نگاه‌های گونا
تحلیل قرار گرفته است و من در 
معطوف  اراده‌ی  از  مقاله  ایــن 
ــدرت انـــســـان مــعــاصــر در  ــ بـــه ق
تصاحب زمین و تلاش وی برای 
پالودن این میل متغاصب را در 
تاریخ ادبیات با نگاه تطابقی بر 
چند داستان بازنمایی می‌کنم.

ماهیت تناقض‌آمیز میل به 
آموزه‌های  سویی  از  و  طبیعت 
دیــنــی انــســان مــوجــود اشـــرف، 
پیش  را  انــســانــی  از  تــصــویــری 
با  که  می‌نماید  ترسیم  رویمان 
پـــــارودی، مــصــرف‌زدگــی صــرف 
طبیعت،  بــصــری  زیــبــایــی  بــا  را 
ــورژوای  ب با  تا  می‌آمیزد  هم  در 
تملک محور، ضمن پشتوانه‌ی 

ایدئولوژیکی، مناسبات و توازن 
طبیعت را برهم بزند. 

داستان‌های  و  رمان‌ها  در 
ناتورالیستی تخیل به‌واسطه‌ی 
تحمیل  از  زیبایی‌شناختی  امر 
کنار  روایـــت،  طبیعی  برفضای 
در  انسان  و  طبیعت  و  مــی‌رود 
می‌شوند  روایـــت  بــرابــر  فضایی 
از  انسان  داستان‌ها،  این  در  و 
به‌زعم  و  نیست  جــدا  طبیعت 
اندیشه و وجدان در محاصره‌ی 

طبیعت است.
نوشته‌ی  »قفس«  داستان 
مجموعه‌ی  از  چوبک  صــادق 
بود،  مــرده  لوطی‌اش  که  انتری 
رنج‌های متأثر از هژمونی قدرت 
انــســان را بــر حــیــوانــات روایــت 
می‌کند و آن را به جامعه انسانی 

تعمیم می‌دهد.
در  روایــت  شیوه‌های  کم‌کم 
از توصیفات تخیلی  داستان‌ها 
نمادگرایی  به‌سمت  طبیعت 
بــا  ــف  ــ ــؤل ــیـــش مــــــــی‌رود و مــ پـ
داده‌های  از  معنامند  کدهایی 
طــبــیــعــت، ضــمــن تـــاش بـــرای 
را  نقدی  واقعی  جهانی  ترسیم 
بر  انسان  رادیــکــال  تصاحب  بر 

جهان را، اشاره می‌کند.
یــا ماهیت  نــازیــبــایــی  ــن  ایـ
زیبایی‌شناسی،  تناقض‌آمیز 
ــام ســـرمـــایـــه‌داری  ــظ ــت ن ــرش س
در  ــه  کـ ــی  ــای ــوه ــگ ــن‌ال ــه ک ــا  بـ را 
به‌صورت  معاصر  داستان‌های 
درواقـــع  شـــده،  برجسته  نــمــاد 
رویمان ترسیم  را پیش  انسانی 
خــواب  از  روز  یــک  کــه  می‌کند 
نابود  را  دنیا  و  مــی‌شــود  بــیــدار 

ای‌تــی،  انیمیشن  در  می‌بیند. 
ــا هـــوش  ــ پــــــــرورش دنـــیـــایـــی ب
مصنوعی را بعد از متلاشی‌شدن 
ــا عــدم  ــی ب ــورژوایـ جــامــعــه‌ای بـ
که دشمن  توازن فلج‌کننده‌اش 
اســت  زیــبــایــی‌شــنــاخــتــی  تفکر 

می‌بینیم.
اما بهترین تطابق برای تأثر 
ــم‌زدن  ــره ب ــان مــعــاصــر در  ــس ان
نـــظـــم طـــبـــیـــعـــت، انــیــمــیــشــن 
کتابی  از  کــه  کــس« اســت  ــورا »ل
شده  ساخته  عنوان  همین  با 

است.
از شهری عجیب  »داستان 
ــه در  ک ــود  ــی‌ش ــاز م و غــریــب آغــ
اســت.  مصنوعی  همه‌چیز  آن 
گرفته  درخـــت  و  گــیــاه  و  گــل  از 
طبیعی.  چـــشـــم‌انـــدازهـــای  تـــا 
نام  به  شهر  این  در  کارخانه‌ای 
مسئول   ،)O’Hare( هِــیــر«  »او 
کنان  تأمین هوای تازه برای سا
شهر است و رئیس این کارخانه 
کــارخــانــه  )کـــه نـــام خـــود را بـــر 
قدرتمندترین  اســت(،  گذاشته 
ــن شــهــر مــحــســوب  ــ ای ــرد در  ــ ف
ــود. هـــمـــه‌چـــیـــز خـــوب  ــ ــی‌شـ ــ مـ
اینکه »تـــد« یــک پسر  تــا  اســت 
۱۲ساله از دختر مورد علاقه‌اش 
و  می‌شنود  درخت‌ها  دربــاره‌ی 
کلید  که  می‌فهمد  پرس‌وجو  با 
درختان،  دربــاره  پرسش‌هایش 
نـــام  ــه  ــ ب مــــــردی  اخـــتـــیـــار  در 
که در بیرون  »»وانس لِر« است 

شهر زندگی می‌کند.
ــاً  ــب ــری ــق ت ــر  ــهـ شـ از  خـــــــروج 
بالاخره  تد  امــا  اســت؛  ناممکن 
به  و  مــی‌شــود  ــارج  ــ خ شــهــر  از 

وانس  غریب  و  عجیب  خانه‌ی 
از داستان  لر  لر مــی‌رود. وانس 
که در زمان  زندگی‌اش می‌گوید 
جوانی با سودای میلیونرشدن، 
ــه از  کـ ــرده  ــ کـ ــی  ــراحـ ــبــاســی طـ ل
جنس بــرگ درخــتــان اســت. او 
که  اولــیــه  ــاده‌ی  مـ یافتن  بـــرای 
ــان بــاشــد،  ــتـ هــمــان بـــرگ درخـ
سر   ، دراز و  دور  سفری  از  پــس 
آنجا  و  درآورده  زیبا  جنگلی  از 

ماندگار شده است.
که خود را در چند  وانس لر 
قدمی تحقق رویایش می‌بیند، 
از  یــکــی  اقـــدامـــش،  اولـــیـــن  در 
درختان جنگل را قطع می‌کند؛ 
تیره و  و  اما قطع درخت همانا 
گهان  تارشدن آسمان همان. نا
ــدن آســمــان،  ــار شـ ــیــره و تـ بــا ت
که  مــوجــودی ظــاهــر مــی‌شــود 
را »نــگــهــبــان درخـــتـــان«  خـــود 

کس است. می‌نامد. نامش لورا
ــاش مــی‌کــنــد  ــ کــــس تـ لــــورا
وانس لر را از قطع‌کردن درختان 
منصرف کند؛ اما اشتیاق وانس 
ثروتمندشدن،  و  تولید  برای  لر 
طولی  و  ــت  اسـ ســیــری‌نــاپــذیــر 
درختان  همه‌ی  که  نمی‌کشد 
جنگل قطع می‌شوند و چیزی 
با  نمی‌ماند.  باقی  برهوت  جز 
کارخانه  درخــت،  آخرین  قطع 
از  هــم  لــر  ــس  وان لباس  ساخت 
را  او  سایرین  و  می‌افتد  رونــق 
که  هم  کس  لورا می‌کنند.  ترک 
نگهبانی  ــرای  بـ درخــتــی  دیــگــر 

ندارد، به آسمان‌ها می‌رود.
و  ــل  ــگ ــن ج رفـــتـــن  بـــیـــن  از 
، باعث  فعالیت کارخانه وانس لر
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و هیر 
ُ
ا و  آلــودگــی هــوا مــی‌شــود 

کن شهر است،  که سا را  جــوان 
هوای  و  کسیژن  ا تولید  فکر  به 
به‌این‌ترتیب  مـــی‌انـــدازد؛  تـــازه 
ــود و  ــ ــی‌شـ ــ شـــهـــر مـــحـــصـــور مـ
کارخانه‌ی جدید، هوای تازه به 
مردم عرضه می‌کند؛ البته کسی 
ــدارد و  نـ را  از شهر  حــق خـــروج 
پاسخ کنجکاوی افراد هم با این 
هیچ‌چیز  بیرون  »آن  که  جمله 

نیست« داده می‌شود.«
کــس اثــر دکتر  داســتــان لــورا
نقدی   ۱۹۷۱ ــال  سـ در  ســـوس 
و  سرمایه‌داری  نظام  بر  روایــی 
یک  و  معاصر  انــســان  مصرفی 
زیبایی‌شناسی  نشانه‌مندی 
ــال بــه‌عــنــوان  ــکــ ــ حــقــیــقــتــاً رادی
کــه با  نــقــدی اجــتــمــاعــی اســـت 
قالبی  در  سیاسی  سویه‌هایی 
پارودیک اشکال تازه‌ای از نگاه 
انتقادی را به تصویر می‌کشد و 
کودکان  سنی  رده‌ی  در  چــون 
است،  شده  روایت  نوجوانان  و 
برای  را  ــوزش  آم و  تلنگر  امتیاز 

نسل‌های بعد داراست.

 : ــان نــــمــــدیــــان‌پــــور ــ ــ ــم ــ ــ ای
ــی یــا  ــوعـ ــوضـ مــســئــلــه‌شــدن مـ
یــا عینیت  پــدیــده‌ای در ذهــن 
را  ــده  ــ ــدیـ ــ پـ آن  اجـــتـــمـــاعـــی، 
ــفــکــران  مــت دیـــــد  مـــعـــرض  در 
ــلــه‌ی  قـــــــرار مـــــی‌دهـــــد. مــســئ
آن  از  طبیعت  و  محیط‌زیست 
که امروزه  نوع موضوعاتی است 

شده  اهمیت  واجــد  بشر  بــرای 
زوایـــای  از  را  انــســان‌هــا  و  اســت 
ــرده  ــ ک ــود  ــ ــر خـ ــ ــی ــ مــخــتــلــف درگ
است. از این حیث، یک پدیده 
مسئله  روزگــــاری  در  مــی‌تــوانــد 
نباشد و انسان‌ها در مناسبات 
زنـــدگـــی  ــده  ــ ــدی ــ پ آن  ــا  ــ ب ــود  ــ خـ
باشند؛  داشــتــه  مسالمت‌آمیز 
ــی هــمــان پــدیــده مــی‌تــوانــد  ولـ
، بــســیــاری از  در دورانــــی دیــگــر
و  کند  خــود  درگــیــر  را  انسان‌ها 
به بحرانی در میدان اجتماعی 

تبدیل شود. 
ــا بــا  ــ ــرن‌ه ــ ــا انـــســـان‌هـــا ق ــ م
بودیم  زندگی  حال  در  طبیعت 
جــهــان  از  جـــزئـــی  طــبــیــعــت  و 
وجودی و درونی ما بود؛ یعنی 
انــســان‌هــا احــســاس جــدایــی از 
نمی‌کردند  احساس  را  طبیعت 
و طبیعت را قسمتی از ساختار 
زنـــدگـــی خــــود مــی‌دانــســتــنــد. 
ــی مــن و بــیــرون یــا به  ــگ ــان دوگ
زبان دیگر من و طبیعت همان 
ــم  ــارادای کــه در پ نــگــاهــی اســـت 
متولد  جهان  بــه  شئی‌انگاری 
طبیعت  به  ما  که  نگاهی  شــد. 
داشتیم عموماً در حد توان ما و 
توان طبیعت بود. یعنی آدمیان 
منابع  از  خــود  نیاز  بــه‌انــدازه‌ی 
مــی‌کــردنــد.  اســتــفــاده  طبیعت 
که امروزه  تجارتی‌کردن طبیعت 
برساخته  مــا  تفکر  مــیــدان  در 
ــکـــردی اســت  شـــده اســــت، رویـ
با  و  صنعتی  انقلاب  از  بعد  که 
کار  تقسیم  و  جمعیت  افزایش 
گرفته  در زندگی انسان‌ها شکل 
نیز  گذشته  در  هرچند  اســت. 
طبیعت  بــه  ســودمــحــور  نــگــاه 
وجود داشت و انسان‌ها تلاش 
می‌کردند از آن سود ببرند؛ ولی 
حداقلی  رویـــکـــردی  نــگــاه  ایـــن 

بود.  
سده  در  صنعتی  انقلاب  با 

هجدهم ما با تحولی در جریان 
مواجه  انسان‌ها  روزمــره  زندگی 
همان  صنعتی  انقلاب  شدیم. 
کـــه بــه‌واســطــه‌ی  تــحــولــی بـــود 
جــایــگــزیــنــی نـــیـــروی مـــوتـــور به 
ــت شــکــل  ــ ــروی دسـ ــ ــی ــ ــای ن ــ جـ
گرفت. اساس و بنیاد این تفکر 
بــه‌نــام  مفهومی  ــه‌واســطــه‌ی  ب
طبیعت  به  توجه  و  خردگرایی 
مؤلفه‌ی  یافت.  سامان  ماده  و 
، نــوعــی  ــی ایـــــن تـــفـــکـــر ــ ــاس ــ اس
جداسازی من از دیگری است. 
ــن هـــمـــان فـــاعـــل شــنــاســای  مـ
کــه بــه‌وســاطــت  انــســانــی اســـت 
که  بیرونی  ابــژه  خــرد  و  تکنیک 
همان طبیعت است را می‌کاود. 
تا  دارد  تـــاش  تــفــکــری  چنین 
تعقل،  بــه‌واســطــه‌ی  را  جــهــان 
آزمایش مورد وارسی و  تجربه و 
ازاین‌حیث،  دهد.  قرار  کاوی  وا
ــودی قــابــل  ــوجـ طــبــیــعــت بـــه مـ
ــاً  صــرف طـــرفـــی  از  و  شــنــاخــتــن 
ــرای خــدمــت بـــه انـــســـان در  ــ بـ
شاید  اســـت.  شــده  گرفته  نظر 
بــتــوان ریــشــه‌هــای ایــن نــگــاه را 
مشاهده  تقسیم‌بندی  این  در 
انسان سرور موجودات  که  کرد 
دیگر  موجودات  و  است  جهان 
عــمــودی،  مــراتــبــی  سلسله  در 
قــــرار  انــــســــان  ــوی  ــ ــ س آن  در 
را  انسان  نگاهی  چنین  ــد.  دارن
کامل‌تر  ازیک‌حیث  مــوجــودی 
کرده  از موجودات دیگر تبدیل 

است.  
نــتــایــج چــنــیــن نــگــاهــی به 
کارکردگرایانه  رویکرد  طبیعت، 
و بــه‌زبــانــی دیــگــر ســودمــداری 
ــت؛  ــ ــه طــبــیــعــت اس ــ مـــحـــض ب
ــام را از  ــواد خـ یــعــنــی انــســان مــ
طبعیت استخراج می‌کند و آن 
به خود  بــرای مصرف و سود  را 
تعریف  ــد.  ــی‌دهـ مـ اخــتــصــاص 
اجتماعی،  ایــده‌ی  در  طبیعت 

که  خــامــی  مـــواد  هــمــان  یعنی 
بــرای  و  استخراج  را  آن  انــســان 
می‌کند.   استفاده  خــود  منافع 
در این نگاه، امر زیبایی‌شناسی 
و  طبیعت  به  نسبت  عاطفی  و 
لذت دیداری از طبیعت به امر 
می‌یابد.  تقلیل  مصرف‌گرایانه 
چنین  از  محیط‌زیست  تخریب 
بندادهای ریشه می‌گیرد؛ یعنی 
از  کوه و دریا را صرفاً  ما جنگل، 
برای  انرژی  تولید  و  منظر سود 

خود خوانش می‌کنیم.  
به  صــرفــاً  طبیعت  تخریب 
نمی‌زند؛  ضربه  طبیعت  خــود 
ــر  ــراب ب ــز در  ــی ن بــلــکــه طــبــیــعــت 
نشان  کنش  وا تخریبی  چنین 
بحران  آب،  بحران  است.  داده 
خـــشـــک‌ســـالـــی، آلـــودگـــی‌هـــای 
شهری و شیوع انواع بیماری‌ها، 
نشانه‌های از ضربه طبیعت به 
که انسان  انسان است. هرچند 
زیادت‌خواهی  با  مقابله  ــرای  ب
ــود، نـــهـــادهـــایـــی هــمــانــنــد  ــ ــ خ
را  محیط‌زیستی  سازمان‌های 
جنبش‌های  و  است  نهاده  بنا 
نقد  بــه  دســت  محیط‌زیستی، 
ــکــرد انــســان‌مــحــور زده‌انـــد؛  روی
گــفــتــمــان غـــالـــب ســبــکِ  ولــــی 
زنــدگــی انــســان‌هــا، هــمــان نگاه 
دست دومی به طبیعت است. 
ــروز مــنــطــق نــئــولــیــبــرالــیــزم  ــ امـ
سودمحور  خوانش  به‌واسطه‌ی 
انــســان‌هــا،  ــدگــی  از مــنــاســبــات زن
شئی‌ای  چــونــان  نیز  را  طبیعت 
مــصــرفــی و بــــرای مــنــافــع فـــردی 
منطق  نــگــاه  در  مــی‌نــگــرد.  خـــود 
برای  که  چیزی  آن  نئولیبرالیزم، 
نباشد،  مفید  و  سودمند  انسان 
چنین  در  نــیــســت.  اعــتــنــا  قــابــل 
منظری، طبعیت باید برای انسان 
کالایی ســودآور شود تا  تبدیل به 
را وارد مناسبات زندگی  آن  بتوان 
کرد. منطق مصرف و مصرفی‌کردن 



ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم20 وگ و تفگ

ــی طــبــیــعــت، روح  ــ ــزای ــ تـــمـــام اج
تجاری  مناسبات  در  را  طبیعت 

خلاصه کرده است.  
ــر،  ــاص ــع ــان م ــهـ انــــســــانِ جـ
ایـــده‌ی  ــا  ب را  طبیعت  تــخــریــب 
توسعه‌، یکسان پنداشته است. 
امروزه هر کجا که رد پای انسان، 
ــت،  کـــــرده اسـ ــار  ــکـ آشـ را  ــود  ــ خ
را  خــود  هستی  امکان  طبیعت 
نیستی  اســت.  داده  نیستی  به 
دیگر  سطحی  در  هــم  طبیعت 
را  امکان هستی و بودن انسان 
است.  کرده  مخاطره  به  تبدیل 
ــار هــســتــومــنــدی  ــ ــک ــ شـــایـــد راه
طبیعت و انسان، پذیرش بودن 
هریک در جهان‌های خودشان 
انــســان خــود را نه  اســت؛ یعنی 
موجودی  بلکه  طبیعت  از  برتر 
ایــن  در  بــنــگــرد.  آن  هــم‌ســطــح 
ــان و  ــس وضــعــیــت هــم‌بــودگــی ان

طبیعت ممکن خواهد شد.

همواره  اساسیان:  مهدی 
الهام‌بخش  طبیعت  بــه  توجه 
ــدان ســــبــــک‌هــــا و  ــ ــنـ ــ ــرمـ ــ ــنـ ــ هـ
دوره‌هــای مختلف هنری بوده 
نیز  معاصر  دوره‌ی  در  اســـت. 
منسجم‌تر  ــانــی  جــری  1968 از 
تــحــت  ــه  ــ ــون ــ ــراض‌گ ــ ــت اعــ گـــــاه  و 
عـــنـــوان هــنــر بــوم‌شــنــاخــتــی یا 
شکل  زیــســت‌مــحــیــطــی  هـــنـــر 
گــرفــتــه اســــت و خــــود شــامــل 
مختلف  فرم  و  رویکرد  چندین 
کـــه بـــه تــعــامــل  ــنـــری اســــت  هـ

ــا مــحــیــط‌زیــســت پــرداخــتــه یا  ب
هنر  می‌کنند.  بازنمایی  را  آن 
هنر  و  هنرارگانیک  کــولــوژیــک،  ا
از  برگرفته  گــرایــش‌هــای  از  سبز 

این نحله‌ی هنری است.
ــای  ــ ــه‌ه ــ ــدغ ــ ــه دغ ــ ــل ــ ــم ــ ازج
گــرایــش  زیــســت‌مــحــیــطــی ایـــن 
بحران‌هایی  به  می‌توان  هنری 
گــونــه‌هــای  هــمــچــون: انــقــراض 
زمین  گرمایش  وحــش،  حیات 
و بــحــران زبــالــه اشـــاره داشــت. 
در هنر  ارائــه‌شــده  آثــار  از میان 
ــوان به  ــی‌تـ زیــســت‌مــحــیــطــی مـ
ــارا در  ــل: »مـــ ــث نــمــونــه‌هــایــی م
میان زباله‌ها« اثر »ویک مونیز« 
کـــتـــوس« اثــر  کـــا و»کــلــکــســیــون 
»ورونیکا ریچتروا« در سال 2003 
اقیانوس«  »اطلس  پــرداخــت. 
دی‌کاریرزتیلر«  »جیسون  اثــر 
ــاخـــص دیـــگـــری‌  ــیـــدمـــان شـ چـ
انــتــقــادی،  بــا نگاهی  کــه  ــت  اس
ــت بــی‌رویــه  ــرداش بــه مــوضــوع ب
ــی مـــی‌پـــردازد.  ــای از مــنــابــع دری
»حــمــیــد فـــاتـــح« نــیــز ازجــمــلــه 
که  ــت  هــنــرمــنــدان مــعــاصــر اسـ
ــوم‌شــنــاخــتــی و  ــای ب ــان‌هـ ــمـ الـ
ــارش  ــ آثـ در  ــی  ــط ــی ــح ــت‌م ــس زی

مشحون است. 
این  اخــاق‌مــدارانــه  رویکرد 
عناصر  بــه  هــنــرمــنــدان  از  ــروه  گـ
ســـازنـــده طــبــیــعــت، هــمــچــون 
هــوا  آب،  کــیــزه‌نــگــاه‌داشــتــن  پــا
حــســن  ــیـــت  ــمـ اهـ و  ک  ــا ــ ــ خ و 
بهره‌برداری از آن چیزی است که 
در هنر معماری ایرانی چه قبل 
از اسلام، چه پس از آن به‌وفور 
ایرانی  معماران  می‌شود.  دیده 
نموده‌اند  خلق  ــاری  آث هــمــواره 
از مــصــادیــق هنر  کــه مــی‌تــوانــد 
و  آب‌نما‌ها  باشد.  بوم‌شناختی 
به‌کاررفته  باشکوه  بادگیرهای 
در آثار تاریخی یزد و اصفهان از 
زیبایی‌شناسی  بارز  نمونه‌های 

دولت‌آباد«  »بــاغ  اســت.  ایرانی 
یزد و »هشت بهشت« اصفهان 
طبیعت  مــقــدس  ــاه  ــگ ــای ج از 
ــان و  ــ ــس ــ ان پــــایــــدار  تـــعـــامـــل  و 
ایرانیان  نگاه  از  محیط‌زیست 
در قرون پیشین حکایت دارد. 
ایرانیان  مــی‌تــوان  ازایــن‌حــیــث 
هنر  پیشگامان  ــره‌ی  زمــ در  را 

زیست‌محیطی برشمرد.

بحث  در  ــی:  ــش ــخ ب مـــریـــم 
می‌رسد  نظر  به  محیط‌زیست، 
مـــســـائـــل  از  ــر  ــتـ ــیـــشـ بـ ــی  ــ ــت حــ
)زن،   ، روز چـــالـــش‌بـــرانـــگـــیـــز 
، انرژی و...( قصور  حجاب، دلار

و اجحاف صورت گرفته... 
شکل فرهنگ مصرف‌گرایی 
در جامعه‌ی ما نهادینه شده و 
تولید  سبب  مصرف‌گرایی  ایــن 
زبــالــه  مــدیــریــت  حــد  از  بیشتر 
نخستین  ــن  ــ ای اســـــت.  ــده  ــ ش
ــرای بــهــزیــســتــی در  ــ ــ ــالـــش ب چـ
شیوه‌های  با  نه  ماست!  اقلیم 
آشنایی  زباله  منطقی  بازیافت 
کاستن از  داریـــم، نــه بــا دانـــش 
قریبیم.  و  قــریــن  زبـــالـــه‌ســـازی 
اشمئزاز  از  جدا  زباله،  انباشت 
تولید  محورهای  از  یکی  ذاتــی، 
گل‌خانه‌ای و نخستین  گازهای 
آب  ذخیره‌های  آلــودگــی  منبع 
به‌گونه‌ی  کــه  اســت  زیرزمینی 
اتــمــام  ــال  ــام‌آوری در حـ ــرســ ســ
بر  آن  مــخــرب  ــرات  ــ اث هستند. 
سطح و پوسته‌ی زمین بماند. 

ــای دانــــش  ــ ــقـ ــ ــود ارتـ ــ ــاوجـ ــ بـ
ــات قــابــل  ــدامــ ــ دام‌پــــــــروری و اق
توجهی که به‌واسطه‌ی توسعه‌ی 
علم و فناوری در این حوزه انجام 
ــروری  دام‌پـ ع  مـــزار اغلب  گرفته، 
به‌شیوه‌ی  ما  کشور  در  موجود 
اثــرات  کــه  مــی‌شــود  اداره  سنتی 
مخرب زیست‌محیطی این شیوه 

بر کسی پوشیده نیست. 
در مصرف سوخت و انرژی نیز 
باوجود رهیافت‌ها و رهنمودهای 
ــوز در  ــ ــن ــاوری، هــ ــ ــ ــن ــ ــ حــــــــوزه‌ی ف
بلکه  پــرمــصــرف‌تــریــن‌هــا  زمــــره‌ی 
هیچ  و  هستیم  بدمصرف‌ترین‌ها 
دقـــت نــظــری در ارتـــقـــای دانــش 

مدیریت مصرف خود نداریم. 
در بخش‌های خودمراقبتی 
از  حفاظت  فرهنگ  انــتــقــال  و 
محیط‌زیست نیز با بدسلیقگی 
کــــامــــل، بــــه بـــدتـــریـــن شــیــوه 

منفعلیم. 
حالِ محیط‌زیست در اقلیم 
ما وخیم است و منابع طبیعی 
خــطــر  در  ــیــشــتــر  ب روزبــــــــــه‌روز 

اضمحلال...
مدیریت  در  رویــکــرد  تغییر 
زیست‌محیطی و پرورش نسلی 
شایسته‌ای  ارتباط  ابتدا  از  که 
با طبیعت داشته و چالش‌ها و 
خطرات آن را بشناسد و دنبال 
بهزیستی  در  اول  قـــدم  کــنــد،  

انسان و طبیعت است. 
امــحــا  تــولــیــد و  مـــدیـــریـــت 
زبــالــه و فــاضــاب،  ــافــت  ــازی ب و 
کم بحران در این  می‌تواند از ترا
آن  بهره‌وری  به  و  کاسته  حــوزه 

منجر شود. 
برای  روز  از دانش  استفاده 
ارتــقــای سطح دامــپــروری‌هــا و 
تولید  در  آن‌هـــا  تــأثــیــر  کــاهــش 
دیگر  یکی  گل‌خانه‌ای،  گازهای 
از قدم‌های مثبت در راه نجات 

محیط‌زیست است. 
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سوخت  مــصــرف  مــدیــریــت 
آن هــوا  کــه خــروجــی  انــــرژی  و 
اســـت،  ــوده  ــ ــ آل آب  و  ک  ــا ــ خ و 
ــوزه‌ی اقــتــصــاد، هم  هــم در حــ
از  حفاظت  فرهنگ  توسعه‌ی 

محیط‌زیست دخالت دارد. 
گرچه به‌عنوان یک شهروند، 
قبال  در  وظــایــفــی  مــا  تــک‌تــک 
مــحــیــط‌زیــســتــمــان داریــــــم؛ امــا 
نکته‌ی مهم، سیاست‌های کلان 
کــه ازســوی  ــوزه اســت  در ایــن ح
دنبال  و  پــی‌ریــزی  کمیت‌ها  حا
اراده  بایستی  نخست  می‌شود. 
و دغدغه‌ی حفظ محیط‌زیست 
ــود داشــــتــــه بـــاشـــد تــــا بــه  ــ ــ وجـ
هــدفــمــنــدی  و  بـــرنـــامـــه‌ریـــزی 

دانش‌ها و راه‌کارها رسید. 
ــام با  ــم‌گ ــر هـــم‌زمـــان و ه گـ ا
مطالبه‌گری  فرهنگ  توسعه‌ی 
ــات  ــ ــب ــ ــال ــطــ اجـــــتـــــمـــــاعـــــی، مــ
اقــلــیــمــی  و  زیــســت‌مــحــیــطــی 
ــزایـــش  افـ را  ــود  ــ خـ طــبــیــعــی  و 
کنون بخش قابل  می‌دادیم، تا 

توجهی از راه را رفته بودیم. 
فاحش  ظلمی  قبال  در  ما 
ــر مــحــیــط‌بــانــان و فــعــالان  ــه ب ک
زیــســت رفــــت، مــرگــبــار سکوت 
ایـــــراد  مـــتـــأســـفـــانـــه  و  ــم  ــ ــردی ــ ک
دغدغه در این حوزه، اولویت و 
مشروعیت و وجاهت خود را از 

دست داد.

اثر  بر  حدیدی:  امیرارسلان 
هوا  آلــودگــی  اقلیمی،  تغییرات 
گونه‌های  تعداد  کاهش  آب،  و 
زیستگاه‌ها،  نــابــودی  و  حیاتی 
ــی در  ــانـ ــهـ مـــحـــیـــط‌زیـــســـت جـ
و  قـــرار دارد  بــحــرانــی  وضــعــیــت 
مستقیم  به‌طور  نیز  انسان‌ها 
و غیرمستقیم در این وضعیت 

دخیل هستند. 
تأثیرات مختلف انسان‌ها بر 
محیط‌زیست از افزایش گازهای 
آلاینده  صنایع  تــا  گــل‌خــانــه‌ای 
شامل  را  جنگل‌ها  تــخــریــب  و 

می‌شود. 
ــزرگ  ــ ب ــرات  ــ ــی ــ ــأث ــ ت از  یـــکـــی 
انــــســــان بــــر مـــحـــیـــط‌زیـــســـت، 
است  جهانی  گرمایش  افزایش 
ــای  ــازه گ ــتــشــار  ــیــل ان ــه‌دل کـــه ب
بــه وجــود می‌آید.  گــل‌خــانــه‌ای 
این گازها از فعالیت‌های انسانی 
سوخت‌های  ســوزانــدن  مانند 
فسیلی، تولید صنعتی و حمل 
این  می‌آیند.  ــود  وج بــه  نقل  و 
دمــای  افــزایــش  باعث  تأثیرات 
جهانی، تغییر الگوی بارش‌ها و 
تغییرات آب و هوایی در سراسر 

جهان شده است.
آلودگی هوا و آب نیز از دیگر 
کـــه انــســان‌هــا  ــی اســــت  ــرات ــی ــأث ت
ــد. ایــن  ــ ــ بـــر مــحــیــط‌زیــســت دارن
آلودگی‌ها می‌توانند برای حیات 
انسان‌ها  گــیــاهــان،  و  حــیــوانــات 
ــود مــحــیــط‌زیــســت  ــ و حـــتـــی خـ
ک باشد. صنایع آلاینده و  خطرنا

تولیدات انسانی از جمله دلایل 
اصلی آلودگی هوا و آب هستند.

بر  انــســان  تــأثــیــر  بیشترین 
شکل‌گیری  در  مــحــیــط‌زیــســت 
هویت انسانی در مقابل طبیعت 
اســـت. ایـــن امـــر بــاعــث تخریب 
جنگل‌ها، نابودی زیستگاه‌های 
حیاتی و کاهش تعداد گونه‌های 
شده  جهان  سراسر  در  حیاتی 
ــســیــاری از  اســــت؛ هــمــچــنــیــن ب
گاهی از  انسان‌ها به‌دلیل عدم آ
محیط‌زیست،  بر  خود  تأثیرات 
ــن تــخــریــب‌هــا  ــ ای نـــاچـــار در  بـــه 

دخیل شده‌اند.
شخصی  اقدامات  انجام  با 
ــوان تــأثــیــرات مــثــبــتــی بر  ــی‌تـ مـ
 ، زیر گذاشت. در  محیط‌زیست 
چند مثال از اقدامات شخصی 
مــحــیــط‌زیــســت  ــا  بـ ــعــامــل  ت در 

به‌جهت حفظ آن آمده است:
خـــودروهـــای  از  اســـتـــفـــاده   .1
ــه‌جــای  ــریــدی ب ــب ــا هــی بـــرقـــی یـ

خودروهای سوختی؛
یا  دوچـــرخـــه  از  اســـتـــفـــاده   .2
ــای رانــنــدگــی  ــه‌ج پـــیـــاده‌روی ب

خودرو؛
3. جمع‌آوری و بازیافت زباله‌ها 
در  آن‌هــا  دورانداختن  به‌جای 

محیط‌زیست؛
کــیــســه‌هــای  از  ــاده  ــفـ ــتـ اسـ  .4
خرید  بـــرای  غیردورانداختنی 

اقلام مختلف؛
 LED از لامپ‌های  5. استفاده 

به جای لامپ‌های رشته‌ای؛
انجام  با  آب  مصرف  کاهش   .6
فعالیت‌هایی مانند بستن شیر 
یا  ک‌زدن  ــوا مـــسـ حــیــن  در  آب 

شستن ظرف‌ها؛
و  آرایــشــی  لــوازم  از  استفاده   .7
بهداشتی بدون مواد شیمیایی 
ــرکــیــبــات  ضـــایـــعـــاتـــی مـــانـــنـــد ت

سولفات و پارابن؛
با  ــرژی  ــ ــ انـ ــرف  ــصـ مـ ــاهـــش  کـ  .8

خـــامـــوش‌کـــردن دســتــگــاه‌هــای 
الکتریکی در حین خروج از منزل؛
نصب  با  آب  مصرف  کاهش   .9
در  صرفه‌جویی  سیستم‌های 
دوش‌هـــای  مانند  آب  مــصــرف 

صرفه‌جویی‌کننده؛
منزل  در  گــیــاهــان  پـــرورش   .10
ــاه از  ــی گ گـــل و  ــد  ــری بـــه‌جـــای خ

فروشگاه‌ها؛
نقل  و  حــمــل  از  اســتــفــاده   .11
ــای خــــــودرو  ــ ــه‌جـ ــ عـــمـــومـــی بـ

شخصی؛
بــا  ــولات  ــ ــص ــ ــح ــ م خــــریــــد   .12
قــابــل  و  ــر  ــت ــم ک بــســتــه‌بــنــدی 

بازیافت؛
13. کاهش مصرف مواد غذایی 

با پختن مقدار مناسبی از غذا.
ایــــن اقــــدامــــات شــخــصــی، 
که  هستند  کوچکی  گــام‌هــایــی 
هــر فـــرد مــی‌تــوانــد بـــرای حفظ 
ــد؛  ــام دهـ ــجـ مــحــیــط‌زیــســت انـ
بااین‌حال، برای کاهش تأثیرات 
بــر مــحــیــط‌زیــســت، نیاز  مــنــفــی 
که همه افراد و سازمان‌ها  است 
شرکت‌های  دولت‌ها،  جمله  از 
بزرگ و مردم عادی، در اقدامات 

بزرگتری نیز مشارکت کنند.
ــات شــامــل  ــ ــ ــدام ــ ــ ــن اق ــ ــ  ای
کــاهــش مــصــرف ســوخــت‌هــای 
انرژی‌های  از  استفاده  فسیلی، 
از  ، حـــفـــاظـــت  ــر ــذیـ ــدپـ ــدیـ ــجـ تـ
کاهش  و  حیاتی  زیستگاه‌های 
ــد؛  ــده‌انـ ــنـ ــیــد صــنــعــتــی آلایـ ــول ت
گاهی‌های لازم  همچنین، باید آ
در خــصــوص مــحــیــط‌زیــســت و 
تأثیرات انسان بر آن، به دیگران 

منتقل شود.
ــوارد  ــ ــن م ــ درصـــورتـــی‌کـــه ای
بـــه‌زودی  گرفته شـــود،  نــادیــده 
و  تلویزیون  صفحه‌ی  به‌جای 
سینما، در محیط اطراف خود 
آخرالزمانی  صحنه‌های  شاهد 

خواهیم بود. 
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یخی و برساخته‌شدن رنج‌ها  علل و عوامل غم تار
یخی ما ایرانیان چیست؟ در امتداد شکست‌های تار

گفت‌وگوگران:

رؤیا مولاخواه، دکتر ایمان نمدیان‌پور، 
مریم  شریفی،  مجید  جــاویــد،  مسعود 
امیرارسلان  جــم‌نــژاد،  نوشین  بخشی، 

حدیدی

 : ــان نــــمــــدیــــان‌پــــور ــ ــ ــم ــ ــ ای
ــای غـــم‌هـــای »مـــای  ــه‌هـ ــشـ ریـ
پس‌زمینه‌هایی  چه  از  ایرانی« 
ــج مـــــــی‌شـــــــود؟ غــــــم و  ــ ــت ــ ــن ــ م
ــی  ــات ــب ــاس ــن م چــــه  از  رنــــج‌هــــا 
حیث  از  ــد؟  ــون ــی‌ش م ســاخــتــه 
تاریخی  تــبــار  جامعه‌شناسی، 
غم و رنج‌ها برساخته‌ی شرایط 
محسوب  جامعه  هر  اجتماعی 
گفت غم و  می‌شوند. نمی‌شود 
رنج در ذات ملتی نهفته است 
و یک ملت در ذات خود شاد یا 

غمگین است. 
تاریخی  رنج‌های  گفت  باید 
و  اجتماعی  شــرایــط  بــا  نسبتی 
جامعه  و  ملت  آن  اقــتــصــادی 
دارنــــــــــد. بــــه‌طــــور مــشــخــص، 
عنصری  اســـت  ممکن  جــنــگ 
و  رنــج‌هــا  برساخته‌شدن  ــرای  ب
شکل‌گیری مناسک رنج باشد. 
در ایران با شروع جنگ ایران و 
با شوک‌های شدیدی  عراق ما 
کنید  روبه‌رو شدیم. شما تصور 
در همسایگی شما یا در محله و 
که با آن‌ها  شهرتان انسان‌های 
خاطراتی  و  بوده‌اید  تماس  در 
ــد از دنــیــا بــرونــد. آیــا  داشــتــه‌ای
فضای رنج و غم بر ساختارهای 
کمی‌  شهری استیلا نمی‌یابند؟ 

و خــاطــرات  بــرگــردیــم  بــه عقب 
کنیم.  بــازخــوانــی  را  مــشــروطــه 
و  مــجــلــس  ــوب  ــ ــرک ــ س از  بـــعـــد 
بــه‌دســت  آن  بــه‌تــوپ‌بــســتــن 
و  ایرانی  مــای  محمدعلی‌شاه، 
با  دوبـــاره  اجتماعی  ــای  روان‌هـ
غم و رنجی تاریخی روبه‌رو شد 
بــود.  مــشــروطــه  شکستِ  آن  و 
می‌شود  را  ــــادی  زی مــثــال‌هــای 
به  تــاریــخــی  مــنــاســبــات  دل  از 
شکست  از  بعد  کــه  آورد  میان 
کــام‌شــدن  ــا نــا کــشــتــه‌شــدن ی و 
جامعه از خواسته‌ای اجتماعی، 
روح  مــشــخــص،  ــور  ــه‌طـ بـ و  ــا  مـ
کـــــدورت شــده  جــامــعــه دچــــار 
کلیت  ــم،  ــ غـ ــای  ــضـ فـ و  ــت  ــ اسـ

فضای جامعه را دربرگرفت. 
منظری  از  رنــج‌هــا  و  غــم‌هــا 
فرهنگی  مــنــاســبــات  در  دیــگــر 
ــــک جـــامـــعـــه نـــیـــز مـــی‌تـــوانـــد  ی
استبداد  بــاشــد.  داشــتــه  ریشه 
می‌تواند  نیز  زیستی  و  فرهنگی 
ــای  ــج‌ه ــد و ســـازنـــده‌ی رن ــول م
نظام  مرادم  باشد.  ایرانی  مای 
کــه ریشه در  پــدرســالاری اســت 
فــرهــنــگ تــاریــخــی مــا ایــرانــیــان 
ریشه‌های  بگویم،  دقیق‌تر  یــا 
دارد.  جهانی  انسان‌شناختی 
ساختار جهانی اساساً به نظام 
ــر دقــیــق‌تــر  ــ گ ا ــه و  ــ ــالاران ــدرســ ــ پ
مــردســالارانــه،  بگویم،  بخواهم 
ــدرن  ــ م ایـــــــران  در  ــم  ــ ــت‌ک ــ دس
ــم در  ــروز هـ ــ ــ ــود و ام ــ ــه ب ــواجـ مـ
ــت. این  ــدن اس ــه‌روش حــال روب
دلایل  فــرای  مردسالارانه  نظام 
نظام  و  سلطه  قدرت،  تاریخی، 
گذار  تصمیم‌گیری را به مردان وا

ــنــش‌ورزی  ک مــی‌کــنــد و امــکــان 
مــحــدویــت‌هــایــی  ــا  بـ را  ــه  ــانـ زنـ
ــه مــــی‌کــــنــــد. چــنــیــن  ــ ــ ــواج ــ ــ م
رویکردی به‌گمان من، می‌تواند 
ــای تـــاریـــخـــی زنـــان  ــ ــج‌ه ــ بـــه رن
به‌مثابه‌ی  را  زن  و  بزند  دامــن 
انـــســـانـــی حـــاشـــیـــه‌ای بــنــگــرد. 
حاشیه‌ای‌شدن می‌تواند تولید 
تشدید  را  غم‌ها  و  رنــج  فضای 
کــنــد؛ زیــــرا انـــســـان را بـــا تــمــام 
امـــر جنسی  بـــه  مــوجــودیــتــش 
فرومی‌کاهد. چنین نگاهی روح 
خوداتکایی، بالندگی و خلاقیت 
گرفت و آن‌ها  از زنان خواهد  را 
نزدیک  رنــج  ساختارهای  به  را 

می‌کند. 
ــرد  ــ ــکـ ــ بــــه‌گــــمــــان مـــــن رویـ
نخواهد  ــادر  قـ روان‌شــنــاســانــه 
تاریخی  غمگنانه‌ی  روح  ــود  ب
ــد.  ــ دهـ تـــســـکـــیـــن  را  ــان  ــ ــسـ ــ انـ
تــســکــیــن درد‌هـــــای جــامــعــه با 
تغییر مناسبات نهادی و وضع 
ممکن  ــج‌آور  ــ رنـ کمتر  قــوانــیــن 
خواهد شد. »وِبر« از بروکراسی 
عقلانیتی  را  آن  و  مــی‌بــرد  نـــام 
که  مــی‌کــنــد  تعبیر  ســودمــحــور 
انسان را اسیر مناسبات زجرآور 
و  بروکراسی  اســت.  کــرده  اداری 
ســاخــتــارهــای بــروکــراتــیــک، چه 
در دانشگاه، چه در نظام‌های 
رفـــتـــاری  ــا  بـ را  ســـــوژه  اداری، 
غــمــگــیــنــانــه  و  خــشــمــگــیــنــانــه 
مــواجــه مــی‌کــنــنــد. درگــیــرکــردن 
 ، سوژه‌ها با مناسباتی کسالت‌بار
کلیت  در  و  اداری  ــظــام  ن در 
جــهــان عــقــانــی‌شــده، انــســان 
هستی‌شناختی  حــیــث  از  را 

کـــرده  کــســالــت  دچـــــار رنــــج و 
از  نگاهی  چنین  دلایــل  اســت. 
گسترش بیش  ــزاری دیــدن و  اب
از حد نظام پولی در مناسبات 
در  پــول  انسان‌هاست.  زندگی 
جهان جدید نقش خدا را برای 
آدمیان بازی می‌کند و انسان‌ها 
برای به‌دست‌آوردن پول )خدا( 
اخلاقی  مناسبات  از  بسیاری 
ســودمــحــور  مــنــاســبــات  بـــا  را 
لحظه‌ی  ایــن  می‌کند.  تحلیل 
لحظه‌ی  همان  پول،  بت‌وارگی 
آغاز رنج‌های بشری است؛ زیرا 
همه‌چیز به یک‌چیز فروکاسته 
پولی  مناسبات  آن  و  می‌شود 

است. 
است  ایــن  اساسی  پرسش 
ــر ایــن  کـــه چــگــونــه مـــی‌تـــوان بـ
می‌دانیم  یــافــت.  غلبه  رنــج‌هــا 
بــروکــراســی و نظام  کــه جــنــگ، 
مردسالارانه، مختص یک کشور 
نیست و تمام کشورها کم‌وبیش 
مــواجــه  کــنــش‌هــایــی  چنین  ــا  ب
بـــودنـــد. جــنــگ جــهــانــی اول و 
آن‌هــا  و  داد  رخ  اروپـــا  در  دوم 
این جنگ‌ها را به‌صورت بسیار 
خشن تجربه کردند و میلیون‌ها 
کشته  جنگ‌ها  این  در  انسان 
گــفــت امـــروز  شــدنــد؛ ولـــی بــایــد 
کــمــتــر نــســبــت به  ــا  ــ مـــا در اروپـ
ــج و  کــشــورهــای دیــگــر شــاهــد رن
اساسی  پــرســش  هستیم.  غــم 
چگونه  غربیان  کــه  اســت  ایــن 
کرده‌اند  رنج‌های خود غلبه  بر 
ــم، چگونه  ــوی ــگ ب تـــر  یـــا دقــیــق 
می‌توان علاوه‌بر رنج‌ها و تاریخ 
غم‌های  و  رنـــج  بــر  شکست‌ها 
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تاریخی غلبه یافت؟ 
من گمان می‌کنم، بازخوانی 
و خوانش غم و ایجاد فضاهای 
شــاد مــی‌تــوانــد غــم و رنــج‌هــا را 
دهــد.  کــاهــش  جامعه  روح  در 
ــای  ــده ــق ن و  ــم  ــ غ از  پـــرســـش 
از غم  تاریخی  گاهی  آ تاریخی و 
و رنج، بنیادهای آن را از درون 
برای  گفت  باید  می‌کند.  آشکار 
کاستن غم باید تاریخ  رهایی و 
آن‌ها به‌صورت شفاف خوانش 
نکته  بـــررســـیـــد.  دقــیــق  و  ــرد  ــ ک
مــهــم بـــرای بـــازســـازی شـــادی، 
بــه‌مــعــنــای مکانی  فــضــا  ایــجــاد 
گــشــایــش شـــادی اســت.  بـــرای 
انسان‌ها به واسطه‌گریِ فضاها، 
ــد.  ــن ــی‌ده م ــش  ــای ــم ن را  خــــود 
دقیقاً  دموکراسی  امکانمندی 
از برساخته‌شدن شهرها خود را 

به نمایش گذاشته است.
کــمــتــر به  ــا  ــ ــت ــای روســ ــضـ فـ
دارد؛  تمایل  دمــوکــراســی  روح 
ولـــی فــضــای شــهــری بــه‌خــاطــر 
مناسبات  تــنــوع  و  پیچیدگی 
مناسبات  تــکــثــر  و  اقــتــصــادی 
ــه تــقــســیــم  ــ ــازِ ب ــ ــی ــ فـــرهـــنـــگـــی، ن
بـــه‌صـــورت خــودجــوش  را  ــار  ــ ک
دقیق‌تر  به‌معنای  کــرد.  کشف 
متنوع  ــای  ــری‌ه ــگ دی ــرش  ــذی پ
شکل  مــتــکــثــر  فـــضـــاهـــای  در 
ــیــرد؛ یــعــنــی تــفــکــر محض  مــی‌گ
جامعه‌شناسان  و  فــاســفــه  و 
ــا رنـــــج را  ــ ــم ی ــ ــه غ ــ ک نــیــســتــنــد 
ــد؛ بــلــکــه مــنــاســبــات  ــن ــاه ــی‌ک م
فــضــا و شــکــل‌گــیــری فــرم‌هــای 
روح  می‌تواند  که  اســت  جدید 
شــاد  یــا  غمگین  را  جــامــعــه‌ای 
کند. فیلسوفان تغییردهندگان 
اذهــان  و  اجتماعی  مناسبات 
نیستند؛ بلکه آن‌ها در بهترین 
و  جهان  از  روایت‌هایی  حالت، 
کنشگران را به‌واسطه‌ی متن‌ها 

بازنمایی می‌کنند.

رؤیا مولاخواه: من معتقدم 
ترسیم  در  ایــرانــی‌هــا  مــا  ذهـــن 
)از  تــاریــخــی‌مــان  اول  شکست 
عـــرب‌هـــا( و تــحــت‌تــأثــیــر نــگــاه 
هویت  ــر  ب ــه  ک ناسیونالیستی 
ــار  ــان داریــــــــم، دچــ ــی‌مـ ــخـ ــاریـ تـ
جــایــی  در  ــت.  ــ اسـ ــواری  ــ ــوگ ــ س
ــود  گـــفـــتـــه بـ ــل  ــگـ خـــــوانـــــدم هـ
آفــتــاب از شرق  کــه  هــمــان‌طــور 
طلوع می‌کند تاریخ نیز از شرق 

ــا ایــن  ــ ــت؛ ام ــ ــده اسـ ــروع شــ ــ شـ
که  که ما  سؤال مطرح می‌شود 
مهد تمدن بودیم و آغاز تاریخ، 
چــگــونــه عــقــب مــانــدیــم و ایــن 
عقب‌ماندن‌ها جگونه روح ملی 

ما را دچار دیسترس کرد؟
ــی: عـــصـــر  ــ ــشـ ــ ــخـ ــ ــم بـ ــ ــ ــری ــ ــ م
ــام  اوهـ از  ، چــکــیــده‌ای  حــاضــر
آنــان  مــاســت.  اســـاف  عقاید  و 
کـــه هــمــیــشــه بــزنــگــاه‌هــاشــان 
ــوده و  ــ ــری بـ ــگ ــال ــغ جــنــگ و اش

ــوام، در  ــ ــا ع بــرخــورد تــــوده‌ای ب
 ، ساختار ایــن  اجتماعی  شکل 
نــوعــی  ــا  بـ از هـــرچـــیـــزی  ــش  ــی ب
پــلــورالــیــســم انــــدوه مــواجــه‌ایــم 
 ، پدیدار و  مرموز  به‌گونه‌ای  که 
را  اجتماع  قشربندی  شأن  کل 
، فرهنگ  دربرمی‌گیرد. از دیر باز
تیررس  در  اقلیم،  این  تمدن  و 
قــرار  تمدن‌ها  و  فرهنگ  سایر 
داشـــتـــه اســــت. ایــنــکــه بــرتــری 
بــاشــد،  فــرهــنــگ  ــدام  ــ کـ آن  از 

تهاجمی  ــرش  ــگ ن امـــا  بــمــانــد! 
رویکردهای  با  گــاه  بــوم،  ‌بدین 
ســوای  اجــتــمــاعــی،  و  فرهنگی 
مسائل ژئوپولتیکی بوده است. 
ایـــن هــمــواره تــهــاجــم‌هــا، یکی 
ــاه  ــدگ دی عـــوامـــل  نخستین  از 
و  اســت  شــادابــی  بــه  شگفتانه 

آمال عام پیرامون آن. 
در ادبیات ما سوگ‌نامه‌های 
بــا  ــزی  ــیـ ــگـ ــرانـ ــل‌بـ ــأمـ تـ و  غـــنـــی 
ــاع و  ــ ــهــاجــم و دفـ مــحــوریــت ت

چشم  و...بـــــــه  غـــــارت  و  ــل  ــت ق
آیین‌های  ایــن،  جز  به  می‌آید، 
در  نیز  غم‌نوازی  و  سوگ‌سازی 
ــیــات بــه عامه  انــتــقــال ایــن ادب
تأثیر به‌سزایی دارند. ما مردم، 
و  سوگ  ادبیات  بر  که  این‌قدر 
غم‌نامه‌ها اشراف داریم به دیگر 
اقبالی  ــات،  ــیـ ادبـ مــحــتــواهــای 
ــن  کـــه ای نـــشـــان نـــمـــی‌دهـــیـــم، 
کی از حضور غمی‌ عظیم در  حا

نهاد مردم این اقلیم است. 
فــنــون  از  خـــــارج  زیــســتــن 
پــنــدارهــای  بــا  سیر  و  عقیدتی 
همیشه  هستی،  روان  و  پــویــا 
مکتبی  ایدئولوژی  با  ستیز  در 
از  نشاط  روح  انحطاط  و  بــوده 
می‌شود.  ناشی  مسئله  همین 
ــان ســــوگــــواره‌هــــا و  ــغ ــل ــب ــا، م ــ مـ
مشوقان مجامع تعزیت و اندوه 
و مــنــکــران حــضــور شــادمــانــه و 
فرط  از  کــه  اجتماعیم  در  پویا 
را لایق  انــدوه  مصیبت دیدگی، 
مــی‌دانــیــم  روح  هــم‌راســتــای  و 
مــتــرادف غفلت  را  و شــادمــانــی 
و ســرخــوشــی! بـــرای مــا جنگ 
که  ــم  ــاول ه ــپ و غــارتــگــری و چ
کفایت تولید  نباشد، یادمان‌ها 
انبوه اندوه را می‌کند و شکارچی 
می‌شود.  عــام  عنایت  و  اقــبــال 
امتداد  به  گــره‌درگــره،  که  ملتی 
هجران  و  درد  و  غربت  و  ــراق  ف
انــدیــشــه‌اش  در  مــی‌انــدیــشــد، 
و  روان  پویایی  بــرای  جایگاهی 

مشاطه‌ آنان نیست.

ــد: رنــــج یا  ــ ــاوی ــ مــســعــود ج
شکست  پــی  در  آن  احــســاس 
در  آن  احــســاس  ــا  ی شکست  و 
پی رنج، چرا؟ ما با ذهن خود، 
تحلیل  را  اتفاقات  و  پدیده‌ها 
پدیده‌ها،  ایــن  گــر  ا و  می‌کنیم 
ــوادث، اتــقــاقــات و...تــأثــیــر  ــ ــ ح
ــــی و  ــولان ــرار طــ ــکــ ــ ــا ت ــ جــمــعــی ی
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ما  روزمــــره  زنــدگــی  در  عمیقی 
داشته‌ باشند، تبدیل به جزئی 
کم‌کم در  از حافظه‌ی ما شده، 
ما  جمعی  و  فــردی  گاه  ناخودآ

حک خواهند شد.
ایــن منظر  از  بــتــوان  شــایــد 
در  سهمگین  ــوادث  ــ حـ تــأثــیــر 
ــع، تــولــیــد رنـــج و  ــوامـ تـــاریـــخ جـ
شکست یا رنج در پی شکست 

را توضیح داد.
ایــرانــیــان سراسر  تــاریــخ مــا 
کمتر  اســــت.  شــکــســت  و  ــج  ــ رن
ــان از  ــش ــاریــخــی ن حـــادثـــه‌ای ت
پیروزی، خوشی یا امنیت دارد 
کم  و البته در این میان کمتر حا
ــا پــادشــاهــی تــوانــســتــه چنین  ی
تاریخ  معمولاً  اینکه  چه  باشد؛ 
ــت از داســتــان‌هــای  ــر اسـ پُـ مــا 
عجیب  بــعــضــاً  و  ک  وحــشــتــنــا
کـــمـــان،  حـــا ســـتـــم  و  ظـــلـــم  از 
زمامداران، خان، کدخدا، بزرگ 
جامعه‌ی  ــر  و...بـ طایفه  و  ایــل 

زیردست.
هرآنچه  کــمــی‌  حــا کــه  آنــجــا 
دلـــش خــواســتــه بــر رعــیــت روا 
داشته، بدون ذره‌ای پشیمانی 
او.  از  مـــافـــوق  بـــازخـــواســـت  یـــا 
رَویه‌ای )ارباب و رعیت؛  چنین 
خـــان و رعــیــت؛ شـــاه ورعــیــت( 
جامعه  طبقاتی‌شدن  بعضاً  و 
این  ما  تاریخ  از  برهه‌هایی  در 
بلند  حــافــظــة  در  را  بـــرداشـــت 
کــرد  مـــدت تــاریــخــی مــا ایــجــاد 
ــاره‌ای  چـ و  اســـت  »همین  کـــه: 
و...«  بــدبــخــتــیــم  ــا  مـ نــیــســت. 
آموخته‌شده،  درماندگی  نوعی 
آن  رنج عمیق در پی  احساس 
درنتیجه‌ی  شکست  الــبــتــه  و 
مبارزه با وضع موجود. در تاریخ 
ــای  ــداده روی انگشت‌شمار  مــا 
به  که  برد  نام  می‌توان  تاریخی 

ثمر نشسته‌اند.
ملی  ــه،  ــروطـ ــشـ مـ انـــقـــاب 

تاریخ  در  نفت  صنعت  ــدن  ش
معاصر از این دسته‌اند. سوای 
شد،  نوشته  کــه  آنــچــه  هــمــه‌ی 
مختلف  اقـــــوام  ــاز  ــ ت و  تـــاخـــت 
تــاریــخ چـــون: مغول،  در طــول 
ــه سرزمین  ــ و...ب افــغــان  عـــرب‌، 
ویــران‌شــدن  آن  متعاقب  و  مــا 
اجتماعی،  اقتصادی،  ساخت 
فــرهــنــگــی، ســیــاســی جــامــعــه و 
و  رنج  تولید  موجود،  کمیت  حا
را  آن  پی  در  شکست  احساس 

صدچندان کرده است.
بــا حمله‌ی  چــنــان‌کــه مــثــاً 
شــهــرهــا  از  ــاری  ــیـ ــسـ بـ مـــغـــول 
ســوخــتــه و مـــردمـــان بــســیــاری 
از  بــدتــر  چــیــزی  شــدنــد.  کشته 
زلــزلــه و ســیــل. تــا مــدت‌هــا نه 
نه  روستایی،  نه  بــوده،  شهری 
دادو ستدی، نه معاشرتی و... .

شرایطی  چنین  در  زنــدگــی 
روزمره  زندگی  به  تبدیل  را  رنج 
نباشد  گـــر  ا ــی  ــوی گ مـــی‌ســـازد؛ 

زندگی هم نخواهد بود.

ــفــی: بــه‌لــحــاظ  مــجــیــد شــری
دو  در  انسان  هستی‌شناسی، 
ــت:  وجـــه قــابــل شــنــاســایــی‌‌ اس
ــود و  ــ ــه اول مــرتــبــط بــا وج وجـ
هم  دوم  وجـــه  هــســتــومــنــدی‌، 
و موقعیت  مــعــرف جــایــگــاه  کــه 
که  اســت  شهروند  به‌عنوان  او 
یـــا هــویــت  بـــه آن مـــوجـــودیـــت 
ساختار  ــا  امـ مــی‌گــویــنــد؛  افــــراد 
در  را  مــوجــودیــت  ایــدئــوژیــک، 
ــود، یــعــنــی بــازتــابــی از  ــ گـــرو وجـ
افلاطون(  )مُثُل  دیگر  وجــودی 
این  پــی  در  مــی‌گــیــرد‌.  نظر  در 
جامعه ‌نسبت  عــمــوم  نــگــرش، 
ــار  ــه مــوجــود‌یــت خــویــش دچ ب
ــردرگـــم از  ابـــهـــام مـــی‌شـــود و سـ
پیش‌وپس خویش، هیجان‌زده 

به زندگی ادامه می‌دهند.
آن  از  نــاشــی  هــیــجــان‌زدگــی 

کـــه هـــر لــحــظــه مــتــأثــر از  اســـت 
مــحــرک‌هــای مــحــیــط بــه‌وجــد 
هویت  نبود  به‌دلیل  امــا  آمــده؛ 
حالت  حفظ  بــه  ــادر  ق مستقل 
دیگربار  و  بود  نخواهند  شادی 
ــا مگر  بــه خـــود بـــاز مــی‌گــردنــد ت
هر  در  امـــا  ــد؛  ــن ــاب ــازی ب را  خـــود 
فقط  چــرخــش  ایـــن  از  مــرتــبــه 
حاصل  بیشتر  تهیج  و  تحریک 
القای  به‌این‌ترتیب  مــی‌شــود؛ 
ــردم  ــا مـ احـــســـاســـاتـــی‌بـــودن مـ
کم  حا طبقه‌ی  جانب  از  ایــران 
در اصل و از این منظر تخریب 
شمار  ــه  ب تحقیر  و  تحمیق  و 

می‌رود.

ــواه: نــظــر من  ــ ــولاخ ــ ــام ــ روی
ــادآوری و  ــ کــه هــر یـ ایـــن اســـت 
تاریخی،  ــج  رن ــرآوردن  ــاط ــه‌خ ب
تازه‌ای  شکست  یا  رنج  معلول 
است؛ یعنی هر بار که شکست 
جبین  بر  و  تاریخ  بر  رنجی  یا 
گذشته  می‌نشیند،  مــا  ملت 
قرار  حضور  معرض  در  دوبـــاره 
می‌گیرد و شکست‌ها بازخوانی 
حلول  ادبیات  در  و  می‌شوند 
ــات دهـــه‌ی  ــ ــی ــ مــی‌کــنــنــد. ادب
ــدام  کـ ــــاب  ــازت ــ ــی و چــهــل ب سـ
شــکــســت تـــاریـــخـــی اســـــت؟ و 
ادبــی  فعالیت‌های  و  حــضــور 
امــروز  ادبــیــات  زنــان در  متکثر 
ــر اســـت؟  ــأث کــــدام ت ــه‌ی  ــشــان ن
سرایت  و  شکست‌ها  یــادآوری 
برای  و هنری  ادبی  آثار  آن در 
در  تسلیم‌شدگی  از  گسستن 
که شکست‌ها  آشویتسی است 
کرده‌اند. روح اعتراض  تحمیل 
گذر  بـــرای  راهـــی  وضعیت،  بــه 
افــســردگــی  و  نــبــات‌شــدگــی  از 

اجتماعی است.

نــوشــیــن جـــم‌نـــژاد: زنــدگــی 
مقرون  همواره  دنیا  در  انسان 

و  بـــوده  رنــج‌هــای مختلف  بــه 
هست؛ به همین دلیل در طول 
تاریخِ اندیشه‌های بشری یکی 
در  بحث  قابل  دغدغه‌های  از 
»انسان‌شناختی«  حوزه‌های 
این  اســت.  بــوده  رنــج  مسئله 
همان رنجمندی انسان است 
شود؛  پذیرفته  می‌بایست  که 
زیرا رنج همیشه با زندگی بشر 
گــریــزی  آن  از  و  شـــده  عجین 

نیست.
در  را  لذتی  هیچ  افلاطون، 
و  نــمــی‌دانــد  خالص  دنیا  ایــن 
معتقد است همه‌ی لذت‌های 
است.  رنج  به  آمیخته  دنیوی 
نیچه رنج را ارزشمند می‌داند. 
کــیــد بــر ابــعــاد  ــا تــأ بــرخــی نــیــز ب
اجــتــمــاعــی، رنـــج را بـــه ابــعــاد 
فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
می‌دهند  نسبت  اجتماعی  و 
ــوع در  ــوض ــه بــه‌نــظــرم ایـــن م ک
عــصــر حــاضــر بــه‌وضــوح دیــده 
مشکلات  درواقـــــع  مـــی‌شـــود؛ 
شــکــســت‌هــای تــاریــخــی مــا به 
خـــورده  گـــره  نــمــونــه‌هــا  همین 
، بــه جهت  اســـت. شــوپــنــهــاور
مسئله‌ی  بر  فلسفه‌اش  تمرکز 
نامیده  رنج  فیلسوف  که  رنج، 
وقتی  تا  است  معتقد  می‌شود 
چیزی  هستیم  جهان  این  در 
نیست؛  نــصــیــبــمــان  رنـــج  جـــز 
نگاه  چنین  دیگر  برخی  البته 
جهان  در  را  رنــج  به  بدبینانه 
هــســتــی مــنــتــفــی مــی‌کــنــنــد و‌ 
را  رنــج  دهــخــدا،  نمی‌پذیرند. 
زحمت،   ، آزار درد،  معنی  بــه‌ 
بیان  حــزن  و  انـــدوه  مشقت، 
فرانکل،  ویــکــتــور  اســـت.  کـــرده 
گــی خـــاص انــســان  رنـــج را ویــژ
گرچه  می‌داند و معتقد است ا
ــده  ــ ــن ــ ــج بــه‌تــنــهــایــی آزارده ــ رن
نوعی  با  گــر همراه  ا امــا  اســت؛ 
باشد  صبر  و  ــاری  ک فــدا حــس 
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زندگی  به  معنابخشی  موجب 
خـــواهـــد شـــد. فــردریــکــســون، 
انسان  خــود  ساخته‌ی  را  رنــج 
ــج را  ــن ســیــنــا، رنـ ــد. ابـ ــی‌دانـ مـ
که  ــد  ــ ــی‌دان مــ ک  ادرا نـــوعـــی 

ویژه‌ی موجودات زنده است.
بــوکــوفــســکــی، شاعر  ــز  چــارل
آمــریــکــایــی،  و داســتــان‌نــویــس 
می‌‌گوید: »ما برای رنج‌کشیدن 
به‌دنبال  ولی  شده‌ایم؛  آفریده 
لـــذت‌بـــردن مـــی‌گـــردیـــم. بــایــد 
ــه  راه ادامـ تــنــهــا  کــه  پــذیــرفــت 
دادن، لذت بردن از رنج‌هایی‌ 

است که می‌کشیم.« 
کـــنـــون شــخــصــا بـــه ایــن  ا
نباید  رنج  که  رسیده‌ام  نتیجه 
باعث غمگینی مردم شود. این 
اغلب  که  اســت  چیزی  همان 
مردم اشتباه می‌کنند. باید به 
که زندگی نیاز  این باور برسیم 
برای  باید  پس  دارد؛  تغییر  به 
ــج بــه‌گــونــه‌ای بــرخــورد  درک رن
کنیم تا هوشیارتر شویم و این 
مسئله را دریابیم. زمانی انسان 
کــه زخمی  هــوشــیــار مــی‌شــود 
‌شود. آنچه حائز اهمیت است 
تحمل  نــبــایــد  را  ــج  رنـ ایـــن‌کـــه 
کــرد یــا احــســاس درمــانــدگــی و 
را  آن  باید  بلکه  کــرد؛  بیچارگی 
کرد و این مهم زمانی به  درک 
که  مــی‌شــود  نــزدیــک  واقعیت 
به  وسیع  اندیشه‌ای  و  فکر  با 
کنیم  ایستادگی  رنج  با  جنگ 
است  فرصتی  این  بجنگیم.  و 
گاه شوی  برای بیداری، وقتی آ

عجز و ناتوانی تمام می‌شود.

ــان حـــدیـــدی:  ــ ــ امـــیـــر ارس
از  ــی  ــ ــکـ ــ یـ ایـــــــــــــران  تـــــــاریـــــــخ 
غم‌انگیزترین  و  پیچیده‌ترین 
برای  است.  جهان  تاریخ‌های 
غم  از  طیفی  ایرانیان  قرن‌ها، 
تاریخی  رنـــج‌هـــای  و  ــدوه  ــ ان و 

اغلب  ــه  ک کـــرده‌انـــد  تــجــربــه  را 
ــود یا  ــ کــمــان خ ــه‌دســـت حــا بـ
قــــدرت‌هــــای خـــارجـــی بـــوده 
است. این تجربه‌ها، زخم‌های 
عمیقی در روح و روان ایرانیان 
ــداز  ــم‌انـ ــشـ کـــــــرده، چـ ــاد  ــ ــج ــ ای
اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی، 
در  اســت.  داده  شکل  را  کشور 
از  برخی  به‌بررسی  مقاله  ایــن 
کلیدی که منجر  علل و عوامل 
تاریخی  شکست‌های  ایــن  به 
ایران  بــرای مــردم  و ایجاد رنج 

شده است می‌پردازم:
مــهــم‌تــریــن  از  یــکــی  	.1
ــدوه  انـ و  کــه در غــم  عــوامــلــی 
ــج تــاریــخــی ایــرانــیــان مؤثر  و رن
بــــوده، دخــالــت‌هــای بــیــرونــی 
تاریخ  طــول  در  ایـــران  اســـت. 
خـــود مـــورد تــهــاجــم و اشــغــال 
جمله:  از  خارجی  قدرت‌های 
اســکــنــدر مـــقـــدونـــی، خــافــت 
انگلیسی‌ها  و  مغول‌ها  عــرب، 
از ایــن  بــــوده اســــت. هــریــک 
هجمه‌ها ویرانی، تلفات و رنج 
ــه هــمــراه  ــران ب ــ بـــرای مـــردم ای
از  نمونه  جدیدترین  داشـــت. 
کــودتــای  ــری،  ــه‌گ ــن مــداخــل ایـ
سال  در  آمریکا  حمایت  مــورد 
که دولت ملی ایران  1953 بود 
مداخله  ایــن  کــرد.  سرنگون  را 
دهه  چندین  به  منجر  نه‌تنها 
ســرکــوب و نــقــض حــقــوق بشر 
شــــد؛ بــلــکــه احــســاســات ضد 
ــیــان  ایــران ــان  ــی م در  را  ــی  ــرب غ
مغول  حمله‌ی  در  زد.  ــن  دام
روی‌آوردن  بــا  یــک‌بــاره  بــه  نیز 
و  عــرفــان  بــه  روشنفکر  اقــشــار 
ــراطـــی مــواجــه  صــوفــی‌گــری افـ

هستیم. 
عواملی  از  دیگر  یکی  	.2
تاریخی  شکست‌های  در  کــه 
نابرابری  داشــتــه،  نقش  ایــران 
ــت.  ــ ــور اسـ ــ ــش ــ ک اقــــتــــصــــادی 

منابع  نظر  از  ایران  درحالی‌که 
آن  ثــروت  طبیعی غنی اســت. 
جمعیت  بین  مساوی  به‌طور 
آن توزیع نشده است. شکاف 
بین فقیر و غنی در طول زمان 
جمع  و  اســـت  یافته  ــش  ــزای اف
و  ثروت‌ها  از  بسیاری  کوچکی 
قدرت کشور را کنترل می‌کنند. 
باعث  اقتصادی  نابرابری  این 
ایـــجـــاد حـــس بـــی‌عـــدالـــتـــی و 
نابرابری حقوقی در بین مردم 
ایران شده، به اعتراضات ضد 
سیاسی  ناآرامی‌های  و  دولتی 

دامن زده است.

ظــــــهــــــور رهــــــبــــــران  	.3
اقتدارگرا، چه در ایران، چه در 
مهمی‌  عامل  ایـــران،  از  خــارج 
برای غم و اندوه و رنج تاریخی 
ــران بـــوده اســـت. ایـــران  ــ در ای
در طــول تــاریــخ خــود ازســوی 
از  خودکامگان،  از  سلسله‌ای 
امپراتوری هخامنشی تا امروز، 
ایــن  ــت.  ــ اسـ ــده  ــی‌شـ مـ اداره 
منافع  و  قــدرت  اغلب  رهبران 
ایــران  بــر منافع مــردم  را  خــود 
به  منجر  کــه  داده‌انـــد  ترجیح 
فساد گسترده، سرکوب و نقض 

حقوق بشر شده است. 
ــل مــذهــبــی و  ــوامـ 4.	 عـ
و  کــامــی‌هــا  نــا در  نیز  فرهنگی 
نقش  ــران  ایـ تاریخی  مصائب 
کــشــوری  داشـــتـــه‌انـــد. ایـــــران 
عمدتاً شیعه‌ی مسلمان است 
و مذهب همیشه نقش مهمی 
ایـــران  سیاست  و  جامعه  ‌در 
این  بااین‌حال،  است؛  داشته 
برخی  ازســوی  مذهبی  هویت 
از رهبران برای اهداف فردی و 
گروهی دست‌کاری شده، منجر 
جامعه  در  تفرقه  و  درگیری  به 
ــت. عــوامــل  ــ ــده اسـ ــ ــران ش ــ ــ ای
خشونت  رواج  مانند  فرهنگی 

تبعیض  و  نــامــوس  بــر  مبتنی 
به  نیز  اقلیت‌ها  و  ــان  زن علیه 
ایجاد رنج در ایران کمک کرده 

است.
نهایت، موقعیت  5.	 در 
ــران  ایـ ژئوپلیتیکی  پــیــچــیــده 
آن  تاریخی  رنــج  و  غــم  در  نیز 
که  ــران  ای اســت.  نقش داشته 
در تــقــاطــع شـــرق و غـــرب قــرار 
دارد، مدت‌هاست دستخوش 
هـــــــوس‌هـــــــای دولــــــت‌هــــــای 
قــدرتــمــنــدتــر هــمــســایــه بـــوده 
اســـت. ایـــن امـــر بــاعــث ایجاد 
احـــســـاس آســـیـــب‌پـــذیـــری در 
زیرا  اســت؛  شده  ایرانیان  بین 
کشورشان  می‌کنند  احساس 
تــهــدیــد  مـــعـــرض  در  دائــــمــــاً 

قدرت‌های خارجی است.
این ناامنی به ناسیونالیسم 
بیگانگان  بــه  بــی‌اعــتــمــادی  و 
رویکرد  بــه  و  اســت  زده  دامــن 
تقابل‌آمیز  اغلب  و  تفرقه‌انگیز 
ایران  که  خارجی  سیاست  در 
کرده  در سال‌های اخیر اتخاذ 

است، کمک کرده است.
اندوه  و  غم  عوامل  و  علل 
در  مصائب  ایــجــاد  و  تــاریــخــی 
تاریخی  کــامــی‌هــای  نــا امــتــداد 
پیچیده  و  بــســیــار  ایـــرانـــیـــان 
بــیــرونــی  مـــداخـــلـــه  از  اســـــت. 
اقتصادی،  نــابــرابــری  تــا  گرفته 
حکومت استبدادی تا درگیری 
ناامنی  و  فرهنگی  و  مذهبی 
ژئــوپــلــیــتــیــکــی. ایــــن مــســائــل 
شکل  را  ایــــران  ــخ  ــاری ت مسیر 
داده‌انـــد و بر زندگی مــردم آن 
به  پرداختن  می‌گذارند.  تأثیر 
ضروری  زمینه‌ای،  عوامل  این 
بخواهد  ایران  گر  ا بود  خواهد 
آینده‌ای  کند و  به جلو حرکت 
، عادلانه‌تر و موفق‌تر برای  بهتر

همه شهروندانش بسازد.
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نقطه‌عطف فلسفه‌ی سیاسی در قرن بیستم 
یه‌ای در باب عدالت و نظر

آیدین آریایی

ــز  ــی رال ــوردل جـــان )جـــک( ب
بسیاری  به‌زعم   )  1921-2002(
بــزرگ‌تــریــن  انــدیــشــمــنــدان،  از 
فلسفه  چــهــره‌ی  مهم‌ترین  و 
سیاسی قرن بیستم محسوب 
ــف در  ــود. جــانــاتــان وولـ ــی‌ش م
مــی‌گــویــد:  چــنــیــن  او  وصــــف 
ــن نکته  ــ ای ــر  ــر سـ بـ »هــرچــنــد 
میان  در  کــه  هست  اخــتــاف 
ســده‌ی  ســیــاســی  فیلسوفان 
آن  از  دوم  ــه‌ی  ــبـ رتـ بــیــســتــم 
اذعان  همه ‌یک‌صدا  کیست، 
نخست  ــــه‌ی  ــب ــ رت ــه  ــ ک دارنـــــــد 
کــســی نــیــســت جز  ــــده‌ی  ــرازن ــ ب
این  تمام  رالــز« بی‌تردید  جان 
اعتبار و افتخار مربوط می‌شود 
مهم‌ترین  و  عــظــیــم‌تــریــن  بــه 
بیستم،  ســـده‌ی  سیاسی  ــر  اث
بــاب  در  »نـــظـــریـــه‌ای  یــعــنــی 
عدالت« که تمامی‌ طرف‌داران 
متفق‌القول‌اند  منتقدانش  و 
فلسفه‌ی  در  تـــازه  روحـــی  کــه 
بــســیــاری  ســیــاســی دمـــیـــد و 
اســـتـــادان  و  ــان  ــوف ــس ــل ــی ف از 
فلسفه‌ی سیاسی را برانگیخت 

تا به آرا و نظرات او توجه خاص 
مخالفت  یا  موافقت  در  کــرده، 
رالز  جان  بگویند.  سخن  آن  با 
خــانــواده‌ای  در  ســال ۱۹۲۱  در 
بالتیمور  در  متوسط  طبقه  از 
در  را  لیسانسش  آمــد.  دنیا  به 
 ۱۹۴۳ ســال  در  انسانی  علوم 
گرفت  پرینستون  دانشگاه  از 
خدمت  بــه  ســال  همین  در  و 
رفـــت. در طـــول جنگ  نــظــام 
حـــــوزه‌ی  در  دوم  ــانـــی  جـــهـ
پیاده‌نظام  جزء  آرام  اقیانوس 
بسیاری  همانند  هم  رالز  بود. 
از هم‌نسلانش شاهد مستقیم 
شری  و  ناسیونالیسم  خطرات 
گــرفــتــار در دام  ــراد  ــ کــه اف بـــود 
آورند.  تعصب می‌توانند به بار 
ارتـــش در  از  مــرخــصــی  از  پــس 
پرینستون  دانشگاه  به   ۱۹۴۶
در  را  تحصیلاتش  تــا  بازگشت 
و  بگیرد  پــی  فلسفه  رشــتــه‌ی 
دریــافــت  بــه  مــوفــق   ۱۹۵۰ در 
فلسفه  در  دکــتــری  درجــــه‌ی 
هــمــان  در  آن  از  ــس  پـ شــــد. 
شد  تدریس  مشغول  دانشگاه 
فلوشیپ  فولبرایت  هم  بعد  و 
گرفت.  را  کــســفــورد  آ دانــشــگــاه 
در  آمریکا  بــه  بازگشت  از  پــس 
کــورنــل مــشــغــول به  دانــشــگــاه 
کار شد و تا ۱۹۵۹ در همان جا 
تدریس می‌کرد. در سال ۱۹۶۲ 
در  رفــت.  هـــاروارد  به دانشگاه‌ 
شد  تمام  استاد  دانشگاه  این 
و تا پایان عمر عضو پیوسته‌ی 
ــن دانــشــگــاه بـــود. دربـــاره‌ی  ای
باب  در  نظریه‌ای  کتاب  تأثیر 
ــای اغــــراق و  عــدالــت هــیــچ جـ

تعارض نیست. سه سال پس 
کــتــاب، رابــرت  از انــتــشــار ایــن 
فیلسوف  خـــود  کـــه  ــوزیـــک،  نـ
بــرجــســتــه‌ای اســـت، دربـــاره‌ی 
رالــز  کــتــاب  اهمیت  و  جــایــگــاه 
چــنــیــن نـــوشـــت: »نــظــریــه‌ای 
اثـــری است  بــاب عــدالــت،  در 
نـــیـــرومـــنـــد، عــمــیــق، ظــریــف، 
در  سیستماتیک  و  پــردامــنــه 
فلسفه‌ی  و  سیاسی  فلسفه‌ی 
از زمان نوشته‌های  که  اخلاق 
کنون  تا میل  استیوارت  جــان 
آن،  از  پــیــش  شــایــد  حــتــی  و 
نظیر نداشته است. این کتاب 
چــشــمــه‌ی جــوشــانــی اســـت از 
روشنایی‌بخشی  اندیشه‌های 
به  بــدل  و  تنیده‌اند  به‌هم  که 
دل‌پذیر  و  دل‌چسب  کل  ‌یک 
فیلسوفان  کــنــون  ا شـــده‌انـــد. 
سیاسی یا باید در محدوده‌ی 
پـــردازی  نظریه  ــز  رالـ نــظــریــه‌ی 
دهند  تــوضــیــح  بــایــد  ــا  ی کنند 
ارزیابی  می‌کنند.«  چنین  چرا 
نظریه‌ی  اهــمــیــت  از  ــک  ــوزی ن
ــروز هــم بــه قـــوت خود  ــز امــ رالـ
کتاب‌ها  ــعــداد  ت اســـت.  بــاقــی 
کــه بــر پــایــه‌ی این  و مــقــالاتــی 
آن  تفسیر  و  پاسخ  در  نظریه، 
یا متأثر از آن نوشته می‌شوند 
کتاب  تقریباً  و  است  بی‌شمار 
جدیدی در زمینه‌ی فلسفه‌ی 
که  ســیــاســی نــمــی‌تــوان یــافــت 
ارجـــاعـــات مــتــعــددی بـــه آثـــار 
ــاشــد؛ درواقـــع  رالـــز نــداشــتــه ب
که  وولف  جاناتان  ادعای  این 
فــلــســفــه‌ی ســیــاســی امــــروز در 
از ۱۹۷۱،  زبان  انگلیسی  جهان 

سال انتشار کتاب نظریه‌ای در 
، آغاز می‌شود،  باب عدالت رالز
رالــز  نیست.  گـــزاف  بــه  سخنی 
است  فیلسوفانی  معدود  جزء 
ــارش تــأثــیــری جـــدی در  ــ ــه آث ک
رشــتــه‌هــای دانــشــگــاهــی، جز 
آثار  است.  داشته  هم  فلسفه، 
کنون در دپارتمان‌های  رالز را ا
اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه 
اقصی  در  حــقــوق  و  شــنــاســی 
می‌کنند  تدریس  جهان  نقاط 
و  تکوین  در  او  اندیشه‌های  و 
این حوزه‌های تحقیقی  بسط 
تــأثــیــر چــشــمــگــیــری داشــتــه 
است. مهم‌تر از این افتخارات، 
احترامی‌است که رالز در بیرون 
به  دانـــشـــگـــاهـــی  حــــــوزه‌ی  از 
سال  در  اســـت.  آورده  ــت  دس
رئــیــس  کــلــیــنــتــون  بــیــل   ۱۹۹۹
آمــریــکــا، نشان  جــمــهــور وقـــت 
ــز  مــلــی عــلــوم انــســانــی را بــه رال
هنگام  کلینتون  ــرد.  ــ ک ــدا  اهــ
ــز  اعــطــای نــشــان دربـــــاره‌ی رال
شاید  رالز  »جان  گفت:  چنین 
سیاسی  فیلسوف  بــزرگــتــریــن 
ســال  در  بــاشــد.  بیستم  قـــرن 
هیلاری  و  من  که  زمانی   ۱۹۷۱
درس  حقوق  دانشکده‌ی  در 
میلیون‌ها  مثل  می‌خواندیم، 
کتاب  خــوانــدن  از  دیــگــر  نــفــر 
نــظــریــه‌ای در بــاب عــدالــت او 
که  کتابی  آمــدیــم،  هیجان  به 
بر  را  آزادی و حق عدالت  حق 
پایه‌ای تازه و درخشان از خرد 
جان  می‌کرد.  استوار  منطق  و 
جان  یک‌تنه  و  به‌تنهایی  رالــز 
سیاسی  فلسفه‌ی  به  ــازه‌ای  تـ

اندیشه و فلسفه
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او  و فلسفه‌ی اخلاق بخشید. 
ایمان یک نسل از فرهیختگان 
آمریکایی را به نفس دموکراسی 

احیا کرد.«
 جان رالز تقریباً سه دهه‌ی 
آخر عمر خود را به پاسخ‌دادن 
ــازســازی  نــقــدهــا و تــعــدیــل و ب
ــت  عــدال ــاب  بــ در  نـــظـــریـــه‌ای 
کوشش فکری  اختصاص داد. 
این سه دهه نشان از تحولاتی 
سیاسی  فکر  درون‌مــایــه‌ی  در 
رالـــز و نــوعــی تــجــدیــد نــظــر در 
نــظــریــه‌ی  عــنــاصــر  از  بـــرخـــی 
از  ــی  ــرخ ب دارد.  وی  عـــدالـــت 
مــنــتــقــدان و صــاحــب نــظــران 
فعالیت‌های  که  دارنــد  تمایل 
ــگــارش  ن از  پـــس  ــز  ــ رالـ فـــکـــری 
نــظــریــه‌ای در بـــاب عــدالــت را 
تقسیم  اصــلــی  دوره‌ی  دو  بــه 
ســال  تـــا  اول  دوره‌ی  کــنــنــد: 
ایــن  در  دارد.  ادامـــــه   ۱۹۸۲
بــه دفــاع  ــز معطوف  رالـ مــدت 
خویش  اصلی  رویــکــردهــای  از 
بــاب  در  نــظــریــه‌ای  کــتــاب  در 
منتقدان  بــه  پاسخ  و  عــدالــت 
دوم  دوره‌ی  اســــت.  خــویــش 
او  عمر  پایان  تا   ۱۹۸۲ ســال  از 
ــز  ــام ســخــنــرانــی‌هــای رال ــج و ان
دیویی  سخنرانی‌های  بــه  کــه 
ــروع مــی‌شــود  مـــوســـوم‌انـــد، شــ
به  وی  سخنرانی‌ها  ایــن  .در 
که دیگر  صراحت اعلام می‌کند 
به‌دنبال ارائه معیارها و اصول 
پایه‌های  ترسیم  بــرای  عامی‌ 
اخـــاقـــی ســاخــتــار اجــتــمــاعــی 
که  نــیــســت؛ بــلــکــه مــی‌کــوشــد 
اصول همکاری اجتماعی را در 
یعنی  خاصی،  اجتماعی  بستر 
جوامع لیبرال‌دموکرات معرفی 
آن  بــر  رالـــز  دوره  ایــن  در  کند. 
است که تصویری از لیبرالیسم 
این  در  کند.  عرضه  عدالت  و 
دوره رالز بر آن بود که خوانشی 

عرضه  عدالت  و  لیبرالیسم  از 
که بر هیچ دیدگاه فلسفی  کند 
اســـتـــوار  ــی خـــاصـــی  ــ ــاق ــ اخ و 
حذف  و  رویـــه  ایــن  بــا  نباشد. 
دکترین  و  فلسفی  پشتوانه‌ی 
خاص اخلاقی از اصول عدالت 
ایــن  کـــه  دارد  امــیــد  خــویــش 
اصول مبنای همکاری همه‌ی 
صاحبان اندیشه‌های فلسفی 
در  متفاوت  اخــاقــی  عقاید  و 
دموکرات‌لیبرال  جامعه‌ی  یک 
گیرد. بدین ترتیب عدالت  قرار 
ــی جـــانـــشـــیـــن تــلــقــی  ــاسـ ــیـ سـ
به‌عنوان  عدالت  از  او  پیشین 
و  عینی  اصــول  از  مجموعه‌ای 
عقلانی  و  ارزشی  شرایط  واجد 
جــامــعــه  تــکــویــن  جــهــت  لازم 
ایـــدئـــال مـــی‌شـــود. بــاتــوجــه‌بــه 
این چرخش فکری، اندیشه‌ی 
دوره‌ی  دو  به  مــی‌تــوان  را  ــز  رال
کرد.  تقسیم  متأخر  و  متقدم 
که در  رالز متقدم تفکری است 
کتاب نظریه‌ی در باب عدالت 
و مقالات پس از آن تبلور یافته 
است. وی در این دوره اصول 
که  عــدالــت بــه‌عــنــوان اصــولــی 
اخلاقی  و  استدلالی  پشتوانه 
قــانــع‌کــنــنــده  ــول و  ــبـ قـ ــابـــل  قـ
عام  نسخه‌ا‌ی  و  بــرخــوردارنــد 
برای هرکسی که طالب تأسیس 
است  عادلانه  اجتماعی  نظام 
تــصــور  مــی‌نــهــنــد،  ــار  ــی اخــت در 
رالز متأخر این  می‌کند؛ اما در 
برخاسته‌ی  آنکه  بدون  اصول 
اندیشمندان  و  صاحب‌نظران 
فــلــســفــی و اخـــاقـــی خــاصــی 
راه‌حلی  به‌عنوان  تنها  باشند، 
سیاسی جهت تداوم نظمی‌که 
بر  کم  حا ــای  ارزش‌هـ محور  بر 
غرب  معاصر  سیاسی  فرهنگ 
پذیرفته‌شده  لیبرال  فردیت  و 
در جــوامــع لــیــبــرال دمــوکــرات 
کید  گرفته است،َ مورد تأ شکل 

ــرار مــی‌گــیــرنــد. ایــن چرخش  قـ
دارای  متأخر  رالــز  در  و  فکری 
اهـــمـــیـــت اســــــت. هــمــچــنــان‌ 
وی  تـــاش  اول،  نــگــاه  در  ــه  ک
بــاب  در  نــظــریــه‌ای  کــتــاب  در 
طرحی  ارائــه  بر  مبنی  عدالت 
چارچوبی  در  لیبرالیسم  از  نو 
از  بـــــرخـــــوردار  و  اســـتـــدلالـــی 
اخلاقی  و  فلسفی  پشتوانه‌ی 
ــذاب مـــی‌نـــمـــود و  ــ ــ بــســیــار ج
لیبرالی  تفکر  ــواداران  ــ ه بــرای 
رضایت‌بخش و امیدآفرین، به 
رالز  انــدازه تحول فکری  همان 
دعــاوی  از  برداشتن  دســت  و 
باب  در  نظریه‌ای  پرطمطراق 
کردن به تقریری  کتفا عدالت و ا
صرفاً سیاسی از اصول عدالت 
و  د‌ل‌سردکننده  لیبرالیسم  و 

یأس‌آفرین بوده است.
 تا جایی که به بحث اصول 
عدالت و پایه‌های اصلی نظام 
در  می‌شود،  مربوط  اجتماعی 
زندگی علمی‌، رالز تحول مهمی 
پایه  اصـــول  ایــن  محتوای  ‌در 
اساسی  ساختار  تکوین  بــرای 
آنچه  می‌فشارد.  پای  جامعه، 
رالز متأخر از رالز متقدم متمایز 
می‌کند تغییر جهت‌گیری او در 
جایگاه  و  شأن  نظیر  مقولاتی 
پیش‌زمینه‌ی  و  اصــــول  ایـــن 
اجتماعی و فرهنگی لازم برای 
نــظــریــه‌ای در باب  مــؤثــربــودن 
درک  می‌باشد.  مذکور  عدالت 
دیدگاه‌های  تغییر  و  تحولات 
دوم  دوره‌ی  در  به‌عمل‌آمده 
لیست‌کردن  بــدون  وی  تفکر 
ــورد  مـ در  وی  دعــــــاوی  ــم  ــ اه
نــگــاه  در  عـــدالـــت  نـــظـــریـــه‌ی 
رالــــز مــتــقــدم مــیــســر نــیــســت، 
ابتدا  می‌بایست  همین  بــرای 
رالز  اندیشه‌ی  اصلی  خطوط 
آن  محور  که  گذراند  نگاه  از  را 
کتاب نظریه‌ای در باب عدالت 

در  آن  از  ــس  پ ــه  ک مــقــالاتــی  و 
ارتقای  و  روشــن‌ســازی  دفـــاع، 
نگاشته  او  اصلی  نگرش‌های 
ــز در مواضعی  رال ــت.  شــده اس
بــاب  در  ــه‌ای  ــری ــظ ن ــتــاب  ک از 
پــرده  واقعیت  ایــن  از  عــدالــت 
اخلاقی  نگرش  کــه  ــرمــی‌دارد  ب
ــاق مــعــاصــر  ــ و فــلــســفــه‌ی اخـ
برخی  تحت‌تأثیر  عمیقاً  غرب 
که  گونه‌های نفع‌انگاری است 
اندیشمندان  مساعی  ــر  اث بــر 
بزرگی نظیر دیوید هیوم، جان 
اسیتوارت میل و آدام اسمیت 
ــن  ــه اســـــــت. ایـ ــتـ ــرفـ گـ ــل  ــکـ شـ
اندیشمندان با طرح مباحثی 
انــســان‌شــنــاســی،  ــوزه‌ی  ــ ح در 
سیاست  و  ــاق  ــ اخ ــاد،  ــص ــت اق
عملاً موفق شده‌اند که دیدگاه 
ــی را  ــع ــام فــلــســفــی‌اخــاقــی ج
کــه تــوانــســتــه اســت  رقـــم زنــنــد 
نظریه‌ی  طولانی  مدتی  بــرای 
اخلاقی غالب و مسلط غرب را 
نظریه  بنابراین  دهد؛  تشکیل 
فــایــده‌گــرایــی  فلسفی‌اخلاقی 
و  توزیعی  عدالت  مقوله‌ی  در 
ساختار اجتماعی تأثیر خاص 
و  ــت  ــ اسـ ــــه  ــت را داشــ ــویـــش  خـ
جوامع  اساسی  ساختار  عملاً 
معاصر  لیبرال  و  دمــوکــراتــیــک 
نظریه‌ی  ایــن  پــشــتــوانــه‌ی  بــه 
ــرایــی  ســیــســتــمــاتــیــک فــایــده‌گ
سامان یافته است و پنداشت 
اجتماعی  عدالت  از  تصور  که 
ــه‌ی  ــری ــظ ــن ن ــ تــحــت‌تــأثــیــر ایـ
از  اســت.  گرفته  شکل  اخلاقی 
نقاط  وجــود  به‌رغم   ، ــز رال نگاه 
اخلاقی  دیدگاه  این  در  ضعف 
منتقدین  فــایــده‌گــرا،  و  جامع 
رقیب  اخــاقــی  نــظــریــه‌هــای  و 
سیستمی  که  نشده‌اند  موفق 
جانشین  اخــاقــی  و  ‌فلسفی 
دهند.  ارائــه  فایده‌گرایی  برای 
ــدف اصـــلـــی نــظــریــه‌ی  ــ ــز ه ــ رالـ
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عدالت خویش را ارائه‌ی نظریه 
رقیب  سیستماتیک  اخــاقــی 
جریان  ایــن  بــرای  جانشین  و 
نفع‌انگار مسلط و قالب معرفی 
که  اســت  معتقد  وی  می‌کند. 
جامع  اندیشمندان  بــرابــر  در 
مسلط  نظریه‌ی  کــه  فــایــده‌گــرا 
مدرن  دوران  اخلاقی‌فلسفی 
و  اخــاقــی  پشتوانه‌ی  و  اســت 
نظم  زمینه‌ی  در  لازم  فلسفی 
را  توزیعی  عدالت  و  اجتماعی 
در اختیار می‌نهد، دو نظریه‌ی 
اخـــاقـــی رقــیــب مــطــرح شــده 
کـــه بــه‌عــلــت ضــعــف و  اســــت 
نمی‌توانند  ــد  دارنـ کــه  فــتــوری 
این رقیب قدرتمند را از میدان 
کــنــنــد. شــهــود‌گــرایــی و  ــه‌ در  ب
کمال‌گرایی دو نظریه‌ی اخلاقی 
ــی قــلــمــداد  ــرای ــده‌گ ــای رقــیــب ف
 ، مــی‌شــونــد. بــه‌زعــم جــان رالــز
این دو مکتب فلسفی‌اخلاقی 
ــاه قــابــل  ــ ــدگ ــ نــمــی‌تــوانــنــد دی
در  کـــنـــنـــده‌ای  اغـــنـــا و  قـــبـــول 
زمـــیـــنـــه‌ی ســـنـــجـــش اصــــول 
مبنای  تشخیص  و  عـــدالـــت 
ــدالـــت اجــتــمــاعــی  ــاســـی عـ اسـ
اصطلاح  وی  نمایند.  عــرضــه 
معنایی  در  را  ــی  ــرای ــودگ ــه ش
فلسفه‌ی  در  آنچه  از  وسیع‌تر 
اخـــاق بــه‌عــنــوان یــک مکتب 
است،  شــده  شناخته  اخلاقی 
کـــار مــی‌بــرد. شــهــودگــرایــی  ــه  ب
می‌شود  اطــاق  دیدگاهی  بــه 
کـــه مــفــاهــیــم اســـاســـی اخـــاق 
ــاق را  و قــضــایــای پــایــه‌ی اخــ
که ما  اموری شهودی می‌داند 
ضرورت صدق آن‌ها را وجدان 
میان  در  مــی‌کــنــیــم.  شــهــود  و 
قرن  در  غــرب  اخــاق  فلاسفه 
 » مــور ادوارد  ــورج  »جـ بیستم 
ــن دیــدگــاه  ــ مـــدافـــع جــــدی ای
ــرد وســیــع این  ــارب ک اســـت. در 
شهودگرایی   ، رالــز ازســوی  واژه 

که  اســت  دیدگاهی  به‌معنای 
و  ثابت  معیارهای  ارائـــه‌ی  از 
جهت  تغییرناپذیر  و  مشخص 
ــی،  ــ ارزش مــقــولات  در  داوری 
عدالت  اصول  مبحث  ازجمله 
ــاایــن‌وجــود،  طــفــره مــــی‌رود. ب
ــی بــه‌ســبــب عــدم  شــهــودگــرای
ــول و مــعــیــارهــای  ارائـــــه‌ی اصــ
بــه‌عــنــوان  مشخص  و  مـــدون 
اجتماعی  روابــــط  ضــابــطــه‌ی 
ــز نــتــوانــســت  ــ ــرگ عـــــادلانـــــه هــ
ــی جـــــــدی بـــــرای  ــنـ ــیـ ــشـ ــانـ جـ
و  شــود  محسوب  فایده‌گرایی 
این جریان مسلط را از میدان 
کــنــد؛ امـــا رالـــز امــیــدوار  بــه در 
عدالتش  نــظــریــه‌ی  کــه  اســـت 
کــیــد بر  بـــا جـــبـــران نــقــص و تــأ
اصول  به‌عنوان  خاص  اصولی 
عـــدالـــت پــشــتــوانــه اخـــاقـــی و 
نظم  ــرای  بـ جــدیــدی  فلسفی 
ارائه دهد و  اجتماعی عادلانه 
رقیب فکری مسلط را کنار زند. 
به‌سبب  شهودگرایی  که  کاری 
از  اساس‌گرانبودن  و  تدوینگر 
کمال‌گرایی  و  نیامد  بر  عهده 
دارد  که  نواقصی  به‌سبب  نیز 

قادر به انجام آن نیست.
 شکل معتدل‌تر کمال‌گرایی 
بشر  سعادت  و  کمال  اصل  به 
به‌عنوان معیاری برای تنظیم 
حیات فردی و اجتماعی توجه 
یگانه  به‌عنوان  نه  اما  می‌کند؛ 
کمال‌گرایی  این‌گونه‌ای  معیار 
مشهور  متفکران  میان  در  که 
و بــرجــســتــه‌ای نــظــیــر ارســطــو 
ضمن  دارد،  طـــــرف‌دارانـــــی 
کمال‌‌گرایی  اهمیت  بر  کید  تأ
میان  تعادل  بــرقــراری  لــزوم  به 
کــمــال‌‌گــرایــی و دیــگــر غــایــات و 
انسانی  زندگی  مطلوبیت‌های 
سفارش می‌کنند. از منظر این 
طریق  به  تنها  تعادل  رویکردَ، 
و  اســت  پذیر  امکان  شهودی 

شده  تدوین  و  ثابت  قاعده‌ی 
همین  ــه  ب ــدارد.  ــ نـ وجـــود  ای 
و  کمال‌‌گرایی  مقوله‌ی  دلیل 
تأثیر آن در حوزه‌ی تنظیمات 
ــــط  اجــتــمــاعــی و تــوجــیــه رواب
حیات  در  مــوثــر  نــهــادهــای  و 
اجــتــمــاعــی مــتــفــاوت خــواهــد 
به  تــفــاوت وابسته  ایــن  و  بــود 
کـــه در فــرایــنــد  نــقــشــی اســــت 
مـــتـــعـــادل‌کـــردن مـــعـــیـــارهـــا و 
خویش  متباین  انــگــیــزه‌هــای 
این  بــه  کــمــال‌‌گــرایــی  بــا عنصر 
یک  در  مــی‌بــخــشــیــم.  عــنــصــر 
کمال‌گرایی  از  ملایم‌تر  حالت 
کــســی بـــه ایــن  مــمــکــن اســــت 
اصــل متمسک شــود تا عطف 
توجه بیشتر به بازتوزیع ثروت 
قانون  بر  مبتنی  نظام  یک  در 
بر  مالیات  افــزایــش  و  اســاســی 
موجه  و  عادلانه  را  غنی  اقشار 
که  اســتــدلال  ــن  ای بــا  بنماید، 
ــک به  ــم ک ایــــن امــــر مـــوجـــب 
تأمین مقدمات رشد و ارتقای 

پاره‌ای کمالات می‌شود.
گر از   نظریه‌ی عدالت رالز را ا
زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار 
دهیم، درخواهیم یافت که رالز 
رنگ‌وبوی  به‌گونه‌ای  متقدم 
ــاره‌ی  ــ درب الــبــتــه  دارد؛  کــانــتــی 
از امــانــوئــل  تــأثــیــرپــذیــری رالـــز 
کرد و چنین  کانت نباید اغراق 
که نظریه‌ای در باب  پنداشت 
تفسیری  و  بــازخــوانــی  عــدالــت 
کانت  نــظــریــه‌ی عــدالــت  از  نــو 
جهات  بــرخــی  از  ــرا  ــ زی اســــت؛ 
تــفــاوت جـــدی مــیــان ایـــن دو 
دارد.  وجــود  عدالت  نظریه‌ی 
به‌لحاظ  هــم  نــظــریــه  دو  ایـــن 
اصول  محتوای  و  نتیجه‌گیری 
عدالت و هم به جهت روش از 
برخی  از  گرچه  متمایزند؛  هم 
کــانــت بـــرای رالـــز مبدأ  جــهــات 
الهام بوده است و او می‌کوشد 

از نظریه‌ی  را  که تقریر خویش 
کانت  را با اصطلاحات  عدالت 
رویــکــرد  جــنــبــه‌هــای  بعضی  و 
محورهای  از  یکی  درآمیزد.  او 
فاصله‌ی  در  رالـــز  آثـــار  اصــلــی 
نظریه‌ای  کتاب  انتشار  میان 
سخنرانی  تــا  عــدالــت  ــاب  ب در 
ــردن  ــه‌کـ ــتـ ــسـ ــرجـ ــی، بـ ــ ــ ــوی ــ ــ دی
جنبه‌ی کانتی نظریه‌ی عدالت 
و آشکارکردن وجوه تمایز خود 
با نظریه‌ی عدالت کانت است، 
کــه نــقــدهــای وارد  بــه‌گــونــه‌ای 
از  وی  کانتی  تفسیر  بر  برکانت 
به‌مثابه‌ی  »عــدالــت  نظریه‌ی 
انصاف« آسیبی وارد نیاورد. به 
مــوارد مکرر در  هرآینه، وی در 
کتاب نظریه‌ای در باب عدالت 
ــه شــبــاهــت دیـــدگـــاه خویش  ب
بر  رالــز  می‌کند.  اشــاره  کانت  با 
ــول عــدالــت  ــ کـــه اص آن اســـت 
پیشنهادی او شبیه امر مطلق 
کانت  عملی«  عقل  »نــقــد  در 
می‌نویسد:  چنین  وی  اســت. 
»اصـــــول عـــدالـــت مـــا بـــا اوامـــر 
مطلق شباهت دارند؛ به‌دلیل 
امر  بــه‌واســطــه‌ی  کانت  اینکه 
و  اصــل  درک  درصـــدد  مطلق 
فرد  بر  که  بــود  رفــتــاری  قاعده 
به‌عنوان  او  سرشت  به‌حسب 
برابر  و  آزاد  عاقل،  موجود  یک 
تطبیق‌پذیر باشد. برای اثبات 
اصلی،  و  قاعده  چنین  اعتبار 
بــه پــیــش‌فــرض‌گــرفــتــن وجــود 
برای  خاصی  هــدف  یا  تمایل 
ــازی نــیــســت.« جــان  ــی افــــراد ن
اصول  که  می‌کند  تصریح  رالــز 
بر تفسیری  را می‌توان  عدالت 
کانتی از استقلال فردی مبتنی 
به  اشـــاره  ســاخــت. وی ضمن 
اصل اول عدالت خویش یعنی 
آزادی برابر افراد و مقدم‌بودن 
ــن اصــل  ــ ــه ای کـ ــی  ــ ــایـ ــ آزادی‌هـ
کـــه مــنــظــور  ــد،  ــن ــی‌ک تــعــریــف م
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ــت، بر  ــای اســاســی اس ــ آزادی‌ه
دیگر اصول مدعی می‌شود که 
از  کانتی  از تفسیری  این اصل 
است.  استنتاج  قابل  عدالت 
رالز می‌نویسد: »دربــاره‌ی این 
توجه  که  اســت  مناسب  نکته 
کانتی از مفهوم  دهم تفسیری 
آن  از  کــه  عــدالــت وجـــود دارد 
قابل   ) بــرابــر )آزادی  اصــل  ایــن 
این  اســت.  استنباط  و  تفریق 
بر تصور و تلقی  تفسیر مبتنی 
کانت از استقلال فردی  خاص 
است.« وی در برخی مواضع، 
ــامـــی‌ نـــظـــریـــه‌ی عـــدالـــت  تـــمـ
تفسیری  برای  قابل  را  خویش 
ــظــر به  ــارد. ن ــمـ ــی‌شـ ــتــی مـ ــان ک
از جهت  بــحــث  ایـــن  اهــمــیــت 
کید فراوانی از طرف رالز  آنکه تأ
داشتن  کانتی  تأثیر  بر  متقدم 
وجـــود  وی  عـــدالـــت  نــظــریــه 
از  یکی  دیــگــر  ســوی  از  و  دارد 
ــای اســـاســـی رالـــز  ــرخـــش‌هـ چـ
کانت  از  فاصله‌گرفتن  متأخر 
نظریه‌ی  از  کــانــتــی  تفسیر  و 
عدالت است. لازم است پیش 
ک  از بــرشــمــردن وجـــوه اشــتــرا
ــراق نــظــریــه عــدالــت وی  ــت و اف
کــانــت، به  بــا انــدیــشــه عــدالــت 
برجسته‌ی  نکته‌های  اجمال 
را  کانت به مقوله عدالت  نگاه 
کنیم؛ زیرا بدون آن، این  مرور 
بخش از اندیشه‌ی رالز متقدم 
ــاقــی مــی‌مــانــد.  کــامــاً مــبــهــم ب
دو  دارای  کـــانـــت  فــلــســفــه‌ی 
ــت: بخش  ــ بــخــش اصـــلـــی اسـ
سنجش  کتاب  در  که  نخست 
ــت،  ــ خـــــرد نـــــاب مـــتـــبـــلـــور اس
مــعــطــوف بـــه نــقــد و ارزیـــابـــی 
عقل  معرفتی  ــوان  ت و  جایگاه 
اســت. بخش دوم  نظری بشر 
اما به حکمت یا فلسفه عملی 
موسوم است و به‌نوبه‌ی خود 
اخـــاق  حــــــوزه‌ی  دو  شـــامـــل 

ــت مــی‌شــود  ــدال و نــظــریــه‌ی ع
کـــه بـــه ســنــجــش و نــقــد عقل 
هــدف  اســـت.  مــعــروف  عملی 
کانت از نقد اول و دوم،  اصلی 
قابل  نکته‌ی  این  نشان‌دادن 
که هر دو حوزه‌ی  توجه است 
نـــظـــری به  مــعــرفــت عــمــلــی و 
و  مستقل  قضایایی  و  احکام 
است.  استوار  تجربه  بر  مقدم 
محصول  قضایا  و  احکام  ایــن 
و  احــکــام  اســـت.  محض  عقل 
هر  در  محض  عقل  قــضــایــای 
و  احکامی ‌ضــروری  دو حــوزه، 
اســت.  غــیــرمــشــروط  و  مطلق 
کانت، ضمن قبول نظر دیوید 
کـــه تــجــربــه و اســتــقــرار  هــیــوم 
معرفت  و  ــــش  دان نــمــی‌تــوانــد 
اختیار  در  را  ضــروری  و  مطلق 
نهد، بر آن بود که عقل محض 
ــالـــت  بـــــــدون شـــائـــبـــه‌ی دخـ
درک  بــه  ــادر  قـ تــجــربــه،  عنصر 
و  مطلق  و  ترکیبی  قضایایی 
بـــر ایــن  ضـــــروری اســــت. وی 
که هر  کید داشت  نکته قویاً تأ
مبحث  و  اخـــاق  حـــوزه‌ی  دو 
عــدالــت ریــشــه اصــلــی خویش 
پیدا  عــمــلــی  قــضــایــایــی  در  را 
می‌کنند که محتوای آن توسط 
عقل محض داوری و شناخته 
پایه  قضایای  این  است.  شده 
و اســاســی حــکــمــت عــمــلــی را 
می‌نامید؛  مــطــلــق«  »عــوامــل 
که  مشروط  عوامل  مقابل  در 
بنابراین  مشروط‌اند؛  و  مقید 
استنباط  ایــن‌گــونــه  ــوان  ــی‌ت م
کــانــت داور نــهــایــی و  ــه  ک کـــرد 
ــول پــایــه‌ی  ــده‌ی اصـ ــن ــن درک‌ک
اخلاق و عدالت را عقل محض 
می‌داند. عقل محض تفصیل 
همه‌ی قوانین عام و پایه است 
اوامــر مطلق  را  آن‌هــا  کانت  که 
ضــروری  اوامــر  ایــن  می‌نامند. 
و مــطــلــق تــحــت هــر شــرایــطــی 

بــایــد مــحــتــرم شــمــرده شــونــد؛ 
آن‌هــا  حقانیت  و  صـــدق  ــرا  زیـ
مــشــروط و مــقــیــد بــه شــرایــط 
گــاهــی‌هــای تجربی  آ خــاص یــا 
تغییر  بــا  کــه  نیست  مشخص 
آن‌ها یا اثبات عدم صحتشان 
کاسته شود.  از اعتبار آن اوامر 
نکته‌ی بسیار مهم در نظریه‌ی 
مورد  خیلی  که  کانت  عدالت 
اســتــفــاده رالــــز قــــرار مــی‌گــیــرد 
از  را  تــأثــیــر  بیشترین  شــایــد  و 
پذیرفته  جهت  ایــن  بــه  کانت 
کانت از وضعیت  باشد، تصویر 
ــادر به  کــه ق ــت؛ زمــانــی  فــرد اس
و  اخلاقی  باید‌های  ایــن  درک 
کانت  حقوقی می‌شود. از نظر 
داوری  بــه  انسانی  فــرد  زمــانــی 
ــردازد و  ــی‌پـ عــقــانــی مــحــض مـ
که حکم و  کــرد  مــی‌تــوان ادعــا 
و  محض  فلسفی  او  شناخت 
دریافت‌ها  از  تأثیرناپذیرفته 
که  اســت  تجربی  درک‌هـــای  و 
آن فرد خود را از قید تعلق به 
اهداف و اغراض و امیال فردی 
و  مستقل  و  کند  رهــا  خویش 
آزاد از این دریافت‌های تجربی 
خرد  مقتضای  بــه  مشخص  و 
ناب خویش در حوزه‌ی عمل 
بنشیند.  حــکــم  و  داوری  ــه  ب
وضعیت  ایــن  در  که  احکامی 
ــادر  ــرد مـــحـــض صــ ــ ــوســـط خـ تـ
عین  و  اخـــاق  عین  مــی‌شــود 
عدالت است و ضروری و مطلق 
برخی  از  آشـــکـــارا  ــز  ــ رال ــت.  ــ اس
نظریه‌ی  کــلــیــدی  نــکــتــه‌هــای 
مــی‌گــیــرد؛  وام  کــانــت  ــت  ــدال ع
و  متفاوت  بــه‌شــیــوه‌ای  لیکن 
. کانت  برای اهدافی متفاوت‌تر
هدفی  ــرای  ب را  عدالت  اصــول 
مــشــخــص و مـــحـــدود دنــبــال 
تنظیم  ــان  ــمـ هـ کـــه  مــی‌کــنــد 
حقوقی  و  اساسی  چهارچوبی 
ــه‌ی آزادی‌هــــــای  ــول ــق بــــرای م

فــردی و مشروع اســت؛ بدین 
کلیت  ــز بـــا  ــانــت هــرگ ک جــهــت 
توزیعی  و  اجــتــمــاعــی  عــدالــت 
آنکه  حال  نمی‌شود،  مشغول 
اساسی  ساختار  پی‌ریزی  رالــز 
دارد  مدنظر  را  عادله  اجتماع 
نــظــریــه‌ی  روش‌شــنــاســی  از  و 
ــن انــتــظــار  عــدالــت خــویــش ایـ
و  ارزشـــی  پایه‌های  کــه  دارد  را 
اجتماعی  نظم  یــک  اخــاقــی 
اختیار  در  را  عقلانی  و  عادلانه 

نهد.
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 . چهارم، تهران: نشر امیرکبیر
حسینی،  ایــمــانــوئــل،  کــانــت، 
سیدمسعود، )1401(، نقد عقل 
تهران: نشر  اول،  عملی، چاپ 

نی.
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نوشته: »احسان پویافر«

ــد،  ــنـ ــی‌کـ 1.فـــــــرامـــــــوش مـ
فراموش  کرده‌است،  فراموش 
هستی  و  حضور  شــده‌اســت. 
از یــادهــا رفــتــه‌اســت.  چــیــزی 
ــه چـــیـــزی با  کـ ــادش رفـــتـــه  ــ یـ
ــه  ــن‌ک ای یـــا  و  بــــوده‌اســــت  او 
ــا او  ــ ــت ایـــنـــک ب ــسـ ــوانـ ــی‌تـ مـ
کـــنـــون ایــنــجــا -  بـــاشـــد، امـــا ا
آنجا نیست؛ آن چیز از یادها 

رفته‌است. 
شــایــد حــواســش نــبــوده و 
شاید  ــرده‌اســـت،  کـ فــرامــوش 
دیگری  چیزهای  دلمشغول 
و  نــدیــده  را  آن چــیــز  و  ــوده  بـ
با  هــم   شاید  نشنیده‌است، 
ــان نــتــوانــســتــه  ــ ــه زمـ تـــوجـــه بـ
با  را  چیز  آن  کــش‌دار  هستیِ‌ 
کند  و هم‌آوا  خودش هم‌ساز 
رفته  یــادهــا  از  انــدک‌انــدک  و 
خاطره‌ای  کنون  ا امــا  باشد. 
که از آن چیز برجا مانده را به 
یاد می‌آورد و  آن را می‌فهمد. 
ــم  نــشــان  ــهـ ــبـ ــم مـ ــهـ ــن فـ ــ ــ ای
که همّ و نه-هنوزی  می‌دهد 
دلمشغولش  هنوز  چیز  آن  از 
که  را  ــی  ــ ــای ــ ردّپ ــت؛  ــ ــرده‌اس ــ ک
حاضر نیست. دلهره می‌گیرد، 

مصمّمم  ــود،  ــی‌شـ مـ نـــگـــران 
می‌شود شاید بتواند فهمش 

را از سرگیرد. 
ــت،  ــ ــده‌اسـ ــ ــــش شـ ــران ــگــ ــ ن
عدم  نگران  نبودنش،  نگرانِ 
و  رفته  راه  نــگــران  حــضــورش، 
نــگــران  ــانـــده‌اش،  مـ بــرجــا  راه 
هستی‌اش شده و می‌خواهد 
کـــنـــد.  آشـــــکـــــارش   - ــدا  ــ ــی ــ پ
می‌خواهد نه - هنوز آن چیز 
شود  باخبر  تــا  کند،  فعال  را 
این  در  و  چیز  آن  امــکــان  از 
سرگذشت  از  قسمی  تـــاش 

کند. خویش پیدا 
ــردد و به  ــرگـ بـ ــد  ــای ب پـــس   
را  نرفته  راه   - کــار  و  آورد  یــاد 
یادرفته  از  امــر  و  ســرگــیــرد  از 
که  ــازد. هــنــگــامــی  ــ آشـــکـــار سـ
فراموش‌شده   - پوشیده  امر 
بــه یــادهــا آمــد و آشــکــار شد؛ 
کــه آن  در ایــن صــورت اســت 
به  را  ــود  ــ خ مـــی‌تـــوانـــد  ــز  چــی
ــوه خــــودش آشــکــارکــنــد،  ــی ش
شور  می‌تواند  آشکارگی  ایــن 
ممکن  را  ــازه‌ای  ــ ــ تـ ــوق  ــ ش و 
ســــازد. چــنــیــن آشــکــارگــی‌ای 
حضور  به  است  دادن  مجال 

دیگری؛ به راه ناپیموده.
سپس  و  ــرامـــوشـــی  فـ در 
یادآوری ما درپی چیزی از یاد 
می‌کنیم،  تفکر  هستیم،  رفته 
مـــــی‌پـــــرســـــیـــــم، جـــســـتـــجـــو 
ــم، جـــســـتـــجـــویـــی  ــ ــی ــ ــن ــ ــی‌ک ــ م
ــه‌ای لایــــه‌بــــرداری از  ــونـ گـ کـــه 
ــداده اســــت. ایــن  ــ تــاریــخ رخـ
کــردنِ  لایــه‌‌بــرداری و زیــر و رو 
گــونــه‌ای  ــوش شـــده  ــرام امـــر ف
امـــکـــانِ  آوردن  صــحــنــه  بـــه 
گامی  چیزهاست، لایه‌برداری 

که  اســـت،  ساخت‌گشایی  از 
امکان حضور دیگری را فراهم 

می‌کند.
باید  دیگری  حضور  برای   
بــاز   )topos( تــوپــســی  یـــا  جـــا 
شود، تا  نه-هنوزی را ممکن 
نمی‌دهد.  رخ  امر  این  و  کند 
ــس  ــوپـ ــا-تـ ــه  جـ ــکــ ــ ــن ــ ــر ای ــگـ مـ
مسلط و موجود ویران‌سازی 
‌شـــــــود. ویـــــــران‌ســـــــازی امـــر 
مــســلــط هــمــچــنــیــن نـــیـــاز به 
ــیِ مــعــنــای  ــ ــای ــشــ ــ ــاخــــت‌گ ســ
مطابقت  به‌مثابه‌ی  حقیقت 
مــعــنــای  ــا  ــ ت دارد  واقــــــع  ــا  ــ ب
سرآغازین حقیقت به‌مثابه‌‌ی 
)آلــثــیــا( فهم شــود؛  آشــکــارگــی 
کــه  ــقــتــی  ــد»حــقــی ــای ــعــنــی ب ی
ــوتـــس یــعــنــی درســتــی1  رثـ بــه اُ
دریافت و بیان تبدیل شد«؛ 
 9 جلد   1976: ــر231  ــدگ ــای )ه
( ویــران شــود تــا بــدواً چیزها 
از  غ  ــار ــ ــ ف را  ــود  ــ خـ بـــتـــوانـــنـــد 
منطبق  نادرستیِ  و  درستی 
کردن بر یک امر واقع مسلط 
ــود  خ و  رهــــا  مــتــافــیــزیــکــی  و 
)آلــثــیــا(  نــامــســتــور و  آشــکــار  را 
و  درســتــی  از  سپس  تــا  کنند، 
نادرستی چیزی و یا مطابقت 

چیز با چیزی سخن رود. 
ویران‌سازی  اساس  براین 
گامی  معنای حقیقت مسلط 
بــرای رفــتــن بــه ســوی امکان 
دیگر است تا امر از یاد رفته یا 
نه-هنوز  به‌مثابه‌ی  ناآشکار 
ــودش  ــه شـــیـــوه خـ بـ را  ــود  ــ خ
نشان دهد. رفتن به‌سوی نه 
- هنوزِ پرده‌برداری از عدالت 
اســـــت، زیـــــرا مـــجـــال حــضــور 

Richtigkeit  .   .1

دیگری در آن فراهم می‌شود. 
فــرامــوش  وقــتــی  بنابراین 
ــه بــایــد  کـ ــنــیــم؛ چـــیـــزی  مــی‌ک
توجه  مورد  باشد  توجه  مورد 
و  نیست  و  نــبــوده  الــتــفــات  و 
ــبــوده از  چـــون مـــورد تــوجــه ن
که  ــا رفــتــه‌اســت و بــعــد  ــاده ی
متوجه  ــازه  تـ مـــی‌آوریـــم  بــیــاد‌ 
می‌شویم که چیزی از یادمان 
باید  اســاس  براین  رفته‌بود، 
از  را  فراموش‌شده  امر  و  رفت 
و  آورد  صحنه  بــه  و  سرگرفت 
کرد.  فراهم  را  آمدنش  مجال 
امکان  مجال‌دادن،  این  با  تا 
حـــضـــورُ یـــک زنـــدگـــی‌ دیـــده 
ــود. پــدیــدار  ــده شـ نــشــده، دیـ
ــا حــقــیــقــت-  ــزهـ ــیـ ــردن چـ ــ ــ کـ
عـــدالـــت اســـــت، حــقــیــقــت-

که  الثیا  بــه‌مــثــابــه‌ی  عــدالــت 
گونه‌ای ناپوشیدگی است. 

ســــاخــــت‌گــــشــــایــــی امــــر 
ــود؛  ــی‌شـ مــتــصــلــب ســـبـــب مـ
ــر نــاپــوشــیــده امــکــانــش از  امـ
ســرگــرفــتــه و نــه تــکــرار شــود، 
پـــس‌روی  از ســرگــیــری  الــبــتــه 
کردن امکان  نیست بلکه آزاد 
را  بتواند خود  تا چیزها  است 
آزاد کند. برای یادآوری باید از 
لایــه‌بــرداریِ  و  ساخت‌گشایی 
و  رخ‌داده  ســنــت  و  ــخ  ــاریـ تـ
کــرد.  زنــدگــیِ واقــع‌بــوده آغـــاز 
ــا تــخــریــب و لـــق‌ســـازی امــر  بـ
که امکان  متصلب شده‌است 
از  شده  فراموش  چیز  حضورِ 
سرآغازش امکانمند می‌شود. 
پرتاب‌شدگیِ  در  امکانمندی 
دیگری  سرآغاز  طرح‌افکنانه‌ 
می‌کند،  گشوده  را   زندگی  از 
بـــه‌ســـوی  رو  ــه  ــ ک ــی  ــودگـ ــشـ گـ



هفسلفو  هشیدنا 31ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

هستی چیزها دارد.
انــکــار  مــی‌کــنــد،  انـــکـــار   .2
شده‌است.  انکار  کرده‌است، 
کــه چیزی  مــی‌دانــد  ابــتــدا  از 
هست و حضور دارد و انکارش 
می‌دانیم  و  می‌داند  می‌کند. 
ــیـــزی آشـــکـــار اســــت و  کـــه چـ
بر  ــورش  ــض ح و  دارد  حــضــور 
می‌کند.  سنگینی  مــا  دوش 
امکان  یک  نفع  به  اینجا  در 
را  ــز  ــی چ آن  شــــده  مــتــصــلــب 
نـــادیـــده‌اش  و  مــی‌پــوشــانــیــم 
مــی‌گــیــریــم تــا شــایــد از یــادهــا 
سنگینش  حـــضـــور  و  بـــــرود 
ــشــود. امـــا حــضــورش  دیـــده ن
که  چــیــزی  و  اســـت  سنگین‌ 
حــاضــر اســـت و بـــه یــادمــان 
به‌راحتی  نــمــی‌شــود  را  آمـــده 
را  هستی‌اش  و   بــرد  یادها  از 

کرد. پنهان 
ــاهــــی هـــمـــگـــی بــــا هــم  ــ گ  
ــزی را  ــیـ ســـعـــی مــی‌کــنــیــم چـ
انــکــار مــی‌کــنــیــم، تــا عــادلانــه 
و حــقــیــقــتــی‌تــر دیــــده شـــود، 
روال  همگانی  انکار  با  چــون 
زنـــدگـــی بــرهــم نـــمـــی‌خـــورد و 
جمعی  تــســلــی‌بــخــشــی  ــک  یـ
ــود الــبــتــه  ــی‌شـ ــز حـــاضـــر مـ ــی ن
امر  همچون  شــده  انــکــار  امــر 
ــرامـــوش‌شـــده نــیــســت، امــر  فـ
ــاره  ــ ــودش دوب ــ انـــکـــارشـــده خ
را  گــریــبــانــمــان  و  بــرمــی‌گــردد 
کـــه انــکــار  ــتـــی  ــرد. وقـ ــیـ ــی‌گـ مـ
راســـــتـــــای  در  ــم  ــ ــی ــ ــن ــ ــــی‎ک م
پــــــــس‌زدن  و  پـــــوشـــــانـــــدن 

دلبخواهانه حرکت می‌کنیم.
گــونــه‌ رفــتــار  ــردن  کـ  انــکــار 
  - نــاحــقــیــقــت‌گــونــه  نسبت   -
امکان  بــه  نسبت  نــاعــادلانــه 
ــور چــیــزهــا اســـــت، امــا  حـــضـ
مــجــال حــضــورشــان ســرکــوب 
کــه به  مـــی‌شـــود. چــیــزهــایــی 
ــنــد  ــوان پـــس مــــی‌رونــــد، مــی‌ت

آشــکــار ‌کنند،  لحظه‌  را  خــود 
امری  چیزها  حقیقت  که  زیرا 
کــنــتــرل  تــحــت  ســوبــژکــتــیــو و 

نیست.
ــی  ــونـ ــه خـ ــ ــ ک ــامــــی  ــگــ ــ ــن هــ
همگی  و  مـــی‌شـــود  ریــخــتــه‌ 
ــد مــی‌بــیــنــنــد نــمــی‌شــود  ــ دارنـ
ــر را  ــت، سـ ــرفـ گـ نــــادیــــده‌اش 
ــاز هــم به  کــه بــرمــی‌گــردانــیــم ب
ــان مــــی‌آیــــد، حــتــی  ــ ــراغ‌مـ ــ سـ
حضور  خون   . بیش‌تر این‌بار 
اینکه  برای  اما  هست  و  دارد 
ــم  ــوی ش رهـــــا  بــــــارش  زیـــــر  از 
نــمــی‌بــیــنــیــمــش، ‌مــی‌گــویــم؛ 
گــشــتــه  ــق  ــ ــ ــه ح ــ ــ اســــــاســــــاً ب
ــا ایـــن حــق‌پــنــداریِ  شـــده و ب
یا  کـــذب  و  صـــدق  بــر  مبتنی 
ــت امــکــان  ــادرسـ نـ درســــت و 
ــارش  فـــراهـــم مــی‌شــود،  ــکــ ــ ان
همین  زنــدگــی  می‌گوییم؛  یــا 
از  قسمی  خــون‌ریــزی  اســت، 
یعنی  اســـت؛  زنــدگــی‌  همین 
متافیزیک و حضور امر حاضر 
امـــکـــان  مـــجـــال  و  ــرش  ــ ــذی ــ پ
با  می‌شود.  پس‌می‌زده  دیگر 
می‌توان  پیش‌گفته  اظهارات 
انکار چیزی  گفت؛ در مفهوم 
چیزی  بــه  تبدیل  امــا  هست 
نشود  دیده  تا  می‌شود  دیگر 
بــه نحو  مــجــال حــضــورش  و 
سوبژکتیو ربایش ‌شود تا نه - 

هنوزش از یادها برود. 
اســـاســـاً  ــار  ــ ــک ــ ان در  ــــس  پ
ندارد؛  وجود  یادآوری  امکان 
چون امر انکار شده در یادها 
که در  حاضر است و چیزی را 
یادها حضور است، نمی‌شود 
ــد ســرکــوبــش  ــای کــــرد، ب انـــکـــار 
و  پــوشــانــد  را  رویــــش  و  ــرد  ــ ک
ــرد بـــه چــیــزی  ــ ک تـــبـــدیـــل‌اش 
دیگر تا دیده و شنیده نشود. 
، امر انکارشده  در فرایند انکار
این  و  می‌شود  انکار  همواره 

بــه‌ســوی ســرکــوب،  رو  انــکــار 
و  افسردگی  خشونت،  خشم، 
درنهایت رو به‌سوی نیهلیسم 
ــه‌ی فــروبــســتــگــی در  ــاب ــه‌مــث ب
و  یک امکان و هستی خاص 
گشوده نبودن به امکان‌های 

دیگر دارد.
که توان مواجهه با  کسی   
در  نــدارد،  را  گشوده  امکانات 
زندگی  از  امکان  یک  سیکل 
ــد، چــرخــشــی خــود  ــرخ ــی‌چ م
امر  ویــران‌کــنــنــده.  - دیــگــری 
انکار شده همچنین از حیث 
گــاه  نــاخــودآ در  ــه  ــ ــاوان ــ روان‌ک
حاضر است و از حیث فلسفی 
بــنــابــرایــن  دارد.  هستی  نــیــز 
که  انکارگونه  نسبتِ   - رفتار 
انکار  امــر  ــرای  ب امکانی  هیچ 
سرکوب  مگر  نمی‌بیند  شــده 
و   انـــگـــاشـــتـــنـــش  ــده  ــ ــادیـ ــ نـ و 
را  فروبستگی  و  گــشــودگــی  نــا
نشان می‌دهد. چنین نسبت 
نــاحــقــیــقــت‌گــونــه  رفـــتـــاری   -
ــت  ــوب عــدال ــرکـ ــه سـ کـ ــت  ــ اس
دادن  ــال  ــجـ مـ ــابـــه‌ی  ــثـ بـــه‌مـ
ــم  ــراه ــه امـــکـــانـــات دیـــگـــر ف بـ
می‌کند. تا وقتی که در نسبت 
حقیقتِ  بــاشــیــم  انــکــارگــونــه 
چــیــزهــا امــکــان حــضــورش از 
دست خواهند داد و مواجهه 
  - هستی  از  دیگر  گــونــه‌ای  با 

زندگی فراموش خواهد شد.
انـــکـــار  ــا  ــ ب فـــرامـــوشـــی   .3
در  دارد،  بــنــیــادیــن  تـــفـــاوت 
و  بی‌خبرانه  امــری  فراموشی 
یادها  از  بی‌توجهی  روی  از 
رفــتــه اســــت، مـــن چــیــزی را 
به‌گونه‌ای بی‌خبرانه فراموش 
می‌کنم  تفکر  حـــالا  ــرده‌ام،  ــ کـ
تــفــکــر  مـــــــــی‌آورم.  یـــــاد  ــه  ــ ب و 
گشودگی  و  ــادآوری  ــ ی اســاســاً 
ــه نــســبــت‌هــا و امــکــان‌هــای  ب
وقتی  اســت.  هستی  از  دیگر 

یادم  به  نسبتی  یا  چیزی  که 
با  را   آن  و  ــردم  ــرمــی‌گ ب آمـــد، 
زمان‌مندی  حیث  بــه  توجه 
از  تــــــاریــــــخ‌مــــــنــــــدی‌اش  و 
سرگیری  از  ایــن  سرمی‌گیرم، 
است  امرممکن  سرگیری  »از 
ــادة امـــر ســپــری شــده  ــ نـــه اعـ
و نـــه پــیــونــد رجـــعـــی، »حـــال 
از  »منسوخ«،  امور  با   » حاضر
از  برخاسته  کــه  ســرگــیــری‌ای 
مصممانه  خــودفــرافــکــنــی‌ای 
باشد؛ نمی‌گذارد »امر سپری 
کــه به  کــنــد  ــع‌اش  ــان ــده« ق شـ
ــا صــرفــاً به  آن مــجــال دهـــد ت
که قبلاً فعلیت  همان صورتی 
ــردد. ازســرگــیــری  ــرگـ ــت بـ داشــ
امــرگــذشــتــه  بـــه  را  نـــه خــــود 
وامـــی‌نـــهـــد نـــه پــیــشــرفــتــی را 
هــدف خــود قـــرار مــی‌دهــد«؛ 
ایــن   )482  ،1389  ، ــر ــدگ )هــای
چیزی  به‌مثابه‌ی  ازسرگیری 
و  لــحــظــه عــمــل مــی‌کــنــد  در 
را  هستی  و  زندگی  از  امکانی 
تفکر  با  می‌کند.  منتقل  ما  به 
و یادآوری امکانی از سرآغازی 
ــی  ــدگ زن  - هــســتــی  از  دیـــگـــر 

ممکن می‌شود. 
با این شیوه از مجال بروز 
و  هستنده  چیزها،  به  دادن 
ــاص، جــای هستی  امــکــان خ
نــمــی‌گــیــرد،  را  کــلــی  ــان  ــک ام و 
هـــرنـــوع تــصــلــبِ یـــک امــکــان 
امــکــان‌هــای  ــار ســایــر  انـــکـ و 
ــی، بـــه مــتــافــیــزیــکــی و  ــت ــس ه
مطلق‌شدن گونه‌ای از زندگی 
نیهلیسم  بــه  کــه  می‌انجامد 

ختم می‌شود. 
ــرامــــوشــــی  ــ ــن ف ــ ــرای ــ ــاب ــ ــن ــ ب
یــــادآورانــــه نــوعــی نــســبــت - 
ــاده بــرای  کــه آمــ رفــتــار اســـت 
چیزهاست،  بــه  مــجــال‌دادن 
ــرداری و  ــ ــه‌بـ ــ ــا لایـ یـــــــادآوری بـ
گــشــودگــی بــه چــیــزهــا فــراهــم 
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تفکر  یـــــــــادآوری،  ــود.  ــی‌شــ مــ
تفکر  و  ــازد  ــی‌سـ مـ مــمــکــن  را 
شــیــوه‌ای پــاســداری عــدالــت 
است که می‌تواند مجال ‌دهد 
که نیست، براساس  چیزهای 

یادآوری هستی یابند. 
تفکر  امــکــانِ  بــا  فراموشی 
تاریخ  گــونــه‎ای  ــه‌اش  ــادآوران ی
خویش  سرگیرانة  از  جــبــرانِ 
جبران  تاریخ  ایــن  در  اســت، 
ــی- ــدگ زن در  نــهــفــتــه  امـــکـــان 
می‌یابد.  ــروز  ب مجال  هستی 
خبری  تفکر  از  امــا  انــکــار  در 
از یادها  را  نیست و ما چیزها 
آنچنان  ــکــار  ان در  مــی‌بــریــم. 
غرقه  هستی  از  نحوه  یک  در 
کــه هــر نـــوعِ دیگر  مــی‌شــویــم 
پس  و  انـــکـــار  را  هــســتــی  از 
حالتی  بــا  انــکــار  در  می‌زنیم. 
ــه‌رو  ــ روب ســوبــژکــتــیــو  و  ارادی 
چیزی  تنها  ــه  ن ــه  ک هستیم 
بلکه  اســت،  نشده  فــرامــوش 
که  چیزی  و  هست  یادها  در 
نـــادیـــده و  یـــادهـــا هــســت  در 
بــه‌گــونــه‌ای  مــی‌شــود؛  پنهان 
توجه  و  قصد  بــا  چیز   آن  کــه 
انکار  می‌شود،  پنهان  خاصی 
یک فروبستگی پیوسته است 
مــی‌زنــد.  پــس  بــه  را  تفکر  کــه 
انکارکننده عدالت را فراموش 
کــــــرده‌اســــــت. انـــکـــارکـــنـــنـــده 
چیزها  بــا  مواجهه  شجاعت 
برده‌است،  یــاد  از  را  زندگی  و 
را  ــی  ــتـ ــسـ هـ گــــشــــودگــــی  او 
در  و  کــــرده‌اســــت  ــوش  ــرامــ ــ ف
متعین‌شده  فروبستگی  یک 

مستقر شده‌است. 
در  خــوف  و  تــرس  مفهوم 
است،  مهم  فراموشی  و  انکار 
او  امــا  می‌ترسد  کننده  انکار 
گونه‌ای  و  خاص  چیز  یک  از 
از هستنده می‌ترسد،  متعین 

معین  امکان  یک  از  او  ترس1 
که می‌ترسد از  از زندگی‌ است 
دست برود و هویت و ماهیت 
فروبسته‌اش  و   ‎ساخته‌شده
انکارکننده  ترس  شود،  ویران 
اما  می‌کند،  فروبسته‌تر  را  او 
می‌ترسد،  هم  فراموش‌کننده 
نــه تـــرس از یــک چــیــز خــاص 
و  ــال  ــ ــ مـ ــیـــت  ــلـ کـ از  ــه  ــکـ ــلـ بـ
فــروغــلــتــیــدن در یــک امــکــان 
فراموشی  و  زنــدگــی  از  خــاص 
مستولی  او  بر  خوف2  هستی 

می‌شود، می‌ترسد.
ــه امــکــان او  ک  فــرامــوشــی 
را مــحــدود بــه یــک امــکــان از 
و  می‌کند  مشخص  هستندة 
گشودگی‌اش را از او می‌رباید، 
بنابراین ترسش او را به سوی 
مصمّم  مــی‌بــرد؛  مصمّمیت3 
فراهم  و  گشودگی4  به  شــدن 
. ترس  کردن نه - هنوزی دیگر
آری‌گــو  را  او  کننده  فــرامــوش 
هستی  و  زنــدگــی  امکانت  بــه 
مــی‌کــنــد،  آزادش  مـــی‌کـــنـــد، 
هم  را  آزادی  امــا  انکارکننده 
یــاد مــی‌بــرد چــون  از  انــکــار و 
هستی  از  امــکــان  یــک  در  او 
آزادی  و  ــت  ــ اسـ فـــروبـــســـتـــه 
ــارش نــمــی‌آیــد.  ــ ک ــاً بــه  اســـاسـ
را  مــحــدودش  امــکــان  آزادی 
آزادی  پــس  ــد،  ــای مــی‌رب او  از 
پــس  و  کــنــد  انـــکـــار  ــد  ــایـ بـ را 
آزادی  هــم  انکارکننده  ‌زنـــد. 
به  مجال‌یافتگی  به‌مثابه‌ی 
دیــگــری بــه آشــکــارگــی هستی 
کــنــد و هـــم عــدالــت  گـــشـــوده 
ــه‌ی رفــتــن بــه‌ســوی  ــاب ــه‌مــث ب
زنــــدگــــی- هــســتــی دیـــگـــریِ 
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Angst .   .2

Entschlossenheit.   .3
Erschlossenheit  .  .4

ویراستار: »مریم هندوزاده«

و  شده‌است  انگاشته  نادیده 
را  دیگری  بــروز  تیمارخواهی 

پس می‌زند.
ــــه‌ی  ــاب ــ ــث ــه‌مــ ــ ب آزادی   
دادن  مــجــال  و  گــشــودگــی‌ای 
هم‌راستا  دیگری  و  چیزها  به 
آشکار  به‌مثابه‌ی  عــدالــت  بــا 
ــریِ ســـرکـــوب  ــ ــ ــگ ــ ــ کــــــــردن دی
رفتاری  نسبت ‌-  شده‌است. 
که با  هستی و زندگی آغشته 
که  اســــت؛ رخــــــدادی اســــت 
ســرآغــازهــای  از  را  امــکــانــات 
دیگر رونمایی می‌کند. اساساً 
فراموشی،  ــوای  ه و  حــال  در 
یاد و تفکر ممکن می‌شود اما 
در حال و هوای انکارگونه یاد 

و تفکر ممکن نیست. 
یـــاد  از  را  ــــی  ــدگ ــ زن ــه  ــکـ آنـ
برگردد  می‌تواند  بــرده‌اســت، 
سرگیرد  از  را  زندگی  ــاره  دوب و 
ــه زنــدگــی  ــه از بــنــیــاد ب ک زیـــرا 
آری‌گـــو  و  گـــشـــوده  هــســتــی‌  و 
ــی را  ــدگـ ــا آنـــکـــه زنـ ــ ــت. ام ــ اسـ
کــــرده بـــاشـــد، اســاســاً  انـــکـــار 
نمی‌تواند زندگی را از سرگیرد، 
هستی  و  ــی  ــدگـ زنـ ــه  بـ ــون  ــ چ
فروبسته شده است و اساساً 
نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یاد و 

کند. تفکر 
به  رسیدن  از  پس  ماندلا 
»می‌بخشم  بود؛  گفته  قدرت 
یعنی  نمی‌کنم«.  فراموش  اما 
که در  یاد مــی‌آورم  به  همواره 
نحوه‌ی  و  هوایی  و  حال  چه 
تبعیض  هستی‌ای  و  حضور 
ورزیـــــده شـــد و ســیــاهــان به 
شدند،  انکار  و  رانــده‌  حاشیه 
ــاد مــــی‌آورم  تــا خـــودم را  بــه ی
ــا ســرکــوب شــدگــان  هــم‌ســاز ب
نگاه‌‌دارم و در راه سرکوب‌گری 
تا  نــکــنــم  ــرکـــوب  نــغــلــتــم و سـ
ــی دوبــــاره  ــت ــرس ــژادپ تـــاریـــخ ن
که انکار  تکرار نشود، اما البته 

که  نمی‌کنم و قرار هم نیست 
کنم.  فراموش 

بــــه‌یــــادآورد و رفــت  ــد  ــای ب
و تــاریــخ جــبــران چــیــزهــای از 
باید   کــرد،  احضار  را  رفته  یــاد 
مجال  و  یــادآورد  به  را  زندگی 
همنوا  باید  داد.  آن  بــه  ــروز  ب
با زندگی سرکوب شده‌  شدن 
که  نیامده،  هنوز  زندگی  یا  و 
سرآغاز  بــه‌ســوی  بــا  تنها  ایــن 
هستی  امکانمندی  از  دیگر 
را  ممکن  امــر  مجال  و  رفتن 
داشــت،  نگه  گشوده  همواره 
ممکن می‌شود. براین اساس 
عــدالــت بــا ســاخــت‌گــشــایــی و 
متصلب  امکان  ویــران‌ســازیِ 
به‌سوی  رفتن  و  متافیریکی  و 
امکان‌ها و مجال‌های دیگری 
ممکن  دیگری‌ها  و  چیزها  از 
مواجهه  راه  یعنی  این  است، 
عادلانه  با به چیزها با مجال 
دادن به چیزها ممکن است 
به  را  خــود  بتوانند  چیزها  تــا 

شیوه خود آشکارکنند.
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»خصوصی‌سازی‌ و ناعدالتی آموزش در ایران«

ایمان نمدیان‌پور

بعد  تـــاریـــخـــی،  حــیــث  از 
از انــقــاب اســامــی‌ایــران، در 
خصوصی  مــدارس   58 ســال 
توسعه‌ی  و  توزیع  به‌منظور 
عـــادلانـــه امــکــانــات آمــوزشــی 
شد  قـــرار  زیـــرا  شـــد؛  تعطیل 
عـــدالـــت  امـــــر  راســــتــــای  در 
ــام  ــظ ــی، نـــوعـــی ن ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
امـــر  در  یـــکـــســـان  آمــــوزشــــی 
آموزش در جامعه بسترسازی 
به   67 ســـال  در  ولـــی  شـــود؛ 
لایحه‌ی  اقــتــصــادی،  دلایــلــی 
خصوصی  مــــدارس  تــدویــن 
ــد.  ش ــب  ــوی ــص ت مــجــلــس  در 
ــت  ــارکـ ــشـ مـ از  کـــمـــیـــت  حـــا
آمــوزش  در  خصوصی  بخش 
ــر مـــشـــکـــات مــالــی  ــاطـ بـــه‌خـ

کرد. دولت حمایت 
مــســائــل مــالــی بــه‌عــنــوان 
زمینه‌های  و  عوامل  از  یکی 
ــی رفــــتــــن بـــه‌ســـوی  ــ ــاسـ ــ اسـ
مـــــــدارس خـــصـــوصـــی‌ســـازی 
رد  و  ــت  اسـ ــوده  ــ ب ــران  ــ ایـ در 
ــای ایــن امــر را مــی‌تــوان در  پ
دولت  بودجه‌بندی  ساختار 
کرد؛ بنابراین  تحلیل و تبیین 
روندهای  نــشــان‌دادن  بــرای 

کــمــیــت  ــنـــطـــق نــــگــــاه حــا مـ
ــه به  ــونـ بـــه مـــــــدارس، ایـــن‌گـ
کــه بــایــد نگاه  نــظــر مــی‌رســد 
در  را  کــمــیــت  حــا ــادی  ــص ــت اق
کنیم.  قبال مدارس مشاهده 
طبق آمارهای به‌دست‌آمده، 
 %25 الــی   30 پنجاه،  دهــه‌ی 
ــی %25  ــ ــ ــه شـــصـــت، 20ال ــ ده
دهه   %20 15الــی  هفتاد  دهه 
کل  از   %8 12الـــــی  هــشــتــاد 
کــســری 27  بــودجــه دولـــت و 
ــوزش و  درصــــدی بــودجــه آمــ
گذشته  دهــه  دو  در  پــرورش 
تمایل  عوامل  از  مــی‌تــوان  را 
 ( برد  نام  خصوصی‌سازی‌  به 
مجلس،  پــژوهــش‌هــای  مرکز 

 .)1368
پیامد‌های روند 

خصوصی‌سازی‌ آموزش و 
پرورش

الف: طبقاتی‌شدن
پـــــــــــیـــــــــــامـــــــــــد‌هـــــــــــای 
ــدن یـــکـــی  ــ ــ ــی‌ش ــ ــ ــوص ــ ــ ــص ــ ــ خ
هــر  ــه  ــ ک ــت  ــ اسـ مــســائــلــی  از 
ــرای فهم  ــ ب ــد  ــای ب پــژوهــشــگــر 
آن  به  خــود،  ایــده‌ی  تاریخی 
اساساً  پیامدها  در  بــپــردازد. 
اهمیت  واجــد  که  چیزی  آن 
اســـت، تــأثــیــرات یــک پــدیــده 
در  آن  تاریخمندی  رونــد  در 
از  چــه  اســـت.  جــامــعــه  بستر 
کنیم،  دفاع  خصوصی‌سازی‌ 
در  ــاشــیــم  ب آن  مــنــتــقــد  ــه  چـ
ناچاریم  تاریخ  از  نقطه  یک 
کاوی  دستاورد ایده خود را وا
کاوی  وا همان  پیامد،  کنیم. 
ــک ایــــــده در  ــ تـــاریـــخـــمـــنـــد ی
زیست  و  اجتماعی  وضعیت 

جهان است.

ــدن1  ــ ــی‌ش ــ ــات ــ ــق ــ ــب ــ ط در 
از  اجتماعی  فضای  جامعه، 
بــه نفع یک  اقــتــصــادی  بُــعــد 
مناسبات  صاحب  که  طبقه 
می‌شود  متمایل  سرمایه‌اند 
ای  عـــده   ، دیـــگـــر طـــرف  از  و 
رانت‌های  و  مناسبات  فاقد 
وضــعــیــت  در  اقــــتــــصــــادی 
ــرار  ــرودســــت قـ ــ نــامــنــاســبِ ف
 ، ساختار ایــن  در  می‌گیرند. 
روند‌های توسعه و مناسبات 
فرهنگی در خدمت طبقه‌ی 
می‌گیرد  قرار  سرمایه  صاحب 

.)1387 ، )باتامور
ــعــنــی ســـاخـــتـــارِ طــبــقــه  ی
ــادی  ــصـ ــتـ اقـ ــات  ــبـ ــاسـ ــنـ مـ و 
از  را  بالندگی  و  رشــد  امــکــان 
مدرسه  و  گرفته  دانــش‌آمــوز 
بازتولید  به‌مثابه‌ی  اینجا  در 
ساختار طبقاتی، خود را برای 
می‌کند.  بازنمایی  دانش‌آموز 
خصوصی  مدارس  در  کسانی 
کــــه از  ثـــبـــت‌نـــام مـــی‌کـــنـــنـــد 
طــبــقــه‌ی خـــاص بــاشــنــد. در 
مصاحبه با یکی از مخاطبان 
کرد: »معمولاً در این  او بیان 
پــزشــکــان  مــــــدارس،  از  ــوع  ــ ن
وکلا   ، برتر مهندسان  مطرح، 
ثــبــت‌نــام  بــــزرگ  ــان  ــ ــازاری ــ ب و 
می‌کنند.« این همان معنای 
است  تمایز  و  فاصله‌گذاری 
کــه در ایــن ســاخــتــار خــود را 

آشکار می‌کند.
نگاهی به آمارها و 

طبقاتی‌شدن دانش
در سال تحصیلی 1399-

1400 آمار کل دانش‌آموزان در 
وزارت  آمــار  طبق  مقطع  سه 

1.  1. Classification

آموزش و پرورش 15694741 
خصوصی  مـــدارس  سهم  کــه 
1717264هـــزار  تعداد  این  از 
 %11،64 به‌عبارتی  است؛  نفر 
درس  خصوصی  ــدارس  م در 

خوانده‌اند.
تــحــلــیــل  و  ــات  ــ ــی ــ ــرب ــجــ ــ ت
نشان  گــزاره‌هــا  ایــن  گفتمان 
ــد، مـــوفـــقـــیـــت یــک  ــ ــی‌دهـ ــ مـ
و  نــوع طبقه  به   ، دانــش‌آمــوز
ساختارهای طبقاتی و اینکه 
اجتماعی  قشر  کــدام  از  فــرد 
ــد، وابــســتــه  ــ ــی‌آی بـــه دنـــیـــا مــ
ــزاره‌هــا  گ اســـت. تــجــربــیــات و 
خانواده‌های  می‌دهد  نشان 
ــات بـــــالا حــســاســیــت  ــقـ ــبـ طـ
شغلی  آیــنــده‌ی  بــه  بیشتری 
و نـــوع شــغــل فـــرزنـــدان خــود 
دارند و تلاش می‌کنند بیشتر 
بـــه مــدرســه  ــگــر  اقـــشـــار دی از 
فرزندان خود بیایند و بیشتر 
هستند؛  خود  فرزندان  درگیر 
گزاره‌ها،  بنابراین معنای این 
رفتن به یک مدرسه مطلوب 
آمــوزشــی  و  ــی  ــاه رف ــاد  ــع اب از 
کــه مـــدارس خصوصی  اســت 
ــایــی را بـــرای ارائـــه  ــوان ایـــن ت
اختیار  در  مطلوب  خدمات 

دارند.
یکی از مصاحبه‌شوندگان 
ــاً  ــومـ ــمـ ــان مـــی‌کـــنـــد: »عـ ــ ــی ــ ب
فـــرزنـــدان پـــزشـــک، قــضــات، 
مخابرات، مهندسان و اقشار 
برخوردار جامعه در این نوع 
از مدارس ثبت‌نام می‌کنند.«

ــادران طبقات  پــدران و م
ــان را  ــ ــک ــ فــــرادســــت ایـــــن ام
ــرزنـــدان خـــود را  ــه فـ ک ــد  ــ دارن
طبقاتی  ســلــســلــه‌مــراتــب  در 

اجتماعی
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ــد و روی  ــ نــگــه دارن مــحــفــوظ 
که  ــت  ــ ــن اس ــ دیـــگـــر ســکــه ای
در  کـــه  مــــادرانــــی  و  پــــــدران 
هستند،  فــرودســت  طبقات 
خرید  بــرای  کمتری  توانایی 
آمــوزشــی  امــکــانــات  و  فضاها 

دارند )مالجو،1400(.
ب: نابرابری 

یکی  آمـــوزشـــی  نــابــرابــری 
کــه  ــیـــمـــی ‌اســــــت  مـــفـــاهـ از 
مــتــخــصــصــان  و  ــان  ــب ــاط ــخ م
تحلیل  در  آمــــوزش  ــر  امـ در 
برساخته‌شدن  پیامدهای 
مـــــدارس خــصــوصــی بــه‌طــور 
غــیــرمــســتــقــیــم  و  مــســتــقــیــم 
ــد.  ــردنـ مـــی‌کـ اشـــــــاره  آن  ــه  ــ ب
ــی مـــؤلـــفـــه‌هـــا و  ــ ــل ــ ــورک ــه‌طــ ــ ب
شــاخــص‌هــای نـــابـــرابـــری در 
منابع، نسبت معلمان واجد 
ــه‌ی فــضــای  ــ ــران ــ ــط، س ــ ــرای ــ ش
آمــــوزش و نــســبــت مــعــلــم به 
، شــاخــص‌هــای  دانــــش‌آمــــوز
ــواد  ســ در  ــری  ــ ــراب ــ ــاب ــ ن ــان  ــ کـ
آمــــــوزش،  ــر  فـــقـ شـــاخـــص  و 
شــاخــص‌هــای  و  مــؤلــفــه‌هــا 
به  دســتــرســی  در  نـــابـــرابـــری 
ــای  ــ ــــص‌ه ــاخ ــ آمــــــــــــوزش، ش
خــروجــی‌هــای  در  نــابــرابــری 
یادگیری،  کیفیت  یادگیری، 
امتحانات  در  قبولی  مــیــزان 
گزاره‌های  به‌مثابه‌ی   ، کنکور
کــه  ــد  ــ ــن ــ ــی‌آی ــاب مــ ــ ــس ــ ــه ح ــ بـ
روایـــت‌هـــای  در  مــخــاطــبــان 
ــد به  ــردن ک خـــودشـــان تـــاش 
نابرابری  کنند.  اشـــاره  آن‌هــا 
مقوله‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
ــه عــــدم تــحــقــق آن  کـ اســــت 
سهمگینی  ضربات  می‌تواند 

کند. به آینده‌ی  فرد وارد 
آمـــــوزش  در  ـــرابــــری  نــــابـ
طــبــق تــحــلــیــل یــونــســکــو با 
تفاوت  دیــگــر  نــابــرابــری‌هــای 
نابرابری  زیــرا  دارد؛  اســاســی 

توسعه  ــط  ــ روابـ بـــا  ــی  ــوزشـ آمـ
انــســان‌هــا در ارتــبــاط اســت. 
بــاب  در  ــرای ســخــن‌گــفــتــن  ــ ب
ــری  ــراب ــاب ن مــســئــلــه‌ی فــقــر و 
ابتدایی  حقوق  از  ابــتــدا  در 
ــن بــــه مــیــان  ــخـ انــــســــان سـ
ــثـــال: حق  مـــی‌آیـــد؛ بــــرای مـ
ــدگــی، حــق انــتــخــاب، حق  زن
به  امکانات  حــق  بهداشت، 
حق  و  سرپناه  و  غذایی  مواد 
آموزش. در این رویکرد آنچه 
معیار فقر قرار می‌گیرد، تأمین 
آموزش  ولی  حداقل‌هاست؛ 
ــمــام ایـــن حــقــوق اولــیــه  بـــا ت
تفاوت بنیادین دارد. آموزش 
مسئله  یــک  اینکه  بــر  عـــاوه 
ثانویه  تأثیرات  است،  پایه‌ای 
اجتماعی  منفعت  نــظــام  بــر 
و  آدمــیــان دارد  اقــتــصــادی  و 
چنین  بـــودنِ  اهمیت  واجــد 
را  آمــوزش  که  است  پیامدی 
قــرار  انــســانــی  توسعه  مبنای 

داده است )یونسکو، 2018(.
بــنــیــادهــا و عــلــل اســاســی 
در  مــــی‌تــــوان  را  ــری  ــ ــراب ــ ــاب ــ ن
تحلیل  نیز  بودجه  تخصیص 
ــرد. بـــرنـــامـــه‌هـــای تــعــدیــل  کـــ
و  آمـــــــوزش  در  ــادی  ــــصــ ــت ــ اق
آن  راســـتـــای  در  و  پـــــرورش 
)50درصدی(  معنادار  تقلیل 
از  ــرورش  ــ پـ ــوزش و  ــ آمـ ســهــم 
ــه‌ی عــمــومــی‌کــشــور  ــ ــودجـ ــ بـ
گــســتــرش  مـــهـــم‌تـــریـــن عـــلـــل 
ــی  ــوزشــ نــــابــــرابــــری‌هــــای آمــ
بی‌شک  می‌شوند.  محسوب 
تــقــاضــای عمومی‌  کــه  زمــانــی 
کــیــفــیــت  ــا  ــ بــــــرای آمـــــــوزش ب
مــحــقــق نـــشـــود، آمـــــوزش به 
کـــالایـــی خــصــوصــی تــبــدیــل 
صـــورت  ایـــن  در  و  مـــی‌شـــود 
خانواده‌ها  و  افراد  سرمایه‌ی 
کــیــفــیــت  تــعــیــیــن‌کــنــنــده‌ی 
آموزش دریافتی آن‌ها خواهد 

نابرابری  و  فقر  گـــزارش  ( بــود 
آموزش و پرورش،1399(.

باب  در  ایـــران  در  آمــارهــا 
ــه آمـــوزشـــی بــه‌صــورت  ــودج ب
ولی  نیست؛  مشخص  دقیق 
یونسکو  نگاه  از  به‌طورکلی، 

گفت: می‌توان 
یونسکو  کــه  گــزارشــی  در   
از  داد  ارائــــه   2019 ــال  سـ در 
که در  گواهی می‌داد  این امر 
بیش  دولت  مرفه  کشورهای 
آمــوزش  هزینه‌های   %85 از 
عمومی ‌را متقبل می‌شود. در 
متوسط  درآمــد  با  کشورهای 
کشورهای  در  و   %70 بـــالای 
در  و   %60 حــــدود  در  فــقــیــر 
شامل  را   %62 ــدود  ح ایـــران 

می‌شود )یونسکو،2019(.
آمــوزش  کمیسیون  عضو 
سهم  مــجــلــس  تــحــقــیــقــات  و 
بودجه  از  پـــرورش  و  آمـــوزش 
درصد   ۱۴ را  دنیا  در  عمومی‌ 
کـــرده اســـت. در بــاب  اعـــام 
کاهش  در  تأثیرگذار  عوامل 
اینگونه  می‌توان  بودجه  این 
ــن نــگــاه  ــه، ایـ کـ ــرد  کـ تــحــلــیــل 
که  ــد  در دولـــت بــه وجـــود آم
به‌سمت  را  پرورش  و  آموزش 
بــخــش خــصــوصــی بــبــرنــد. در 
بحث سهم آموزش و پرورش 
مــلــی در  نــاخــالــص  تــولــیــد  از 
گفت  ایران و جهان هم باید 
که سهم آموزش و پرورش در 
ملی  ناخالص  تولید  از  دنیا 
حالی  در  اســت،  درصــد   ۴.۶
دو  از  کمتر  مــا  کــشــور  در  کــه 
صنعت  )سایت  است  درصــد 

و معدن،1399(.
کالایی شدن1  ج: 

در  مفاهیمی‌که  از  یــکــی 
گــفــت‌وگــو بــا صــاحــب‌نــظــران، 
مخاطبان  و  مدرسه  مدیران 

1.  Commodification

پــــیــــامــــد‌هــــای  بـــــــــاب  در 
ــدن آمـــــوزش و  ــی‌ش ــوص ــص خ
پرروش مورد تأمل و تکرار قرار 
کالایی‌‌شدن  مفهوم  گــرفــت، 
البته این مفهوم  دانش بود؛ 
ــاره‌ای مـــوارد بــه‌صــورت  ــ پ در 
مستقیم و در بیشتر موارد در 
کنایه و ایهام به‌کار  لفافه و با 
رفــتــه اســـت و مــخــاطــبــان با 
باتوجه‌به  و  خاص  زبان‌های 
خویش  تجربه‌ی  زمینه‌های 
آمــوزش و پــرورش، به  در امر 

کرده‌اند. این مفهوم اشاره 
ــدن به  ــی‌ش ــالای ک اســـاســـاً 
می‌شود  گفته  فرایندی  یک 
ــر بـــیـــرونـــی هــمــچــون،  ــ ــه ام کـ
فــرهــنــگ، روابـــــط انــســانــی، 
یک  همانند  غــیــره  و  اخـــاق 
ــالاواره و بــه‌مــثــابــه‌ی  ــ ــ کـ ــر  امــ
ــرار  ــک شــئــی مـــورد تــوجــه ق ی
مشخص،  بــه‌طــور  مــی‌گــیــرد. 
یــک شئی  کــالایــی‌شــدن،  در 
کـــالای  از حــیــث  یـــا مـــوجـــود 
ــه واقـــع  ــوج مــصــرفــی مــــورد ت
را  آن  مـــی‌تـــوان  و  ــود  مـــی‌شـ
ــی و  ــول بــه‌عــنــوان یـــک امـــر پ
قرار  توجه  مورد  مبادله  قابل 

داد ) آرماندو، 2016(.
از  ــی  ــ ــ ــک ــ ــ ی چـــــنـــــانـــــچـــــه 
در  ــــان  ــــدگ ــون ــــه‌شــ ــب ــاحــ مــــصــ
مدارس  کالایی‌شدن  تحلیل 
خــصــوصــی بــیــان مــی‌کــنــد: » 
کارکنان  من به‌عنوان مدیر و 
باید  غــیــردولــتــی،  مــجــمــوعــه 
بتوانیم  ــا  ت کنیم  بــازاریــابــی 
خــانــواده‌هــا  هــم  و  معلم  هــم 
قسمتی  من  کنیم.  راضــی  را 
امری  به‌عنوان  را  ــوزش  آم از 

تجاری نگاه می‌کنم.« 
ــده‌ی  ــ ــون ــ ــه‌ش ــ ــب ــ ــاح ــ ــص ــ م
ــد:  ــنـ ــی‌کـ دیـــــگـــــری بــــیــــان مـ
»ارگــــــان‌هــــــای بــــــزرگ مــثــل 
از  پــــــاره‌ای  آزاد،  دانـــشـــگـــاه 
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شرکت   ، مـــادر دانشگاه‌های 
کــارخــانــه‌هــای  گـــاز و  نــفــت و 
ــدارس غــیــردولــتــی  ــ ــ ــزرگ م ــ بـ
کــــرده‌انــــد.« یـــا در  تــأســیــس 
از  یکی  کالایی‌شدن،  منطق 
معتقد  شــونــدگــان  مصاحبه 

است: 
ــار  ــت ــاخ س در  »مــــدرســــه 
ــنـــوان یک  غـــیـــردولـــتـــی بـــه‌عـ
می‌شود  عرضه  مــادی  کــالای 
را  مــدرســه  آن،  صــاحــبــان  و 
اقتصادی  بنگاه  یک  چونان 

در نظر می‌گیرند.«
ــدن و  ــ ـــازاری‌شـ ــ مــنــطــق ب
کـــالایـــی‌شـــدن، بــرنــامــه‌هــای 
ویـــژه‌ای بــرای بــدســت‌آوردن 
سرمایه فرهنگی، اجتماعی و 
برای دانش‌آموزان  اقتصادی 
که  صورتی  در  می‌کند.  مهیا 
فــرودســت  طبقات  فــرزنــدان 
کالای  این  به‌دست‌آوردن  از 
خواهند  بــهــره  بــی  فرهنگی 
گــفــت بـــازار  مـــانـــد. مـــی‌تـــوان 
منطق  بــه‌واســطــه‌ی  کــه  آزاد 
نــئــولــیــبــرالــیــزم بــســط یــافــتــه 
کالایی  بــه  را  مـــدارس  ــت،  اس
ــرای خــریــدوفــروش  تــجــاری بـ
باید  کــه  اســت  کـــرده  تبدیل 
بیشتر  خریداران  کشف  برای 
متوسط  اقشار  از  عموماً  که 
کیفیت  روش‌هـــا،  جامعه‌اند 
را  دانــش  از  متفاوتی  نحوه  و 
ایــن وضعیت در  ــه دهــد.  ارائ
روند تاریخی تمام کشورهایی 
نئولیبرالیزم  بــه‌ســوی  کــه  را 
دربرگرفت  داشــتــنــد،  گــرایــش 

)اپل،2004(.
ــه تــحــلــیــل‌هــا و  ــه‌ب ــوج ــات ب
نــظــرات بــیــان شـــده در ایــن 
ــدارس  ــفــت، مـ گ ــد  ــای ــوزه ب ــ ح
منتقدان  نگاه  در  خصوصی 
بحران‌های  به  مــدارس  ایــن 
ســـــــاخـــــــتـــــــاری، هـــمـــچـــون 

ــدن دانـــــــش،  ــی‌شــ ــ ــات ــ ــق ــ ــب طــ
کــالایــی‌شــدن، تــمــایــزگــذاری 
بــه  و  دانـــــــش‌آمـــــــوزان  بـــیـــن 
ــد ســیــســتــمــاتــیــک  ــیـ ــولـ ــازتـ بـ
منتج  جــامــعــه  در  ــری  ــراب ــاب ن
می‌شود و این روند، نابرابری 
را در جامعه نهادینه می‌کند؛ 
، روح  ــر ــ امـ ــن  ــ ای ــت،  ــایـ ــهـ درنـ
ــرای  ب را  فـــرزنـــدان  و  جــامــعــه 
جامعه‌ای سالم و اخلاقی در 

خطر فروپاشی قرار می‌دهد.
گــمــان مــن آمـــوزش و   بــه 
کودکان اجازه  پرورش باید به 
کــودکــی  کــنــنــد و  دهـــد بـــازی 
بـــدونِ اســتــرسِ آزمــون‌گــیــری 
اســــتــــانــــداردســــازی‌شــــده و 
مــتــصــلــبِ  وضــعــیــت  از  رهــــا 
تــجــربــه  را  حـــســـاب‌وکـــتـــابـــی 
در  خصوصی  مــدارس  کنند. 
به  خــود،  معرفتی  بنیادهای 
ــه بــرســاخــتــه‌ی  ک ایـــن دلــیــل 
ــور اســــت،  ــ ــح ــ ــودم ــ ــل س ــقـ عـ
آن  مــدرســه و ســـازوکـــارهـــای 
تــکــنــولــوژی‌هــای  بستر  در  را 
کــنــکــورمــحــور  و  ســـودمـــحـــور 
ــزی مــی‌کــنــد و ایــن  ــ ــرح‌ری طــ
دیــگــرپــذیــری1  زوال  بـــه  امـــر 
بنابراین  انــجــامــیــد؛  خــواهــد 
گزینش  و  خــصــوصــی‌ســازی‌ 
مــــدارس،  بـــا هـــر اســمــی‌ در 
ــن یا  ــ ــاس طــبــقــه، دی ــ ــر اسـ بـ
ــازی آدمــیــان  ــداس نـــژاد بــه ج
باید  زیرا مدارس  می‌انجامد؛ 
از  را  زندگی‌کردن  جــوانــان  به 
طریق جریان پرورش، آموزش 
که  بیاموزد  آن‌ها  به  و  دهند 
ــا مــتــفــاوت‌انــد و مــا در  ــ آن‌ه
همدیگر  باید  تفاوت‌ها  ایــن 
بــشــنــاســیــم.  رســمــیــت  بـــه  را 
ــاف دو  ــ ــت ــ گـــفـــت، اخ بـــایـــد 
ــرف‌داران مــدارس  دیــدگــاه طـ
دولتی  مـــدارس  و  خصوصی 

1.  Otherness

در نگاهشان به انسان نهفته 
است. 

کــــــه جـــهـــان  ــی  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ انـ
ــر  امــ یـــــک  ــه‌ی  ــ ــاب ــ ــث ــ ــه‌م ــ ب را 
ــادی یـــــا هــــمــــان »  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ اقـ
اقــــتــــصــــاد جـــــــداســـــــازی2« 
جداسازی  اقتصاد  می‌نگرد، 
ــا انــســان‌هــا  ــنــکــه مـ یــعــنــی ای
و  ثـــــــروت  بــــه‌واســــطــــه‌ی  را 
بنگریم.  اقتصادی  نظام‌های 
ــدارس خــصــوصــی هــمــان  ــ ــ م
را  جــداســازی  اقتصاد  فرایند 
دانش  بین  در  و  مدرسه  در 

آموزان نهادینه می‌کنند.
رویـــــــــــــــکـــــــــــــــرد  در 
انــــســــان‌مــــدارانــــه، مـــدرســـه 
نـــبـــایـــد بــازتــولــیــدکــنــنــده‌ی 
بــاشــد؛ بلکه  اقــتــصــادی  امـــر 
مدرسه باید به شناخت ما و 
پیرامون ما، برای فهم جهان 
کــار  و مــنــاســبــات انــســانــی بــه 
ــگــاه، مــدرســه  ــد. در یــک ن آیـ
ابزار اقتصاد خواهد شد و در 
به  مدرسه  نفسِ  دیگر  نگاه 
می‌افزاید،  انسانی  تجربیات 
کـــالایـــی و  نـــه بـــه مــنــاســبــات 
کنکوری.  امــر  بــه  آن  تقلیل 
کــنــکــور و  کــه بــه  ــرا نــگــاهــی  زیـ
تلاش  می‌نگرد  کنکوری  امــر 
می‌کند مناسباتی در مدرسه 
ــه نــتــایــج  ــ ــا ب ــ کـــنـــد ت کـــم  حـــا
ــوری مـــطـــلـــوب دســـت  ــکـ ــنـ کـ
یاید. مدرسه‌ی خصوصی در 
خود  عقلی  چنین  راســتــای 
تلاش  و  می‌دهند،  سامان  را 
کلاس  روح  و  فضاها  می‌کند 
و چینش معلمان را به‌سمت 
کالایی‌شدن، امر اقتصادی و 

کثری تقلیل دهد. سود حدا

2.  segrenomics
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نوشته: »مریم بخشی«

هــر جــامــعــه‌ای بــا وجــود 
به‌نوعی  پلورال،  دیدگاه‌های 
ــای  ــ ــ ــردازی‌ه ــ ــ ــه پ ــریـ ــظـ بــــا نـ
پنجه  و  دست  دگراندیشان 
نرم می‌کند. در بحث تئوریزه 
ــردن حــقــوق اقــلــیــت‌هــای  ــ ک
گــزیــر  فــکــری - عــقــیــدتــی، نــا
انــدیــشــه‌هــای  پـــذیـــرش  از 
ایـــن  و  هــســتــیــم  ــریـــن  ــایـ سـ
ــه رســمــیــت  ــر مــســتــلــزم بـ ــ ام
شــنــاخــتــن تــفــکــر آنــهــاســت، 
محتواهایی  تولید  محور  که 
اعــتــقــادی  ــرف  عــ از  ج  ــار ــ خـ

ماست. 
 ، ــر ــ ــ ــاض ــ ــ ح ــر  ــ ــ ــص ــ ــ ع در 
کـــثـــرت انــدیــشــه‌هــا و  عــصــر 
عــمــق‌بــخــشــی بـــه تــفــکــرات، 
ــازی  ــ ــگ‌س ــ ــن ــ ــره ــ ســـــــــوای ف
ــرش  ــ ــذی ــ پ و  درک  بــــــــرای 
کمیت  حا از   ، دگراندیشان 
انـــتـــظـــار تـــوســـعـــه‌ی روابــــط 
حوزه‌های  و  اندیشه‌ها  بین 
مختلف می‌رود. در غیر این 
صــــورت، جــامــعــه و راهــبــری 
دتــرمــیــنــیــســم  دام  در  آن، 
راه  ســــد  و  شـــــده  گـــرفـــتـــار 
ــال خــواهــد  ــع دمـــوکـــراســـی ف

بود.
ابتدای  از  اینکه  حقیقت 
توسعه‌ی تمدن و با گسترش 
انـــدیـــشـــه‌ســـازی، نــظــریــات 
آنها  محور  حول  نیز  اقماری 
ــه نـــاشـــی از  کـ ــد  تــشــکــیــل شـ
بــرش‌هــای اجــتــمــاعــی رفــتــار 
تفکراتی هر قشر یا هر طبقه 
توسعه،  ح  طــر ایــن  در  ــود.  ب
بــنــا نــبــود دیــدگــاهــی حــذف 
منجر  بلکه  شــود،  تعدیل  یا 
کــه بــر مــدار  بــه ایــن مــی‌شــد 
ــر بنا  گ عــدالــت اجــتــمــاعــی، ا
به پذیرش یا پویش سامانی 
در اندیشه‌ای باشد، ارائه‌ی 
ــرده،  ــتـ ــسـ گـ ــای  ــ ــاه‌هـ ــ ــدگـ ــ دیـ
توسعه‌ی  از  ناپیدا  جلوه‌ای 
تمدن  آن،  تبع  به  و  عدالت 
ــود. عــلــم پــذیــرش  خــواهــد بـ
کشیدن  بــیــرون  علم   ، تکثر
یافتن  انتقادی  فاصله‌ی  و 
ــکــتــاتــوری  دی کــمــیــت  حــا از 
ع  ــاز ــ ــنـ ــ ــامـ ــ بـ پــــــــادزهــــــــر  و 

است.  توتالیتاریسم 
ســاخــتــار  گـــســـتـــرش  در 
تــعــالــی  ــاد  ــ ــجـ ــ ایـ و  ــدن  ــ ــم ــ ت
اندیشه‌ها، نمی‌توان عدالت 
اجتماعی و توسعه‌ی آن را در 
چــارت  مختلف  بخش‌های 
تفکراتی یک جامعه، نادیده 
که  جوامعی  گــاهــی،  گــرفــت. 
ورطــه‌ی  در  فروافتادن  بیم 
دارنـــــــد،  را  ــوری  ــ ــات ــ ــت ــ ــک ــ دی
و  سمت  به  دغدغه‌هایشان 
سوی تولید و بازنشر عدالت 
بر  و  شده  هدایت  اجتماعی 
این  فرهنگی  ســامــان‌دهــی 

زمینه پافشاری دارند. 
واقــــــع امـــــر ایـــنـــکـــه، در 

 - سیاسی  مختلف  مباحث 
از  گفتن  سخن  اجــتــمــاعــی، 
گــســتــرش زوایـــای  عــدالــت و 
تولید  بـــاز  ــه  ب پــیــوســتــه  آن، 
سرک  انتقادی  نگرش‌های 
کــه  ــده اســـــــت! چــــــرا  ــیـ ــشـ کـ
پرتو  در  می‌بایست  هــمــواره 
گــشــتــن یـــک طــبــقــه،  پـــــروار 
ــذف  ــا طــبــقــاتــی ح طــبــقــه یـ
کــه در حــوزه‌ی  شــونــد؛ چــرا 
ســــخــــت‌افــــزاری مـــوضـــوع، 
و  انسانی  منابع  از  استفاده 
تا موقعیت‌های   ، تفکر تولید 
این  دسترس  از   ، ملموس‌تر
ج است!  طبقه/ طبقات خار
مناقشه‌ی  مورد  موضوع 
پیوسته  نــیــز  جـــوامـــع  ایـــن 
این  از  انتفاع  و  بــرخــورداری 

منابع بوده و هست. 
ســو  و  ســــمــــت  بــــــــــرای 
ــای  ــان‌هـ بــخــشــیــدن بـــه آرمـ
اجتماعی،  عدالت  توسعه‌ی 
بـــررســـی  و  نـــقـــد  ــه  ــ ب ــدا  ــ ــت ــ اب
باید  جــوامــع  فرهنگ‌سازی 
دنبال  به  سپس  و  پرداخت 
ــار و تــجــزیــه‌ی  ــ ــه‌ی راه‌کـ ــ ارائـ
فضای موجود به آرمان‌های 

بود.  مطمئن‌تر 
تبیین  در  قدم  نخستین 
اجتماعی،  عــدالــت  بسط  و 
آن  جلوه‌های  با  شدن  آشنا 
مطالبه‌گری  حق  دریافت  و 
 ، مطالبه‌گر ــســان  ان  . اســـت 
ــود آشــنــاســت  بـــا حــقــوق خــ
ــــی  ــاب ــ دســــت‌ی راه‌هـــــــــــای  و 
آمــوخــتــه اســـت.  را  ــهــا  آن بـــه 
نقد  به‌معنای  مطالبه‌گری، 
ارتــقــای  و  مــوجــود  وضعیت 
آن به سطحی که قابل قبول 

کلیت یک نظام باشد! 
کمیت مدیریت  وقتی حا
دسترس  از  را  موجود  منابع 
کـــرده و  ج  ویـــژه‌خـــواران خـــار
قــرار  عموم  اختیار  در  را  آن 
کــرد  دهــــد، مـــی‌تـــوان تــصــور 
سمت  بــه  را  قــدم‌هــایــی  کــه 
حال  در  عــدالــت  تــوســعــه‌ی 

اجرایی شدن است. 
ــی و  ــ ــ ــان ــ ــ ــس ــ ــ ــع ان ــ ــابـ ــ ــنـ ــ مـ
در  ــی،  ــاع ــم ــت اج  _ ســیــاســی 
هموند  باید  توسعه،  مسیر 
اقبال  در  عمومی  مطالبات 
رویـــکـــردهـــای رفــورمــیــســتــی 
نقش پویاتری داشته باشند 
که هدف از توسعه‌ی عدالت 
پرتو  در  و  شــده  محقق  نیز 
آن بتوان به دایره‌ی شمول 

آن چیزی افزود. 
ضـــمـــن ایـــنـــکـــه جــامــعــه 
نــــیــــز بــــــه‌گــــــونــــــه‌ای بـــایـــد 
آموخته  را  فــرهــنــگ‌پــذیــری 
ــار  ــت رف قـــبـــال  در  ــه  کـ بـــاشـــد 
ــیـــت،  ــمـ کـ ــا ــی حـ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج
مــطــالــبــه‌گــر  و  ــر  ــ ــرســــش‌گ ــ پ
از  رهایی  راه  همیشه  باشد. 
رفتارهای  موجود،  وضعیت 

گاهانه‌ی مدنی است.  آ
تولید و توسعه‌ی عدالت 
پـــیـــوســـتـــه در  ــی،  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
جامعه  از  بخشی  اندیشه‌ی 
کمیت  از حا که  پنهان است 
کثریتی  ا در  و  گرفته  فاصله 
همین  شــنــاورنــد.  مــشــهــود 
امـــر ســبــب ســـاز ایـــده‌هـــای 
قــشــر نسبت  ایــن  انــتــقــادی 
از طرفی عدم  و  به حکومت 
فــرهــنــگ‌ســازی  در  تــوانــایــی 
هرچند  است.  شده  عمومی 
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این  بسط  و  قبض  مــی‌تــوان 
چالش  به  را  اجتماعی  رفتار 
ــا بـــه‌هـــرحـــال در  ــ کــشــیــد، ام
ــنــدی  قــشــرب و  ــازی  ــ ــه‌سـ ــ لایـ
جامعه هیچ تغییری حاصل 
ــد شـــد. نــهــایــت امــر  ــواه ــخ ن
هستیم  مــردمــی  مــا  ایــنــکــه 
تفکرات  ایجاد  خواستار  که 
تــوســعــه‌ی  و  ــت‌مــحــور  عــدال
ارکـــان  در  عــدالــت  فرهنگی 

جامعه‌ایم. مختلف 
ــی بــه  ــ ــاب ــ ــت‌ی ــ ــرای دس ــ ــ بـ
ــــک شـــدن  ــزدی ــ ن و  ــــت  عــــدال
ــه آرمـــــان‌هـــــای عــمــومــی،  ــ ب
ــده  ــاد ش ــجـ فـــرصـــت‌هـــای ایـ
و  مــغــتــنــم شـــمـــرده  بـــایـــد  را 
بهترین  آرزوی  در  را  ــهــا  آن
از دســت  نــبــایــســت  فــرصــت 
که  انـــــدازه  هــمــیــن  تـــا  داد. 
آرمان‌های  از  جامعه  گاهی  آ
توسعه‌ی عدالت به واقعیت 
نزدیک شده است، می‌توان 
جهت  در  جـــدی  خــیــزهــای 
در  عمومی  مطالبات  اخــذ 
این  در  برداشت.  حوزه  این 
تحقیقاتی  کارگروه‌های  بین 
فــرهــنــگــی  ــادل  ــبـ تـ ــز  کـ ــرا مـ و 
گــونــه‌ای  بــه  می‌بایست  نیز 
سطح  پیگیر  گیر  فرا و  فعال 

مطالبات عمومی باشند. 
ذهـــــنـــــیـــــت  در  تـــــــــــا 
عــمــومــی جــامــعــه، ضـــرورت 
ــرم‌افــزاری  ســخــت‌افــزاری و ن
اجتماعی  عدالت  توسعه‌ی 
هرگز  نشود،  تبیین  و  تعریف 
روحیه‌ی  و  پرسش‌گر  ذهــن 
ــز شــکــل  ــیـ ــری نـ ــه‌گـ ــبـ ــالـ ــطـ مـ
آن  به‌تبع  و  گرفت  نخواهد 
و  پیشرفت  توسعه‌ی  انتظار 

تمدن را نیز نباید داشت. 
: »مریم هندوزاده« ویراستار

نقش عدالت اجتماعی 
در زندگی افراد با بیماری‌های روانی و خاص

دکتری  جمالی؛  نیره  »ســیــده  نوشته: 
تخصصی روانشناسی«

روانشناسانی  به  باید  تاریخ 
رسالت  را  اجتماعی  عدالت  که 
کند.  خــود مــی‌دانــنــد، افــتــخــار 
عدالت اجتماعی به »کلیدواژه 
است  ــده  ش تبدیل  فرهنگی« 
روانشناسان  چه  نتیجه،  در  و 
ــه، اســتــنــاد بــه این  بــدانــنــد یــا ن
اصطلاح آنها و این رشته را وارد 
ــاره‌ی  ــ گــســتــرده‌تــری درب بــحــث 
آزادی انسان، مسئولیت فردی 

و جمعی می‌کند.
اجتماعی  عــدالــت  مفهوم 
ــدی نــیــســت.  ــ ــدی ــ ــوع ج ــ ــوض ــ م
ــان  ــســنــدگ ــوی ن و  فــیــلــســوفــان 
که درباره‌ی عدالت  قرن‌هاست 
کـــــرده و  اجــتــمــاعــی صــحــبــت 
مــی‌نــویــســنــد. مــفــهــوم عــدالــت 
تقویت  و  ایــجــاد  بــر  اجتماعی 
متکی  اجــتــمــاعــی  نـــهـــادهـــای 
کـــه مــمــکــن اســــت به  اســـــت، 
متغیرها  از  تعدادی  در  برابری 

کمک کند.  
فضیلتی  اجتماعی  عدالت 
ــاد  ــجـ ایـ در  را  مــــا  کــــه  ــت  ــ ــ اس

انجمن  بــه‌نــام  ســازمــان‌هــایــی 
می‌کند.  راهنمایی  مردم‌نهاد 
ــن نــهــادهــای  ــ کـــه ای هــنــگــامــی 
ــه  ــادلانـ ــور عـ ــــه‌طــ اجــتــمــاعــی ب
ــد، بـــرای ما  ســازمــانــدهــی شــون
دســتــرســی بــه آنــچــه بـــرای فــرد 
خـــوب اســــت، هـــم بـــه صـــورت 
با  ــاط  ــ ــب ــ ارت در  هـــم  و  ــردی  ــ ــ ف
ــم مــی‌کــنــنــد.  ــراهـ ــران،  فـ ــ ــگـ ــ دیـ
بر  اجتماعی  عدالت  بنابراین، 
شخصی  مسئولیت  ما  همه‌ی 
ــران و  ــگـ بــــرای هــمــکــاری بـــا دیـ
را  نــهــادهــا  بــهــبــود  ــراحـــی و  طـ
تحمیل می‌کند. این مؤسسات 
مــســئــولــیــت بــهــبــود جــامــعــه را 
ــه‌دوش  بــه شــیــوه‌ای عــادلانــه ب

می‌کشند.
مراقبت‌های  سیستم‌های 
بر  جهان  سرتاسر  در  بهداشتی 
اســـاس تــعــدادی پــارامــتــر از در 
هزینه‌های  تــا  بـــودن  دســتــرس 
ممکن  ــه  کـ شــخــصــی  و  مـــالـــی 
کــه از  ــرادی  ــ ــوی افـ اســـت از سـ
باشد  می‌کنند،  اســتــفــاده  آنها 
ــیــرات  ــغــی مـــتـــفـــاوتـــنـــد. ایـــــن ت
مــی‌تــوانــد نــتــیــجــه‌ی درجــــات 
مختلف سرمایه‌گذاری از سوی 
ــد. چــالــش‌هــای  ــاش دولـــت‌هـــا ب
ــای  ــت‌ه ــب ــراق خـــاصـــی بـــــرای م
در  خــدمــات  و  روان  بهداشت 
کــشــورهــا وجـــود دارد.  ســراســر 
سیستم‌های  از  بــســیــاری  در 
افــراد  بهداشتی،  مراقبت‌های 
روانـــی  بــیــمــاری‌هــای  ــه  ب مبتلا 
می‌روند  زندان‌هایی  به  شدید 
که ممکن است بدون درمان و 
آنجا  که در  فقط پناهگاه باشد 

کار کنند.
انــــگ  دیـــــگـــــر  ســــــــوی  از 
کمک‌جویی  می‌تواند  بیماری، 
درمــانــی  درگــیــری  همچنین  و 
ــه تــأخــیــر بــیــنــدازد.  بــعــدی را ب
انـــگ می‌تواند  ــن،  ایـ بــر  ــاوه  عـ
منجر به تبعیض و این تبعیض 
بـــه صــــورت قـــانـــون شـــود و در 
درمان‌های  بر  می‌تواند  نتیجه 
تأثیر  شـــده  پــذیــرفــتــه  و  ارائـــــه 

بگذارد.
 این روند معیوب به تأخیر 
کمک‌جویی منجر می‌شود؛  در 
درمــانــی  تــعــامــل  ــر  ب نتیجه  در 
ــذارد و مــنــجــر به  ــ ــی‌گ ــ ــر م ــی ــأث ت
درمــان  رونــد  در  ضعیف  نتایج 
می‌شود. علاوه بر این، تبعیض 
شدن  پایمال  باعث  می‌تواند 
ــیــه‌ی انــســانــی افــراد  حــقــوق اول
شــود.  روانـــی  بیماری  بــه  مبتلا 
از  بسیاری  کــه  اســاســی  حقوق 
کــشــورهــا آن  از  بــســیــاری  مــا در 
می‌تواند  می‌دانیم،  بدیهی  را 
گروه‌های خاصی از مردم،  برای 
یا  مذهبی  اقلیت‌های  از  اعــم 
جنسی، یا افراد دارای معلولیت 
سوی  از  روانــی،  بیماری‌های  و 
سیاست‌گذاران و سایر ذینفعان 

به‌راحتی نادیده گرفته شود.
اجتماعی  عــدالــت  مــفــهــوم 
به‌ویژه در رابطه با بیماری‌های 
پیشرفته  ــای  ــوره ــش درک ــی  ــ روان
درحــال تکامل اســت. منصفانه 
ــه بــه  ــ کـ کـــســـانـــی  ــه  ــ کـ نـــیـــســـت 
ــی مبتلا  ــک ــزش روان‌پ اخــتــالات 
مورد  قانونی  نظر  از  می‌شوند، 
گیرند. درکشورهای  تبعیض قرار 
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برابری  چــالــش‌هــای  پیشرفته، 
عدالت  به‌کارگیری  و  اجتماعی 
و  اســت  ــاد  زیـ بسیار  اجتماعی 
مــورد  در  بــه‌ویــژه  فرهنگ‌ها  در 
که با بیماری‌های روانی  افرادی 
زندگی می‌کنند، جا افتاده است. 
کشورها   سایر  روانشناسان 
کــاهــش اقــدامــات و  بــایــد بـــرای 
 ، ســیــاســت‌هــای تــبــعــیــض‌آمــیــز
الــگــو  را  پــیــشــرفــتــه  کـــشـــورهـــای 
ــراد مــبــتــا به  ــ ــرار دهــنــد تــا افـ ــ ق
بتوانند  ــی  ــ روانـ ــیــمــاری‌هــای  ب
عــادی  کاملاً  عملکرد  و  زنــدگــی 
متخصصان  ــاشــنــد.  ب داشـــتـــه 
بــهــداشــت وظــیــفــه‌ای اخــاقــی 
که  کــه از افـــراد بــیــمــاری  دارنـــد 
حمایتی  انجمنی  است  ممکن 
کنند. آنها  نداشته باشند، دفاع 
قـــرارداد  گــر  ا و  کنند  دقــت  باید 
را  آن  ــدارد،  ــ ن وجـــود  اجتماعی 
امر  این  دهند.  توسعه  و  شکل 
انتظارات  کــه  می‌کند  تضمین 
انتظارات  آن  کنار  و در  بیماران 
خانواده‌ها و مراقبین آنها به‌طور 
مناسب برآورده می‌شود، منابع 
کافی در دسترس قرار می‌گیرد و 
اصول عدالت در قانون گنجانده 
ــد. مــتــخــصــصــان  ــ ــ خــــواهــــد ش
اینکه  از  صرف‌نظر  بــهــداشــت، 
دارند،  فعالیت  رشته‌ای  چه  به 
اطمینان  تــا  دارنـــد  مسئولیت 
که شرایط قرارداد  کنند  حاصل 
ــرار  ــوافـــق قـ ــورد تـ ــ اجــتــمــاعــی مـ
نقش‌ها،  نتیجه،  در  و  می‌گیرد 
مسئولیت‌ها  و  حقوق  وظایف، 
شــــــــود.  درک  و  روشـــــــــــــن 
درایــن‌صــورت، تنها مــی‌تــوان با 
کرد و افراد مبتلا  تبعیض مقابله 
به بیماری‌های روانی می‌توانند 
با رعایت اصول برابری سلامت، 
داشته  کاملی  و  عــادی  زنــدگــی 

باشند.
ویراستار: »مریم هندوزاده«

سقف شیشه‌ای و نابرابری جنسیتی

کارشناس  ؛  کــشــاورز »اعــظــم  نــوشــتــه: 
ارشد روانشناسی«

چکیده
به‌منظور  حــاضــر  مــقــالــه‌ی 
بررسی مفهوم سقف شیشه‌ای 
از منظر روانشناسی اجتماعی 
است. در واقع سقف شیشه‌ای 
زنان  که  فرهنگی است  رویکرد 
و  ــار  کـ ــازار  ــ بـ بــه  ورود  ــرای  ــ ب را 
ــار  ــای مــدیــریــتــی دچـ ــت‌ه ــس پ
ــنـــد و هــــر چــه  ــــش مـــی‌کـ ــال چــ
جوامع دارای بافت سنتی‌تری 
ــرای حــضــور  ــ بــاشــنــد، مـــوانـــع ب
مدیریتی  پست‌های  در  ــان  زن
بیشتر می‌شود. در این مجال 
ــن مــســألــه  ــ ــا حـــــدودی بـــه ای تـ

پرداخته شده است.
مقدمه

ــزان  ــیـ ــیـــم مـ گـــــر بـــخـــواهـ  ا
جامعه  یـــک  تــوســعــه‌یــافــتــگــی 
ــیـــم  ــوانـ مـــی‌تـ بـــســـنـــجـــیـــم،  را 
اجتماعی  و  فرهنگی  نــگــرش 
به  نــســبــت  را  ســـیـــاســـی‌اش  و 
زنان و میزان مشارکت  جایگاه 
فــعــالــشــان در جــامــعــه درنــظــر 

بگیریم.
واقـــــــع  در  ــا  ــ ــ ــرش‌ه ــ ــ ــگ ــ ــ ن
کنش‌هایی خودکار به جهان  وا

اطراف‌اند، آنها می‌توانند ضمن 
قرار گرفتن ما در معرض نگرش 
بر  و  بگیرند  شــکــل  بــه‌ســرعــت 
اجتنابی  و  گرایشی  پاسخ‌های 
اساسی تأثیر بگذارند. )بارون و 

همکاران، 2006، ص.202( 
به  نسبت  جامعه  نگرش   
کار چگونه  ورود زنــان  به بــازار 
بازار  به  ورود  معیار  گر  ا اســت؟ 
بر  مدیریتی  پــســت‌هــای  و  ــار  ک
قابلیت  و  شایستگی  مبنای 
ــزان  ــی بـــاشـــد، زنـــــان تـــا چـــه م
اهــداف  پیشبرد  در  می‌توانند 
ــا بــاشــنــد و  ــشـ اجــتــمــاعــی راه‌گـ
جامعه چه مقدار از قابلیت‌ها 
و ظرفیت‌های موجود در زنان 
با  و  مــی‌دهــد  ــرار  ــ ق مــدنــظــر  را 
قابلیت‌ها  ایــن  گرفتن  نادیده 

چه بهایی می‌پردازد؟
ضرب‌المثل پشت هر مرد 

موفق زنی قرار دارد
ضـــرب‌الـــمـــثـــل "پـــشـــت هر 
را  ــرار دارد"  قـ زنـــی  مــوفــق  مـــرد 
گر بخواهیم  ا بارها شنیده‌ایم. 
ــای مـــرد و زن را  ــ ــای  واژه‌هـ جـ
تــغــیــیــر دهـــیـــم، دســـت‌کـــاری 
از  دور  ــه  کـ داده‌ایــــــــم  ــام  ــجـ انـ
شاهد  بــارهــا  و  نیست  انتظار 
حــال  بـــوده‌ایـــم.  ــری  امـ چنین 
گر به‌جای واژه‌ی مرد جامعه  ا

بگذاریم چطور؟
پشت هر زن موفقی جامعه 
جامعه‌ای  دارد.  وجــود  سیال 
آخــر  و  اول  ــرف  ــ "ح آن  در  کــه 
ــدارد،  نـ معنی  ــم"  مــی‌زن مــن  را 
ــرف زدن  ایــنــجــا هــمــه حــق حـ
دارند، می‌توانند باشند؛ اظهار 
که  کنند  فراموش  و  کنند  نظر 
ــا مــرد  ی از زن  غ  ــار فـ حــرفــشــان 

پا  می‌گیرد.  قــرار  قضاوت  مــورد 
را فراتر از حرف بگذاریم و وارد 

عرصه‌ی عمل شویم.
به تعبیر مولانا:

کـــوه اســـت و  ــن جــهــان  »ایـ
فعل ما ندا       

  سوی ما آید نداها را صدا«
و عمل  بــاشــی  ــوانــی  مــی‌ت  
ــری  ــا مــعــیــار درســـت‌تـ کـــنـــی، تـ
به  ــذاری.  ــ ــگ ــ ب ــمــایــش  ن ــه  بـ را 
ــروف؛ "حــــــرف بـــاد  ــ ــعـ ــ قـــــول مـ
را  تــو  پــای عمل  هــواســت." رد 
تغییراتی  در  می‌بینند؛  همه 
ایجاد  اطــرافــت  محیط  در  کــه 
قدم‌های  برداشتن  با  می‌کنی، 
می‌توانی  راه‌گــشــا،  امــا  کوچک 
باشی؛ بدون آنکه نگران سقف 

شیشه‌ای بالای  سرت باشی.
 هــمــان ســقــف شــیــشــه‌ای 
در  بــــانــــوان  از  ــاری  ــیـ ــسـ بـ ــه  ــ ک
و  ــار  ــ ک ــازار  ــ ــ ب ــه  بـ ورود  ــل  ــ ــ اوای
ــی و  ــاعـ ــمـ ــتـ ــای اجـ ــیـــط‌هـ ــحـ مـ
مــدیــریــتــی فکرش  پــســت‌هــای 
ســقــفــی  نـــمـــی‌کـــنـــنـــد.  هــــم  را 
شیشه‌ای اما به‌شدت ضخیم، 
ــده از  ــ ضــخــامــتــی تــشــکــیــل ش
کلیشه‌ای  باورهای جنسیتی و 
ــای  ــه‌هـ ــدغـ دغـ و  دم‌دســــتــــی 

فرسوده اجتماعی.
سقف شیشه‌ای

زنان  توفیق  عدم  پدیده‌ی 
ــه ســطــوح عــالــی مــدیــریــت را  ب
شیشه‌ای  سقف  اصــطــاح  در 
ــطـــاح  ــن اصـ ــ ــ مـــی‌گـــویـــنـــد. ای
 1986 ســال  در  بــار  نخستین 
به‌وسیله‌ی مجله وال استریت 
ژورنال به‌کار رفت. )میرغفوری، 

.)1385
 رویکردی به‌ظاهر فرهنگی 

زنان
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که کاسه‌ی داغ تر از آش است، 
گذاشتن  پــا  بــا  خانم  نکند  کــه 
در مــحــیــط‌هــای اجــتــمــاعــی و 
فــعــالــیــت‌هــای شــغــلــی غـــذای 
مبادا  یا  بگیرد  ته  گــازش  روی 
آینه‌ی  در  و  کند  وجــود  اظهار 
ــی بــایــســتــد  ــ ــ روبــــــه‌رویــــــش زن
کــــه نـــمـــی‌خـــواهـــد بــــا وجــــود 

برخوردهای قهرآمیز جا بزند.
می‌گوید  شیشه‌ای  سقف 
لحاظ  از  شــمــا  مــحــتــرم  خــانــم 
بــیــولــوژیــک قـــدرت و تــوانــایــی 
که در پست‌های  لازم را ندارید 
اصلاً  باشید.  مدیریتی  بــالای 
که جامعه  نـــدارد  ایــن ربــط  به 
ســالار  مـــرد  فرهنگی  لــحــاظ  از 
همیشه  زنـــان  اینکه  و  اســـت! 
بعد از صف مردان ایستاده‌اند 
روانــی،  نیازهای  به  پاسخی  تا 
اجــتــمــاعــی و فــرهــنــگــی خــود 
کله اصلی این افکار  بیابند. شا
که  ــت  و نــگــرش‌هــا بــــاوری اسـ
و  تاریخی  بستر  بنابر  جامعه 
افکار  بــرای  دارد   کــه  فرهنگی 
عمومی می‌دوزد و کاری به این 
که ممکن است این باور  ندارد 
آنقدر تنگ و غیر قابل استفاده 
ــره‌ی ســیــال  ــوهــ کـــه جــ بـــاشـــد 
دهـــد.  جـــان  آن  در  ــشــه  ــدی ان
گاه  گویی این باورها در ناخودآ
و  دارد  ریــشــه  جامعه  جمعی 
این امر باعث می‌شود جامعه 
از همه‌ی ظرفیت‌ها و سرمایه 

انسانی خود استفاده نکند. 
اجتماعی  سرمایه  واقع  در 
آن  جمعی  شکل  در  خصوصاً 
ــراد جــامــعــه را در  ــ اف مــی‌تــوانــد 
اجتماعی  کنش  مشکل  حــل 
صــورت  آن  در  و  برساند  ــاری  ی
برکات  از  جامعه  افــراد  همه‌ی 
گردند. )موسوی،  آن برخوردار 

)1396
ســقــف شــیــشــه‌ای نــامــرئــی 

پنجره‌ی  هــمــان  مــثــل  اســـت؛ 
کـــه پـــرنـــده‌ای  اتــــاق نــشــیــمــن 
ــود بال  تــمــام وجـ بــا  و  بــا ذوق 
آسمان  ادامـــه‌ی  به  تا  گشوده 
بــپــیــونــدد امــــا بـــا شــیــشــه‌ای 
ــم و فــریــب‌کــار  ــی‌رح ضــخــیــم، ب
مـــواجـــه مـــی‌شـــود. شــیــشــه به 
ضربه و ترومایی که به بال‌های 
پرواز پرنده وارد می‌شود؛ کاری 
گیجی اندیشه و نگاه  ندارد به 
نصف  هوشیاری  از  بعد  پرنده 
کاری هم ندارد به  و نیمه‌اش. 
تثبیت  واره‌ی  طــرح  به  و  بــاور 
ــردازد.  ــی‌پـ ــمـ ــم نـ شــــــده‌اش هـ
جا  در  و  نرفتن  به  تنها  شیشه 

زدن فکر می‌کند.
کلیشه‌های به‌وجود 

آورنده‌ی سقف شیشه‌ای
1. یکی از کلیشه‌های جنسیتی 
ــن اســـت؛  بــرداشــت زنـــان از  ای
بازخوردهای حرفه‌ای جنبه‌ی 

شخصی دارد.
ــی  ــاس ــس اح زنــــــان  ایـــنـــکـــه   .2
هستند و پرخاشگری لازم را در 

مواجهه با محیط ندارند. 
ــســتــن وظــایــف  دان مــقــدم   .3
در  کــاری  مسائل  بر  خانوادگی 

زنان
ارتباطات محدودتر زنان با   .4

صاحبان قدرت
کار همیشه  5. زنان در محیط 
کـــردن خــود  ــه ثــابــت  مــجــبــور ب
به  نسبت  بیشتری  مــیــزان  بــه 

مردان‌اند. 
نــمــی‌تــوانــنــد  زنــــان  ایــنــکــه   .6
مسئولیت‌های  بین  تــعــادلــی 
ــاری  کـ ــی و مــحــیــط  ــوادگـ ــانـ خـ
گر در  ا و  بیاورند  به‌وجود  خود 
در  باشند،  رنگ  پر  کار  محیط 
نقصان  و  ضعف  ــار  دچـ خــانــه 
نسبت به مسئولیت‌های خود 

می‌شوند
دیــگــر  ــل  ــوامــ عــ ــه  جــمــل از 

مــی‌تــوان بــه وجـــود الــگــوهــای 
مردانه در سبک‌های مدیریتی 
بر  را  آن  مسئولیت  ــان  ــ زن کــه 
کــرد. زنان  ــد، اشــاره  عهده دارن
بـــرای ایــجــاد فــضــای خـــاق و  
مختص بــه روحــیــات خــود در 
چالش‌هایی  با  کــاری  محیط، 
بـــه مـــراتـــب بــیــشــتــر از مـــردان 
ــر  گ ــود و ا ــ روبــــــه‌رو خــواهــنــد ب
بــاشــیــد تمایل  تــوجــه داشــتــه 
حرفه‌های  ایــجــاد  ــرای  بـ ــان  زنـ
چارچوب  از  خــارج  و  مستقل 
زنان  زیــرا  شــده؛  بیشتر  اداری 
ریسک  قــدرت  فضاها  ایــن  در 
از  می‌توانند  و  ــد  دارن بیشتری 
بهره  خود  خلاقه  فعالیت‌های 

ببرند.
سطوح سقف شیشه‌ای:

ــا، مــعــمــولاً سه  ــان‌هـ ــازمـ سـ
شیشه‌ای  سقف  بـــرای  سطح 

در نظر می‌گیرند.  
ــارآمــــوزی:  ــ ک الــــف- ســطــح 
ســطــح  در  ــه  ــ ک ــی  ــ ــان ــ زن بــــــرای 
کــــارآمــــوزی هــســتــنــد، تــرکــیــب 
موقعیت پایین و مشکل ناشی 
را  ارتباطات، مسائل خاصی  از 

به همراه می‌آورد. 
ب- سطح قبل از مدیریت 
ــل  ــام عــــالــــی: ایـــــن ســـطـــح ش
کـــه قبل  شــغــل‌هــایــی اســــت 
ــالای  بـ رده‌هــــــای  مــشــاغــل  از 
ــد. یــکــی از  ــ ــرار دارنـ ــ ســـازمـــان ق
سطح  ــن  ــ ای در  ــه  کـ مــســائــلــی 
شیشه‌ای  سقف  و  دارد  وجود 
را در این سطح تقویت می‌کند، 
بی‌عدالتی  و  پرداخت  شکاف 

بر اساس جنسیت است. 
ســرزمــیــن  در  آلـــیـــس  ج- 
زنــان  سطح  ایــن  در  عجایب: 
ــا  ــدی‌ه ــن ــم ــوان ــه بـــه ت ــوجـ بـــا تـ
لازم،  شـــایـــســـتـــگـــی‌هـــای  و 
مــســیــرهــای پـــر پــیــچ و خـــم را 
کـــرده و بــه ســطــوح بــالای  طــی 

سازمانی رسیده‌اند. )قاسمیان 
مقدم، 1396(.

چند راه‌کار برای برطرف‌ کردن 
سقف شیشه‌ای

فــضــاهــای  ایـــجـــاد   .1 	-
زنان  گردهمایی  برای  مناسب 
مـــورد  در  ــانـــدن  رسـ گـــاهـــی  آ و 

استعدادهایشان
2. برگزاری همایش‌ها  	-
و دوره‌هایی برای ارتقای روابط 

بین جامعه زنان
برای  زنان  ترغیب   .3 	-
بخش‌های  در  سرمایه‌گذاری 

خصوصی
4. برگزاری همایش‌ها  	-
با حضور مردان و بانوان و ذکر 
سطوح  در  زنــان  حضور  فواید 

بالای سازمانی. 
مشاغلی  ارزیــابــی   .5 	-
که از مدیران زن برای پیشبرد 
و  گرفته‌اند  کمک  اهــدافــشــان 
نقد و بررسی مزایا و معایب آن 

نسبت به شغل‌های مشابه. 
بــررســی  نــهــایــت  در  و  	-
کــه حــضــور زنــان  ــن مــوضــوع  ای
مدیریتی  بــالای  پست‌های  در 
برای  بلکه  برای زن‌ها،  تنها  نه 
کل جامعه نیز سودمند خواهد 
بود؛ زیرا جامعه در این شرایط 
بـــرای  خـــود  دســـت  دو  هـــر  از 
کشور  ــه جــلــو بـــردن اقــتــصــاد  ب

استفاده می‌کند.
بحث:

ــف شـــــیـــــشـــــه‌ای بـــا  ــ ــقـ ــ سـ
گــرفــتــن قــابــلــیــت‌هــا و  نـــادیـــده 
نگاه  به  فردی  شایستگی‌های 
در  ــازد.  ــ ــی‌ب ــ م دل  جــنــســیــتــی 
کشورها با توجه به روند توسعه 
علاوه بر منابع مالی و سرمایه‌ی 
نقش  انسانی  نــیــروی  ــادی،  مـ
بخش  ــان  زنـ دارد.  را  اســاســی 
انسانی  سرمایه  از  توجه  قابل 
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کــه  ــد،  ــ ــن مــــی‌دهــ ــشــکــیــل  ت را 
امکانات  از  سزاوار  برخورداری 
ــرای  ــ ب ــر  ــ ــراب ــ ب فـــرصـــت‌هـــای  و 
هستند.  خــود  اهـــداف  تحقق 
جنسیتی  ــــری  ــراب ــ ب ــع  ــ واقـ در 
نشانه‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
ــع مــحــســوب  ــ ــوام ــ ارتــــقــــای ج
ــعــی  مــوان ــود و وجــــــود  ــی‌شــ مــ
هـــمـــچـــون ســـقـــف شــیــشــه‌ای 
فرهنگی،  مختلف  عــوامــل  در 
ــشــنــاخــتــی و  ــی، روان ــاع ــم ــت اج
کــدام  هــر  دارد،کـــه  ریشه  غیره 
و  مفصل  تفسیرهای  نیازمند 
اساتید  ســـوی  از  همه‌جانبه 

حوزه‌ی علوم انسانی است.

منابع:
برنسکامب،  بیرن، د.   . ر بارون، 
ــی  ــاسـ ــنـ ــشـ روانـ  .)2006( ن؛ 
ی،  کریمی،  ترجمه:  اجتماعی، 

تهران: نشر روان.
ــقــــدم، شـــوکـــت؛  قـــاســـمـــیـــان مــ
شــیــشــه‌ای  ســـقـــف   ،)1396(
ــان،  ــ زنـ ــایـــگـــاه ســـازمـــانـــی  و جـ
چـــــالـــــش‌هـــــا، راهــــــکــــــارهــــــا و 
پیشنهادها، دومین کنگره زنان 

موفق ایران.
  )1396( ؛  مــیــرطــاهــر مــوســوی، 
مــشــارکــت اجــتــمــاعــی یــکــی از 
اجتماعی،  سرمایه  مؤلفه‌های 
پژوهشی  عــلــمــی-  فــصــل‌نــامــه 
ــاه اجــتــمــاعــی، ســـال ششم،  رفـ

شماره، 23، ص، 72
 ( الله؛  حبیب  سید  میرغفوری، 
1385( ، شناسایی و رتبه‌بندی 
گماشته  در  مــؤثــر  عــامــل‌هــای 
ــه پــســت‌هــای  نـــشـــدن زنـــــان بـ
ــازمـــان‌هـــای  سـ در  ــی  ــت ــری ــدی م
مجله  یـــــزد،  اســـتـــان  دولـــتـــی 
 ، چهارم  ســال  زنــان،  مطالعات 

شماره1.
ویراستار: »مریم هندوزاده«

چهره‌ی زن به‌عنوان معشوق در شعر 
کلاسیک و معاصر فارسی

نسرین تقی‌زاده‌دزفولی

ــات بــســتــر آمــیــزش  ــ ــی ــ ادب
جامعه  یک  تاریخ  و  فرهنگ 
هــویــت  از  ــودی  ــمـ نـ و  اســــت 
اجتماعی  ســازوکــار  و  جمعی 
بررسی  برای  است.  ملت  یک 
ما واجب  بر  معشوق در شعر 
توجه  نکته  چند  به  که  است 

داشته باشیم.
همواره  شاعران  نخست: 
ــنــدگــوی احـــســـاســـات یک  ــل ب
و  تاریخی‌اند  نقاط  در  جامعه 
چه پیش روی جامعه باشند 
و چه دنباله‌رو در دادوستدی 
مـــــدام بـــا جـــامـــعـــه، هـــمـــواره 
را  جامعه  مقبول  احساسات 
زمانی  پس  می‌دهند  نمایش 
که از زن به‌عنوان معشوق در 
شعر سخن می‌گوییم در‌واقع 
شاعرِ  که  جامعه  یک  نگاه  از 
اســت،  آن  ســخــن‌پــرداز  نوعی 
هــویــت زنـــانـــه‌ی مـــورد پسند 

جامعه تشریح می‌شود.
پدیده‌ی  یک  عشق  دوم: 
جوامع  در  که  اســت  فرهنگی 
ــر‌حــســب مــســائــل  مــخــتــلــف ب

اجتماعی،  و  انسانی  گون  گونا
به  نسبت  مــتــفــاوتــی  رویــکــرد 
تعریف  و  آن پذیرفته می‌شود 

متفاوتی از آن ارائه می‌شود.
انسانی  احساسات  ســوم: 
ــای  ــش‌ه ــوش ج از  آمــــیــــزه‌ای 
آمـــــیـــــزه‌هـــــای  و  درونـــــــــــــی 
به‌عنوان  عشق  اجتماعی‌اند. 
بـــزرگ‌تـــریـــن تــعــامــل فــــرد با 
خـــودش و انــســان، رخـــدادی 
بزرگ  ابعاد  باوجود  که  اســت 
اجتماعی  و  فرهنگی  تاریخی، 
و  فـــعـــل  ــر  هــ از  بــیــشــتــر  آن، 
ــنــده‌ی  ــن ــداعــی‌ک خـــواســـتـــی ت

نگرش فرد به انسانیت است.
پـــس بـــا ایــــن پــیــش‌فــرض 
ــرد عــاشــق مــظــهــر تمام  کـــه فـ
ــی و  ــاعـ ــمـ ــتـ ــای اجـ ــ ــ ــوزه‌هـ ــ ــ آمـ
جمعی  گاه  ناخودآ و  فرهنگی 
اســت  انـــســـان  پــیــشــگــاه  در 
کــه چگونه  بــایــد بـــاور داشـــت 
از  چـــگـــونـــه  و  عـــاشـــق‌شـــدن 
درواقــع  سخن‌گفتن  معشوق 
و ســتــایــش  ســـتـــایـــش خـــــود 

انسانیت است.
آنچه  کلاسیک  در ادبیات 
از معشوق دیده می‌شود یک 
شبح است که به انواع صفات 
ــود تا  ــی‌ش پــســنــدیــده مـــدح م
سروده‌ها  برخی  در  که  جایی 
بـــه نــظــر مـــی‌رســـد مــعــشــوق 
است  زمینی  تن  فاقد  چنان 
خــدا،  مــی‌تــوانــد  مخاطب  کــه 
ــر مـــوجـــودی  ــا هـ طــبــیــعــت، یـ
تــصــور  مــعــشــوق  بــه‌عــنــوان  را 
که  ــنـــد. بـــه نــظــر مـــی‌رســـد  کـ
تحت‌تأثیر  شــعــرهــا  ایــن‌گــونــه 

بیشتر  و  دیــنــی  آمــــوزه‌هــــای 
که  اســت  بــه دوره‌ای  مــربــوط 
و  فانی  را  خــود  جسم  انــســان 
مانع  و  مــعــنــوی  ارزش  فــاقــد 
مــی‌دانــد؛  خــود  معنوی  بلوغ 
پرداختن  به‌هنگام  ــن‌رو  ــ ازای
فاقد  را  آن  عــاشــقــانــه  ســخــن 
هرجا  و  می‌بیند  مــدح  ارزش 
سخن از روی و تن معشوق به 
میان می‌آید غالبا استعاره‌ای 
است برای نشان‌دادن شکوه 
آن‌قدر  و  و فرخندگی معشوق 
است  استعاره‌پذیر  و  همه‌گیر 
بین  و  نیست  فردیت‌پذیر  که 
گــون  گــونــا مــعــشــوق شـــاعـــران 
تماییزی  نــمــی‌تــوان  چــنــدان 

قائل شد.
در  بیشتر  کــه  دوره  ــن  ایـ
ــاعـــران قـــرن پــنــجــم تا  ــار شـ ــ آث
در  مــی‌شــود  مشاهده  هشتم 
کثر غزلیات هرجا از محبوب  ا
گــفــتــه مـــی‌شـــود و تن  ســخــن 
زنانه‌‌ای برای آن  تصویر شده 
شاخصه‌های  بر  اغلب  اســت 
تکراری استوار است. از چشم 
سیمین‌گون  تن  تا  نرگس‌گون 
با  مــعــشــوق  و  ــاد  بـ در  زلـــف  و 
عناوین استعارین بت و صنم 

نامیده می‌شود. 
دوره  ایــــن  در  مــعــشــوق 
است  فریبنده  چنان  معمولاً 
که با یک نظر هر ببینده‌ای را 
از خود بی‌خود می‌کند و اصل 
ــت و  بــر هــجــران اس در عشق 
گر وصالی حاصل شود  حتی ا
است  نافرجام  و  کوتاه  چنان 
کوتاه  وصــال  آن  با  عاشق  که 
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بیشتر  به‌کام‌رسیدن  به‌جای 
بــی‌قــرار مــی‌شــود. ایــن همان 
دوره‌ای است که هنوز ادبیات 
تصوف  و  عــرفــان  تحت‌تأثیر 
کامی و رنج  است و ریاضت، نا
و  مـــی‌شـــود  مــحــســوب  ارزش 
روح انسان را برای رسیدن به 

عشق الهی صیقل می‌دهد.
نمونه از سعدی:

که  مــــی‌دارم  دوســـت  چنانت 
وصلم دل نمی‌خواهد

ــراد از  کــمــالِ دوســتــی بــاشــد مُـ
دوست‌نگرفتن

کناری  شیرین  از  خسرو  ــرادِ  مُ
بود و آغوشی

کوه  کارِ فرهاد است و  محبّت 
بیستون سُفتن

اســتــثــنــائــاتــی  ــان  ــیـ مـ در 
میان  از  کــه  دارد  ــود  وجـ هــم 

ــه شــیــریــن  ــا مـــی‌تـــوان بـ ــ آن‌هـ
و  ــر  ــســ خــ ــه‌ی  ــومــ ــظــ ــ ــن مــ در 
که  کـــرد.  ــاد  ی نظامی  شیرین 
الهام‌گرفتن  با  نظامی  آن  در 
و  آفــــــــاق  ــود  ــ ــ خـ ــر  ــسـ ــمـ هـ از 
به  درســت  شخصیت‌پردازی 
مــعــشــوقِ ســـروده‌هـــای خــود، 
هــویــت و فـــردیـــت مــی‌دهــد. 
هــرچــنــد بــه نــظــر مــی‌رســد بــاز 
ــم تــوصــیــف‌هــای زنـــانـــه‌ی  هـ
نیستند؛  بدیع  و  تازه  شیرین 
ــف و  ــی ــوص ت امــــا ظـــرافـــت در 
شـــخـــصـــیـــت‌پـــردازی قــــوی و 
جایگاه شیرین در قصه باعث 
چهره‌ی  نظامی  کــه  مــی‌شــود 
ــوان  ــن ــه‌ع ب زن  از  ــی  ــاوت ــف ــت م
کلاسیک  ادبیات  در  معشوق 

نمایش دهد.
بخشی از توصیف شیرین:

موکل کرده بر هر غمزه غنجی
زنخ چون سیب و غبغب چون 

ترنجی
رخش تقویم انجم را زده راه

و  خورشید  بر  دست  فشانده 
بر ماه

سیمین  دو  چــون  پستان  دو 
نار نوخیز

درم  بستان  گل  پستان  آن  بر 
ریز

ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد
گشاید دُر بریزد  که لعل ار وا
نهاده گردن آهو گردنش را 

به آب چشمه شسته دامنش 
را.....

در  بیشتر  مطالعه‌ی  برای 
به‌عنوان  شیرین  نقش  مــورد 
کلاسیک  ادبیات  در  معشوق 
کــنــم  مــــی  دعـــــــوت  ــا  ــمـ شـ از 

پناهی  ــعــمــت‌الله  ن ــه‌ی  مــقــال
ــوان »شــخــصــیــت  ــ ــن تـــحـــت عــ
خسرو  منظومه‌ی  در  شیرین 
و شیرین نظامی« منتشرشده 
در نامه‌ی پارسی، سال دهم، 
زمستان  چـــهـــارم‌،  شـــمـــاره‌ی 
که  را  ــــص33-55  ــ ص  ،1384
در  ــتـــی  راحـ ــه  بـ ــنــتــرنــت  ای در 
دسترس عموم است، مطالعه 

بفرمایید. 
ــیــات  ادب ــت در  مــحــرز اسـ
ــاور  کــاســیــک جــامــعــه طــبــق ب
ــر و بُـــعـــد روحـــانـــی  ــدی ــق بـــه ت
ــرای  ــــی اســـت ب ــه ازل ک ــان  ــس ان
از  خـــارج  دلباختگی  عــاشــق 
برای  و  می‌کند  توصیف  اراده 
جادویی؛  دل‌ربــایــی  معشوق 
کـــه بـــه نظر  ــز شــیــریــن  بـــه‌جـ
و  اســت  معشوق  هم  می‌رسد 
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هم عاشق و هم طی قصه حق 
انتخاب دارد، بقیه‌ی زنانی که 
می‌شوند  تــوصــیــف  مــعــشــوق 
بر  و  ــود  خـ اراده‌ی  از  ــارج  خــ
جدایی‌ناپذیر  ماهیت  اساس 
فتنه‌انگیزی  خـــود  ــانـــه‌ی  زنـ
تقدیر  بــرحــســب  و  مــی‌کــنــنــد 
ــال نــیــســتــنــد و  ــ ــه وصـ ــادر بـ ــ قـ
جامعه  در  زن  برای  گر  ا شاید 
متصور  انتخابی  حق  می‌شد 
کــه  ــی رفـــــت  ــ گـــمـــان م بــــــود، 
ــورت مــی‌پــذیــرفــت؛  ــال صـ وصـ
از  نمادی  زن  نیز  گاهی  البته 
فتنه‌انگیزی  که  می‌شود  شر 
به  و  می‌کند. دل‌بــری می‌کند 
عاشق  تا  نمی‌دهد  تن  وصال 
رسوا  و  شیدا  بیشتر  هرچه  را 
زن  تن‌  گفت  می‌توان  که  کند 
نماد شهود و شرارت پنداشته 
ــت  ــ دس آلــــــــت  و  مــــــی‌شــــــود 
کــثــر  ا در  هــرچــنــد  شــیــطــان. 
مستقیماً  عاشقانه  غــزلــیــات 
این موضوع مطرح نمی‌شود؛ 
اما در مضمون اشعار می‌توان 

آن را جست‌وجو کرد.
نمونه غزلی از حافظ:

بخت از دهان دوست نشانم 
نمی‌دهد

ــهــانــم  ن راز  ز  ــر  ــبـ خـ دولـــــــت 
نمی‌دهد

جان  لبش  ز  بــوســه‌ای  بهر  از 
همی‌دهم

آنـــم  ایـــنـــم هـــمـــی ‌ســـتـــانـــد و 
نمی‌دهد

آن  فـــراق و در  ــن  ای مـــردم در 
پرده راه نیست

نشانم  پـــــرده‌دار  و  هــســت  ــا  ی
نمی‌دهد

چرخ  صبا  ــاد  ب کشید  زلــفــش 
سفله بین

کــــان جـــا مـــجـــال بــــاد وزانــــم 
نمی‌دهد

کنار چــو پرگار  بــر  کــه  چــنــدان 

می‌شدم
میانم  به  ره  نقطه  چو  دوران 

نمی‌دهد
ــت دهــد  ــ ــر دس ــه صــب شــکــر بـ

عاقبت ولی
ــه زمـــانـــم  ــ ــانـ ــ ــدی زمـ ــ ــه ــ ــدع ــ ب

نمی‌دهد
ببینم  و  خــواب  به  روم  گفتم 

جمال دوست
امـــانـــم  ــه  ــالـ نـ و  آه  ز  ــظ  ــافـ حـ

نمی‌دهد
گذشت  به نظر می‌رسد با 
انسان  نــگــرش  تغییر  و  زمـــان 
ــودش و جــامــعــه، شعر  ــ بــه خ
کــه لازم است  فــارســی چــنــان 
تغییر نکرده است. پای‌بندی 
هفتم  و  ششم  قــرن  غــزل  بــه 
ــن  ــری ــه‌ت ــان ــق ــاش بـــه‌عـــنـــوان ع
بهترین،  و  سرآمد  و  سروده‌ها 
واقعیت‌های  به  توجه  بــدون 
تــا  ــه،  ــعـ ــامـ جـ و  روز  ــان  ــ ــس ــ ان
مضامین  تکرار  بانی  مدت‌ها 
دوره‌ی  در  اســـــــت.  رایـــــــج 
ظهور  با  هم‌زمان  و  مشروطه 
شعر نــو شــاعــر فــارســی‌ شــروع 
برمبنای  ــود  خـ بــازتــولــیــد  بــه 
البته  که  می‌کند  روز  واقعیت 
همه‌‌چیز  تـــازگـــی  ــه  ــاتــوجــه‌ب ب
ــگــاه به  تـــا ن ــب شــعــری  ــال از ق
ــســان، مــرد و زن، عــاشــق و  ان
تطبیق‌پذیری  خلاء  معشوق 
با کهن‌الگوها و به یک‌باره زیرو 
مدت‌ها  تا  نگرش‌ها  روشــدن 
سایه‌وار  همچنان  را  معشوق 
ادامه می‌دهد و شعر عاشقانه 
احــوالات عاشق  بیشتر شــرح 

است تا توصیف معشوق.
نــو زمینی اســت و  انــســان 
ماهیت ازلی و آسمانی خود را 
رها کرده است. دوران توصیف 
کمان  ابــروی  و  چانه  زنخدان 
شده  تمام  قامت  ســرو  قــد  یــا 
ــی  ــفــات ــوصــی ــتـــن ت ــافـ اســـــت یـ

بــه‌عــنــوان  را  امـــــروزی  زن  کــه 
ــار  ک ــنــد  ک ــوصــیــف  مــعــشــوق ت
دشــــواری بــه نــظــر مــی‌رســد و 
می‌ماند  جــا  جــامــعــه  از  شــعــر 
مختلفی  ــوامـــل  عـ ــبــتــه  ال ــه  کـ
تا  خـــود‌ســـانـــســـوری  از  دارد 
همچنان  و  دیــگــر‌ســانــســوری 
شعر  ــرای  ب تقدسگون  ارادتِ 
قــائــل شــــدن و هـــر مــعــشــوق 
را  تــشــبــیــهــی  و  تـــوصـــیـــف  و 
می‌رسد  نظر  بــه  نپذیرفتن. 
شعر نو با درآمیختن با وقایع 
مشکلات،  تــداعــی  بــا  جامعه 
ــا خــشــم  ــ ــاس یــــــأس یـ ــ ــسـ ــ احـ
ــی مــفــاهــیــم ظــلــم و  ــداعـ ــا تـ یـ
و  تــوصــیــف  ــیــزی و  ــم‌ســت ظــل
در  سعی  طبیعت  بــه  ارادت 
می‌کند؛  جامعه  بــا  هــمــراهــی 
لنگان  عاشقانه  بُــعــد  در  امــا 
معشوق  اســـت.  ســـرگـــردان  و 
زیبایی‌های  هرچند  امـــروزی 
بصری دارد و می‌تواند صاحب 
چشمان رنگی یا موی بلند و 
آنچه  اما  باشد؛  مشکی  یا  بور 
شایستگی  و  دلـــبـــری  ســبــب 
می‌کند  مــعــشــوقــش  جــایــگــاه 
طبعی  شــوخ  یــا  زیــرکــی  قطعاً 
انسان  اوســـت.  هنرمندی  یــا 
امروز بیشتر از هر زمان دیگری 
خود  فردیت  نمایش  به  نیاز 
دارد؛ اما شاعر امروز جسارت 
معشوق  دربــــــاره‌ی  ــرودن  ــ سـ
گی‌های  ویژ بــا  را  خــود  خــاص 
مــخــتــص خـــــود نـــــــــدارد. بــه 
ــردن  ــاه‌ب ــن ــا پ نــظــر مـــی‌رســـد بـ
ســایــه  در  و  کـــلـــی‌گـــویـــی  ــه  ــ ب
امید  مــعــشــوق،  نــگــه‌داشــتــن 
پذیرفته‌شدن  بــرای  بیشتری 
دارد.  را  ــردم  ــ مـ عــمــوم  بــیــن 
ــر هــمــچــنــان  ــاعـ ــد شـ ــایـ ــا شـ ــ ی
ــرای مــعــشــوق خــیــالــی خــود  ــ ب

می‌سراید!
معاصر  شاعران  معدود  از 

نــام  او  مــعــشــوق در شــعــر  کــه 
توصیف  و  دارد  تصویر  دارد، 
ــو اســـــت.  ــ ــل ــامــ مـــــی‌شـــــود شــ
از  یــا  اعتمادبه‌نفس  از  شاید 
که  است  اجتماعی  مقبولیت 
خصوصی‌ترین  روی  به  در  او 
و  می‌گشاید  خود  احساسات 
جهانی  بــدیــع،  توصیفاتی  بــا 
عاشقانه و شاعرانه می‌آفریند. 
اینکه  از  که بیشتر  جهانی 
باشد  معشوق  بــدن  توصیف 

توصیف حالات اوست.
نمونه:

 1
با لبانی متبسم به خوابی آرام 

فرومی‌رود
چنان چون سنگی

                  که به دریاچه‌ای

2
لبانت

         به ظرافت شعر
به  را  بــوســه‌هــا  شهوانی‌ترین 

شرمی چنان مبدل می‌کند
آن  از  غارنشین  جــــان‌دارِ  کــه 

سود می‌جوید
تا به‌صورتِ انسان درآید.

از  بیشتر  باید  امــروز  شاعر 
قبل تجربه‌های شخصی‌ خود 
امــروزی  انسان  و  کند  شعر  را 
در  بخواند.  عشق  مأمن  به  را 
ارتــبــاطــات  کــه عصر  روزگــــاری 
نــامــیــده مــی‌شــود وظــیــفــه‌ی 
ــه بـــراســـاس  ــ ک ــت  ــ شـــاعـــر اسـ
عشق  ــروز  ام انسان  و  جامعه 
امروز،  انسان  کند.  بازتولید  را 
شعر  کـــام‌جـــوســـت.  انـــســـان 
تــداعــی  دارد  ــیــاز  ن عــاشــقــانــه 
لطافت وصال و به نوید عشق 

بعد از وصال.
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رئالیسم سوسیالیستی، 
هنری از عدالت‌خواهی تا استبداد

نویسنده: »مهدی اساسیان«

اندیشه‌های  گسترش  بــا 
ــا،  اروپ شــرق  در  مارکسیستی 
شــوروی  کمونیستی  انــقــاب 

رویـــکـــردی عــدالــت‌خــواهــانــه 
نــظــام  در  بـــرابـــری‌طـــلـــب  و 
جهان  کشورهای  حکمرانی 
کتبر  ا انـــقـــاب  پـــی  در  ــود.  ــ ب
تفکری  شــالــوده  لنین   ،1917
برابری  آرمــان  تحت  سیاسی 
حقوق  احــقــاق  و  اجــتــمــاعــی 
جامعه  ســتــم‌دیــده  طبقه‌ی 
سوسیالیستی  نظامی  بــر  را 
ــای  ــال‌ه کـــه در س ــاد  ــه ن بــنــا 
نه  آن  نـــفـــوذ  دایــــــره‌ی  ــعــد  ب
بلکه  سیاست  حــوزه  در  تنها 
ــه حــیــطــه‌هــای اقــتــصــادی  بـ
حریم  حــتــی  و  اجــتــمــاعــی   -
پیدا  تسری  افـــراد  خصوصی 

کرد. 
رهبری  ماشین  که  امــری 
ــاد جــمــاهــیــر شـــــوروی  ــ ــح ــ ات
بــرانــگــیــخــتــن  دکــتــریــن  ــر  بـ را 
ــه‌ی  ــقــ ــ ــب احـــــــســـــــاســـــــات طــ
کــارگــر  مــحــروم  و  مستضعف 
ــه‌داری  ــر ضــد نــظــام ســرمــای ب
جامعه  تحولات  از  شده  زاده 
پـــی‌ریـــزی  روز  آن  صــنــعــتــی 

نمود. 
تـــحـــولات  ــه  ــ کـ آنــــجــــا  ار 
ــی  ــاسـ ــیـ سـ  – اجــــتــــمــــاعــــی 
جریان‌های  برای  رستنگاهی 
ایــن   1930 از  ــت،  ــ اس ــری  ــن ه
گـــرایـــشـــات ســوســیــالــیــســتــی 

فرزندان خود را در عرصه‌های 
هـــنـــری نـــیـــز تـــحـــت عـــنـــوان 
به  سوسیالیستی  رئــالــیــســم 
جــهــان عــرضــه داشــــت. ایــن 
مــســیــر  در  هـــنـــری  نــهــضــت 
پتانسیل  از  انــقــاب،  تکامل 
ــدان  ــ ــن ــ ــرم ــ ــن ــ ــه‌ی ه ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
ــج آرمــــان‌هــــای  ــ ــروی ــ بــــــرای ت
برابری‌طلب  عدالت‌خواهانه، 
بهره  ــزب  حـ طــبــقــاتــی  ضــد  و 

جست.
کــه  فـــــکـــــری  مـــکـــتـــبـــی   
حزب   ، کــارگــر تکریم  بــرمــحــور 
قرار  ملی  رهبری  کمونیست، 
داشته و پس از بلوغ، در طول 

هنر
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بن‌مایه‌های  جهانی  جنگ 
مبارزاتی  انقلابی-  هنری  آثار 

آن روز را تشکیل داد. 
دوران  از  ــذار  ــ گـ از  پـــس 
ــاب، بـــا تــحــکــیــم قـــدرت  ــقـ انـ
کمونیست  حـــزب  ســیــاســی 
تـــوده‌هـــای مـــردم،  در مــیــان 
ــوزه نیز  ــ ــن حـ ــ ــار هـــنـــری ای ــ آثـ
ادامــه  را  خــود  ارگانیک  رشــد 
ژانرهایی همچون  در  و  داده 
گاندا  پروپا شعاری،  آرمان‌گرا، 
ایــجــاد  بـــه  ــرور  ــاســـه‌پـ و حـــمـ
کم  حا سیاهی  با  مبارزه  شور 
بـــر جـــامـــعـــه، پــرســتــش مــام 
وطـــن، ایــثــار و نــوع‌دوســتــی، 
ارزش‌های انسانی و مشارکت 
رهبری  تحت  مــردم  عمومی 

واحد حزب پرداختند. 
فرهنگی- جــوشــش  ایــن 
هـــنـــری زمـــیـــنـــه‌ی اســتــیــای 
سیاسی  چپ‌گرای  گروه‌های 
در  را  طبقاتی  نــظــام  منتقد 
عــمــق جــامــعــه فــراهــم نــمــود 
گــرایــانــه  و جــنــبــه‌هــای آرمـــان 
عمومی  اذهـــان  در  را  حــزب 
رسوخ  هنری  رویــکــردهــای  با 

داد.
هنرمندان  میان  ایــن  در 
بــســیــاری بـــر مـــوج رئــالــیــســم 
شدند  ســـوار  سوسیالیستی 
بوده  بــورژوا  از طبقه  که خود 
خدمت  هنری  نحله  به  ولــی 
کـــه اســتــالــیــن آن  رســـانـــدنـــد 
انــســان«  روح  »مــهــنــدســی  را 
روح  مهندسان  ایــن  نامید. 
عینی  تــصــاویــر  آثـــارشـــان  در 
واقعیت را در راستای تکاملی 

انـــقـــابـــی-کـــمـــونـــیـــســـتـــی بــر 
طبقه  حقوق  احقاق  اســاس 
نمایش  به  دهــقــان(  )و  کارگر 

می‌گذاشتند.
انـــقـــاب خــلــقــی مــکــزیــک 
اجتماعی-سیاسی  رخـــداد 
کــه نــشــان داد  ــود  دیــگــری بـ
گـــرایـــشـــات ســوســیــالــیــســتــی 
ــا را فــراتــر  ســبــک رئــالــیــســم، پ
گذاشته؛  روسیه  مــرزهــای  از 
ــرق اروپـــــا و ســایــر  ــ چـــیـــن، ش
ــحــــت نـــفـــوذ  ــ ــای ت ــ ــورهـ ــ ــشـ ــ کـ
را  مارکسیستی  اندیشه‌های 
جنبش  این  است.  گرفته  فرا 
نــقــاشــی‌هــا و  بـــا  در مــکــزیــک 
هنرمندانی  کــاریــکــاتــورهــای 
ریـــورا«، »داویــد  چــون »دیگو 
کـــه ایـــــــروس« و  آلـــفـــاروســـی 
اوروســـکـــو«  کلمنته  »خــــوزه 
ــاز  آغ را  خـــود  طــایــی  دوران 

کرد.
مالکان  را  مردم  توده  آنها 
موزه‌ها  دانسته؛  هنر  واقعی 
نــقــاشــی  و  نــفــی  را  کـــاخ‌هـــا  و 
گفتمان  رســانــه  را  دیـــــواری 
حزبی  آرمـــان‌هـــای  تبلیغ  و 
کردند. آثار ارائه شده با حفظ 
گــی ســـاده، مــردمــی و  ســه ویــژ
مردم  تــوده  کنندگی،  تهییج 
و  بی‌عدالتی  بــا  مــبــارزه  بــه  را 
کــم بـــر جــامــعــه،  ســیــاهــی حــا
نــابــرابــری طــبــقــاتــی و اتــحــاد 
کـــشـــاورزان حــول  ــران و  ــارگـ کـ
آرمـــــان‌هـــــای حــــزب دعـــوت 
و  مبارزاتی  اهداف  تا  می‌کرد، 
تشکیلاتی را هر چه بیشتر در 
لایه‌های زیرین جامعه تزریق 

نماید.
ــن  ــای ایـ ــ ــ ــه‌ه ــ ــ ــای ــ ــ درون‌م
اصـــل تقدیس  بــر  ــار هــمــه  ــ آث
ــردم عــادی  ــوده مـ و تــکــریــم تـ
کارگران  رنج  از  و  بوده  استوار 
می‌کرد.  حکایت  دهقانان  و 
نــیــز  ــی  ــرمـ فـ جـــنـــبـــه‌هـــای  در 
ــده  ــ ــم‌دی ــ ــت ــ چـــــهـــــره‌هـــــای س
نــقــاط  بــهــتــریــن  در  جــامــعــه 
داده  جــــای  تــرکــیــب‌بــنــدی 
را به  شده‌اند تا حس تجلیل 
القا  رنج‌دیده خود  مخاطبان 
کرده،  گره  نمایند. مشت‌های 
و  خسته  فــیــگــورهــای  حلقه 
رهــبــران  دور  ــه  ب مستضعف 
ــرد  ــارکـ کـ ــیــســت  کــمــون ــزب  ــ حـ
آثار  این  و سمبولیک  شعاری 

را به‌خوبی عیان می‌نماید.
ــه خـــــود در  ــ ک  »ریــــــــــورا« 
طبع  اروپــا  هنرمدرن  مکتب 
آزمـــوده بــود بــا دســت‌انــدازی 
ــوام  ــ ــنــی اق ــی ــه نـــگـــارگـــری آی بـ
فرهنگ  الــمــان‌هــای  و  آزتــک 
نــاحــیــه،  آن  ســـرخ‌پـــوســـتـــان 
ــه‌ای مــردمــی-بــومــی به  ســوی
تا  داد  خـــود  رئــالــیــســتــی  آثـــار 
حزب  سوسیالیستی  اهــداف 
لایه‌های  در  بیشتر  هرچه  را 
ــده جـــامـــعـــه تــبــلــیــغ  ــ ــج‌دیـ ــ رنـ

نماید.
در  بـــعـــد  ســــال‌هــــای  در 
گسترده  کــســازی‌هــای  پــا پــی 
عــقــیــدتــی-ســیــاســی حـــزب 
تــســلــط  و  قـــــــدرت  کــــم،  حــــا
ــرو ســبــک  ــ ــی ــ ــــدان پ ــن ــرمــ ــ ــن هــ
رئــالــیــســم ســوســیــالــیــســتــی بر 
ــر جــریــان‌هــا و تــفــکــرات  ــای س

ــــش  ــزای ــ ــری شــــــــوروی اف ــ ــن هــ
کــه بــه‌ویــژه با  یــافــت. قــدرتــی 
ــانــه  تــصــمــیــمــات افــراطــی‌گــرای
رهبران حزب در 1932 مبنی 
گروه‌های  همه‌ی  انحلال  بر 
ــوروی  ــ ــ ــری ش ــ ــن مــســتــقــل هــ
بــه  بــخــشــیــدن  رســـمـــیـــت  و 
تنها  سوسیالیتی  رئــالــیــســم 
ــورد تــأیــیــد  ــ ســبــک هـــنـــری مـ
ــه  ــرچ کــمــونــیــســت ه حـــــزب 

بیشتر تثبیت شد.
ــن تـــرتـــیـــب مـــیـــراث  ــدیـ  بـ
هنری،  حوزه‌های  در  قدرت، 
جریان عدالت‌خواهی آغازین 
ــان چــیــزی  ــم بـــه ســمــت ه را 
کـــه در عــرصــه  کـــرد  هـــدایـــت 
»دیــکــتــاتــوری  را  آن  سیاسی 

پرولتاریا« نامیدند.
قــــــدرت  کــــــه  آنـــــجـــــا  از 
زایندگان  همواره  استبدادی 
خودرا می‌بلعد، دوران طلایی 
هنرمند  ســـه  ــری  ــن ه اتـــحـــاد 
مکزیکی نیز با بروز اختلافات 
یــافــت.  پـــایـــان  حــزبــی  درون 
کـــه رفـــتـــارهـــای  ــور  ــان‌طـ ــمـ هـ
ــداران  ــامـ افــراطــی‌گــرایــانــه زمـ
که  شوروی  کمونیست  حزب 
ــاز بــاعــث اضــمــحــال و  در آغـ
آن  هــنــری  جامعه  فــروپــاشــی 
رئالیسم  اســتــیــای  و  ــان  زمــ
سوسیالیستی در روسیه شد، 
افــول  استالین  ــرگ  م از  پــس 
حزب  فرمایشی  هنر  به  و  کرد 
که در چین  بدل شد. چیزی 

با مرگ مائو رقم خورد.

: »مریم هندوزاده« ویراستار
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»سویِ زردیِ زنبق‌ها« 
»یادداشتی بر فیلم پادشاهان جهان1 به کارگردانی لورا مورا اورتگا2«

1.   . The kings of theworld (original title: Los reyes delmundo)
2.   . Laura mora ortega
3.   .Ra

امیرحسین تیکنی

ســـپـــیـــده‌دم هــول‌انــگــیــزی 
اســــــــت. تــــمــــام مــــــــردم شــهــر 
ــده‌انــــد. جــــز صــــدای  ــ ــی ــ ــواب ــ خ
جامانده  قطره‌های  و  حشرات 
از  کـــه  پـــیـــش،  بــــــاران شـــب  از 
نـــــاودان‌هـــــا  و  ــا  ــام‌هــ ــ ــــشــــت‌ب پ
مـــی‌چـــکـــد، صـــدایـــی نــیــســت. 
خـــیـــابـــان  در  ســـفـــیـــد  ــــی  ــب اســ
خــلــوت ایــســتــاده اســـت. اسب 
بی‌عابر  خیابان‌های  در  سفید 
ــردم  ــا تــمــام م قـــدم مـــی‌زنـــد. آیـ
جهان برای همیشه به خوابی 
ــد؟! اســـب در  ــه‌ان ــت رف فـــرو  ژرف 
محله‌ای  خنزرپنزرهای  میان 
پایتخت  بوگوتا  در  پایین‌دست 
کلمبیا به راه می‌افتد. تمام آنچه 
ــد، ســرمــایــه‌ای  ــی‌آی بــه چشم م
نــمــی‌ارزد؛  پشیزی  به  که  اســت 
ــز انــســان‌هــایــی  امــــا هــمــه‌چــی
ــویــی در جــایــی از  گ کـــه  اســـت 
یا بهتر  زمین محکوم به زندگی 
آیا  اما  زنده‌ماندن‌اند؛  بگوییم 
ــه زنــدگــی‌کــردن نــیــز مــی‌تــوان  ب

پرسشی  ــن  ایـ ــد؟!  شــ مــحــکــوم 
تاریخ  طــول  در  بشر  کــه  اســت 
و  از خــود پرسیده اســت  بــارهــا 
که برای  هرگز به پاسخی قطعی 
همگان قابل اعتنا باشد، دست 
نیافته است. فیلم با این جمله 
آغاز می‌شود: »روزی تمام مردم 
می‌روند  فــرو‌  خــواب  بــه  جهان 
ــا شــکــســتــه  ــارهـ ــصـ تـــمـــام حـ و 
گــاه اســـب را  مـــی‌شـــود.« بــه‌نــا
شخصیت  »را«3   که  می‌بینیم 
اول فیلم بر گُرده‌یِ آن خوابیده 
گــاه را بــرمــی‌خــیــزد، پا  اســـت. نــا
مــی‌گــذارد  بــیــرون  رؤیــا  از حریم 
شهری  جــنــب‌وجــوش  وارد  و 

شلوغ و پرهمهمه می‌شود.
پادشاهان جهان چهارمین 
ــورا اورتــگــا  ــ ــورا مـ ــ فــیــلــم بــلــنــد لـ
اســــت. او تــجــربــه ســـه ســریــال 
کارنامه دارد.  نیز در  تلویزیونی 
جوانی  کــارگــردان  اورتــگــا  خانم 
سینمایی  پیشینه‌ی  که  است 
بیشترین  ــد،  ــی‌ده م نــشــان  او 
اجتماعی  عدالت  دغــدغــه‌اش 
تحریف‌هایی  و  فــرامــوش‌شــده 
ــن مــفــهــوم در  ــ ای از  ــه  کـ ــت  اســ
گرفته  صــورت  رادیــکــال  جوامع 
او در  است. داستان فیلم‌های 
و  جنوبی  آمریکای  کشورهای 
این  مــردم  فقیر  قشر  میان  در 
کشورها رخ می‌دهد. پادشاهان 
نوجوان  چند  داستان  جهان، 
ــزرگ،  ــ ب ــه در شـــهـــری  کـ ــت  ــ اس
ــا  روزهـ و  هستند  بــی‌خــانــمــان 
می‌زنند.  پرسه  خیابان‌ها  در 

پولی  ــا  ت مــی‌زنــنــد  هــر دری  بــه 
دست  به  گرسنه‌نماندن  بــرای 
بیاورند. آن‌ها برای زنده‌ماندن، 
است  طبیعی  و  می‌کنند  تلاش 
هر  به  دســـت‌زدن  به  حاضر  که 
موجودیت  از  تا  هستند  کــاری 
آغاز  کنند.  دفــاع  خــود  فیزیکی 
که ممکن  فیلم با اتفاقی است 
زندگی  در  تــحــول  سبب  ــت  اس
دولتی  سیاست‌های  شــود.  را 
عدالت  تبلیغاتی‌اش  شعار  که 
که  را  ــت، زمــیــنــی  ــ مــحــوری اس
غصب  را  ــزرگِ  ــادربـ مـ از  زمــانــی 
شده است، به او باز می‌گرداند. 

نامه دادگاه به دست را می‌رسد 
و او تصمیم می‌گیرد به روستای 
که  اجدادی‌اش بازگردد. جایی 
اوســت.  خــود  آن  از  زمینی  تکه 
کی  خا کره  این  روی  به  مکانی 
سرپناه  نداشتن  بــرای  دیگر  تا 
مالکیت  حــس  نــشــود.  تحقیر 
که  بــر ایــن زمــیــن، حــال هــرجــا 
که  وضعیتی  باتوجه‌به  بــاشــد 
بسیار  می‌کند،  زندگی  آن  در  را 
به‌همراه  را  ــت.  اس شعف‌انگیز 
دوستان  که  نــوجــوان  چندین 
صــمــیــمــی‌اش هــســتــنــد، پـــا به 
اودیــســه‌وار  و  جـــاده‌ای  سفری 
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از  گــــذر  از  پـــس  تـــا  مــــی‌گــــذارد 
ک  دهشتنا و  سخت  حــوادثــی 
به سرزمین موعود خود برسد. 
داستان گزنده و تلخ پادشاهان 
ــورد  جــهــان هــمــچــون ســبــک م
هنرمندان  و  نویسندگان  علاقه 
بورخس  مثل  جنوبی  آمریکای 
، میان رئالیسم جادویی  و مارکز
ــت.  و ســوررئــالــیــســم مــعــلــق اس
داستان فیلم سیر سیالی دارد 
مــتــداول  ــار  ــت ــاخ س از  فــیــلــم  و 
فـــیـــلـــم‌ســـازی خـــــــارج اســــت؛ 
را  اورتگا  آنچه خانم  درحقیقت 
به‌سمت ساخت این فیلم سوق 
کشیدن  تصویر  به  است،  داده 
چـــهـــره‌ی حــقــیــقــی جــامــعــه‌ای 
کـــه حــکــومــتــش پشت  ــت  ــ اسـ
پنهان  عدالت‌محور  شعارهای 
شده است؛ اما در بطن جامعه، 
ــار بـــســـیـــار نــامــنــظــمــی  ــتـ ــاخـ سـ
مــافــیــایــی  ــه‌داریِ  ــ ــایـ ــ ــرمـ ــ سـ از 
کــه خــشــونــت آن  کــم اســـت  حــا
و  خیابان‌ها  در  آشــکــار  بسیار 
می‌شود  دیده  شهر  محله‌های 
ضــعــیــف‌تــریــن  قــربــانــیــانــش  و 
جامعه  اقــتــصــادی  طبقه‌های 
فیلم  روح  در  آنــچــه  هستند. 
است  نهفته  جهان  پادشاهان 
و در تمام طول فیلم به‌صورت 
کارگردان به  محسوسی از طرف 
گوشزد می‌شود، جدال  بیننده 
است  نــاامــیــدی  و  امید  نــابــرابــر 

ــه‌یِ ایـــن نبرد  ــ کــه هــمــواره وزنـ
سنگینی  ــاامــیــدی  ن بــه‌ســمــت 
فیلم  اول  نــوجــوان  را  می‌کند. 
و  قرار دارد  که در مرکز داستان 
به‌شکلی رهبر این جمع است، 
بــرای هدفی تلاش  امــیــدوارانــه 
دســتــیــابــی‌اش،  بــه  کــه  می‌کند 
که  امـــیـــدی نـــــدارد. تــصــویــری 
جامعه از عدالت برای او ترسیم 
ــت آن‌چــنــان خشن و  کـــرده اس
گمان  که او هرگز  ک است  هولنا
که به او  نمی‌برد با وجود بختی 
رو کرده است در آینده از شادی 

نصیبی ببرد. 
و  را  اودیــــــــســــــــه‌وارِ  ــر  ــفـ سـ
ــش بـــا ازدســــــت‌دادن  ــان ــت دوس
سخت‌تر  ــوان  ــوجـ نـ از  نــفــر  دو 
مواجه  در  و  به‌مرور  و  می‌شود 
رســیــدن  راه،  ســخــتــی‌هــای  بـــا 
راه  تنها  بــه  تبدیل  هـــدف،  بــه 
ــا مــی‌شــود.  ــ زنـــده‌مـــانـــدن آن‌ه
مانده  تنها  ســربــازی  شبیه  را، 
ــی جـــز نــبــرد،  ــ کـــه راه مـــی‌شـــود 
سرنوشت  بــا  نابرابر  جنگی  در 
ــودن بــه  ــ ــوم‌ب ــ ــک ــ ــح ــ نــــــــــدارد. م
ایــن  اعــتــمــاد  عـــدم  و  شکست 
عدالت  به  خیابانی  نوجوانان 
به‌عنوان  نــه  کــه  اجــتــمــاعــی‌ای 
یـــک آرمــــــان، بــلــکــه بــه‌عــنــوان 
جامعه  در  ســیــاســی  شـــعـــاری 
گفتگوها،  تبلیغ شده است، در 
اجتماعی  نابه‌هنجار  رفتارهای 

شـــادمـــانـــی  شـــکـــل  حـــتـــی  و 
غیرمعمول آن‌ها دیده می‌شود. 
لـــورا مـــورا اورتــگــا بــا اســتــفــاده از 
را  سختی  کار   ، آماتور بازیگرانی 
پیش برده است. هرچند فیلم 
طبیعت  جــاذبــه‌هــای  کــنــار  در 
خوبش،  شهری  دکوراسیون  و 
اما  نـــدارد؛  تجاری  جاذبه‌های 
بــه‌گــونــه‌ای  آن  سینمایی  فــرم 
کارگردانش  اندیشه‌یِ  که  است 
به‌وضوح  فرمالیستی  بیانی  در 

به چشم می‌خورد.

را و دوستانش لب پرتگاهی 
جنگلی  ــه‌روی  ــ ــ روب ــاده‌ای،  ــ ــ ج
پشت  نــشــســتــه‌انــد.  ــود  ــ ــه‌آل ــ م
ــا جــهــانــی دســت‌ســاز  ــ ســـر آن‌ه
و  سفت  آسفالتی  اســـت.  بشر 
ــه هــرازگــاهــی  ک اتــومــبــیــل‌هــایــی 
و  را  ــد.  ــ ــذرن ــ ــی‌گ ــ م ســـرعـــت  ــا  ــ ب
بـــه چنین  پــشــت  دوســتــانــش 
مبهوت  و  نشسته‌اند  جهانی 
گویی  هستند.  مــه‌آلــود  جنگل 
گیاهان است  حقیقت در میان 
پیدایش  آن‌ها  نمی‌گذارد  مه  و 
تک‌تکشان  چــهــره‌یِ  در  کنند. 
نهفته  شگفت‌انگیزی  حیرت 
ــگــاهــی  ن در  اورتـــــگـــــا  اســـــــت. 
مــیــزانــســن‌هــایــی  در  و  دقــیــق 
در  سعی  بی‌آنکه  حساب‌شده، 
ساخت تصاویری صرفاً جذاب 
زیبا  طبیعت  از  بــاشــد،  داشــتــه 

و  شاعرانه  مفهومی  به‌مثابه‌ی 
کرده‌است  استفاده  استعاری 
که زیبایی آن هر لحظه شگفتی 
مخاطب  دل  در  را  ــول‌آوری  ــ ه
دوستانش  و  را  می‌کند.  ایجاد 
هستند  زیبا  جهانی  بــه  خیره 
که به‌شکلی غیرقابل دسترس، 
خانم  آن‌هــاســت.  نــزدیــکــی  در 
اورتگا در این سکانس مخاطب 
روبــه‌رو  مهم  پرسش‌هایی  با  را 
می‌کند: چقدر از مسیر تمدنی 
فــرود  و  ــراز  ــ ف بــا  را  آن  بــشــر  کــه 
بسیار طی کرده است، می‌تواند 
ــوده بــاشــد؟! آیــا بــرای  ــت ب درس
اهمیتی  مــی‌تــوان  پرسش  ایــن 
تمام  بــا  تمدن  آیــا  بـــود؟!  قائل 
دستاوردهایش وقتی به شرایط 
جمعیتی  گستره‌یِ  در  انسانی 
ارزشمند  می‌کنیم،  نگاه  جهان 
گــاه صـــدای ترمز  ــت؟! بــه نــا اسـ
جدا  خــیــال  از  را  مــا  اتومبیلی 
آمده‌اند  نژادپرست‌ها  می‌کند. 
که  را  نوجوان‌ها  از  یکی  کــار  تا 
ــت، یــکــســره  ــ ســیــاه‌پــوســت اسـ
در  گذشته  شــب  کــه  چــرا کنند؛ 
از  سفیدپوستی  کــافــه‌بــار،  یــک 
خوشش  او  ــردن  ــگــاه‌ک ن شــکــل 

نیامده است.
پایانی  یک‌چهارم  در  فیلم 
ــود بـــه مــهــم‌تــریــن چــالــش  ــ خـ
که  داســتــانــی مــی‌رســد. جــایــی 
بیرون  نوجوانان، جاده‌ای  این 
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را  مسیر  و  می‌بندند  را  شهری 
در  یک‌باره  به  و  می‌زنند.  آتش 
محاصره خیل عظیم جمعیتی 
دریدن  آمــاده  که  می‌گیرند  قرار 
بیشتر  که  تصویری  آن‌هاست. 
و اشارتی به درگیری‌های  کنایه 
معترضان  اجتماعی  سیاسی 
شــهــری اســـت. در ایـــن بــیــن و 
منتظر  گــر  تــمــاشــا درحـــالـــی‌کـــه 
نتوانند  نوجوانان  این  تا  است 
از  یکی  بیابند،  گــریــز  بــه  راهـــی 
روی  را  بنزینی  بشکه‌ی  آن‌هــا 
کنون  ا او  می‌کند.  خالی  خــود 
ــر  ــراب ب در  ــوزی  ــ ــودس ــ خ آمــــــاده 
به  اســـت.  مهاجمان  دیــدگــان 
گـــاه فــیــلــم قــطــع مـــی‌شـــود و  نـــا
می‌بیند  ــم  ــردرگـ سـ ــرِ  گ ــمــاشــا ت
ــالـــم و  کـــه ایــــن نـــوجـــوانـــان سـ
بــه سفر  ــاده،  ــت در جــ ــن‌درس ت
ــد. از  ــ ــن ــی‌دهــ خـــــود ادامــــــــه مــ
لایــه‌ی  دو  بــا  فیلم  لحظه  ایــن 
می‌رود.  پیش  موازی  داستانی 
آیا این نوجوانان از حادثه شب 
این  یا  یافته‌اند؟!  رهایی  پیش 
ادامه حیات نافرجام آن‌هاست 
که بی‌وجود آن‌ها، خود را ادامه 
جــســت‌وجــوی  در  مــــی‌دهــــد. 
زمین مــوروثــی، آن‌هــا به مــرد و 
می‌رسند  ســـال‌خـــورده‌ای  زن 

نشانی‌هایی  و  زمین  آدرس  که 
پایان  در  دارنـــد.  مــادربــزرگ  از 
این سکانس دوربین به داخل 
ــی‌رود.  ــ ــفــر مـ ن ــن دو  ــ ای مـــنـــزل 
جای  همه  که  متروک  خانه‌ای 
حتی  و  اســت  گرفته  غبار  را  آن 
خــودرو  گیاهان  رخــتــخــواب‌  بــر 
رسته است. پرسشی که از شب 
تکرار  همچنان  ماست  با  پیش 
به  واقعیت  در  ما  آیــا  مــی‌شــود. 
را  یا ادامه‌ی ماجرا  سر می‌بریم 
یاد و خیال شخصیت‌ها پی  با 

گرفته‌ایم؟
مهم‌ترین‌ترین بخش فیلم، 
فیلم  پـــایـــانـــی  ســـکـــانـــس‌هـــای 
لورا مورا  که خانم  است. جایی 
اورتگا تمام تلاش خود را می‌کند 
روشن‌تر  نگاهی  گر  تماشا به  که 
از ساختار نامنظم سرمایه‌داری 
ــظــام  ــک ن ــ مـــافـــیـــایـــی شـــــده ی
را  ایدئولوژی  بر  متکی  به‌ظاهر 
که را  به نمایش بگذارد. زمینی 
به ارث برده است، زمینی غنی 
رها  را  زمین  دولــت  طلاست.  از 
کــه بــه صــاحــبــش بــرســد؛  کـــرده 
که دیگر توان بهره‌برداری از  چرا
این زمین را ندارد و مافیا بر آن 
مافیایی  است،  گذاشته  دست 
، اقتصاد  که با اقتصادی قوی‌تر

گرفته است  دولتی را در چنگ 
اســتــفــاده  جــامــعــه،  ســهــم  از  و 
خوشبختی  ــرد.  مــی‌ب شخصی 
که  را ندارد؛ چرا با  هیچ نسبتی 
و  اســـت  رهـــا شـــده  فــقــر  او در 
از دنیا، حقارتی است  سهمش 
تحمیل  او  بر  دیگران  ثــروت  که 
ــت. بـــاز مــی‌گــردیــم به  ــرده ‌اسـ کـ
و  را  مــرگ  می‌تواند  که  چالشی 
باشد.  زده  ــم  رق را  دوســتــانــش 
راه  دو  ــا  آن‌هـ مــی‌رســد  نظر  بــه 
پیش رو دارند که هر دو به مرگ 
می‌توانند  شد.  خواهند  منجر 
اعتراض  و  ببندند  را  خیابان‌ها 
خود را با خشم نسبت به جهان 
و مردمانش به نمایش بگذارند. 
شیشه‌ها را بشکنند، اتومبیل‌ها 
هرآنچه  ــا  ب و  بــبــرنــد  بــیــن  از  را 
ــران شکافی  ــگ دی و  ــا  آن‌هـ بــیــن 
کرده  ایجاد  اجتماعی‌فرهنگی 
است، سر ستیز داشته باشند و 
درنهایت نیز قربانی این جنگ 
باشند. راه دیگر این است که در 
باشند،  طلا  از  پر  زمینی  آرزوی 
صریح‌تر  مــعــنــای  در  ــا  ی زمــیــن 
کــه حــتــی مــی‌تــوانــد  ســرزمــیــنــی 
اما  باشد؛  اجدادیشان  میراث 
نصیب آن‌ها از آن، دیوار خرابه 
و متروکی نیز نیست. خوابیدن 

ــرای آن‌هــا  زیــر آســمــان بــاز آن ب
دست‌نیافتنی‌است.  آرزویــــی 
به  ــدا  ــتـ ابـ از  دوســـتـــانـــش  و  را 
نداشته‌اند.  ایمان  خوشبختی 
بهتر  فردایی  به  نومیدانه  آن‌ها 
امید بسته بودند، در رفتارهای 
چشم‌های  در  نابهنجارشان، 
کـــام تــلــخ و  بــی‌رمــقــشــان و در 
این  بی‌دلیلشان  شــادی‌هــای 
آن‌هــا  کــه  بــود  نهفته  حقیقت 
هرگز هیچ بختی در این جنگ 

نابرابر نداشته‌اند.

را، بارها در خیال خود، اسب 
سفیدی را می‌بیند که می‌تواند 
شــبــیــه خــوشــبــخــتــی بـــاشـــد. او 
می‌خواهد در این خیال بماند؛ 
او  رویــای اسب سفید  گاه  نا اما 
رویش  پیش  و  مــی‌خــورد  برهم 
کسی  ازدســــــــــت‌دادن  انــــــدوه 
خوشبختی  تعبیر  گویی  است؛ 
در  اســـــت.  ــه  ــونـ گـ ــاژ بـ او  بـــــرای 
سکانس پایانی او بار دیگر اسب 
را می‌بیند؛ اما این بار اسب در 
خیال او نیست. اسب حضوری 
بــدل  او  خــیــال  دارد.  فیزیکی 
ــت. اسب  اس واقعیت شــده  بــه 
به  او  بـــرای  خیالش  کــه  سفید 
تعبیر می‌شد،  مرگ دوستانش 
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چه  او  بــرای  دیگر  واقعیت  در 
سرنوشت شومی را تدارک دیده 
آوار  را،  بــر ســر  واقــعــیــت  اســـت. 
ــار دیــگــر بــه چالش  مــی‌شــود. ب
جــاده  آتش‌کشیدن  حــادثــه‌ی 
باز می‌گردیم. آیا لمس واقعیتی 
کــه بــا ســررســیــدن اســب سفید 
است،  شــده  کشیده  تصویر  به 
را  وجود  خیالی‌بودن  بر  گواهی 
حادثه  شب  از  پس  دوستان  و 
ــن پــرســش  ــ ــت؟! پـــاســـخ ای ــ ــ اس
ــرای هــریــک از  ــ ــت ب مــمــکــن اسـ
داشته  متفاوت  نتیجه‌ای  مــا 
مورا  لورا  خانم  حتماً  اما  باشد؛ 
اورتگا سر یک نکته با آلن پو هم 
هرآنچه  که  اســت  بــوده  عقیده 
می‌رسیم؛  نظر  به  یا  می‌بینیم 
دیگر  رویـــایـــی  در  رویـــایـــی  ــز  ج

نیست.1

1.   .All that we see or seem is but 
a dream within a dream (Edgar 
Allen Poe) 
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یادداشتی بر فیلم "در حال و هوای عشق" به کارگردانی کار وای وُنگ: 
»داستانی درباره‌ی سینما«

نوشته: »روح الله آبسالان«

روز  هـــــــــــزاران  مــــیــــان  در 
اوقات  گاهی  زندگی  کسالت‌بار 
ــوع فــکــر می‌کنم  ــوض ــه ایـــن م ب
کـــردن در مـــورد وجــود  کــه فکر 
انــدازه  چه  تا  کوچک  چیزهای 

می‌تواند دشوار باشد. 
ــه‌ای بــرای  ــان زن جــوانــی خ
خود و همسرش اجاره می‌کند. 
هــمــزمــان مـــردی روزنــامــه‌نــگــار 
ــود و  ــاقـــی دیــگــر را بــــرای خــ اتـ
کــنــد.  ــی  هـــمـــســـرش اجـــــــاره مــ
بیشتر  مــرد  همسر  و  زن  شوهر 
کار  مشغول  خانه  از  بیرون  در 

هستند. 
ــــک رابــــطــــه‌ی عــاشــقــانــه  ی
بــرقــرار مــی‌شــود و  بین ایــن دو 
می‌شوند  متوجه  آنها  بــه‌زودی 
که همسرانشان با هم سروسری 
ــردم بــالا  دارنــــد. پــچ‌پــچ‌هــای مـ
هم  از  اجبار  به  آنها  و  می‌گیرد 

دور می‌شوند. 
گـــر شــمــا هـــم در جــایــگــاه  ا
کسی  بـــرای  را  فیلم  مــخــاطــب 
بــازگــو مــی‌کــردیــد شــایــد بــه این 
می‌کردید  تعریف  را  آن  صــورت 

و این یعنی فروکاستن فیلم به 
زمینه‌های معنایی و محتوایی. 
امروز برای دومین بار موفق 
به دیدن فیلم " درحال و هوای 
 " ــق" اثـــر تــحــســیــن‌بــرانــگــیــز ــش ع

وونگ کار وای" شدم.

از  ــاری  ــیـ ــسـ بـ مــتــأســفــانــه   
از  فــراتــر  هــرگــز  فیلم،  منتقدان 
مــحــتــوای آن پــیــش نــرفــتــنــد و 
نــوع نگاه  ایــن  بــا  مخاطب هــم 
فست فودی تا حدودی همراه 
شده است؛ با این حال شیوه‌ی 
درون  در  داستان،  هر  بازگویی 

آن نهادینه شده است. 
فیلم در حال و هوای عشق 
قبل از اینکه داستانی در تجلیل 
عشق باشد، داستانی درباره‌ی 
همان‌گونه  سینماست.  خــود 
کـــه مـــک لـــوهـــان خــاطــرنــشــان 
ــک رســانــه  کــــرده: »مــحــتــوای ی
دیگر  رســانــه‌ای  خلق  هــمــواره 
شیوه‌ی  تعبیری،  بــه  اســـت.« 
اثر نهفته  ارزش‌گــذاری، در فرم 
سینما  در  مــشــخــصــاً  و  اســـت 
 ، نور کمپوزیسیون،  مشاهده‌ی 
هارمونیک  مــوازنــه‌هــای  رنــگ، 
کننده  تعیین  ــوانــد  مــی‌ت و... 

باشد. 
به‌نظر می‌رسد تکرار تجربه، 
از طــریــق  نـــه  بــــرای مــخــاطــب 
خلال  از  بلکه  فیلم  مــحــتــوای 
یک  در  فیلم  عــمــده‌ی  عناصر 
کلیت همبسته، قابل شناسایی 
هوای  و  حــال  "در  فیلم  اســت. 
عشق" پدیده‌ی روانشناختی را 
به‌کار  و رنگ  نور  از  در استفاده 

می‌گیرد و به شکلی حیرت‌انگیز 
در این کار موفق است.

ــگ  گــــر رن  بـــه‌طـــور مـــثـــال ا
عــشــق  نـــمـــایـــان‌گـــر  را  ســــــرخ 
بــدانــیــم هـــرگـــاه رنـــگ ســـرخ بر 
مخاطب  می‌شود،  عیان  پــرده 
گـــاه ارتـــبـــاط نــمــادیــن  نـــاخـــودآ
بنابراین  مــی‌کــنــد.  درک  را  آن 
رنــگ،  روانــشــنــاخــتــی،  حیث  از 
دارد  فیلم  در  غریزی  جلوه‌ای 
و زمینه‌های عقلانی و رئال را تا 

حدودی به‌محاق می‌برد. 
ــاو)  چ شخصیت  فیلم  در 
بر  که  هنگامی  را  لیانگ(  تونی 

گــر  تــخــت بــیــمــارســتــان اســـت، ا
این  کنیم متوجه  نگاه  به‌دقت 
نورپردازی  شد.  خواهیم  تأثیر 
ــا و  ــ ــرده‌هـ ــ راهــــــروهــــــا، رنـــــگ پـ
تند  و  پی‌درپی  کنتراست‌های 
لباس  رنــگ  همچنین  و  تیز  و 
صحه  مدعا  ایــن  بر  همگی  زن 
ــذارد. خــطــوط و رنــگ‌هــا  ــی‌گـ مـ

سرتاسر مفاهیم‌اند. 
به‌همان اندازه که کراوات‌ها 
نــشــانــه‌ی خــیــانــت و بـــاران‌هـــا 
گـــفـــت‌وگـــو و  ــرای  ــ ــ ــه‌ای ب ــانـ ــهـ بـ
انــدازه  به‌همان  صمیمیت‌اند، 
حضور  از  ــه‌ای  ــشــان ن رنـــگ‌هـــا، 
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بی‌تکلف عشق‌اند. 
از نقاط قوت فیلم می‌توان 
کــرد؛  ــان اشــــاره  بــه مــفــهــوم زمــ
سیر  ــه  ک قطعیت  عـــدم  نــوعــی 
خطی زمان را درهم می‌شکند. 
ــور مـــثـــال تـــصـــویـــر فــریــز  ــ ــه‌ط ــ ب
بار  هــر  در  کــه  ساعتی  شـــده‌ی 
مکانیکی  کارکرد  دادن،  نشان 
بـــدون  ــود،  ــی‌شـ مـ ــان  ــای ــم ن آن 
اینکه مخاطب درک کند در چه 
بازه‌ای از زمان قرار گرفته است. 
گــذشــتــه و حــال  بـــه تــعــبــیــری؛ 

به‌هم می‌آمیزند. 
هنوز بسیاری بر این باورند 
با  مقابله  ــارای  ــ ی را  سینما  کــه 
جمیع  در  و  نــیــســت  کــلــمــات 
روانشناختی  منظر  از  جهات 
عقب  کتاب  از  فیلم  فلسفی،  و 
»در  فیلم  بااین‌حال  می‌ماند. 
به‌خوبی  عشق«  هــوای  و  حال 
که سینما لمس  نشان می‌دهد 
که بخواهد  را  و هر چه  می‌کند 

می‌تواند بیان کند. 

ــای خــاص   ــ ــ زوای فــیــلــم،  در 
تصویر  به  قدیمی  خانه‌ی  یک 
ــود؛ راه پــلــه هــا،  ــی‌ش کــشــیــده م
ــا حــرکــت  ــ راهـــــروهـــــای تــنــگ ب
دوربین و رفت‌وآمد مداوم شات 
کلوز آپ به مدیوم به همراه  از 
را  رنـــگ، مخاطب  و  ــور  ن رقــص 
مسحور خود می‌کند و ذهن  را 

به بازی می‌گیرد. 
ــوع  ــ ــد ن ــ ــ ــی‌رس ــ ــ ــر م ــ ــظ ــ ــه‌ن ــ ب
یک  بــا  مخاطبان  مــواجــهــه‌ی 
زیستی  دنیای  اساس  بر  فیلم، 
می‌شود،  تفسیر  مخاطب  هــر 
مفهوم  کردن  لمس  بااین‌حال 
عشق از منظر سینما و مشخصاً 
کــه  صـــحـــنـــه‌هـــایـــی  خـــــال  از 
می‌دهد،  نشان  ما  به  کارگردان 
کــنــار  را  ــی  ــت ــس زی تـــجـــربـــه‌هـــای 
گــوشــزد  مــی‌زنــد و در ســکــوت، 
جز  را  عشق  مفهوم  که  می‌کند 
نمی‌توان  تصویر  بــه‌واســطــه‌ی 

انتقال داد. 
آغــاز  نوشتن  بــا  فیلم  گرچه 

می‌شود و مرد به زن می‌گوید که 
بنویسد،  داستانی  می‌خواهد 
کجا آن را شروع  اما نمی‌داند از 
کند. بااین‌حال، ما می‌دانیم که 
که روشن  دوربین در لحظه‌ای 
می‌شود، داستان را آغاز کرده  و 

رابطه شکل گرفته است.
هوای  و  حال  »در  داستان 
 ، خیلی‌ها  به‌زعم  شاید  عشق« 
ولی  باشد،  دم‌دستی  و  کلیشه 
که در بالا اشاره شد  همان‌طور 
که  نــوع پــرداخــت بــه آن اســت 
بی‌شک،  مــی‌کــنــد؛  متمایزش 
رابطه‌ای خاص در میان است 
ــا در  ــه مـ کـ و عــشــق مــرســومــی 
داریــم  ذهنمان  زمینه‌ی  پــس 
به  همه‌چیز  و  نمی‌گیرد  شکل 
‌صورت قطره‌‌چکانی نشان داده 

می‌شود. 
ــردان بــه‌خــوبــی  ــ ــارگ ــ ک گــویــی 
لحظه‌ی  در  رابطه  این  می‌داند 
اســت.  گرفته  پــایــان  شکل‌گیری 
پس نهایت سعی خود را می‌کند 

ــات و به  ک کــه تــصــاویــر را طـــوری 
کوچک‌ترین  کــه  کند  وصــل  هــم 
حرکت، حامل پیامی بزرگ باشد.
و  شــات‌هــا  لانــگ  در  اینکه 
مرکز  در  را  زن  شات‌ها،  مدیوم 
هــمــواره  و  نمی‌دهد  قـــرار  کـــادر 
ــادر خــالــی  ــ ــ ک ــم  ــظـ قــســمــت اعـ
می‌ماند؛ نشان از انزوای درونی 
توجه  جــالــب  نکته‌ی  اوســـت. 
فــیــلــم حـــضـــور قــاطــع  ــن  ــ ای در 
هاست  کتر  کارا به‌جای  چیزها 
و اشیائی که حالا مفهوم تازه‌ای 

برای ما دارند. 
فیلم به ما می‌گوید که قدری 
ببینیم  و  کنیم  نگاه  عمیق‌تر 
تا  کــه  نیست  همانی  ــاران  بـ کــه 
امروز دیده‌ایم؛ پله‌ها، راهروها، 
دیــوارهــا، پــرده‌هــا و چــراغ‌هــا... 
تابه‌حال چه  آیا  و  زدن‌هــا  قدم 
اندازه به رابطه‌ی عمیق اشیا با 

خود اندیشیده‌ایم.

: »مریم هندوزاده« ویراستار
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»نقش ادبیات کودک و نوجوان 
در شکل‌گیری نگرش نسبت به عدالت اجتماعی«

 امیرارسلان حدیدی

ــی  ــاعــ ــمــ ــ ــت عـــــــدالـــــــت اجــ
توزیع  بــه  کــه  مفهومی ‌اســت 
منابع،  عــادلانــه  و  یکنواخت 
در  امـــتـــیـــازات  و  فـــرصـــت‌هـــا 
دارد.  اشــــــاره  جــامــعــه  یـــک 
ــری،  ــرابـ بـ ــج  ــرویـ تـ آن  ــدف  ــ ه
ــه تــنــوع،  شــمــول و احـــتـــرام ب
ــا بــه‌چــالــش‌کــشــیــدن مــوانــع  ب
ــابــرابــری‌هــای  ن ‌و  سیستمی 
ــراد  ــ کـــه اف ســـاخـــتـــاری اســــت 
دســتــرســی  از  را  ــا  ــ ــروه‌ه ــ گ و 
بــه  و  خــــــــود  حـــــقـــــوق  بــــــه 
کامل  ‌ظهوررساندن پتانسیل 

خود بازمی‌دارد.
در اصل، عدالت اجتماعی 
حصول اطمینان از دسترسی 
بـــرابـــر هــمــه‌ی اعـــضـــای یک 
اولیه‌ی  نیازهای  بــه  جامعه 
سرپناه،  غذا،  مانند:  انسانی 
ــهــداشــتــی،  ــای ب ــبـــت‌هـ ــراقـ مـ
ــت.  اشـــتـــغـــال اسـ آمــــــوزش و 
ایــــن بــه‌مــعــنــای پــرداخــتــن 
، تــبــعــیــض،  ــه مــســائــل فـــقـــر بـ
جنسیت‌گرایی،  نژادپرستی، 
اشکال  سایر  و  توانایی‌گرایی 

بــه‌حــاشــیــه‌رانــده‌شــده اســت 
کــه بــی‌عــدالــتــی اجــتــمــاعــی را 
به‌عنوان  می‌بخشد؛  تـــداوم 
تــصــور  را  جـــامـــعـــه‌ای  مـــثـــال، 
به  دسترسی  آن  در  که  کنید 
عواملی  بــه‌دلــیــل  ســالــم  آب 
ــی،  ــان ــک مـــانـــنـــد مــوقــعــیــت م
یا  ــی  ــوایـ هـ و  آب  ــرات  ــی ــی ــغ ت
محدود  اقتصادی،  نابرابری 
ــدارد. ایــن  ــ ــا وجـــود نـ اســـت ی
نامتناسبی  به‌طور  وضعیت 
حاشیه‌نشین  گـــروه‌هـــای  بــر 
کم‌درآمد  مانند خانواده‌های 
که  معلولیت  دارای  افـــراد  یــا 
یا  مــالــی  منابع  اســت  ممکن 
به  دســتــرســی  ــرای  بـ فیزیکی 
منابع آب جایگزین را نداشته 
ــذارد.  ــ ــی‌گ ــ بـــاشـــنـــد، تــأثــیــر م
ــرد عـــدالـــت اجــتــمــاعــی  ــکـ رویـ
مستلزم شناسایی و رسیدگی 
مشکل،  ایــن  اصــلــی  علل  بــه 
ــای  ــ ــت‌ه ــ ــاخ ــ ــرس ــ ــــد زی ــن ــ ــان مــ
دولت  حمایت  عدم  کافی،  نا
یا تخریب محیط‌زیست است 
ــا اطــمــیــنــان حـــاصـــل شــود  تـ
تمیز  و  سالم  آب  به  همه  که 

دسترسی برابر دارند.
بی  از  دیــگــری  نــمــونــه‌ی 
شکاف  اجــتــمــاعــی،  عــدالــتــی 
که  اســت  جنسیتی  دستمزد 
زنان  نابرابر  دستمزدهای  به 
بــرای  ــردان  مــ بــا  مقایسه  در 
دارد.  اشـــاره  مشابه  کــارهــای 
ــزارش جــهــانــی  ــ ــ گ ــاس  ــ ــر اسـ بـ
ــاف جــنــســیــتــی مــجــمــع  ــکـ شـ
جهانی اقتصاد در سال 2021، 
تنها  جهان  ســراســر  در  زنــان 

68 درصــد از درآمــد مــردان را 
درحالی‌که  می‌کنند؛  دریافت 
ــان مـــیـــزان  ــمـ ــه هـ ــ تـــقـــریـــبـــاً ب
کـــار انـــجـــام مـــی‌دهـــنـــد. ایــن 
نابرابری را می‌توان به عوامل 
مختلفی ازجمله: هنجارهای 
ــای  ــوه‌هــ ــ ــی ــی، شــ ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج
ــتـــخـــدام و  تــبــعــیــض‌آمــیــز اسـ
ــوزش  عـــدم دســتــرســی بــه آمـ
ــداز  ــم‌انـ ــشـ چـ داد.  نــســبــت 
مستلزم  اجــتــمــاعــی  عــدالــت 
اجرای سیاست‌ها و اقداماتی 
نابرابری‌ها  ایــن  به  که  اســت 

رسیدگی می‌کند.
عــاوه  اجتماعی  عــدالــت 
‌بــر تــرویــج عــدالــت و انــصــاف، 
صــدای  و  حــقــوق  از  حمایت 
به‌حاشیه‌رانده‌شده  جوامع 
بــرای  آن‌هــا  توانمندسازی  و 
جامعه  در  کــامــل  مــشــارکــت 
ــود. ایــن  ــی‌ش را نــیــز شــامــل م
به‌معنای شناخت و بهادادن 
فضاهای  ــجــاد  ای و  تــنــوع  ــه  ب
همه  آن  در  که  اســت  گیر  فرا
ــاس امــنــیــت  ــسـ ــد احـ ــن ــوان ــت ب
کنند، شنیده شوند و با ارزش 

باشند.
اهمیت موضوع

نوجوان  و  کودک  ادبیات 
در شکل‌گیری نگرش، نسبت 
چند  به  اجتماعی  عدالت  به 
ــت:  دلــیــل حــائــز اهــمــیــت اس
نقش  ادبیات  اینکه،  نخست 
بــه  شـــکـــل‌دهـــی  در  مــهــمــی‌ 
پــیــرامــون  جــهــان  از  مــا  درک 
و  نگرش‌ها  بــر  تــأثــیــرگــذاری  و 
ادبیات  دارد.  ما  ــای  ارزش‌هـ

ــژه  ــه‌وی نـــوجـــوان، ب کــــودک و 
مــی‌تــوانــد تــأثــیــر عــمــیــقــی بر 
خــوانــنــدگــان جـــوان بــگــذارد؛ 
مرحله‌ی  در  هنوز  آن‌هــا  زیــرا 
شکل‌گیری هویت و توسعه‌ی 
ــی  ــاهـ گـ آ و  ــی  ــدلـ ــمـ هـ حــــس 

اجتماعی خود هستند.
که  بــا بــررســی روش‌هــایــی 
کــــودک و نــوجــوان  ــات  ــیـ ادبـ
مــســائــل مــربــوط بــه عــدالــت 
ــر  ــوی ــص ت بــــه  را  ــی  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
بینشی  می‌توانیم  می‌کشد، 
در مورد چگونگی شکل‌دهی 
ــتــاب‌هــا بـــه نــگــرش‌هــا  ک ایـــن 
ــنـــدگـــان  ــوانـ خـ بـــــاورهـــــای  و 
برای  آوریــم؛  جــوان به دست 
ــشــان  ــات ن ــق ــی ــق ــح ــال: ت ــ ــث ــ م
در  قرارگرفتن  که  اســت  داده 
چندصدایی  ادبیات  معرض 
افــزایــش  بــه  منجر  مــی‌تــوانــد 
و  فرهنگ‌ها  درک  و  همدلی 
شــود  مختلف  دیــدگــاه‌هــای 
با  ــه  ــل مــقــاب بـــه  ــد  ــوانـ ــی‌تـ مـ و 
ســوگــیــری‌هــایــی  و  کلیشه‌ها 
کــودکــان ممکن اســت در  کــه 
کرده‌اند،  درونی  خود  محیط 

کند. کمک 
ــن  ــ ای ــر  ــ ــگـ ــ دیـ ســـــــوی  از 
را  قــدرتــی  مــی‌تــوانــد  مطالعه 
نــشــر وجـــود  کـــه در صــنــعــت 
آن  در  که  را  راه‌هــایــی  و  دارد 
در  خاص  تجربیات  و  صداها 
حاشیه  به  یا  حــذف  ادبــیــات 
کند.  روشن  می‌شوند،  رانــده 
الــگــوهــای  تجزیه‌وتحلیل  بــا 
ادبیات  در  طــرد  و  بازنمایی 
می‌توانیم  نوجوان،  و  کــودک 

کودک و نوجوان
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بهبود  زمــیــنــه‌هــای  و  خــأهــا 
از  و  کـــنـــیـــم  ــی  ــایـ ــاسـ ــنـ شـ را 
در  بیشتر  گــیــری  فــرا و  تــنــوع 
دسترس  در  کــه  کتاب‌هایی 
ــوان اســـت،  ــ خـــوانـــنـــدگـــان جـ

کنیم. حمایت 
همچنین  ــش  ــژوه پ ایـــن 
عملی  پیامدهای  مــی‌تــوانــد 
ــن و  ــ ــدی ــ ــان، وال ــیـ ــربـ بـــــرای مـ
که  بــاشــد  داشــتــه  مراقبینی 
محیط  ایــجــاد  بــه  علاقه‌مند 
عادلانه‌تر  و  گیر  فرا یادگیری 
ــد. بـــا درک  ــان‌انـ ــوانـ ــرای جـ ــ ب
کـــه مـــی‌تـــوان از  روش‌هـــایـــی 
ادبیات برای آموزش مفاهیم 
اجتماعی  عــدالــت  بــا  مرتبط 
مــانــنــد: انـــصـــاف، بـــرابـــری و 
ــوع اســتــفــاده  ــن ــرام بـــه ت ــتـ احـ
ــراد مــی‌تــوانــنــد  ــ کــــرد. ایـــن افـ
در  گــاهــانــه‌تــری  آ تصمیمات 
که  کــتــاب‌هــایــی  ــواع  ــ ــورد ان مـ
کــودکــان  ــدن بـــا  ــوانـ بــــرای خـ
و  بگیرند  می‌کنند،  انتخاب 
ــی  ادب تحلیل  از  مــی‌تــوانــنــد 
به‌عنوان ابزاری برای تسهیل 
درباره‌ی  انتقادی  بحث‌های 
استفاده  اجتماعی  مسائل 

کنند.
بـــــرای مـــثـــال: پــژوهــشــی 
ــــات  ــی ــ ادب ــلـــه‌ی  مـــجـ در  کــــه 
نشان  ــد،  ش منتشر  کــودکــان 
کتاب‌های  خــوانــدن  کــه  داد 
موضوعات  دربــــاره‌ی  مــصــور 
ــمــاعــی، مــانــنــد  عـــدالـــت اجــت
بی‌خانمانی،  و  گرسنگی   ، فقر
گاهی  آ افــزایــش  بــه  مــی‌تــوانــد 
ــاره‌ی  کــودکــان خــردســال دربـ
ــنــد و  ک کــمــک  ــن مــســائــل  ــ ای
برای  تا  کند  تشویق  را  آن‌هــا 
اقـــدام  مسئله  ایـــن  ــر  ب غلبه 
کنند؛ به‌طور مشابه، پژوهش 
ــه‌ی  مــجــل در  کــــه  دیــــگــــری 
ــان و  ــوانـ ــوجـ ــوزی نـ ــ ــوادآمـ ــ سـ

ــالان مــنــتــشــر شــد،  ــ ــزرگ‌سـ ــ بـ
ــــدن  ــوان خــ کــــه  داد  ــان  ــــشــ ن
کـــه به  ــوان  ــوجـ رمـــان‌هـــای نـ
عدالت  با  مرتبط  موضوعات 
اجتماعی، مانند نژادپرستی، 
نابرابری  و  جنسیتی  هویت 
می‌تواند  می‌پردازد،  طبقاتی 
کمک  به خوانندگان نوجوان 
تفکر  مـــهـــارت‌هـــای  تـــا  کــنــد 
عمیق‌تری  و  بیشتر  انتقادی 
برای درک مسائل پیچیده‌ی 

کنند.  اجتماعی پیدا 
کلیدی  یافته‌ها و خلأهای 

بــه  ــوط  ــ ــرب ــ م مـــســـائـــل   .1
ــژوهـــش‌هـــای  ــی: پـ ــایـ ــمـ ــازنـ بـ
که  ــرر نـــشـــان داده‌انــــــــد  ــکـ مـ
ادبیات  معرض  در  قرارگرفتن 
چندصدایی می‌تواند درک و 
را  جوان  خوانندگان  همدلی 
پیشینه‌ها  با  افــراد  به  نسبت 
افزایش  مختلف  تجربیات  و 
دهـــــــد؛ بــــه‌عــــنــــوان مـــثـــال، 
است  داده  نشان  تحقیقات 
ــی  ــای ــاب‌ه ــت ک ــه خــــوانــــدن  ــ ک
ــی بــا  ــ ــای ــ ــت‌ه ــ ــی ــ ــص ــ ــخ ــ بــــــا ش
قومی ‌و  نژادی،  پیشینه‌های 
به  می‌تواند  مختلف  فرهنگی 
کلیشه‌ها  و  تعصبات  کاهش 
نـــگـــرش‌هـــای  و  کـــنـــد  کـــمـــک 
ارتقا  را  مثبت نسبت به تنوع 

دهد.
اســـت:  مــهــم  کــیــفــیــت   .2
بــازنــمــایــی مهم  درحــالــی‌کــه 
کــافــی  اســـــــت، بـــه‌تـــنـــهـــایـــی 
همچنین  پژوهش‌ها  نیست. 
و  داستان‌سرایی  اهمیت  بر 
جذب  در  کیفیت  با  نوشتن 
تفکر  تـــرویـــج  و  ــان  ــنــدگ خــوان
مسائل  ــورد  مــ در  ــادی  ــق ــت ان
کــیــد  عـــدالـــت اجــتــمــاعــی تــا
ــد؛ بــه‌عــنــوان مــثــال:  ــ ــرده‌ان ــ ک
داده  ــان  ــ ــش ــ ن تـــحـــقـــیـــقـــات 
کــه  کـــتـــاب‌هـــایـــی  کـــه  اســــت 

باهم  را  متعدد  دیــدگــاه‌هــای 
و  تصاویر  از  می‌کنند،  ترکیب 
می‌کنند  استفاده  زنــده  زبــان 
به  را  مــرســوم  ــای  روایـــت‌هـ و 
می‌توانند  می‌کشند،  چالش 
آمـــوزش  تـــرویـــج  در  ــژه  ــه‌ویـ بـ
ــی مــؤثــر  ــاعـ ــمـ ــتـ عــــدالــــت اجـ

باشند.
چندوجهی  مــوضــوع   .3
ــبــه‌هــای هــویــت  ــودن: جــن ــ ــ ب
ــت و  ــی ــس ــن مـــانـــنـــد نـــــــژاد، ج
تـــوانـــایـــی بــه‌هــم پــیــوســتــه و 
ادبـــیـــات  و  ــد  ــی‌ان ــه ــدوج ــن چ
کـــودکـــان بــایــد ایـــن واقــعــیــت 
مطالعات  کــنــد.  منعکس  را 
اهــمــیــت بــه‌تــصــویــرکــشــیــدن 
شخصیت‌هایی با هویت‌های 
که  را  چندوجهی  و  پیچیده 
ممکن است انواع مختلفی از 
کنند،  را تجربه  امتیاز  یا  ظلم 
برجسته کرده است؛ به‌عنوان 
مثال: یک کتاب ممکن است 
که  دهــد  نشان  را  شخصیتی 
هم سیاه‌پوست و هم معلول 
از  و  بیش‌فعال  اینکه  یا  است 

کم‌درآمد است. خانواده‌ی 
زبـــان مـــورد اســتــفــاده   .4
ــای  ــروه‌هــ ــ گ ــرای تـــوصـــیـــف  ــ ــ ب
می‌تواند  ادبیات  در  مختلف 
تأثیر  نــگــرش خــوانــنــدگــان  بــر 
بـــگـــذارد. تــحــقــیــقــات نــشــان 
انـــتـــخـــاب  کــــه  اســـــت  داده 
ک  ادرا ــر  بـ ــوانـــد  مـــی‌تـ زبـــــان 
بـــگـــذارد و به  تــأثــیــر  ــا  گـــروه‌هـ
بــرای  کــنــد؛  کــمــک  کلیشه‌ها 
ــال، مــطــالــعــه‌ای تــوســط  ــثـ مـ
مــحــقــقــان دانــشــگــاه تــورنــتــو 
جنسیتی  زبان  که  داد  نشان 
و  ــان  ــ ــودک ــ ک ــای  ــاب‌هـ ــتـ کـ در 
سنتی  افسانه‌های  همچنین 
جنسیتی  نــقــش‌هــای  پــریــان 
تــقــویــت مــی‌کــنــد و  ســنــتــی را 
کــودکــان  مــی‌تــوانــد آرزوهــــای 

را  ــران  ــ ــ ــت ــ ــ دخ ــوص  ــ ــص ــ ــه‌خ ــ ب
کــنــد. اســـتـــفـــاده از  مـــحـــدود 
ــان خــنــثــی جــنــســیــتــی در  ــ زبـ
نگرش‌های  می‌تواند  ادبیات 
نسبت  عادلانه‌تر  و  گیرتر  فرا
به جنسیت و هویت را ترویج 

کند.

کــه ادبــیــات  5. زمــیــنــه‌ای 
مـــی‌شـــود  خــــوانــــده  آن  در 
ــد بــــر نــگــرش  ــ ــوان ــ ــی‌ت ــ ــز م ــیـ نـ
خوانندگان نسبت به عدالت 

اجتماعی تأثیر بگذارد.
داد  نــشــان  مطالعه  یــک   
ــاره‌ی ادبــیــات  ــ کــه بــحــث دربـ
ــاوی مــضــامــیــن عـــدالـــت  ــ ــ ح
کلاس  محیط  در  اجتماعی 
و  مــشــارکــت  مــی‌تــوانــد  درس 
ایــن  از  آمــــوزان  دانـــش  درک 
دهــد.  افــزایــش  را  موضوعات 
نشان  همچنین  مطالعه  این 
که درباره‌ی  که معلمانی  داد 
عدالت  مضامین  گنجاندن 
ــه‌ی  ــامـ ــرنـ بـ در  ــی  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
ــود آمــــوزش دیــده  ــی خـ درســ
دارد  احتمال  بیشتر  بودند، 
چــنــدصــدایــی  ادبــــیــــات  از 
کــنــنــد و دربــــاره‌ی  اســتــفــاده 
در  اجتماعی  عدالت  مسائل 
بحث  خود  درس  کلاس‌های 

کنند.
در  مــی‌تــوانــد  ادبــیــات   .6
ــج تــفــکــر انــتــقــادی و به  ــروی ت
چــالــش‌کــشــیــدن روایــت‌هــای 
باشد.  داشــتــه  نقش  مسلط 
مــطــالــعــات نــشــان داده‌انـــــد 
ــیــات دارای  ادب کــه خــوانــدن 
تـــجـــربـــیـــات  و  دیـــــدگـــــاه‌هـــــا 
می‌تواند  به‌حاشیه‌رانده‌شده 
تا  کند  تشویق  را  خوانندگان 
روایت‌های غالب را زیر سؤال 
ببرند و دیدگاه‌های جایگزین 

را در نظر بگیرند. 
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مـــی‌تـــوانـــد  ادبــــیــــات   .7
ترویج  بــرای  ابــزاری  به‌عنوان 
کنشگری  و  اجتماعی  عدالت 
گــیــرد؛  ــرار  ــ ــورد اســتــفــاده ق ــ م
که  ــال: پــژوهــشــی  ــثـ ــرای مـ ــ بـ
ــوی مــحــقــقــان دانــشــگــاه  ــ ازس
نشان  شــد،  انــجــام  ایلینویز 
کــه خــوانــدن رمــان‌هــای  داد 
شخصیت‌هایی  بــا  ــوجــوان  ن
عدالت  فعالیت‌های  در  کــه 
هستند،  درگـــیـــر  اجــتــمــاعــی 
را تشویق می‌کند  خوانندگان 
اقدام  به  دست  خودشان  تا 
همچنین  مطالعه  این  بزنند. 
درباره‌ی  بحث  که  داد  نشان 
ایــن رمــان‌هــا در یــک محیط 
کــاســی بــاعــث افــزایــش درک 
مــســائــل  از  دانــــــش‌آمــــــوزان 
اجتماعی  عدالت  پیچیده‌ی 
انـــتـــقـــادی  تــفــکــر  ــج  ــ ــروی ــ ت و 

می‌شود.
خلأهای مهم:

بــه  مــــحــــدود  ــه  ــ ــوج ــ ت  .1
انتشارات:  در  قدرت  پویایی 
ــه تـــحـــقـــیـــقـــات،  ــ ــی‌کـ ــ ــالـ ــ درحـ
ــگــوهــای بــازنــمــایــی و طــرد  ال
و  ــان  ــ ــودک ــ ک ــات  ــ ــی ــ ادب در  را 
کرده است،  نوجوانان بررسی 
توجه کمتری به نقش پویایی 
قدرت در خود صنعت نشر و 
انــواع  بر  ــازار  ب نیروهای  تأثیر 
داشته  منتشرشده،  ادبیات 

است.
2. کوتاه‌مدتی پژوهش‌ها: 
بسیاری از پژوهش‌ها در این 
زمینه ماهیت مقطعی دارند؛ 
و  نگرش‌ها  که  معنی  ایــن  به 
باورها را در یک مقطع زمانی 
می‌دهند.  قــرار  بررسی  مــورد 
چــگــونــه  ــنــکــه  ای درک  ــرای  ــ بـ
ادبیات  معرض  در  قرارگرفتن 
عدالت اجتماعی بر نگرش‌ها 
و ارزش‌هــا در درازمــدت تأثیر 

مـــی‌گـــذارد، بــه پــژوهــش‌هــای 
طولانی‌تر نیاز است.

میان  در  تــنــوع  عـــدم   .3
مــحــقــقــان: مــانــنــد بــســیــاری 
تحقیقاتی،  زمــیــنــه‌هــای  از 
کــودکــان  ادبــیــات  مطالعه‌ی 
سلطه  تــحــت  ــان  ــوانـ ــوجـ نـ و 
ــای  ــه‌ه ــن ــی ــا زم ــ ــی ب مــحــقــقــان
است  بوده  متمایز  تخصصی 
ارتباط  و  دامنه  می‌تواند  که 
محدود  را  تحقیق  یافته‌های 
بــیــشــتــری لازم  تـــوجـــه  کـــنـــد. 
اســـت تـــا اطــمــیــنــان حــاصــل 
کــه تــحــقــیــقــات تــوســط  ــود  شـ
مــخــتــلــف  ــع  ــ ــوام ــ ج بــــــرای  و 
انــجــام مــی‌شــود و صــداهــای 
شنیده  به‌حاشیه‌رانده‌شده 

می‌شوند.
نظرات و توصیه‌های نهایی
نقش  ــورد  مــ در  مــطــالــعــه 
نوجوانان  و  کودکان  ادبیات 
بــه  ــرش  ــگـ نـ شـــکـــل‌دهـــی  در 
کمک‌های  اجتماعی  عدالت 
مهمی ‌به درک ما از چگونگی 
به‌عنوان  ادبیات  از  استفاده 
تــرویــج عدالت  بـــرای  ــزاری  ــ اب
ــرده  کـ بـــرابـــری اجــتــمــاعــی  و 
اهمیت  مطالعه  ایــن  اســت. 
زبــان،  از  استفاده  بازنمایی، 
ــل فــــــردی و  ــ ــوام ــ زمـــیـــنـــه، ع
هنگام  را  چــنــدوجــهــی‌بــودن 
و  عــدالــت  کــه  ادبیاتی  ایــجــاد 
تــرویــج  را  بــرابــری اجــتــمــاعــی 
مــی‌کــنــد، بــرجــســتــه مــی‌کــنــد؛ 
و  محدودیت‌ها  بــاایــن‌حــال، 
زمــیــنــه‌هــای بــالــقــوه‌ای بــرای 
که باید  بهبود نیز وجود دارد 
در تحقیقات عملی آتی مورد 

گیرد. توجه قرار 
می‌شود  توصیه  بنابراین 
مربیان،  سیاست‌گذاران،  که 
نشر  صــنــایــع  و  نــویــســنــدگــان 
کــه  ــی  ــاتـ ــیـ ــاد ادبـ ــــجــ بـــــرای ای

بــرابــری  و  اجتماعی  عــدالــت 
می‌کند،  ترویج  همه  بــرای  را 
اقــدام  مــراحــل  کنند.  اقـــدام 
ــوانــد شــامــل مــــوارد زیــر  مــی‌ت

باشد:
تنوع  بــه  ــت‌دادن  ــوی اول  .1
انتخاب  در  آن  گنجاندن  و 
ــران و  ــاشـ کـــتـــاب: نـ و تــبــلــیــغ 
ــنــد  ــوان ــان مــی‌ت ــروشـ ــاب‌فـ ــتـ کـ
تـــجـــربـــیـــات  و  دیـــــدگـــــاه‌هـــــا 
و  انتخاب  در  را  چندصدایی 
اولویت  در  خود  کتاب  تبلیغ 
اطمینان  ایــن  تــا  دهند  ــرار  ق
ــان  ــدگ ــن ــوان ــود خ ــ حـــاصـــل ش
دارنــد  دسترسی  ادبیاتی  بــه 
کــه نــشــان‌دهــنــده‌ی جــوامــع 
مــخــتــلــف اســـت و عـــدالـــت و 
تــرویــج  را  بــرابــری اجــتــمــاعــی 
مـــی‌کـــنـــد؛ عـــــــاوه بــــر ایــــن، 
کـــتـــاب‌فـــروشـــان  و  ــران  ــ ــاش ــ ن
ــج  ــرویـ مـــی‌تـــوانـــنـــد بـــــــرای تـ
گــروه‌هــای  بیشتر  بــازنــمــایــی 
به  و  بــه‌حــاشــیــه‌رانــده‌شــده 
در  کلیشه‌ها  چالش‌کشیدن 
نوجوانان  و  کودکان  ادبیات 

کنند. با یکدیگر همکاری 
زمــیــنــه‌هــای  ــاد  ــ ــج ــ ای  .2
حـــمـــایـــتـــی بــــــــرای تـــعـــامـــل 
بـــــا ادبـــــــیـــــــات: مــــربــــیــــان و 
ــذاران مــی‌تــوانــنــد  ــت‌گ ــاس ــی س
را  ــایـــتـــی  زمـــیـــنـــه‌هـــای حـــمـ
ادبیاتی  بــا  درگــیــرشــدن  ــرای  ب
ــه عـــدالـــت و  کـ کــنــنــد  ــاد  ایـــجـ
تــرویــج  را  بــرابــری اجــتــمــاعــی 
شامل  مــی‌تــوانــد  کــه  می‌کند 
عدالت  مضامین  گنجاندن 
بــرنــامــه‌هــای  در  اجــتــمــاعــی 
منابعی  فــراهــم‌کــردن  ــی،  درس
برای تحلیل انتقادی و تأمل 
گــفــت‌وگــو  و  بــحــث  تـــرویـــج  و 
عدالت  موضوعات  پیرامون 

اجتماعی باشد.
مطالعه‌ای  مــثــال،  ــرای  بـ

دانشگاه  محققان  ازسوی  که 
نشان  شــد،  انــجــام  ایلینویز 
کــه خــوانــدن رمــان‌هــای  داد 
شخصیت‌هایی  با  نوجوانان 
عدالت  فعالیت‌های  در  کــه 
هستند،  درگـــیـــر  اجــتــمــاعــی 
تــشــویــق  را  ــان  ــ ــدگ ــ ــن ــ ــوان ــ خ
ــان دســت  ــودش مــی‌کــنــد تــا خ
مطالعه  این  بزنند.  اقــدام  به 
بـــرای  را  ــات  ــیـ ادبـ پــتــانــســیــل 
ــری عـــدالـــت  ــگ ــش ــن ک ــــج  ــروی ــ ت
می‌کند؛  برجسته  اجتماعی 
اما همچنان بر اهمیت ایجاد 
زمــیــنــه‌هــای حــمــایــتــی بـــرای 
ــورد مــوضــوعــات  مــ بــحــث در 
ادبیات  در  اجتماعی  عدالت 

کید می‌کند. تأ
بیشتر  همکاری  ترویج   .3
و  مربیان  نویسندگان،  بین 
نویسندگان  سیاست‌گذاران: 
مــی‌تــوانــنــد نــقــش مــهــمــی‌ در 
باشند  داشته  ادبیاتی  خلق 
تــجــربــیــات  ــا و  ــاه‌هـ ــدگـ ــه دیـ کـ
ــان  ــشـ نـ را  چــــنــــدصــــدایــــی 
مربیان  درحالی‌که  می‌دهد؛ 
می‌توانند  سیاست‌گذاران  و 
برای  را  حمایتی  زمینه‌های 
ایجاد  ادبیات  ایــن  با  تعامل 
بیشتر  هــمــکــاری  ــا  بـ ــنــنــد.  ک
ــوان  ــا مــی‌ت ــروه‌هـ گـ بــیــن ایـــن 
که  ــرد  ــ ک اطــمــیــنــان حـــاصـــل 
ادبــیــات در تــرویــج عــدالــت و 

برابری اجتماعی مؤثر است.
بــه عــوامــل  4. پــرداخــتــن 
ــردی و چــنــدوجــهــی‌بــودن:  فـ
ــه بــــه عــــوامــــل فــــردی  ــوجــ ــ ت
نــژاد/  جنسیت،  ســن،  مانند 
چندوجهی‌بودن  و  قومیت 
که  ادبیاتی  ایجاد  هنگام  در 
را  اجتماعی  برابری  و  عدالت 
تــرویــج مــی‌کــنــد، مهم اســت. 
تأثیر  می‌تواند  آتی  تحقیقات 
خــوانــنــدگــان  بـــر  را  ادبـــیـــات 
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ــا هـــویـــت‌هـــای حــاشــیــه‌ای  بـ
راهبردهای  و  بررسی  متعدد 
عدالت  ارتــقــای  بــرای  مؤثری 
اجتماعی و برابری برای همه 

کند. را شناسایی 
ــرای  ب 10کـــتـــاب  ایــنــجــا  در 
آورده  نــوجــوانــان  و  کــودکــان 
کـــه بـــه مــســائــل  شــــده اســــت 
عدالت اجتماعی می‌پردازند:
بــنــداز  دور  را  نـــفـــرت   .1
نوشته‌ی »انجی توماس«،  به 
خشونت پلیس و نژادپرستی 
از طریق داستان دختر جوان 
که  مـــی‌پـــردازد  سیاه‌پوستی 
توسط  دوستش  قتل  شاهد 

افسر پلیس است.
در  قــــهــــوه‌ای  ــر  ــتـ دخـ  .2
کــلــیــن  ــواب، نــوشــتــه‌ی »ژا خــ
ــژاد، طــبــقــه و  ــ وودســــــون«،  ن
جنسیت را از طریق تجربیات 
کــه دخــتــری  خـــود نــویــســنــده 
در  آفـــریـــقـــایـــی‌آمـــریـــکـــایـــی 
دهه‌های 1960 و 1970 است، 

نشان می‌دهد.
طــولانــی  پــــیــــاده‌روی   .3
پــارک«  ســو  »لیندا  اثــر  آب  تــا 
و  سالم  آب  بــه  دسترسی  بــه 
آموزش از طریق داستان پسر 
می‌پردازد  سودان  در  جوانی 
راه  کیلومترها  روز  هر  باید  که 
آب  خانواده‌اش  برای  تا  برود 

بگیرد.
اســپــرانــزا،  بــزرگ‌شــدنِ   .4
ــام مـــونـــوز رایـــــان« به  ــ اثـــر »پ
کـــار  حــــقــــوق  و  ــرت  ــ ــاج ــ ــه ــ م
دخــتــر  داســــتــــان  ــق  ــریـ طـ از 
ــوان مــکــزیــکــی مـــی‌پـــردازد  ــ ج
با  ــزرگ  بـ ــود  رکـ دوران  در  کــه 
کالیفرنیا نقل  به  خانواده‌اش 

مکان می‌کند.
ــو،  ــن ــش ب را  فـــــریـــــادم   .5
دی.  ــدرد  ــلـ ــیـ »مـ نـــوشـــتـــه‌ی 
ــی و  ــ ــتـ ــ ــرسـ ــ ــژادپـ ــ « نـ تــــیــــلــــور
طـــریـــق  از  را  جــــــداســــــازی 
داســـــــتـــــــان خــــــــانــــــــواده‌ای 
کـــه در  آفــریــقــایــی‌آمــریــکــایــی 
می‌سی‌سی‌پی  در   1930 دهه 

زندگی می‌کردند، می‌پردازد.
واقــعــی  ــک داســـتـــان  ی  .6
ــت،  ــدالـ عـ ــرای  ــ ــ ب مــــبــــارزه  از 
)اقــــــتــــــبــــــاس‌شــــــده بـــــــرای 
ــرایــان  ــان( تــوســط »ب ــوان ــوج ن
اســتــیــونــســون« نــژادپــرســتــی 
سیستم  و  ســیــســتــمــاتــیــک 
طریق  از  را  کــیــفــری  عــدالــت 
که  ــتـــان واقـــعـــی وکــیــلــی  داسـ
از  بازنمایی  به  عدالت  بــرای 
که به اشتباه محکوم  افرادی 

شده‌اند به چالش می‌کشد.
نــوشــتــه‌ی  پــنــاهــنــده،   .7
ــران  ــحـ « بــــه بـ گـــــراتـــــز »آلـــــــن 
از  ــرت  ــاج ــه م و  پــنــاهــنــدگــان 
ــای ســه  ــ ــان‌ه ــ ــت ــ ــق داس ــریـ طـ
از  مختلف  پــنــاهــنــده  کـــودک 
مختلف  زمـــانـــی  دوره‌هـــــــای 
جــهــان  مــخــتــلــف  ــاط  ــقــ ــ ن و 

می‌پردازد.
دوبــاره  و  بیرون  درون   .8
 Thanhha نوشته‌ی  برگشت، 
از  آوارگـــــی  و  جــنــگ  بـــه    Lai
جوان  دختر  داستان  طریق 
کــه در  ویــتــنــامــی ‌مـــی‌پـــردازد 
به‌همراه  ویتنام  جنگ  طول 
ــالات  ــ ــ خـــــــانـــــــواده‌اش بــــه ای

متحده فرار می‌کند.
هــســتــم،  مـــالـــه  ــن  ــ م  .9
ــرای  ــ ــر ب ــتـ ــــک دخـ چـــگـــونـــه ی
کــــرد و  آمــــــوزش ایـــســـتـــادگـــی 

جهان را تغییر داد )نسخه‌ی 
توسط  نوجوان(  خوانندگان 
پاتریشیا  و  یوسف‌زی  »ملاله 
نابرابری  بــه  کــورمــیــک«  مــک 
به  دســـتـــرســـی  و  جــنــســیــتــی 
ــان  ــت ــق داس ــری از ط ــوزش  ــ آمـ
کستانی  واقعی دختر جوان پا
ــرای حــق  ــ ــ ــه ب ــ ک مـــــی‌پـــــردازد 

حضور در مدرسه جنگید. 
ــا،  ــوان ت مـــالـــون  ــم  خــان  .10
ــه‌ی »کـــریـــســـتـــوفـــر  ــ ــتـ ــ ــوشـ ــ نـ
ــه فـــقـــر و  ــ ــس« بـ ــ ــی ــ ــورت ــ ــل‌ک ــ پ
ــق  ــریـ طـ از  ــی  ــ ــتـ ــ ــرسـ ــ ــژادپـ ــ نـ
ــر جـــــوان  ــ ــتـ ــ داســــــتــــــان دخـ
ــی و  ــ ــای ــ ــک ــ ــری ــ ــی‌آم ــ آفــــریــــقــــای
رکود  دوران  در  خــانــواده‌اش 
مــتــحــده  ــالات  ــ ــ ایـ در  ــزرگ  ــ ــ ب

می‌پردازد.
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»برادران کارامازوف و فلسفه‌ی کودکی«

یحیی قائدی

کــســی زنـــدگـــانـــی‌اش  ــر  ــ گ ا
ــده  ــش کــــودکــــی عـــجـــیـــن ن بــــا 
بـــرادران  بــاشــد، ممکن اســت 
برساند  پایان  به  را  کارامازوف 
و درکی از این قضیه به دست 
نیاورد که رمان بر بنیاد کودکی 
کارامازوف  دمیتری  می‌گردد. 
بزرگ‌سال متهم است به قتل 
تباه‌شده‌ای  کــودکــیِ  او   . ــدر پ
کف،  دیا اسمیر  است.  داشته 
ــد نـــامـــشـــروع فـــئـــودور  ــ ــرزن ــ ف
بوگندو  لیزاواتای  و  پاولوویچ 
پدرش  نوکر  و  آشپز  که  اســت 
برخوردار  حقی  هیچ  از  و  بود 
نبود و روز قبل از محکومیت 
ــام قــتــل  ــهــ ــ ــه ات ــ دیـــمـــیـــتـــری ب
و  کـــشـــت  را  خـــــود  پـــــــدرش، 
بـــود،  ــــدر  پ قــاتــل  او  درواقــــــع 
بــزرگ‌ســالــی  و  کــودکــی  او هــم 
آلیوشا  داشـــت.  تــبــاه‌شــده‌ای 
دوران  کـــــه  ســـــوم... ــد  ــ ــررن ــ ف
کودکی بهتری دارد و ایلیوشا، 
محکومیت  از  پس  روز  دو  که 
هم  او  مــی‌مــیــرد،  دیــمــیــتــری 
کـــه بــه‌ســبــب تــحــقــیــر پـــدرش 
بسبار  رنج  به‌دست دیمیتری 
کــودکــی  کـــه  بـــــرد. دیـــمـــتـــری 

کــودک  تــبــاه‌شــده‌ای داشـــت، 
دیگر را بسی رنج داده بود.

کودکی  دوران  کــه  آلیوشا 
آسایش  اسباب  دارد،  بهتری 
مــرگ  از  پــیــش  تـــا  ایــلــیــوشــا 
به‌هم  اسباب  نیز  و  می‌شود 
با  ــان  ــودک ک ســایــر  پیوستگی 
که  ایلیوشا  بــا  نیز  و  یکدیگر 
کودکان  به‌سبب‌هایی با همه 

درافتاده بود.
الکسی  و  ایــوان  دمیتری، 
الکسی  فــرزنــد  ســه  ــیــوشــا(  )آل
ــازوف، از  ــارامـ کـ فــیــودوروویــچ 
بدون  تقریباً  سه  هر  زن،  دو 
ــور  ــض ح و  پـــــدر  ــتـــی  ــرپـــرسـ سـ
و  مــادر  کوتاه‌مدت  و  کم‌رنگ 
گریگوری،  زیر نظر نوکر خانه، 
مــقــدار  همین  شــدنــد.  ــزرگ  بـ
اینکه  برای  باشد  کافی  شاید 
ــود داســتــایــفــســکــی  ــ گــفــتــه ش
را  کودکی‌ای  دوران  می‌کوشد 
نشان ‌دهد که به میزان زیادی 
بــزرگ‌ســالــی ایــن ســه فــرزنــد را 
این‌ها  تفاوت  می‌کند.  تعریف 
بیشتر بر سر میزانی از توجه، 
مــهــربــانــی‌ای است  و  احــتــرام 
بزرگ‌سالان  سایر  از  آن‌هــا  که 
که  آلیوشا  می‌کنند.  دریافت 
قهرمان  را  او  داستایفسکی 
ــان خـــود مـــی‌دانـــد، از  ــتـ داسـ
که  بود  برخوردار  شانس  این 
گیرد  مورد توجه بیشتری‌ قرار 
را  که زندگانی بهتری  او بود  و 
از  این نشان  و  سپری می‌کند 
و  دارد  کودکی  دوران  اهمیت 
می‌دهد  نشان  حال  عین  در 
ــالان در  ــ ــزرگ‌س ــ کـــه تـــفـــاوت ب
بزرگ‌سالی با یکدیگر به‌سبب 
دوران  در  کــه  اســـت  تــفــاوتــی 

شده  ایــجــاد  برایشان  کــودکــی 
تفاوت  تــفــاوتــی،  اســـت. »هــر 
دمیتری  مــی‌ســازد.«  دیــگــری 
که بیش از همه رنج می‌کشد، 
است  باطل  و  عاطل  جوانی 
ــه ثـــــــروت پـــدر  ــ ــه چـــشـــم بـ ــ کـ
تنی  ــرادر  ــ ب کــه  ــــوان  ای و  دارد 
آلیوشاست، فیلسوف مسلک 
دوران  سایه‌ی  ولی  می‌شود؛ 
سنگین  او  بــر  چــنــان  کــودکــی 
نمی‌شود.  رها  آن  از  که  است 
ــال داســتــایــفــســکــی  ــاایـــن‌حـ بـ
سه  هـــر  در  را  زیـــبـــا  چـــیـــزی 
دوران  زیبایی  مـــی‌دارد.  نگه 
کـــه هـــر ســـه بـــا خــود  کـــودکـــی 
سر  و  بزرگ‌سالی  تا  مــی‌آورنــد 
می‌کند  بروز  همواره  بزنگاه‌ها 

و آن زیبایی و صداقت درونی 
که در قالب برادری  آن‌هاست 
نمود پیدا می‌کند. برادری‌ای 
و دل‌نـــشـــیـــن.  ــا  ــبـ زیـ بـــســـیـــار 
ــا ایـــنـــکـــه زشــتــی‌هــا  ــ آن‌هــــــا ب
را  یــگــدیــکــر  پـــلـــشـــت‌هـــای  و 
نمی‌کنند؛  کتمان  و  می‌بینند 
را  ــرادرانــه خــود  ب امــا حمایت 
همواره حفظ می‌کنند. به‌نظر 
می‌تواند نمونه‌ای باشد برای 

همه‌ی برادری‌های انسانی.
عین  در  داســتــایــفــســکــی 
ــان  رمـ جـــای‌جـــای  در  ــال  ــ ح
می‌گذارد  بحث  به  نیز  را  این 
گی‌های  ویژ از  مــقــدار  چــه  کــه 
بر سه  پدر  کارامازوف  فئودور 
ــذارد؛  ــی‌گ فــرزنــد پــســر تــأثــیــر م
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نیست  آشکار  به‌وضوح  البته 
گــی‌هــای ارثــی  کــه مــرادش ویــژ
نظر  به  امــا‌  اســت؛  محیطی  یا 
مــی‌رســد داســتــایــفــســکــی۱۵۰ِ 
ــر بـــه  ــ ــت ــــشــ ــی ــ ــل ب ــ ــبـ ــ ســـــــــال قـ
ــه  ــوج کـــــارامـــــازوفـــــی‌بـــــودن ت
جــنــبــه‌هــای  ازایـــــــن‌رو  دارد؛ 
که  گویی  اســت.  قوی‌تر  ارثــی 
از  را  ــا  ــوش ــی آل مــی‌کــنــد  تـــاش 
ــه در  کـ ــدر  ــ شــهــوت‌پــرســتــی پ
ــوان بــه‌وضــوح  ــ دمــیــتــری و ای
وجود دارد، دور نگه دارد؛ اما 
گی‌های  ویژ بیشترِ  مــردمــان، 
را به پدر  ایــوان  و  بد دمیتری 

نسبت‌ می‌دهند.
ــر نــمــونــه‌هــای  ــ افـــــــزون ب
گفته‌شده و در جایی از رمان، 
لی مسیحی درباره‌ی  او استدلا
ــال و  ــ ــزرگ‌س ــ ــون ب ــ ــان چ ــسـ انـ
گفتگو  در  را  ــودک  ــ کـ ــون  ــ چ
ــررســی قــرار  ــورد ب ــا آلــیــوشــا مـ ب

نشان  تا  می‌کوشد  و  می‌دهد 
گــزاره‌هــای دینی در  کــه  دهــد 
زمانی  هستند.  کارا  نا این‌باره 
می‌زیست،  داستایفسکی  که 
و خانواده  به‌طورکلی  فرهنگ 
تحت‌تأثیر  مــدرســه  بــه‌ویــژه  و 
گناه  به‌سبب  انسان  بی‌ارجی 
بود.  بشر  پــدرِ  آدمِ  نخستین 
کـــودکـــان بـــه‌ویـــژه بــی‌دفــاع‌تــر 
بودند. آنان که به لذت و بازی 
آن  از  بــایــد  داشتند  احتیاج 
نباید  آنان  می‌شدند.  محروم 
اینکه  تــا  ــد  ــردن مــی‌ک خــوشــی 
کلیسا  رستگار شوند. دستگاه 
ایـــن پــنــدار را تــرویــج مــی‌کــرد 
کــه رستگار  اســت  ــج  رن در  کــه 
می‌شوید. در آن صورت شاید 
گناه نخستین آدم  خداوند از 
درگــذرد.  نوادگانش  همه‌ی  و 
نباید  مدرسه  و  خانه  محیط 
از  کــودکــان  کــه  جایی مــی‌بــود 

باید  مدرسه  ببرند.  لــذت  آن 
ک خشن  جایی می‌بود ترسنا

و تاریک.
که  آنــجــا  داســتــایــفــســکــی 
ــور  ــه‌طـ بـ ــریـــت  ــشـ بـ »رنـــــــج  از 
ــد،  ــنـ ــبـــت مـــی‌کـ اعــــــــم« صـــحـ
بــه‌ســبــب خــــــوردن ســیــب و 
ترجیح   ، شر و  خیر  و  دانستن 
ــنـــه‌ی بــحــث را  مـــی‌دهـــد دامـ
کند  محدود  کودکان  رنــج  به 
این  لش  استدلا )ص۳۳۳(. 
را می‌شود  که »کودکان  است 
از نزدیک هم دوست داشت. 
کثر  ا اســـت  گفته  جــایــی  )در 
ــمــی‌شــود  ن را  بـــــزرگ‌ســـــالان 
ــت داشـــت؛  ــ نـــزدیـــک دوس از 
دورادور  مــی‌شــود  ایــنــکــه  گــو 
حتی  داشـــــت(،  دوســتــشــان 
حتی  باشند،  کثیف  که  وقتی 
گرچه  که زشت باشند. ) وقتی 
کــودکــان  کـــه  گــمــان مــی‌کــنــد 
هیچ‌گاه زشت نیستند(. دلیل 
بزرگ‌سالان  از  چــرا  که  دومــی‌ 
کــه  ــویـــم ایـــــن اســـــت  نـــمـــی‌گـ
ــر نــفــرت‌انــگــیــزبــودن و  ــاوه‌ب ع
محبت‌نداشتن،  استحقاق 
ــد. آنـــان  ــونـ ــی‌شـ ــده مـ ــ ــؤاخ ــ م
خیر  و  ــد  ــ ــورده‌ان ــ خ را  ســیــب 
ــون  »چ و  مــی‌دانــنــد  را  ــر  ش و 
همچنان  و  شـــده‌انـــد  خـــدا« 
اما  سیب‌اند؟  خوردن  کار  در 
نخورده‌اند  را  چیزی  کودکان 
افراد  معصوم‌اند...ازاین‌رو  و 
گناه  به‌خاطر  نباید  معصوم 
دیگران رنج بکشند...کودکان 
تا  مثلاً  خردسال‌اند؛  وفتی  تا 
بــزرگ‌ســالان  از  هفت‌سالگی، 
بسی فاصله دارند. مخلوقاتی 
کــه  ــی  ــ ــوی ــ گ مــــتــــفــــاوت‌انــــد؛ 
ــاوت‌انـــد«  ــفـ ــتـ مـ تــــیــــره‌ای  از 

)ص۳۳۴(.
ــی تـــاش  ــکـ ــسـ ــفـ ــایـ ــتـ داسـ
به  کــه  دهــد  نشان  تــا  می‌کند 

این  و  است  حساس  کودکان 
ــردآوری  گ راه  از  را  حساسیت 
ــاره‌ی  ــ ــ گـــون درب گـــونـــا ــوال  ــ ــ اق
زندگانی  مشاهده  و  کــودکــان 
است.  آورده  دســت  به  آن‌هــا 
کــه  بـــگـــویـــد  ــواهــــد  مــــی‌خــ او 
ــش  ــای ــدلال‌ه ــت اس و  ادعـــا‌هـــا 
در  او  نــیــســت.  بــی‌پــشــتــوانــه 
گــونــی  گــونــا ادامــــه نــقــل‌هــای 
کودکان می‌آورد تا از  درباره‌ی 
کودکان  ادعای خود درباره‌ی 
کـــنـــد. »امـــــا راجـــع  حــمــایــت 
نقل‌های  هــنــوز  کــودکــان  ــه  ب
کودکان  بهتری دارم. راجع به 
زیــادی  بسیار  مطالب  روســی 

گردآورده‌ام..« )ص۳۳۹(. 
او سپس ادعایی مسیحی 
تا  می‌کند  تــاش  و  مـــی‌آورد  را 
دهد  ــه  ارائ آن  مقابل  ــای  ادع
از  بــــرای حــمــایــت  ــلـــی  و دلایـ
گـــر  ادعـــــای خـــود بـــیـــاورد. »ا
همگی باید رنج ببرند تا دین 
هماهنگی  به  نسبت  را  خــود 
کـــودکـــان  ــد،  ــن ــن ک ادا  ابـــــدی 
ــت؟...از  ــ اسـ آن چــه ‌کـــار  ــا  ب را 
انسان‌ها‌  میان  گناه  ک  اشترا
ک  ــرا ــت اش از  ــی‌آورم.  ــ ــردرمـ ــ سـ
ــی‌آورم؛  ــردرمــ قــصــاص هــم ســ
نمی‌تواند  کی  اشترا چنان  اما 
گر  ا و  باشد  کودکان  میان  در 
آنان  که  باشد  راســت  به‌واقع 
جرم‌های  مسئولیت  در  باید 
پـــدرانـــشـــان ســهــیــم بــاشــنــد، 
دنیا  ایــن  به  حقیقتی  چنین 
متعلق نیست و ورای فهم من 
لطیفه‌پردازی  شــایــد  اســـت. 
بــزرگ  ــودک  ــ ک کــه آن  بــگــویــد 
گــنــاه مـــی‌کـــرد؛ امــا  مــی‌شــد و 
نشد  ــزرگ  ــ ب او  کـــه  مــی‌بــیــنــی 
هشت‌سالگی  در  ســگ‌هــا  و 
تکه‌تکه‌اش کردند )ص۳۴۴(.
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نیّر پیکام

ــاب بــــالای  ــتـ ــهـ شــــب بـــــود مـ
ــد. دیـــو  ــ ــی ــ ــاب ــ ــان مــــی‌ت ــ ــرمـ ــ سـ
ــتــویــی روی  پ ــا  بـ دمــــــــاغ‌دراز 
ســرش ایــن‌طــرف و آن‌طــرف 
ــر مــی‌خــواســت  ــ گ ــت. ا ــی‌رفـ مـ
لحظه  همان  کند  شکارمان 
او  و  مــی‌افــتــادیــم  دامـــش  در 
مادر  مــی‌آورد.  چنگ  به  را  ما 
بزرگ با تغییر لحن و صدا و با 
به  را  ما  نظر  سرش  بر  پتویی 
داستان‌سرایی خودش جلب 
مادربزرگ  قصه‌های  می‌کرد. 
شیرین بود و همه از شنیدن 
می‌بردند.  لــذت  قصه‌هایش 
بود  ماهری  داستان‌سرای  او 
ابزار‌های  از  که  می‌دانست  و 
دست،  صدا،  مانند  گون  گونا
ــا ســایــر ابــزارهــای  صــورتــش ی
استفاده  چگونه  دم‌دســتــی 
گــاهــی بــا ادا و اطـــوار و  کــنــد. 
گاهی با تغییر در لحن و صدا 
به اجرای نقش می‌پرداخت و 
فاصله‌ای  می‌کرد.  سرگرممان 
بین ما و او نبود. او بالاتر از ما 
قرار نگرفته بود. این نزدیکی، 
ارائه‌ی متن و محتوا،  هم در 
قــصــه‌گــویــی  فـــضـــای  در  ــم  هـ

در  رازهایی  و  رمز  بود.  کم  حا
که  بود  قصه‌گویی‌اش  و  قصه 
احساس  و  مــی‌کــرد  آرام  را  مــا 
ما  در  را  ــاط  ــش ن و  ــادابـــی  شـ
بیشتر می‌کرد. در طول قصه 
نیروی تخیل ما در مواجهه با 
داستان‌هایش شکوفا می‌شد 
و این شکوفایی با استفاده از 
خاصی  رنگ‌وبوی  و  حوادث 
آن‌ها  صیقل‌دادن  با  که  بود 
ــط  ــوس بـــه‌شـــکـــلـــی جــــــذاب ت
ــرورش مــی‌یــافــت.  ــ قــصــه‌گــو پـ
می‌گریستیم،  می‌ترسیدیم، 
پایان  در  و  می‌کردیم  تعجب 
شوق  ســر  از  خــنــده‌ای  قصه 
ســـر مـــی‌دادیـــم و بـــا صـــدای 
التماس  بــزرگ  مــادر  به  بلند 

که ادامه بدهد.  می‌کردیم 
ساختن  ــرای  ب مــادربــزرگ 
ــایـــش  ــزارهـ ابـ کـــردن  پـــیـــدا و 
ــادی نــمــی‌گــذاشــت.  ــ وقـــت زی
استکان  و  پــرده  لگن،  تشت، 
بـــود،  ــانـــه  خـ در  هـــرآنـــچـــه  و 
ابـــزار قــصــه‌گــویــی‌اش بــودنــد. 
همان  با  او  شخصیت‌پردازی 
ابزارها انجام می‌شد و مهارت 
را  مــا  داســتــان‌ســرایــی  در  او 
ــه تــرکــیــب  کـ ــرد  ــی‌کـ مـــجـــاب مـ
ــان دیـــو  ــمـ پـــتـــو هـ ــابـــه و  ــتـ آفـ
دماغ‌دراز است. تمام حواس 
مـــادربـــزرگ بــر مــا و قــصــه‌اش 
اصلی  هدف  می‌شد.  متمرکز 
و  قصه  بر  ما  متمرکزکردن  او 
بود.  ما  روان  و  روح  بر  نفوذ 
که  ــا مــتــوجــه نــمــی‌شــدیــم  مـ
یا  بــرمــی‌دارد  را  پتو  موقع  چه 
دستش  کنار  را  آب  تشت  کی 
برمی‌دارد.  را  لگن  و  می‌گذارد 
و  داشـــــت  آمــــــاده  ــی  ــدنـ بـ او 

کــســری  در  را  حـــرکـــتـــی  ــر  ــ ه
بر  مـــــی‌داد.  انــجــام  ثــانــیــه  از 
ــزای بــدنــش مسلط  تــمــام اجـ
کــه انــجــام  بــود و هــر حــرکــتــی 
قصه  بــا  ارتـــبـــاط  در  مــــی‌داد 
زیسته‌اش  تجربه‌های  بــود. 
و  مــفــاهــیــم  بــیــان  ــرای  ــ ب را  او 
حـــرکـــات یـــــاری مـــی‌کـــردنـــد. 
کبوتر  صــدای  که  می‌دانست 
لحنی  چه  با  و  اســت  چگونه 
ــر یا  ــی ــای ش ــه‌جـ مـــی‌تـــوانـــد بـ
را  پریدن  او  بزند.  حرف  روباه 
تجربه  کودکی  در  بارهاوبارها 
کرده بود و می‌توانست در 80 
زمــان  مانند  درســـت  سالگی 

کودکی‌اش بالا بپرد. 
در  درســــت  او  قــصــه‌هــای 
همان  روی  و  مــا  یــک‌وجــبــی 
او  که  می‌افتاد  اتفاق  فرشی 
فاصله‌ها  ــود.  بـ نشسته  نــیــز 
بود  کلمه  و  بــودنــد  کــام  در 
تعریف  را  نزدیکی  و  دوری  که 
و  و  مــا  از  بلندتر  او  ــرد.  مــی‌ک
متر   2 ارتــفــاع  ــا  ب سِــنــی  روی 
نبودیم  مجبور  نداشت.  قرار 
ــرای دیـــدنـــش بــایــســتــیــم یا  ــ ب
ــان را  ــرمــ ــا ســ ــرای مــــدت‌هــ ــ ــ ب
اوقــات  کــثــر  ا او  بگیریم.  بــالا 
با  راحــت‌تــر  مــا  تــا  می‌نشست 
ارتــبــاط  داســتــان‌هــایــش  و  او 
ما  به‌عبارتی،  و  کنیم  بــرقــرار 
ــرای  ــر صــحــنــه‌ی اجــ ســــوار بـ
و  بودیم  مادربزرگ  قصه‌های 
بود.  قصه‌گویی  گود  درون  او 
کاملاً ساده بود و هیچ  صحنه 
زرق‌وبــرقــی  و  تزیینات   ، دکــور
در آن وجود نداشت و به‌رغم 
می‌توانست  او  ســادگــی،  ایــن 
و  زمانی  موقعیت‌های  تمام 

و  تخیل  تحریک  با  را  مکانی 
برایمان مجسم  احساسمان، 

سازد.
با  چگونه  که  دارم  یاد  به 
حواسمان  تمام  قصه‌هایش 
یاد  ما  به  و  می‌کرد  تحریک  را 
کــه بــرای چــه چیزی  مـــی‌داد 
ناراحت  زمانی  چه  بخندیم. 
احساس  ابــراز  بــرای  و  باشیم 
چه  و...از  نــاراحــتــی  خــشــم، 
کــنــیــم. او  حــرکــاتــی اســتــفــاده 
در  را  زنــدگــی‌اش  تجربه‌های 
ظــرف احــســاس مــی‌ریــخــت و 
از تخیل و تمرکز به  با ترکیبی 
روح و روان ما راه پیدا می‌کرد. 
گرفتیم  ــاد  یـ قــصــه‌هــایــش  از 
ــدگــی  زن خـــوشـــی‌هـــای  از  ــه  کـ
از  و  بخندیم  و  بــبــریــم  لـــذت 
هر  و  کنیم  عــبــور  ناملایمات 
او  قصه‌های  بپذیریم.  را  دو 
متناسب با اتفاقات روزمره‌ی 
. قــصــه‌ی  بــــود  زنـــدگـــی‌مـــان 
« را وقتی  »پسته و هفت برادر
ــه پــســرعــمــوهــایــم صــاحــب  کـ
ــان  ــم ــرای ــری شـــدنـــد ب ــواهــ خــ
»کچل  قصه‌ی  و  کــرد  تعریف 
« را وقتی پسر همسایه  کفترباز
کفتربازی  بالای بام می‌رفت و 
و  عمل  چگونگی  او  مــی‌کــرد. 
مختلف  عــکــس‌الــعــمــل‌هــای 
وقــایــع  و  ــوادث  ــ حـ بـــرابـــر  در 
و  شخصیت‌ها  از  الــهــام  بــا  را 
زیبایی  به  داستان  اتفاقات 

به ما می‌آموخت. 
ایــــــوان  روی  ــب  ــ شـ ــر  ــ هـ
خــــــــانــــــــه‌ی مــــــــــادربــــــــــزرگ 
بود.  قصه‌گویی  جشنواره‌ی 
ــن و صـــحـــنـــه‌ای ســـــاده و  سـ
همان‌  مخاطب  با  هم‌سطح 
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بـــود.  پــهــن  ایـــــوان  روی  جـــا 
لحاف و تشک هم همان جا 
و...در  لــیــوان  و  کــاســه  و  ــود  ب
قصه‌گویی  ابـــزار   ، نــیــاز مــواقــع 
مــجــســم‌کــنــنــده‌ی  و  ــد  ــودنـ بـ
شخصیتی از قصه می‌شدند. 
مخاطبان جشنواره همان جا 
و  می‌نشستند  مادربزرگ  دور 
گل‌دار و سربندش  او با لباس 
می‌کرد.  قصه‌گویی  به  شــروع 
مــی‌زنــد  کــنــار  1را  یــاشــمــاق  او 
بهتربشنویم  را  صــدایــش  ــا  ت
بــبــیــنــیــم.  را  چـــــهـــــره‌اش  و 
و  بچه‌ها  مادربزرگ  داورهــای 
بزرگترها بودند. از قبل برایش 
شــیــوه‌نــامــه نــنــوشــتــه بــودنــد 
تــوجــیــهــی  کــــاس  بـــرایـــش  و 
ــد. او  ــ ــودن ــ هـــم نـــگـــذاشـــتـــه ب
شفاهی  ــیــات  ادب مـــیـــراث‌دار 
نقل  سینه‌به‌سینه  کــه  بـــود 
بود  رسیده  او  به  و  بود  شده 
و او به اقتضای زمان و مکان 
تعریف  برایمان  را  قصه‌هایش 
جشنواره‌ی  برنده‌ی  می‌کرد. 
کلمه و  و  بود  کلام  قصه‌گویی 
این  که  بود  کتابی  مادربزرگ 
بودند.  جــاری  آن  در  کلمات 
جـــــایـــــزه‌اش هــــم چــشــمــان 
زیبای  خنده‌های  و  مشتاق 
را  سیبی  که  بودند  نوه‌هایش 

گاز می‌زدند.

سربند  بستن  از  حالتی   یــاشــمــاق،  .1
با روسری در میان زنان ترک است که 
بخشی از صورت و دهان را می‌پوشاند.

»نقش تربیتی قصه‏ها در پرورش خودباوری 
و اعتمادبه‌نفس کودکان«

رقیه نوروزی

مقدمه
بــزرگ‌تــریــن ســرمــایــه‌ی هرکس 
بدون شک میزان خودباوری و 
اعتمادبه‌نفس اوست. شخص 
اعتمادبه‌نفس  از  ــوردار  ــرخـ بـ
توانایی‌ها،  از  کــه  ــت  اس کسی 
شایستگی‌های  و  استعدادها 
آن‌هــا  بــه  و  گــاهــی دارد  آ خــود 
عامل  امـــر  ایـــن  اســـت.  متکی 
پیشرفت  و  خوشبختی  اصلی 
مــوفــقــیــت  بــــــوده،  زنـــدگـــی  در 
و  روابــــــط  و  زنـــدگـــی   ، کـــــار در 
فعالیت‌های اجتماعی را تحت 
ــرادی  ــ ــرار مـــی‌دهـــد. اف ــ تــأثــیــر ق
کــمــبــود اعــتــمــادبــه‌نــفــس و  کــه 
خـــودبـــاوری دارنـــد هــمــواره در 
شهامت  مشکلات  بــا  بــرخــورد 
کمتری از خود نشان می‌دهند 
ــن‌رو احــتــمــال ایــنــکــه از  ــ ــ و ازای
به  ببرند  کافی  بــهــره‌ی  زنــدگــی 
ــت؛  کــمــتــر اسـ هـــمـــان نــســبــت 
دچارشدن  احتمال  همچنین 
ــه عــــوارض نــاشــی از تــنــش از  ب
و  سوءتغذیه  اضــطــراب،  جمله 
بــرای  روانـــی  متعدد  مشکلات 

بیشتر  در  ــت.  اس بیشتر  ــا  آن‌ه
موارد، عامل اصلی این مشکل 
و  کـــودکـــی  دوران  در  ــه  ریـــشـ
برخی  اثر  در  که  دارد  نوجوانی 
در  حـــــوادث  و  کــم‌تــوجــهــی‌هــا 
منفی  باورهای  به  فرد  زندگی، 
ــرداشــت‌هــای غــیــرواقــعــی از  و ب
خـــود مـــی‌رســـد. ایـــن افــــراد به 
و  کفایت  عــدم  از  تــرس  خــاطــر 
تــوانــایــی، از بــرخــورد بــا امـــور و 
گوشه‌گیر  و  کرده  اجتناب  افراد 
می‌شوند. از دیگر سو، گاه دیده 
بیش  اعتمادبه‌نفس  می‌شود 
منجر  درنهایت  افراد  در  حد  از 
و  خودبزرگ‌بینی  حس  بروز  به 
خودمحوری در زندگی می‌شود 
سالم  زندگی  به  آن  عواقب  که 
صدمه  او  اجتماعی  روابـــط  و 
بر همین اساس شمار  می‌زند. 
و  روان‌درمانگران  از  روزافزونی 
تربیت،  و  تعلیم  متخصصان 
را  داستان  و  قصه  از  بهره‌گیری 
به‌عنوان یکی از راه‌های تقویت 
کودکان  اعتمادبه‌نفس در بین 
از  می‌کنند.  تلقی  نوجوانان  و 
آنجایی که قصه، یکی از بهترین 
ابــــزارهــــا بـــــرای خــودشــنــاســی 
طریق  ایـــن  از  کـــودک  و  بـــوده 
موجود  ارزش‌هـــای  و  مفاهیم 
نظرات  و  مفاهیم  بــا  را  آن  در 
شخصی خود مقایسه می‌کند؛ 
ــودک بــا خــوانــدن  ــ ک بــنــابــرایــن 
یـــا شــنــیــدن قــصــه‌هــای خــوب 
خــود،  نــیــازهــای  بــا  متناسب  و 
با  همذات‌پنداری  با  می‌تواند 
شخصیت‌های  یــا  شخصیت 
کنش‌ها  انگیزه‌ها،  داستان، در 

و تجربه‌های آنان سهیم شود. 
بخشی  داستان،  رونــد  این  در 
کودک  شخصی  تجربه‌های  از 
بر  افــزون  و  می‌شود  نوجوان  یا 
چــالــش ذهــنــی، فــرصــتــی بــرای 
مسئله‌گشایی  و  خــودآزمــایــی 
مجد،  )خــدائــی  می‌کند  ایــجــاد 
با  کودک  2012: 23(؛ همچنین 
به‌طور  داستان  شخصیت‌های 
و  است  تعامل  در  غیرمستقیم 
داستان  رویــدادهــای  طریق  از 
بــا اطــاعــاتــی روبــــه‌رو مــی‌شــود 
جای  هیچ  در  است  ممکن  که 
ــرخــورد نکند.  ــا ب دیــگــر بــا آن‌هـ
ازایـــــن‌رو تـــاش مــی‌کــنــد آن‌هــا 
الــگــوی  یـــا  ــا  ــ ــرح‌واره‌ه ــ ط در  را 
نظر  به  کند.  بــرون‌ســازی  خــود 
دوره‌ی  در  ــودک  ــ کـ ــد  ــی‌رسـ مـ
عملیات عینی )7 تا 11 سالگی( 
خود  تــوانــایــی‌هــای  موجب  بــه 
مناسب‌تری  کنش  وا می‌تواند 
ــان دهــــد.  ــــشــ ــان ن ــ ــتـ ــ بــــه داسـ
بند  از  دوره،  ایـــن  در  ــودک  ــ ک
می‌شود  آزاد  میان‌بینی  خــود 
مهارت  گیری  فرا با  هم‌زمان  و 
مؤثر  امکان  داستان،  خواندنِ 
ــم مــی‌کــنــد  ــراهـ فـ کــــارآمــــدی  و 
که  تــــازه‌ای را  ــای  ــاه‌ه ــدگ ــا دی ت
نداشته  را  آن‌هــا  تجربة  فرصت 

کند.  است، درک 
عــاطــفــی  ــای  ــ ــرده ــ ــارک ــ ک از 
ــیــز  ن داســــــتــــــان  رفــــــتــــــاری  و 
کــودک بهره  مــی‌تــوان در رشــد 
کـــودک  کـــه  ــت. هــنــگــامــی  ــس ج
آن  به  یا  می‌خواند  را  داســتــان 
ــه فــرآیــنــد  ــوش مـــی‌دهـــد، سـ ــ گ
ــش  ــالای »هـــمـــانـــنـــدســـازی«، »پ
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تجربه  را  »بــیــنــش«  و  روانــــی« 
مناسب  داستان،  گر  ا می‌کند. 
کودک  استعداد  درخور  و  حال 
را  ــود  ــ خ مـــی‌تـــوانـــد  او  ــد،  ــاشـ بـ
قهرمان  یا  شخصیت  جایگزین 
طریق  ــن  ای از  و  کند  داســتــان 
انگیزه‌ها و تعارض‌های وی  در 
سهیم شود. هنگامی که کودک 
مــشــکــات  در  مــی‌کــنــد  کــشــف 
کــودکــان  ــود تــنــهــا نــیــســت و  خـ
تجربه‌ها  ایــن  در  نیز  دیــگــری 
شـــریـــک هــســتــنــد، احـــســـاس 
از  و  می‌کند  آرامـــش  و  امنیت 
کــاســتــه مــی‌شــود.  او  تــنــهــایــی 
کودک و شخصیت  که  هنگامی 
موردنظر انطباق یافتند، تخلیة 
ــورت مــی‌گــیــرد.  ــ هــیــجــان‌هــا ص
از  پــس  اغــلــب  روانـــی  تخلیه‌ی 
شخصیت‌های  تـــعـــارض  رفـــع 
داستان رخ می‌دهد؛ به‌عبارتی 
پـــالایـــش  ــق  ــ ــری ــ ط از  کــــــــودک 
تخلیه  ــرای  ــ ب بــســتــری  ــی،  ــ روانـ
هیجان‌های خود پیدا می‌کند 
 :1382 پریرخ،  دهقان،  )امین 
که  ــوارد  م ایــن  با‌توجه‌به   .)24
تأثیر  و  قصه  اهمیت  از  کی  حا
تقویت  و  روانــــی  ــد  رشـ در  آن 
خودباوری کودک است، نگرش 
روان‌شــنــاخــتــی بــه داســتــان‌هــا 
ــی و بــه‌ویــژه  ــران و قــصــه‌هــای ای
ــازنـــدة آن‌هـــا  بـــررســـی نــقــش سـ
در  اعتمادبه‌نفس  تقویت  در 
ضروری  و  مهم  بسیار  کودکان، 
خــواهــد بـــود. بـــرای ارزیـــابـــی و 
قصه‌ها  نــقــش  مــشــخــص‌کــردن 
اعــتــمــادبــه‌نــفــس  ــت  ــوی ــق ت در 
از  ــی  ــ ــای ــ ــاب‌ه ــ ــت ــ ک کــــــودکــــــان، 
ــرورش  ــ ــون پـ ــ ــان ــ ک ــارات  ــ ــش ــ ــت ــ ان
ــان و نــوجــوانــان  ــودکـ کـ فــکــری 
ــرار  ــه قـ ــداقـ ــی و مـ ــررسـ ــورد بـ ــ مـ
گــرفــت. پــژوهــش حــاضــر نشان 
مــحــتــوای  در  کـــه  اســـت  داده 
هشت  از  ــــی  ــران ــ ای قـــصـــه‌هـــای 

فراوانی  با   ، زیــر راهبرد  و  مؤلفه 
و تأثیرگذاری متفاوت در جهت 
کودکان  اعتمادبه‌نفس  تقویت 

استفاده شده است:
مثبت‌اندیشی

داشتن نگرش مثبت به زندگی 
آدمی  از مهم‌ترین مهارت‌های 
انجام  برای  سرآغازی  که  است 
است  زندگی  مهارت‌های  دیگر 
و  کامیابی  به  را  فرد  می‌تواند  و 
مثبت  تفکر  برساند.  شادکامی 
که  است  فکرکردن  از  شیوه‌ای 
به  نسبت  می‌سازد  قادر  را  فرد 
احساس‌ها،  نگرش‌ها،  رفتارها، 
عــایــق و اســتــعــدادهــای خــود 
تلقی  و  بـــرداشـــت  دیـــگـــران  و 
با  و  باشد  داشته  مناسب‌تری 
ــــش و خــون‌ســردی  حــفــظ آرام
تصمیم  عاقلانه‌ترین  و  بهترین 
یکی  کــه  آنــجــایــی  از  بــگــیــرد.  را 
بهبود  ــای  ــ راه‌هـ مــؤثــرتــریــن  از 
کــه بــاورهــا و  زنــدگــی آن اســـت 
سازنده  و  مثبت  اندیشه‌های 
آن‌ها  و  بشناسیم  را  خــودمــان 
قصه  لــــذا  کــنــیــم؛  تــقــویــت  را 
تطابق  ــرای  بـ وســیــلــه  بهترین 
با  فــرد  رفــتــارهــای  و  اندیشه‌ها 
و  مثبت  شخصیت‌های  رفــتــار 
ایدئال موجود در قصه‌هاست؛ 
می‌توانند  قــصــه‌هــا  بــه‌عــبــارتــی 
ــرانــگــیــزتــریــن وســیــلــه  چــالــش‌ب
ــرد در جــهــت ارزیــابــی  ــرای فـ ــ ب
و نــگــریــســتــن بـــه خـــود بــاشــد؛ 
تقویت  و  ایجاد  بــرای  بنابراین 
ذهن،  در  مثبت  اندیشه‌های 
آمـــــوزش  و  ــی  ــ ــاه ــ گ آ ــن  ــ ــت ــ داش
ضروری است و کودک می‌تواند 
شنیدن  و  خــوانــدن  طــریــق  از 
قــصــه‌هــا بــا حــقــایــق، واقــعــیــات 
گسترش  و  ــد  رش شــیــوه‌هــای  و 
ــا شـــود و  مــثــبــت‌انــدیــشــی آشــن
امیدواری  خوش‌بینی،  ضریب 
بهره‌مندی  بـــرای  کــامــیــابــی  و 

را  و ســـازنـــده  ــی ســالــم  ــدگ زن از 
افزایش دهد.

ــایــة مــطــالــعــات انــجــام  بــر پ
کثر  ا ــش،  ــژوه پ ایـــن  در  گــرفــتــه 
انــدیــشــه‌هــای  دارای  قــصــه‌هــا 
انگیزه‌دهنده،  سازنده،  مثبت، 
که  هستند  زیبا  و  انرژی‌بخش 
زندگی  در  بهشتی  مــی‌تــوانــنــد 
و در مقابل  کرده  ایجاد  انسان 
بازدارنده،  منفی،  اندیشه‌های 
که می‌توانند  مخرب و یأس‌آور 
ــان  ــس ان ــی  ــدگـ زنـ در  جــهــنــمــی 
کنند. بر  کنند، صف‌آرایی  خلق 
قصه‌ها  کثر  ا در  اســاس  همین 
ــوعــی بـــر پـــــرورش افـــکـــار و  ــه‌ن ب
از  رفتارهایی همچون استفاده 
در  امیدبخش  و  مثبت  گــان  واژ
هنگام صحبت به‌جای عبارت 
قبل  تفکر   ، یـــــأس‌آور و  منفی 
 ، افکار و  رفتار  کنترل  عمل،  از 
شادابی و سرزندگی، نگرش زیبا 
مواهب  از  بهر‌ه‌مندی  دنیا،  به 
زنــدگــی، حسن ظــن داشــتــن و 
تجسم  دیگران،  به  کمک‌کردن 
ــور و روش‌هـــــای مــثــبــت در  ــ ام
خشنودبودن،  و  راضــی  ذهــن، 
ــدن بـــر انــدیــشــه‌هــای  ــره‌ش ــی چ
، توجه به  خود، مراقبه و تمرکز
منفی‌بافی  طرد  توانمندی‌ها، 
از  ــری  ــ ــگـ ــ دیـ ــای  ــه‌هــ ــ ــون ــمــ ــ ن و 
توجه  و  کید  تأ مثبت‌اندیشی 
شده است. در این داستان‌ها، 
مثبت  ذهنی  تصویر  قهرمان، 
نسبت به خود و دیگران دارد. 
می‌گیرد  درستی  تصمیم‌های 
کند  گــر تــاش  ا کــه  ــاور دارد  و ب
کــــاری را  تـــوانـــایـــی انـــجـــام هـــر 
الگوی   ، تصویر این  ارائــه  دارد. 
خواننده  اختیار  در  را  مناسبی 
گر  ا به‌خصوص  مــی‌دهــد،  قــرار 
قــهــرمــان  ــان،  ــ ــت داســ رونــــد  در 
که  آنــچــه  مــشــابــه  موقعیتی  بــا 
کرده است روبه‌رو  کودک تجربه 

قهرمان  صحیح  تصمیم  شود. 
از  گریز  راه  داستان در حقیقت 
کودک نشان  را به  آن موقعیت 
است  ممکن  قهرمان  می‌دهد. 
نــقــش یـــک حــشــره مــانــنــد  در 
یا  درخــت  مانند  گیاه  پــروانــه، 
باشد  خــودش  هم‌سن  کودکی 
 )12  :1388 مــجــدی،  )پــریــرخ، 
در  آن‌هــــا  از  نــمــونــه‌هــایــی  کـــه 
کوچولو،  آتش‌نشان  قصه‌های 
پنبه  پــهــلــوان  ــه،  ــروانـ پـ و  پــســر 
کــوچــولــو،  خــفــاش  ننه‌پنبه،  و 
کوچک  خیلی  کــه  گوسفندی 
داستان  ده‌هــا  و  عروسی  بــود، 

دیگر دیده می‌شود.
هم‌ذات‌پنداری

منتقدان  و  متخصصان  اغلب 
میزان  رفتاری  و  انسانی  علوم 
در  را  داســـــتـــــان  یــــک  قــــــوت 
حس  برانگیختن  در  قابلیتش 
هم‌سانی  یــا  هـــم‌ذات‌پـــنـــداری 
بـــا شــخــصــیــت‌هــای داســتــانــی 
که  هم‌ذات‌پنداری  می‌دانند. 
همان تبلور احساس مشترک با 
دیگران در خود است، از لحاظ 
اوج  ــقــطــه‌ی  ن روان‌شـــنـــاســـی 
تعامل و ارتباط انسانی و نشانه 
و لازمه‌ی تعالی رفتار اجتماعی 
کثر قصه‌های  که در ا فرد است 
ــب  ــال ق در  ــی  ــ ــرانـ ــ ایـ ــان  ــ ــودکـ ــ کـ
اســطــوره‌ای  و  ایــدئــال  تصاویر 
هــمــچــون قـــهـــرمـــان، قــدیــس، 
مبارز انقلابی، قربانی مناسبات 
ــی  ــ ــوادگ ــ ــان ــ ــا خ ــ اجـــتـــمـــاعـــی یـ
و  مــــی‌خــــورد  چـــشـــم  ــه  ــ ب و... 
ــده‌ی تــصــاویــری  ــنـ ــان‌دهـ ــشـ نـ
شخصیت‌ها،  درون  از  دقــیــق 
آدم‌هـــای  هنرمندانه  نمایش 
رنج‌ها  و  ارائـــه دردهـــا  عـــادی، 
ازلــــی  ــای  ــــی‌هــ ــول ــغــ ــشــ دل‌مــ و 
عکسی  و  انـــســـان‌هـــا  ــمــامــی  ت
بیرونی  موقعیت‌های  از  گــویــا 
روان  اعماق  از  ژرف  تحلیلی  و 
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بهترین  بــه  کــه  ــت  اسـ انــســان 
ابـــــزارهـــــای  ــب  ــ ــال ــ ق در  نـــحـــو 
مــعــنــوی و رفــتــارهــایــی چــون 
شجاعت،  هــوشــیــاری،  اراده، 
کــــــاری،  ــاری، فــــــدا ــ ــ ــک ــ ــ ــت ــ ــ درس
بـــردبـــاری، هــدفــمــنــدی، عشق 
دیگر  مــجــمــوعــه‌ای  و  کــمــال  و 
در  انسانی  برجسته  صفات  از 
ــان اصــلــی  ــان ــرم ــه شــخــصــیــت ق
ــود؛ بــه‌عــنــوان  ــی‌شـ مــتــجــلــی مـ
گی‌ها  ویژ و  صفات  این  نمونه، 
قهرمانان  بــا  همانندسازی  بــا 
ــزاده  ــاهـ ــون شـ ــ ــی چ ــای ــه‌ه ــص ق
تیزتن،  شاهزاده  محمد،  ملک 
بــادام در قصه‌های  گل  محمد 
ــو و  اســـطـــوره‌ای و افــســانــه دیـ
 ، ، پــیــرزن دوچــرخــه‌ســوار دخــتــر
ده‌ها  و  می‌کرد  شکار  شیر  خره 
شکل‌های  بــه  دیــگــر  ــان  ــت داس
منعکس  مــتــفــاوتــی  و  ــاص  خــ

شده است.
پرورش قوه تخیل و خلاقیت

دو  به‌عنوان  خلاقیت  و  تخیل 
مهم‌ترین  انــســان،  برتر  گی  ویژ
در  انسان  ذهنی  توانایی‌های 
و  آرمان‌گرایانه  ــداف  اه ترسیم 
آنجایی  از  آن‌هــاســت.  آفــریــدن 
ــول زنــدگــی  کـــودکـــان در طـ کــه 
ــات جـــدیـــد روبـــــه‌رو  ــک ــش ــا م بـ
کــافــی  کـــه تــجــربــه  مـــی‌شـــونـــد 
ــردن آن‌هــــا را  ــرف‌کـ ــرطـ بــــرای بـ
نــــدارن؛ بــنــابــرایــن اســتــفــاده از 
خلاقیت  عنصر  و  تخیل  قوه‌ی 
ــایـــی آن‌هـــــا را  ــوانـ ــوانـــد تـ مـــی‌تـ
و  مـــشـــکـــات  ــا  ــ ب بــــرخــــورد  در 
افزایش  را  آن‌هــا  بر  فائق‌آمدن 
ــن آمــــــوزش  ــ ــرای ــ ــاب ــ ــن ــ دهــــــــد؛ ب
این  تقویت  به  که  روش‌هــایــی 
بپردازد  کودکان  در  گی  ویژ دو 
استفاده  و  است  اهمیت  حائز 
از قصه و داستان به‌عنوان یک 
به پرورش  روش مؤثر می‌تواند 
کند.  کودکان کمک  این قوه در 

در  قصه‌ها  گی  ویژ عمده‌ترین 
ســوق‌دادن  آن‌هــا،  تخیلی  بُعد 
از  آفرینندگی  به  کودکان  تفکر 
که  طریق پـــرورش ذهــن اســت 
مهارت‌های  آمـــوزش  طریق  از 
مفاهیم،  بــا  آشنایی  ــروری،  ضـ
ــردازی،  ــ ــه‌پ ــ ــع ــ ــدی ــ تـــشـــویـــق، ب
شــــکــــل‌دادن بـــه تــجــربــه‌هــا و 
ــنــــدی‌هــــای نــویــن  ــ ــان‌ب ــازمــ ســ
گــیــرد؛  ــرار  ــ ــوانــد مــدنــظــر ق مــی‌ت
معمولاً  قصه‌ها  در  مثال،  برای 
مشکلات،  حــل  بـــرای  قهرمان 
خود  توانایی‌های  از  خلاقانه 
در  هوشمندانه  و  گرفته  بهره 
مشکلات  بــرطــرف‌کــردن  جهت 
استفاده  می‌کند.  چــاره‌ســازی 
کثر داستان‌ها  از این روش در ا
بـــه‌ویـــژه در قــصــه‌هــای هـــزار و 
چهارده  قصه‌های  و  شب  یک 
و  گــســتــرده  ــه‌صــورت  ب معصوم 
قصه‌های  نویسندگان  آثــار  در 
ــورت  ــه‌صـ ــان بـ ــ ــودک ــ ک ویــــــژه‌ی 
ــای  ــاره ــت ــون: رف ــچ ــم خــــاص ه
ــرار  فـ در  مــــوش  هــوشــمــنــدانــه 
داســـتـــان  در  گـــربـــه  چــنــگ  از 
استفاده  و  بــاهــوش  مــوش  ــا  آق
فـــردی  تـــوانـــایـــی‌هـــای  از  صــبــا 
خویش در خلق اسباب‌بازی‌ها 
و  زرد  ــادک  ــادبـ بـ داســـتـــان  در 
ــاغ پــیــر در  ــ ک ــار خــاقــانــه  ــتـ رفـ
از  کوهستان  حیوانات  نجات 
گـــرگ‌هـــای مــهــاجــم در  ــت  دسـ
ده‌هــا  و  ســیــاه  پلنگ  داســتــان 
قرار  توجه  مــورد  دیگر  داستان 
توجه  از  نــشــان  و  اســت  گرفته 
پرورش  به  قصه‌ها  آفرینندگان 

این حس در کودکان است.
تقویت عزت نفس

مــنــظــور از عـــزت نــفــس مــیــزان 
برای  شخص  که  اســت  ارزشــی 
خود قائل است. این احساس 
صــرفــاً مــربــوط بــه زمــانــی است 
فردی  به‌عنوان  را  خود  فرد  که 

ــرد  ــی مــی‌گ نـــظـــر  در  ــه  ــت ــس ــای ش
بـــا چــالــش‌هــای  ــد  ــوانـ ــی‌تـ مـ و 
روبــه‌رو  زندگی  اساسی  و  اولیه 
شــــــود. عـــــزت نـــفـــس مــوجــب 
ــرای  ــرد بـ ــ افـــزایـــش تـــوانـــایـــی ف
و  گرفتن تصمیمات  و  آموختن 
می‌شود  عاقلانه  انتخاب‌های 
ــر به  ــؤث بـــه‌گـــونـــه‌ای م ایــنــکــه  و 
تغییرات پاسخ دهیم. می‌توان 
 ، گفت عزت نفس کامل و پایدار
نیست  ذاتــی  و  فطری  میراثی 
فرزندان  به  وراثــت  از طریق  که 
بزرگ‌ترها،  بلکه  یــابــد؛  انتقال 
با  می‌توانند  مربیان  و  والدین 
بــه تقویت  اتــخــاذ روش‌هـــایـــی 
ــان همت  ــودک ک ایـــن حــس در 
قصه  مــیــان  ــن  ایـ در  ــد.  ــمــارن گ
ــزاری  ــ ــوان اب ــن ــه‌ع ــتـــان ب و داسـ
مــنــاســب مــی‌تــوانــد ایـــن حس 
و  عــنــاصــر  بـــا  را  ارزشـــمـــنـــدی 
کــودکــان  بــه  خــاصــی  مضامین 
آموزش دهد. بررسی قصه‌های 
که  ــت  اسـ آن  نــشــانــگــر  ایـــرانـــی 
صفر  مانند  داســتــان‌هــا  بــرخــی 
نکن،  گــریــه  سفید  گــنــده،  کــلــه 
ــد، به  کـــه بــــزرگ شــ ســنــجــابــی 
می‌پردازند  مفهوم  ایــن  القای 
فرد  مــفــیــدبــودن  در  ارزش  کــه 
است و در برخی دیگر همچون 
بریده،  دم  کــاغ  داســتــان‌هــای 
و  تنها  فــاخــتــه  یـــازدهـــم،  قـــدم 
نویسنده  دیــد  زاویـــه  عــروســی، 
شخصیت  که  است  به‌گونه‌ای 
اصلی، خــود را بــاور نــدارد و به 
مــی‌پــردازد؛  ــگــران  دی از  تقلید 
می‌شود  متوجه  عاقبت  ولــی 
ــر  ــ ــ ارزش‌ت ــا  ــ ب او  ــود  ــ خـ ــت  ــویـ هـ
از  ــر  ــگــ ــ دی ــرخــــی  ــ ب در  اســـــــت. 
کــوچــولــو  : فــیــل  قــصــه‌هــا نــظــیــر
کــو؟، مــاه بــود و روبــاه،  دماغت 
به  توجه  حصیری  پرده  آرزوی 
مــورد  افــراطــی  اعتمادبه‌نفس 
ــــوده اســـت و قــهــرمــان  تــوجــه ب

از  بیش  اعتمادبه‌نفس  دارای 
و  غیرواقعی  تصویر  و  بوده  حد 
می‌دهد  نشان  خــود  از  ــاذب  ک
یا  قـــهـــرمـــان  ــز  ــی ن ــان  ــایـ پـ در  و 
خواننده متوجه بی‌ارزش‌بودن 
کاذب می‌شود.  این شخصیت 
از  ایـــن طــیــف  در  بــه‌طــورکــلــی 
ــا، ایــجــاد  ــان‌ه ــت قــصــه‌هــا و داس
انــگــیــزه حــرکــت و تـــاش بــرای 
مورد  خواننده  در  مفیدبودن 
توجه بوده و سعی می‌شود فرد 
را به بسیاری از توانمندی‌های 
نماید.  واقــف  خــود  در  موجود 

)پریرخ، مجدی، همان(.
تقویت حس 

مسئولیت‌پذیری
مهمی  ــات  ــوعـ ــوضـ مـ از  یــکــی 
ــوزه‌ی تــربــیــت فــرزنــد  ــ ــه در ح ک
اعــتــمــادبــه‌نــفــس  تـــقـــویـــت  و 
ــه بــه  ــوجـ ــود، تـ ــ ــی‌ش ــ ــرح م ــطـ مـ
کودکان  در  مسئولیت‌پذیری 
یک  مسئولیت‌پذیری  اســـت. 
خودباوری  در  برجسته  عنصر 
و مــوفــقــیــت انـــســـان اســــت و 
نــشــان‌دادن آن یــک امــر ذاتــی 
در  گــی  ویــژ ایـــن  بلکه  نــیــســت؛ 
متن خانواده و روابط اجتماعی 
دیگران  بــا  فــرد  کــه  تعاملاتی  و 
می‌کند  پیدا  رشد  امکان  دارد 
بــزرگ‌تــرهــا در این  و  و والــدیــن 
میان نقش محوری را در انتقال 
کـــودک  روحـــیـــه مــســئــولانــه بـــه 
ــد. طــرح ایــن مــوضــوع در  ــ دارن
کودکان با نیازهای  که  دوره‌ای 
بسیار  هستند  روبه‌رو  متفاوتی 
ــاده از  ــف ــت ــت و اس ــروری اسـ ــ ضـ
بــاتــوجــه‌بــه  قــصــه و داســـتـــان 
که  گــی‌هــا و خــصــوصــیــاتــی  ــژ وی
دارد  ــاوری  ــ خــــودب تــقــویــت  در 
می‌تواند زمینه‌ای برای پرورش 
از  قصه‌ها  در  باشد.  حس  این 
روش‌های متفاوتی برای توجه 
به این حس استفاده می‌شود. 
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با  آشـــنـــایـــی  و  خـــودشـــنـــاســـی 
نــقــاط ضــعــف و قـــوت خـــود و 
مهم‌ترین  از  آن  براساس  عمل 
رمــــزهــــای تـــقـــویـــت احـــســـاس 
در  و  بـــوده  فــرد  در  مسئولیت 
چون:  داستان‌هایی  و  قصه‌ها 
ــروســـی،  ــو، عـ ــولـ ــوچـ کـ ــفـــاش  خـ
و  دم‌بــریــده  کــاغ  تنها،  فاخته 
و  دینی  داســتــان‌هــای  کثر  ا در 
مــذهــبــی خــصــوصــاً قــصــه‌هــای 
بهترین  ــه  ب مــعــصــوم  چـــهـــارده 
در  و  اســت  شــده  ترسیم  شکل 
نیز  داســتــان‌هــا  از  دیگر  برخی 
تلاش  و  کــار  به  توجه  طریق  از 
به  ــی  ــدگ زن و حــرکــت در طـــول 
تــقــویــت ایـــن حـــس پــرداخــتــه 
ــه در  کـ ــت. آن‌گـــونـــه  ــ ــده اسـ ــ ش
قصه‌هایی چون:  فرار از مرگ، 
درست  کار  حلوافروش،  کودک 
مثنوی  قصه‌های  در  کامل  و 
ــه شــده  تـــوجـ آن  بـــه  مـــولـــوی 
حوصله   ، صبر به  توجه  اســت. 
آن،  نهادینه‌کردن  و  بردباری  و 
حس  تقویت  در  دیگری  روش 
که  مــســئــولــیــت‌پــذیــری اســــت 
در داســـتـــان‌هـــای »طــوطــی و 
در  نــاحــق«،  »کلمه  بـــازرگـــان«، 
قــصــه‌هــای مــثــنــوی مـــولـــوی و 
»بهترین   : نظیر داستان‌هایی 
دوست«، »کفش‌های بازرگان« 
قصه،  قصه،  آی  مجموعه  در 
و  گرفته  قــرار  مدنظر  و...  قصه 
این  پـــرورش  و  توجه  از  نشان 

مهارت در کودکان است.
تعدیل حس خودبزرگ‌بینی

داشتن اعتمادبه‌نفس اهمیت 
افراط در این  اما  فراوانی دارد؛ 
مـــوضـــوع بــاعــث ایـــجـــاد حس 
خودبزرگ‌بینی یا خودشیفتگی 
ــوان یک  ــنـ ــه‌عـ کـــه بـ مـــی‌شـــود 
ــاد  یـ آن  از  روانــــــــی  اخــــتــــال 

می‌کنند.
ــی زمـــانـــی  ــنـ ــیـ ــزرگ‌بـ ــودبـ خـ

ــا خـــــودمـــــان را  ــ ــه مـ ــ کـ اســــــت 
حقیقی  انـــــدازه‌ی  از  بـــزرگ‌تـــر 
و  تــوانــایــی‌هــا  و  ببینیم  ــود  خـ
مـــهـــارت‌هـــای نــداشــتــه‌مــان را 
تلقی  ــایـــمـــان  داشـــتـــه‌هـ جــــزو 
ــر آن  ــگـ کـــنـــیـــم؛ بـــه‌عـــبـــارت دیـ
منحصربه‌فردبودن  احــســاس 
نسبت  مــبــالــغــه‌آمــیــز  حـــس  و 
ــایــی و دســتــاوردهــای  ــوان بــه ت
ــیــاز مــبــرم بــه تــوجــه،  ــود و ن خـ
که  دیــگــران  تحسین  و  تــأیــیــد 
 ، گــســتــرده در رفــتــار ــورت  ــه‌ص ب
، تصورات و تخیلات خود  افکار
بین  روابــط  در  و  می‌کند  رخنه 
خانواده،  محیط  از  اعم  فردی 
ــه تــأثــیــر  ــع ــام ــار و ج ــ ک مــحــیــط 
خــود  ــس  ح ــذارد،  ــی‌گـ مـ منفی 
کاهش  برای  است.  بزرگ‌بینی 
مشکلات و بی‌ثباتی‌های ناشی 
کودکان،  از این حس منفی در 
ــای  ــ ــان‌هـ ــ زبـ از  ــا  ــ ــان‌هـ ــ ــتـ ــ داسـ
مــخــتــلــف اســـتـــفـــاده مــی‌کــنــنــد 
ــا خــودشــنــاســی  کـــودکـــان بـ ــا  تـ
بــه  بـــیـــشـــتـــری  ــی  ــنـ ــیـ ــع‌بـ واقـ و 
رویارویی با مشکلات بپردازند. 
در  مناسب  شکل  بــه  امــر  ایــن 
ــک  ــان بــــره‌ســــواری زاغـ ــ ــت داســ
ــک  ــادن زاغـ ــ ــت ــ ــس‌ اف ــف ــه ق ــا بـ بـ
و  گوسفند  برداشتن  به‌خاطر 
از  کرکره‌ها  پرده  پشیمان‌شدن 
رفتار خودشان نسبت به پرده 
آرزوی  داســتــان  در  حــصــیــری 
بــا روش‌هــای  و  پــرده حصیری 
داســـتـــان‌هـــایـــی  در  مــخــتــلــف 
گــوســفــنــد« در  : »گـــرگ و  نــظــیــر
قصه‌های بهرنگ، و کی از همه 
و  مدادها  بــازی  اســت،  بزرگ‌تر 
ده‌ها داستان دیگر مورد توجه 

نویسندگان بوده است.
 کاهش حس خودکم‌بینی و 

حقارت
خودکم‌بینی  یــا  حــقــارت  حــس 
ــوشــتــه‌هــا  ن در  ــه  ــ ــان‌ک ــ ــن ــ آن‌چ

ــار  ــ بـــــه چــــشــــم مـــــــی‌خـــــــورد، ب
آن  در  و  دارد  منفی  معنایی 
لحاظ  مثبتی  جــنــبــه‌ی  هــیــچ 
گــفــت:  ــوان  ــ ــی‌ت نـــمـــی‌گـــردد. مــ
نتیجه  در  کـــه  احــســاســی  آن 
ــرد شـــدن‌هـــا،  ــ شــکــســت‌هــا، ط
نامقبول‌شدن‌ها  و  کامی‌ها  نا
کـــه فـــرد هــمــه را  پــیــش بــیــایــد 
فــاقــد  را  خـــود  و  خـــود  از  ــر  ــرت ب
حقارت  »حس  بیابد  استعداد 
ــا خــودکــم‌بــیــنــی« اســـت. ایــن  ی
ک  ــا ــ ــه بـــه‌صـــورت دردن ک ــس  ح
می‌یابد  رســـوخ  ــرد  ف وجـــود  در 
و  بوده  ویرانگر  و  مخرب  بسیار 
و  نامطلوب  رفتارهای  موجب 
آنجایی  از  می‌شود.  غیرعادی 
نفس  عزت  از  افــراد  همه‌ی  که 
در  نیستند،  ــرخــوردار  ب بــالایــی 
و  حقارت  احساس  با  مواجهه 
جبران  به  اقــدام  کم‌بینی  خود 
می‌نمایند  انــحــرافــی  یــا  کـــاذب 
مکانیزم‌هایی  از  استفاده  با  و 
و  ــت  ــ ــی ــ ــع ــ واق از  فـــــــرار  چــــــون 
از  گریز  خیالات،  به  روی‌آوردن 
استهزاء،  تهمت،  مسئولیت، 
دیــگــران،  تخریب  جلب‌توجه، 
خودنمایی  و...  سنت‌شکنی 
مؤثر  راه‌های  ازجمله  می‌کنند؛ 
تقویت  حــس،  ایــن  کاهش  در 
ــس مــثــبــت‌انــدیــشــی و خــود  ح
ارزشمندی است که داستان‌ها 
به بهترین نحو در زمینه‌سازی 
می‌توانند  و  هستند  مــؤثــر  آن 
و  کـــاهـــش حـــس حـــقـــارت  در 
ــیــنــی مـــؤثـــر بــاشــنــد.  خــودکــم‌ب
کــه در داســتــان‌هــای  آن‌گــونــه 
ــار مـــی‌کـــنـــد،  ــکــ ــر شــ ــیـ خـــــره شـ
عـــروســـی، آســـیـــاب، بـــچـــرخ یا 
در داســتــان »قــطــره و دریـــا« از 
قــصــه‌هــای بــوســتــان ســعــدی، 
ــا داســتــان دیــگــر بــه آن  و ده‌هـ

پرداخته شده است.
خودشناسی و استفاده از 

توانایی‌ها
ــا،  ــ ــان‌ه ــ ــت ــ داس از  ــرخــــی  ــ ب در 
شــخــصــیــت اصـــلـــی شــنــاخــت 
تــوانــایــی‌‌هــای  و  خـــود  از  لازم 
این  براساس  و  داشته  را  خــود 
کمک  ــه دیـــگـــران  بـ شــنــاخــت 
ــع  ــرام واقـ ــ ــت کـــــرده و مـــــورد احــ
می‌شود. از طریق خودشناسی 
که  واقعیت  این  به  پی‌بردن  و 
ولی  دارد؛  توانایی‌هایی  گرچه 
توانایی‌های  سایر  از  می‌تواند 
و  مفید  و  کــرده  استفاده  خــود 
فرد  ترتیب  این  به  باشد.  مؤثر 
و  می‌برد  پی  خویش  هویت  به 
با وجود ناتوانی و تفاوت‌هایش 
ــود پی  بــا دیــگــران بــه ارزش خ
ــرد )پـــــریـــــرخ، مـــجـــدی،  ــ ــی‌ب ــ م
داســتــان‌هــای:  مانند  هــمــان(. 
عروسی،  طلایی،  جوجه  سفر 
ــو،  کــوچــول ــرم  ــ ک ــیـــاه،  پــلــنــگ سـ
در  پــنــبــه.  نــنــه  و  پنبه  پــهــلــوان 
که  اســـت  ممکن  دیــگــر  بــرخــی 
ــورد  م در  لازم  ــی  ــاه گ آ ــه  ب فـــرد 
ارزش  و  خــود  توانمندی‌های 
داستان  باشد،  نرسیده  آن‌هــا 
به  آن  تشکیل‌دهنده  عناصر  و 
گاهی  کمک می‌کند به این آ او 
ــای:  ــان‌هـ ــتـ بـــرســـد نــظــیــر داسـ
دم  ــاغ  ــ »ک زرد«،  ــادک  ــ ــادب ــ »ب
کــوچــولــو« و  ــده«، »خــفــاش  ــری ب
کوچولو«  سبز  مارمولک  »قصه 

. و ده‌ها قصه و داستان دیگر
ــه  ــفــ ــ ــؤل مــ  8 مــــــیــــــان  از 
ــوق، بــه  ــ ـــ ــفـــس ف ــه‌نـ ــادبـ ــمـ ــتـ اعـ
تــقــویــت  مـــؤلـــفـــه   4 تـــرتـــیـــب 
ــا حــــدود 93  مــثــبــت‌انــدیــشــی ب
ــداری با  ــ ــن ــ ــم‌ذات‌پ ــ ــد، ه ــ ــ درص
ــرورش  ــ پ و  ــد  ــ درصـ  91 ــدود  ــ حـ
خلاقیت با حــدود 89 درصــد و 
مسئولیت‌پذیری  حس  تقویت 
با حدود 72 درصد اصلی‌ترین 
ــده  ــ ــن ــ ــت‌ده ــ ــوی ــ ــق ــ عــــــوامــــــل ت
ــان  راوی نظر  از  اعتمادبه‌نفس 
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ایرانی  قصه‌های  نویسندگان  و 
گــرچــه مشخص  ــت.  ــ اس ــوده  ــ ب
کدام‌یک از نویسندگان  نیست 
با  را  داستان  و  قصه  راویـــان،  و 
اعتمادبه‌نفس  تقویت  هــدف 
نــوشــتــه‌انــد، بــه نــظــر مــی‌رســد 
ــتـــن بـــه ایــــن شــاخــص  ــرداخـ پـ
ــارهــای اســـاســـی در  ــزو مــعــی جــ
محسوب  کودک  سالم  پــرورش 
به  ــن  ــتـ ــرداخـ پـ در  ــود.  ــ ــی‌ش ــ م
که به‌طور  مؤلفه مثبت‌اندیشی 
مورد  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
نویسندگان  از  بسیاری  توجه 
قصه‌ها بوده است، سعی شده 
با ترسیم حقیقت زندگی  است 
امور  دنیا،  به  نگریستن  زیبا  و 
ذهــن  در  مثبت  روش‌هــــای  و 
و  تـــاش  روح  و  ــود  شـ مــجــســم 
کودکان نهادینه شود؛  امید در 
تقویت  با  ارتباط  در  همچنین 
خــاقــیــت و هـــم‌ذات‌پـــنـــداری، 
ــا  ــد ب ــ ــه‌ان ــ ــت ــ ــس ــ ــوان ــ ــا ت ــه‌هــ ــصــ ــ ق
تحلیل  به  مناسب  روش‌هـــای 
انــســان  روان  اعــمــاق  از  ژرف 
پــرداخــتــه و تــصــاویــر روشـــن و 
را  ذهــن  آفرینندگی  از  جـــذاب 
در  گــذارنــد.  نمایش  معرض  به 
تقویت  و  خــودشــنــاســی  بــحــث 
نیز  مــســئــولــیــت‌پــذیــری  حـــس 
واردشــــــدن در حـــوزه‌هـــای  بـــا 
ــا تـــصـــویـــر بـــدنـــی،  ــ ــی ب ــایـ ــنـ آشـ
خودآرمانی، عزت نفس و تأمل 
و  هــویــت  اجتماعی،  نقش  در 
کــودک  ــای فــــردی،  ــی‌ه ــای ــوان ت
گـــاهـــی در  ــد بـــه خـــودآ ــوان ــی‌ت م
ــورد احـــســـاســـات شــخــصــی،  ــ مـ
نظرات  و  ارزش‌هــا  اضطراب‌ها، 
و افکار دیگران نسبت به خود 
ایـــن طــریــق  از  و  ــف شـــده  ــ واق
مسئولانه  رفتارهای  انجام  به 

ترغیب شود. 
 بحث و نتیجه‌گیری

است  فرآیندی  شناختی،  رشد 

شــنــاخــت  آن،  ــق  ــریـ طـ از  ــه  ــ ک
خود  پیرامون  دنیای  با  کودک 
به‌تدریج  و  می‌شود  هم‌خوان 
کامل‌تر  او  ذهنی  ساختارهای 
ــر مــوجــب  ــ ــن ام ــ ــود و ای مـــی‌شـ
کودک به درک بهتری  می‌شود 
از خویش و محیط دست یابد. 
مختلف  جــنــبــه‌هــای  مــطــالــعــه 
شناختی  رشــد  جمله  از  رشــد 
کــمــک مــی‌کــنــد نــه فقط  بــه مــا 
را  کــودک  رغــبــت‌هــای  و  نیازها 
کنیم  شناسایی  دوره  هــر  در 
نارسایی‌های  و  مشکلات  بلکه 
ناشی از اختلال در رشد یا عدم 
ارضای نیازها را بهتر بشناسیم. 
با این بینش می‌توانیم از ابزارها 
یا  رشــد  موجب  که  امکاناتی  و 
کاهش مشکلات روان‌شناختی 
گیریم.  بــهــره  ــود  ــی‌ش م کـــودک 
داســتــان  و  قــصــه  از  اســتــفــاده 
مشکلات  حل  یا  کاهش  بــرای 
ایــن  جمله  از  روان‌شــنــاخــتــی 
ابزارهاست. شنیدن داستان‌ها 
درک  در  کــودکــان  بــه  می‌تواند 
ــفــکــرات مــثــبــت و ابـــراز  بــهــتــر ت
دیگران  بــه  مثبت  احساسات 
کــنــد. چــنــیــن یــافــتــه‌ای  کــمــک 
می‌تواند برای والدین و مربیان 
نماید  فـــراهـــم  را  امـــکـــان  ایـــن 
بــرای  قصه‌گویی  طــریــق  از  کــه 
و  خوش‌بینی  سطح  کــودکــان، 
در  حتی  را  آنان  مثبت‌اندیشی 
بخشند.  بهبود  سخت  شرایط 
ــن تــحــقــیــقــات،  ــ ــا ایـ ــ ــو ب ــم‌سـ هـ
روان‌شـــنـــاســـی  از  بــهــره‌گــیــری 
در  آن  ــربـــودن  ــؤثـ مـ و  روایـــتـــی 
و  جسمانی  اخــتــالات  کاهش 
روانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. 
دیدگاه  روایــتــی،  روان‌شــنــاســی 
در چــهــارچــوب  مــوضــوعــی  یـــا 
کــه بیشتر  روان‌شــنــاســی اســت 
تــوجــه آن مــعــطــوف بــه روایـــت 
طــریــق  از  ــان  ــ ــس ــ ان ــیــعــت  طــب

و  داستان  ساختن  با  و  تجربه 
ــوش‌دادن بــه داســتــان‌هــای  ــ گـ

دیگران است. 
که  واقعیت  ایــن  باتوجه‌به 
کــودکــان در رونـــد رشد  بــرخــی 
طبیعی خود با مشکلاتی مواجه 
بـــوده یــا بــه دلــیــل ارضــانــشــدن 
ــوادث  ــ ح از  بـــرخـــی  و  نـــیـــازهـــا 
اجتناب‌ناپذیر در زندگی، دچار 
ــتـــی از  ــاخـ ــنـ ــات روان‌شـ ــک ــش م
پایین،  اعتمادبه‌نفس  جمله 
عدم  و  خودشناسی  در  ضعف 
استفاده از توانایی‌ها، احساس 
مسئولیت پایین و... می‌شوند؛ 
لذا توجه به جنبه‌های درمانی 
داستان به‌ویژه در تقویت حس 
ــان  ــودک ک در  اعــتــمــادبــه‌نــفــس 

ضروری به نظر می‌رسد.
بر همین اساس آشناسازی 
والـــدیـــن بـــا اهــمــیــت، نــقــش و 
کــودک  رشــد  در  قصه‌ها  تأثیر 
این  از  بهره‌گیری  چگونگی  و 
ــاتــی و  ــار حــی ــســی ــزرگ ب ــ ــر بـ هــن
برگزاری  همچنین  اســت؛  مهم 
کسب  کارگاه‌های آموزشی برای 
مهارت‌های کلامی و قصه‌گویی 
مـــربـــیـــان  و  والـــــدیـــــن  بـــــــرای 
ــرای اســتــفــاده  مــهــدکــودک‌هــا بـ
صحیح و کاربردی از داستان‌ها 
کـــارســـاز اســــت. در  نــیــز بــســیــار 
ــه نقش  ــوجــه‌ب ــات ب ــال  عــیــن حــ
ســازنــده آمـــوزش و پـــرورش در 
این زمینه، ایجاد ساعات درس 
دانــش‌آمــوزان  بــرای  قصه‌گویی 
فوق  به‌صورت  ابتدایی  پایه‌ی 
ــرورش  پـ ــد در  ــوان بــرنــامــه مــی‌ت
رشد  و  کــودکــان  استعدادهای 
روانی، عاطفی و اجتماعی آنان 
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رفیعی،  و  عــلــیــرضــا.  جـــزایـــری، 
و  بــهــرام.   ، جــوکــار و  امیرحسن. 
 .)1385( عــبــاس.   ، پــورشــهــبــاز
»بررسی عوامل تاب‌آور در افراد 
در مــعــرض خــطــر ســوءمــصــرف 
ــامــه  «. فــصــل‌ن ــدر ــ ــخـ ــ مــــــواد مـ
 ، تبریز دانشگاه  روان‌شناسی، 
سال اول، شماره 2 و 3، صص 
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خ دنده ها دمیدن اندیشه‌گی  به چر

سولماز نصرآبادی

آغاز  را  تفکر  نیرویی  »چــه 
ــنـــد؟« پــیــر بـــودیـــو چه  کـ مـــی 
فکر  ســمــت  بـــه  را  مـــا  چــیــزی 
کردن سوق می دهد؟ تنهایی، 
کدام یک ما را  زخم، سکون؟! 
کند تا از فرط تعمق  وادار می 
گاه مچاله  در خود فرو برویم و‌ 

در خود بشویم؟!
 )Le Penseur  ( اندیشه‌گر
؛ تـــنـــدیـــســـی، اثـــر  ــر ــ ــاعـ ــ ــا شـ ــ یـ
مـــجـــســـمـــه‌ســـاز فـــرانـــســـوی، 

گوست رودن است آ
شــاعــر  ــکــه  ــن ای از  ــه  گــذشــت
زبـــان  انــدیــشــه‌گــر در  مـــعـــادل 
گــرفــتــه شـــده و خــود  فــرانــســه 
زیــر متن هــای  بسیار  ــاوی  ح
فیگور  رســد  می  نظر  به  اســت 
، خــود  ــر ــ گ ــه  ــش ــدی ــسِ ان ــدی ــن ت
به  را  ــوال  س علامت  از  شکلی 
ــن مــخــاطــب مــتــبــادر می  ذهـ
کند؛  دارد به چه فکر می کند؟ 
این  تــا  را  او  پــرســش  کــدامــیــن 
ــدازه ژرف در خــود فــرو برده  ان
اســـت؟ چــه چــیــزی ســر جای 
که او را تا این  خودش نیست 
حد از تعمق فرو‌انداخته است 
؟ کدام آشفتگی؟ یا شاید کدام 

گناه؟
قــطــعــه  روی  بــــر  ــردی  ــ ــ مـ
خود  چانه‌ی  نشسته  سنگی 
راســـت‌اش  دســـت  روی  ــر  ب را 
کــه دست  گــذاشــتــه‌ در حــالــی 
راست‌‌اش بر روی پای چپ او 

است.
طوری  اندیشه‌گر  تندیس 
که باید از زیر به  طراحی شده‌ 
دلیل  همین  بــه  کــرد  نگاه  آن 
بیشتر  بر روی سکو قرار داده 
اصلی  دلیل  شاید  و  شود  می 
ــردن اســت  ــ ک بـــرتـــری فــکــر  آن 
به  تــوانــی  نــمــی  ایــنــکــه  تبیین 
کــردن  فکر  حــال  در  کــه  کسی 
او  کنی  نگاه  پایین  بــه  بــالا  از 
در همان حرکت نخست از تو 
پیش تر است زیرا در وضعیتی 
او  ــادرت  ــب م و  اســـت  تعقل  از 
کـــت، سبب شــده تو  بــه ایــن ا
تفکر  به  فــراخــوان داده شــوی 
که مدلول این  به دنبال دالی 

وضعیت است!
گوست رودن با به عینیت  آ
بر  عــاوه   ، فیگور این  رساندن 
اینکه پرسشی بنیادین را طرح 
مخاطب  روی  بــه  دری  کـــرده 
گشوده تا ورود داشته باشد به 
با  مهیب  هایی  ژرف‌انــدیــشــی 

کشمکش‌هایی درونی.
دربـــاره  هــا  تحلیل  از  یکی 
این است  گوست  آ گر  اندیشه 
اســت در حال  آدم  پیکرهٔ  کــه  
آن  و  گناه خــود  به  کــردن  فکر 
چه بر سر نوادگان خود آورده‌!

از  تــنــدیــس،  ــن  ایـ در  آدم 
زمــانــه متن خــود خــارج شده 
و در حال نظاره جهانی است 
ــه مــاحــصــل تــصــمــیــمــات او  کـ

هایی  سکانس  شــاهــد  اســت 
ــا او  کـــه هــمــگــی بـــه طــریــقــی بـ
رابطه مندند و یک جور نقطه 
ثقل است… نشان دادن یک 
که پیش‌تر  مواجهه با رویدای 
با  کـــنـــون  ا و  ــاده  ــ ــت ــ اف اتـــفـــاق 
استمرار اثرِ یک مواجهه، روبرو 
را  مــا  رودن  گــوســت  آ هستیم 
این  با  کند  به فکر می  مجبور 
مسحور  نــداری  حق  که  تلنگر 
ــوی و ســرنــوشــت مــحــتــوم  شــ
و  تقدیر  نیست.  شکست  تــو، 
این  جبر  مقتضای  آنــچــه  هــر 
از  معتنابهی  مقادیر  و  جهان 
اپرای  نبایستی  است  قوانین 
تصمیم گیری تو را برای نیل به 
وضعیتی بهتر به ورطه سکوت 
گر چه در   ، گر بکشاند. اندیشه 
همین  ولی  است  مچاله  خود 
اندیشگی شاید دری به  خُلق 
به  را  جهنم  تــا  بگشاید  رویْ 

ماضی مبدل شود.
پــیــرو ایــن دغــدغــه مندی 
ای  واژه  کلید  ــرح  ط بسا  چــه 
ــام عــدالــت مــجــال دهــد  بــه نـ
جستجوی  و  گــی  گــشــاده  ــه  ب
خود  جــای  سر  البته  که  دری 
بــه مکاشفه  اســت و مــا هــنــوز 
ایم  نگشته  نائل  رویـــت‌اش  و 
گم  ها  ک  مغا از  انبوهی  در  و 
یا دادگــری  ایــم. عدالت  شــده 
گزاره ای شفاف  که در فلسفه 
جــایِ  در  چــیــزی  هــر   « دارد 
گناه  خود« به نوعی باز تعریف 
گناه روی  نیز می تواند باشد؛ 
دادن هر آنچه که از نظر زمانی 
انجام  خــود  سرجای  و‌مکانی 
کلید  استخراج  و  پذیرد  نمی 
واژه عدالت، شاید بدین معنا 

را  عملی  هر  آنیم   بر  که  باشد 
در جای درســت خــود، جاری 
از  عــبــور  مــیــان  ایــن  در  کنیم. 
ــری و دست  کــان روایــت دادگ
روایــت هایی  به خرده  سودن 
ــر ســاخــت هــای عدالت  کــه زی
نــان  حــکــم  بــی‌گــمــان  هستند 
شب را دارد؛ یکی از زیر ساخت 
هـــا؛ مــحــتــرم شــمــردن تــفــاوت 
از  و پرهیز  اســت  فــردی  هــای 
هایی  و‌مظروف  ظــرف  تعیین 
جامعه  تردید  بــدون  یکسان. 

که  ای 
بخواهد  وار  پروکروسْتِس   
بگیرد  ــدازه  ان را  خود  کنان  سا
سنجش  تـــوانـــایـــی  آنــکــه  بـــی 
ها  ــاوت  ــف ت ــه  ب گــــذاری  ارج  و 
صــدد  در  و  ــاشــد  ب داشــتــه  را 
از دست  برآید  همسان سازی 
یازیدن به موجودیت دادگری 
و مــیــزان، نــاتــوان خــواهــد بود 
خود  نیابتی  بــقــاء.ِ  به  آنچه  و 
چــیــزی  داد  ــد  ــواهـ خـ ادامــــــه 

نخواهد بود جز استبداد.
بــرابــر   ۱۳۹۷ خـــردادمـــاه   ۶
جهانی  روز   ۲۰۱۸ مــی   ۲۷ بــا 
نامگذاری شده است.  » »المر

)Elmer Elephant ( المر فیله
ــت   ــ ، روایـ ــر ــمــ ــ داســــتــــان ال
و  است  خودپذیری  و  فردیت 
است  صدد  در  که  ای  جامعه 
بشمارد.  محترم  را  اصــل  ایــن 
 ، نظر مــد  جامعه  جــا،  ایــن  در 
نویسنده  ساخته  بــر  جامعه 
است  ای  دریــچــه  المر  اســت. 
عنوان  به  بتوانند  کــودکــان  تا 
ــالان چـــنـــد صــبــاحــی  ــســ ــ ــزرگ ــ ب
بــعــد، بــه پــذیــرش آنــچــه خــود 
مک  »دیوید  برسند.  هستند 
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فیل  ؛  »المر خلق  ــاره  درب کــی« 
گفتگو با نشریه  رنگارنگ« طی 
همراه  »روزی  گفته:  گــاردیــن 
پیاده  در  دخــتــرم  و  همسرم 
رو مــی رفــتــیــم. دخــتــر مــن به 
زن  یک  مــادرش  اینکه  سبب 
امریکایی – هندی تبار است، 
در  دارد.  تیره‌ای  پوست  رنگ 
این هنگام از آن سوی خیابان 
که همراه خانواده اش  پسرکی 

کا سیاه کا بود، فریاد زد: 
را  او دخترم  کردم چرا  فکر 
به این لحن شرم آور صدا می 
این هنگام چیزی در  زند؟ در 
آن  و  گــرفــت  ذهــن مــن شکل 
رنگارنگ«  فیل  »المر  داستان 

بود.«
اندیشه‌گری  زاده‌ی  الــمــر 
ــد  ــوی دی ــه  کـ ــی  ــ آن زاده  ــت  ــ اس
کنش  وا هر  جــای  به  کی  مک 
از خـــود می  ــاری  ــ ب خــشــونــت 
پرسش  ایــن  برابر  در  و  پرسد 
که  پرسشی  نیست.  منفعل 
یاری  سمت  به  را  خــود  خالق 
ــردن آن  ــ کـ ــه عــمــلــی  ســـانـــی بـ
جای  ســر  کــه  کند  مــی  چیزی 
که بر می  خود نیست و راهی 
گزیند در واقع راه حلی که ارایه 
ادامـــه پروسه  از  تــا  مــی دهــد 
شاید  و  ثــمــر  ــی  ب و  خَــنــج  ای 
کند  ،جلوگیری  انگیز مخاطره 
راه حلی به نام المر است المر 
 ، در جامعه ای به ظاهر دادگر
که  کــرده و فــریــادی  چشم بــاز 
بیرون  بچه  پسر  آن  گلوی  از 
ــرد فــریــاد یــک تــرومــای  مــی پـ
ــان  ــ ــه درمـ ــ ک ــت  ــ ــی اسـ ــخـ ــاریـ تـ
داعیه  که  ای  جامعه  نگشتته 
عینیت  آنــچــه  امــا  دارد  ــدارا  مـ
مابه  کند  می  پیدا  مصداق  و 
کاسیاهه است.  کا ازایی به نام 
کا سیاهه ای که برای دیوید  کا
نقطه  یک  مثابه  به  کی،  مک 

سیاه پایان یک روایت نیست 
سیاه  ویرگول  یک  حکم  بلکه 
که قرار  ادامــه ای  را دارد برای 
باشد  اش  راوی  او  خود  است 
به  که  اســت  المر  ــت  روای آن  و 
زنده دنیا  زبان  پنجاه  از  بیش 
جایزه  توانست  و  شد  ترجمه 
از  را  آندرسن  کریستین  هانس 
کند. او سلوکی را ارایه  آن خود 
کــه در  کــشــورهــایــی  کـــرد تــا در 
، صبغه ای پیشرفته  ظاهرِ امر
گذشته به  کمتر از  دارند مردم 
خاطر رنگ پوست و نژداشان، 
گر  بــی مــقــدار شــمــرده شــونــد ا
به  برم  کار می  به  را  کمتر  واژه 
با  ام  صادقانه  برخورد  خاطر 
از  پــرهــیــز  و  اســـت  قضیه  ایـــن 
و  شعار  دام  در  شــدن  گرفتار 
گویی. زیرا هیچ بیماری  زیاده 
یــکــبــاره درمـــان نمی شود  بــه 
بــردبــاری  و  تــدریــج  نیازمند  و 
زاییده  بستری  در  المر  است. 
هــای  رنـــگ  از  طیفی  کــه  شــد 
کستری در حال رفت و آمد  خا
به  کی،  دیویدمک  ولی  بودند 
را  رنگارنگ  فیلی  جامعه،  این 
از  نمادی  عنوان  به  کرد  اهــدا 
پــذیــرش دیــگــری  اعــم از نــژاد 
پذیرش  محتوا،  در  و  ظاهر  و 
از  تفاوت در تفکر و ارجمندتر 
تمام این مفاهیم؛ به رسمیت 
های  تــفــاوت  شــدن  شناخته 
 ، قــوم  ــاه،  ــ زادگ ــردی؛ لهجه،  فـ

زبان، پوشش  و…
کودکان یک  رفتن به سراغ 
اندیشه‌گی  پـــرورش  و  جامعه 
ــودن آغــــــوش آن  ــ ــش ــ گ ــا،  ــ ــه ــ آن
ها  تـــفـــاوت  روی  بـــه  جــامــعــه 
قابل  پیشنهاد  کــامــو  اســـت. 
دارد؛  هم‌نوعانش  برای  تاملی 
نیست  چیزی  انسان  آزادی   «
و مگر  بــودن«  بهتر  امکان  جز 
آزادی  دادگــردی چیز جز این 

کــودکــان  اســــت! آمـــــوزش بـــه 
ــودن،  ــ ــه بــهــتــر ب ــیــل بـ ــرای ن ــ بـ
و  اســـت  آزادی  دادن  هــدیــه 
از احترام  مگر نسخه ای بهتر 
بهتر  برای  دیگری  به  گذاشتن 

بودن است؟!  
هـــر رنـــگـــی و هـــر تــفــاوتــی 
کند   را پر می  یک‌ جای خالی 
بــه هستی رنـــگ مــی پــاشــد و 
خواهد  ارزش  ایــن  المرترویج 
کــه تــفــاوت هــا صــرفــا در  ــود  بـ
نــژاد نیست؛  در زبــان، لهجه، 
هست  نیز  پوشش  و  ک  پوشا
ــدارا  گــونــه جــامــعــه؛ م و بــدیــن 
شک،  بی  را  دیگری  تحمل  و 

کرد. تمرین خواهد 
؛ قصه المر

قصه‌ی بچه فیلی است که 
در میان انواع و اقسام فیل ها 

عبارت از
کوچک،  فیل  بـــزرگ،  فیل 
ــاق، فیل  ، فــیــل چــ ــر ــ فــیــل لاغ
و فیل خیلی  پیر  جــوان، فیل 
همه  اســـت.  زیــســت  ــه  ب بلند 
 . المر اند به جز  به رنگ فیلی 
المر  دارد.  ــرق  ف بقیه  بــا  الــمــر 
نارنجی،  زرد،  است؛  رنگارنگ 
ــی، سفید،  آبـ ، صــورتــی،  قــرمــز
سیاه، ارغوانی. ولی او غمگین 
ــل هــــای دیــگــر  ــی ــا ف نــیــســت بـ
او  کند و شاد است.  بازی می 
است.  خندان  و  شــاد  بقیه  با 
یــک شــب الــمــر خــوابــش نمی 
مشغول  خیلی  فــکــرش  بـــرد، 
از خــودش مــی پرسد:  اســت. 
چرا من با بقیه فرق دارم؟ چه 
کسی تا حالا یک فیل رنگارنگ 
برای همین است  دیده؟ لابد 
که هرکس من را می بیند، می 
فیل  وقتی   ، روز فــردا  خــنــدد. 
های دیگر از خواب بیدار می 
او  بینند.  نمی  را  المر  شوند، 
شبانه رفته است) کهن الگوی 

( المر می رود و می رود تا  سفر
گردد  به آنچه  به دنبالش می 
برسد. به یک درخت بلند می 
رسد با میوه های فیلی رنگ. 
خرطومش  با  را  درخت  تنه  او 
به  ها  میوه  تمام  و  تکاند  می 
زمین می ریزند. روی میوه ها 
زند  می  غلت  و  زنــد  می  غلت 
شود.  می  فیلی  به   او  رنگ  تا 
سمت  به  که  هنگامی  القصه 
گردد حیوانات دیگر  گله برمی 
گویند؛ عصر  او را می بینند می 
! او هم با لبخند جواب  به خیر
المر   ! خیر به  عصر  دهــد:  می 
خوشحال می شود که کسی او 
به  وقتی  ولی  شناسد.  نمی  را 
کند.  گله می رسد، تعجب می 
ایستاده‌اند.  کت  سا هــا  فیل 
کسی متوجه نمی شود المر به 
آنها نزدیک شده و در کنار آنها 

ایستاده است.

پرسد  می  خــودش  از  المر 
هرگز  او  !؟  افــتــاده  اتفاقی  چه 
این  که دوستانش  بود  ندیده 
آرام  و  ــدی  جـ و  کــت  ســا ــدر  قـ
کرد  نگاه  را  اطــرافــش  باشند. 
آسمان  همان  جنگل  همان 
گوشه اش  آبی درخشان و در 
کــه هر  هــمــان ابــر پــر از بـــاران 
ــا بــارانــش  چــنــد وقـــت یــکــبــار ب
جنگل را می شست. المر نمی 
برای همین  کند  تواند تحمل 
از  و  بــرد  می  بــالا  را  خرطومش 
ها  فیل  زنــد.  می  نعره  دل  ته 
از صـــدای الــمــر بــه زمــیــن می 
که از خنده  افتند و می بینند 
زنند  می  صدایش  کرده.  غش 
ــی! و  ــوی ــر ت ــم گــویــنــد :ال ــی  و م
ــاران شــروع می  ب می خندند. 
را  المر  تــن  نقاب  بـــاران  شــود، 
می شوید و المر دوباره همان 
فیل  شــود.  می  رنگارنگ  فیل 
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شادی  نو  از  و  خندند  می  ها 
به جمع فیل ها، باز می گردد. 
گوید  می  المر  به  آنها  از  یکی 
ما  شــادی  باعث  همیشه  تو   :
فــیــل هــای  از  یــکــی  هــســتــی و 
المر  افتخار  به   : گوید  می  پیر 
گیریم و خودمان را  جشن می 
خودش  هم  المر  کنیم.  رنــگ 
هر  جشن  ایــن  کــنــد.  فیلی  را 
سال تکرار می شود  تا نمادی 
باشد برای رضایت، اعتماد به 
اینکه  یعنی  پذیرش؛  و  نفس 
هر آنچه هستند را به رسمیت 

بشناسند.
کودکان  بــه  المر  داســتــان 
که  این فهم را هدیه می دهد 
گرچه ممکن است با دیگران  ا
مــتــفــاوت بــاشــنــد ولــیــکــن نه 
ضعف  نقطه  ها،  تفاوت  تنها  
هم  ارزشــمــنــد  بلکه  نیستند 

هستند.
که  ــلــی  از دلای یــکــی  شــایــد 
ایرانی  جامعه  در  عمیقا  المر 
استقبال  بــا  و  شــده  پذیرفته 
مواجه  خاص  و  عام  مخاطب 
خلاق  ــان  زن از  گــروهــی  گشته! 
اقدام به ساخت اسباب بازی 
کـــرده اند  هــا و عــروســک الــمــر 
از  مــا  ذهنی  سابقه  خاطر  بــه 
که مولانا  کارکتری  فیل است و 
و  تــاریــک  در فیل در خــانــه‌ی 
ترسیم اندامواره حقیقت کرده 
از  کــدام  هر  که  واقعیت  این  و 
لمس  را  حقیقت  از  کنجی  ما 
کنیم. پرداختن به تفاوت  می 
مثابه  به  رویــکــردی  هر  در  ها 
کردن شمع است زنده  روشن 
و  صلح  شمع،  شعله  داشــتــن 
دارد. همه  دنــبــال  بــه  ــادی  ش
انیمیشن  خـــاطـــره  ــوز  ــن ه مـــا 
برتون  کارگردانی تیم  دامبو به 
کنیم  مـــی  خــمــل  ــود  خــ بـــا  را 
گوش های  دامبو بچه فیلی با 

که  که دقیقا از آن لحظه  بزرگ 
پذیرفت   را  بــزرگــش  گــوشــهــای 
دوستشان داشت و به تفاوت 
گذاشت  اش با دیگران احترام 
برایش  زنــدگــی  هــای  سکانس 
به  تـــعـــادل  و  عــــوض شـــدنـــد 

حیات او بازگشت.
ــرم،  ــ ــت ــیـــش دخــ ــی پـ ــ ــدت مــ
کرد آن را  نقاشی به من هدیه 
گذاشته بودم لای کتاب نشانه 
کاملن از  کو که  شناسی امبرتو ا
سر  بــود.  شــده  زدوده  خاطرم 
ــت احــســاس  ــادداشـ هــمــیــن یـ
کردم نیاز به تورق کتاب نشانه 
شناسی دارم و نقاشی را دیدم 
کتاب مورد نظرم در  و بیش از 
ــا شــد؛  ــش ایـــن یـــادداشـــت راه‌گ
در  را  آن  تــصــویــر  کــه  نــقــاشــی 
نقاشی  آورم  می  مطلب،  ذیل 

آن اســت  از  کــی  کــه شــایــد حــا
خالق  فــردیِ  هــای  تفاوت  که 
از  شدند  شمرده  محترم  اش 
و  شــادی  از  کمی  ترا رو  همین 
که  آن موج می زند  تعادل در 
درشت  لبخندی  صفت   المر 
مــخــاطــبــش  هــــای  لـــب  روی 
خرسی  عــروســک  نشاند؛  مــی 
لبخند به لب دارد. در پهلوی 
از  کــه  ایــســتــاده  دری  او  چــپ 
خــنــدان  چــهــره  در  ســـوی  آن 
آدم  یک عروسک دیگر و یک 
رویت می شود. زیر پایش یک 
قالی دست باف است و بالای 
سرش قفسه ای از کتاب ها که 
به صورت مرتب چیده شدند. 
عروسک خرسی رو به مخاطب 
لبخندی برجسته و چشمانی 
می  نگاه  مــا  بــه  او  دارد  بــزرگ 

ــد و ایــــن یــعــنــی دیـــــواری  ــن ک
سدی  عبارتی  به  او  پیشروی 
او‌بــا  نـــدارد  بــرابــر او وجـــود  در 
لبخند مهیب اش هر دیواری 
را از پیش رو بر می دارد آنچه 
می  خرسندم  نقاشی  ایــن  در 
از جانب  که  کند دستی است 
باز  بــه  اراده  خرسی  عــروســک 
کسانی  به روی  کردن در دارد 
این  به  منتظرند  در  پشت  که 
باز شدن. نشان دادن حرکت، 
مــایــه دلــگــرمــی اســت دعــوت!  
پنهان  میلی  درهــا،  گشوده‌گی 
در ما به جانب دادگری است 
ها  دیــوار  از  برگرداندن  روی  و 
چرخ  به  اندیشه‌گی  دمیدن  و 
کردن از طرز  دنده ها و تخطی 

استبداد…
بیش باشد
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»ناعدالتی اجتماعی در قهرمان‌پردازی زنان 
در ادبیات داستانی«

رؤیا مولاخواه 

ــت اجـــتـــمـــاعـــی و  ــ ــدالـ ــ عـ
برابری  به  عینیت‌بخشیدن 
حــقــوقــی و تــســاوی مــدنــی از 
عمومی  مــنــابــع  ــورداری  ــرخـ بـ
اقــتــصــادی،  موقعیت‌های  ‌و 
از  صـــنـــفـــی،  و  اجـــتـــمـــاعـــی 
ــن چــیــزهــایــی  ــ ــری ــ ــم‌ت ــ ــارادی ــ پ
هدفمند  نیات  در  کــه  اســت 
مـــؤلـــفـــان  و  هــــنــــرمــــنــــدان 
بــــدل بـــه آثــــــاری حــمــاســی، 
درنهایت  و  سیاسی  عاطفی، 
بیان  برای  منتج  امیدواره‌ای 

آزادی بوده و هست.
تطبیقی  تحلیل  ایــن  در 
برجسته  ــان  ــتـ داسـ چــنــد  بـــا 
از ادبــیــات داســتــان ایــرانــی، 
ــرداد  ــتـ ــســنــده اسـ ــوی ــاش ن ــ ت
جــایــگــاهــی بــرابــر یــا حــداقــل 
وضعیت  نابرابری  بر  اشاراتی 
زن  گی  سوژ و  زنان  اجتماعی 
در روایت‌هایی است که مورد 

گرفته است. کاوی قرار  وا
داســـــــتـــــــان‌هـــــــای  در 
ادبــیــات  در  قــهــرمــان‌مــحــور 
آنچه مبرهن است  داستانی، 

مستوره  زنی  حضور  پیوست 
سر  از  قــیــام‌هــایــی  بــزنــگــاه  در 
عــدالــت‌خــواهــی در خــانــواده  
اســـــت و شـــور  اجـــتـــمـــاع  ــا  ــ ی
فریادبرآوری  و  وطن‌پرستی  
توجیهاتی  بــا  بــادهــا«  »زنـــده 
ــی  ــ روان ــا  یـ عـــرفـــی  ــل  ــوامـ عـ از 
اسیر  تلاششان،  به‌رغم  زنــان 
که  است  استعلایی  دال‌های 
چیره  آن  بــر  تــاریــخــی  دلایـــل 

گشته است. 
جایگاهی  در  عموماً  زنان 
ــر چنین  ــی ــه درگ ک ــد  ــبــوده‌ان ن
فعالیت‌هایی شوند. داستان 
کلید می‌خورد   کلیدر با  مارال 
پرداختن  و  شـــروع  بــه‌زعــم  و 
انتظار  کــه  همچنان  وی  بــه 
و  فــرعــی  شخصیتی  مـــی‌رود، 
به  بدل  گل‌محمد  یعنی  مرد 
پــردازش  و  مــی‌گــردد  قهرمان 
داستان  زن  کتر  کارا از  قدرت 
روایــت  عشقی  مثلثی  در  کــه 
شـــــــده، بـــه‌ســـمـــت مــــــرد بــر 
می‌گردد. عموماً روابط عنفی 
زن،  پـــیـــرامـــون  در  حــســی  و 
را  زن  ابــراز  موقعیت  هــمــواره 
اســت.  داده  داســتــان‌هــا  در 
و  آرمان‌خواهی  نیز  کلیدر  در 
مبارزه بر گُرده‌ی مرد داستان 
پیوست  در  ــا  زن‌هـ و  تبیین 

ماجرا روایت می‌گردند.
ل  اســتــدلا مــی‌تــوان  البته 
ــه در واقــعــیــت،  ــــان چ ــرد زن کـ
که  ــت داســتــانــی  چــه در روایـ
اســـت،  تـــاریـــخ  از  مــســتــنــدی 
اجتماعی  شــرایــط  بــه‌خــاطــر 
ــوده  ــ ــم ب کـ ــا ــا حـ ــ ــ ــر آن‌ه ــ ــه ب ــ ک

بــه‌خــاطــر  همچنین  و  اســـت 
که با بدن  گاهی‌هایی  ناخودا
مردان  از  بیشتر  دارنــد،  خود 
ــه  ــت ــخ ــی ــگ ــودان بـــه‌نـــحـــوی خ
ماتریالیست بوده‌اند و مردان 
ــد  ــوی ــــد مــی‌گ ــروی ــ ــه ف ــچ ــان ــن چ
)منطق  قضیب  تأثیر  به‌علت 
به  ضمنی  بــه‌طــور  قضیبی( 
تمایل  انــتــزاعــی  ایــدئــالــیــســم 
رز  کــلــیــن  ژا چنانکه  و  دارنـــد 
می‌گوید: »قضیب در هرحال 
یک فریب است.« و درنتیجه 
مـــــردان بـــه دلایــــل روانـــــی و 
زنـــدگـــی  در  قــضــیــب  وجـــــود 
بیشتر  سیاسی  و  اجتماعی 
فریب قهرمانی و خودپسندی 
ــد؛ امــا  ــرن ــی قــــدرت قــــرار مــی‌گ
کــه ســوژه  در داســتــان‌هــایــی 
ــنــــدی و  بـــه‌واســـطـــه‌ی دردمــ
وضعیت ناعدالتی به عصیان 
دلایــل  برمی‌خیزد،  مــبــارزه  و 
بــی‌اهــمــیــت‌تــریــن  از  روانـــــی 
این  که  است  ل‌هایی  استدلا
خلأ نابرابری را در روایت‌های 
پوشش  داستانی  یا  مستند 

داده است.
ــون،  ــ ــووشـ ــ سـ رمـــــــان  در 
عــطــف پـــرداخـــت داســتــانــی 
ــا  بـــــه نـــــابـــــرابـــــری عـــیـــنـــی ب
قــهــرمــان‌پــروری بــازپــرداخــتــه 
زنی  داستان  راوی  می‌شود. 
که در سیال ذهن خود  است 
را  عصیانی  و  ــال  ــدئ ای آمــالــی 
می‌پرورد؛ اما در واقعیت مادر 
که چهارمین  سه فرزند است 
و  است  آبستن  را  خود  فرزند 
و  جسورانه  افکار  تمام  ذیــل 

که  تابوشکنی  و  آزادی‌خـــواه 
وظــیــفــه‌ی  درنــهــایــت  دارد؛ 
نقشی  و  ــــت  روای در  متجلی 
، نــویــســنــده‌ی  ــور ــشــ ــ ــه، دان ــ ک
از  مستند  تاریخی  با  داستان 
بــر دوش وی  زنـــان  واقــعــیــت 
گذارده است، به خانه‌داری و 

مطبخ برمی‌گردد.
ــه یـــوســـف،  ــورکـ ــان‌طـ ــمـ هـ
همسر زری، که راوی داستان 
است، رهبری و سازمان‌دهی 
اشغال‌گران  برابر  در  مقاومت 
دارد،  عــهــده  بـــر  را  خـــارجـــی 
کارهای  بی‌سروصدا  نیز  زری 
می‌دهد:  انجام  را  خود  زنانه 
ــراد  ــ ــه اف مـــــادری مــی‌کــنــد، بـ
کــمــک  بـــیـــچـــاره  و  بــدبــخــت 
حمایت  شوهرش  از  می‌کند، 
ایــن  ــام  ــم ت امـــا در  ــنــد؛  مــی‌ک
از  فزاینده‌ای  تعداد  او  مدت 
سرکوب  ــورد  م در  را  ســـؤالات 
سلطه‌ی  با  مواجهه  در  زنان 

مردان در سر می‌پروراند.
در سر پروراندن ایده‌های 
آزادی‌خــــواهــــی، یــک امــتــیــاز 
محسوب  ــرانـــی  ایـ زن  ــرای  ــ ب
ــل  ــا ذی ــج ــن ای شــــده اســــت و 
ــرای  تـــاش‌هـــای نــویــســنــده ب
است؛  آمــده  زن  نقش  تکریم 
امـــا تـــاریـــخ اجــتــمــاعــی زنـــان 
پــرورانــدن  ســر  در  از  بیشتر 
مجال  نویسنده  بــه  آزادی، 

پرداخت نمی‌دهد.
برای  را  تلاشش  نویسنده 
زن  اجتماعی  نــابــرابــری  ابـــراز 
کــرده اســت؛ زیــرا  ــت،  در روایـ
مــرد داســتــان،  از حــذف  بعد 

ادبیات داستانی
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تا  می‌دهد  زری  به  را  سکان 
علم  قــد  خــویــش  مــرد  از  بعد 

نماید.
می‌گوید  دیگران  به  »زری 
کــه یــوســف مـــرده اســـت؛ زیــرا 
ــلـــه داخــــل  ــت غـ ــواســ ــی‌خــ مــ
کــشــاورزان  بـــرای  را  انــبــارش 
خودش نگه دارد. این نشان 
ــی است  زن زری  کــه  مــی‌دهــد 
به  وفــادارمــانــدن  عین  در  که 
فراتر  ساختار خانواده، بسیار 
ــرای یــک زن  ــ ب کــه  نــقــشــی  از 
می‌کند.  عمل  بــودنــد،  قائل 
درحـــالـــی‌کـــه شـــوهـــرش زنـــده 
جسورانه  سرپیچی  از  او  بود، 
از  خودداری می‌کند؛ اما پس 
زنی  بــه  یــوســف،  کشته‌شدن 

جسور تبدیل می‌شود.«
لوتمن معتقد است هر اثر 
دربردارنده‌ی  ادبی  یا  هنری 
منش  راه  از  که  اســت  پیامی‌ 
گــیــرنــدگــان  ــی اثـــر بـــه  ــاط ــب ارت
ــن  ــ ــل مــــــی‌شــــــود. ای ــقـ ــتـ ــنـ مـ
ولی  نیست؛  متعارف  ارتباط 
واقعیت  از  الگویی  می‌تواند 
را با شیوه‌ی روایی خود برای 
یا بینندگان خود  خوانندگان 

به ارمغان آورد.
ســـووشـــون  داســـتـــان  در 
تبیین  در  ناعدالتی  هرچند 
در  زنــــان  در  ــی  ــواهـ ــان‌خـ آرمـ
چشم  بــه  مـــردان  بــا  مقایسه 
ــورد و بـــا تــمــام تــاش  ــی‌خـ مـ
برجسته‌کردن  برای  نویسنده 
در  گــی  ســوژ درنــهــایــت  راوی، 
گردیده  معنامند  مرد  حضور 
اســـت؛ امــا فــراشــد داســتــان، 
کـــه در  ــت  ــی اســ ــ آفــریــنــش زن
قهرمانی  خـــود  ذهـــن  ســیــال 
مرد  بدن  در  و  بازپرداخته  را 
را  مـــبـــارزه  روح  ــی‌اش  ــ ــدگ ــ زن

دمیده است.
عطف  کـــه  ــور  ــ ک ــــوف  ب در 

ادبــیــات  در  داســتــان‌ســرایــی 
روایـــــــــی ایـــــــــران مــحــســوب 
اثیری  هویتی  زن  مــی‌شــود، 
بــازخــوانــی  راوی  ذهــن  در  را 
از  ــگـــی  ــاتـ ــکـ لـ و  مـــی‌نـــمـــایـــد 
که  اســـت  کهنی  شــیــوه‌هــای 
در هنر و ادبیات برای تبیین 
از  مــفــاهــیــمــی‌  بـــه  ــــدل  ب زن، 
گشته  درون‌مــایــه  و  استعاره 

است.
تاریخی  روح  کور  بوف  در 
بیرون  تاریخی  فریبی  از  زن، 
واقعیت  جنسیت  و  مــی‌زنــد 
نــگــارگــری  بـــا  را  گــنــاه  واضــــح 
می‌گذارد  زن  گــردن  بر  مؤلف 
تاریخ،  در  زن  هرمنوتیک  تا 
باشد  جنسیتی  موتیف‌هایی 
موقعیت  حــال  در  مـــدام  کــه 
قــــرار  کــــــردن  اغــــــوا و  فـــریـــب 

می‌گیرد.
زنش  نــون  دکتر  رمــان  در 
دوســت  مــصــدق  از  بیشتر  را 
به‌مثابه‌ی  زن  نــیــز  داشــــت، 
ــروض تــاریــخــی  ــفـ ــار مـ ــاه‌کـ ــنـ گـ
گــســســت در  ــاد  ــ ــج ــ بــــــرای ای
ــرد داســتــان  آرمــان‌خــواهــی م
ــه طـــردشـــدگـــی  ــ مـــحـــکـــوم بـ
ــــت داســتــان  روای و در  اســـت 
ــه شـــامـــل وی  کـ تــنــهــا حــقــی 
روح  زیبایی  تبیین  می‌شود، 
زن  وفــادارانــه‌ی  مظلومیت  و 

در روایت است.
ایــرانــی،  در داســتــان‌هــای 
فضیلت‌های  از  بــهــره‌وری  بــا 
تــــعــــریــــف‌شــــده‌ی دیــــنــــی و 
مانند:  زن  گــرده‌ی  بر  قانونی 
مـــادرانـــگـــی، تــعــهــد و تــأهــل، 
نجابت و خانه‌داری...،ضمن 
در  زنــان  ایـــده‌ورزی  تصاحب 
مــوقــعــیــت‌هــای اجــتــمــاعــی از 
یا  دوم  جنس  به‌عنوان  آنــان 

پاورقی یاد می‌شود.
احتجاب  شازده  رمان  در 

ــازده،  در پــرش‌هــای ذهــن ش
ــازنــمــایــی  ب مـــتـــوالـــی  زن  دو 
فرخنده.  و  فخری  می‌شوند: 
در سیال ذهن شازده هر دو 
خاطره‌اند  تدقیق  حکم  در 
بــا  راوی  ــره‌ی  ــ ــاطـ ــ خـ در  و 
خود  به‌دنبال  توأمان  نقشی 

می‌گردند.
زنــان در شــازده احتجاب 
ــوار  ــ ــر دی بـ ــه  کـ تـــصـــویـــری  در 
ل و  کوبیده شده، همچنان لا
دارند  مسخ‌شده  چهره‌هایی 
بدن‌های  بر  مــردان  تملک  و 
که  کــی  ــان ضــمــن اســتــهــا ــ آن
روایـــت شــده اســت، در قاب 
عکس نیز مستند گردیده‌اند.

از  مستندی  داســتــان‌هــا 
که  تــاریــخــی وضــعــیــتــمــنــدنــد 
مؤلف سعی در بیان آن دارد. 
موقعیت  تبیین  در  ناعدالتی 
ســویــه‌ی  دو  تـــاریـــخ،  در  زن 
داســتــان‌هــا  در  را  بــازنــمــایــی 
در  یــا  نویسندگان  ــردارد.  ــ درب
ایــجــاد وضعیتی  ــرای  ب تــاش 
ممکن در برابری تخیلاتی‌اند 
کـــارکـــتـــرهـــا  ذهـــــــن  در  کـــــه 
ناعدالتی  تا  کــرده‌انــد  روایــت 
اجتماعی را در روایت تعدیل 
استناد  بــه  نیز  خــود  یــا  کنند 
تاریخ به این ناعدالتی صحه 

گذارده‌اند.
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شیوه‌‌هایی برای گسترش مضمون در داستان 
کمونیست" نوشته‌ی ریچارد فورد  با مروری بر داستان "

نویسنده: »پروانه مهرگان«

کــه  گــفــت  ــایـــد بـــتـــوان  شـ
است  عاملی  اولین  مضمون 
نوشتن  بــه  را  نــویــســنــده  کــه 
ــب مــی‌کــنــد.  ــی ــرغ ــان ت ــ ــت داســ
مضمون  درســـت  ــقــای  ال امـــا 
از  یــکــی  کـــوتـــاه  ــان  ــتـ داسـ در 
روی  پـــیـــشِ  دشــــواری‌هــــای 
هــر داســتــان‌نــویــســی اســـت و 
بــررســی  و  تحلیل  ایــــن‌رو،  از 
القای  در  کــه  داســتــان‌هــایــی 
ــده‌ی  ــنـ ــوانـ ــه خـ ــ مـــضـــمـــون ب

خـــود مــوفــق بـــوده‌انـــد، بــرای 
خــواهــد  ــا  ــشــ ــ راه‌گ بــســیــار  او 
نــویــســنــدگــان  از  ــکــی  ی ــود.  ــ بـ
ریچارد  ــوزه  ح ایــن  در  موفق 
در  او  داســتــان‌هــای  و  فـــورد 

مجموعه‌ی آتش‌بازی است.
ــت  ــس ــی ــون ــم ک ــان  ــ ــ ــت ــ ــ داس
ایـــن  از  ــان  ــ ــتـ ــ داسـ آخــــریــــن 
سوی  از  کــه  اســت  مجموعه 
مشهوری  داســتــان‌نــویــســان 
ــارور نیز  ــ ک هــم‌چــون ریــمــونــد 
است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
در  را  آن  ــارور  ــ ک ــه  ــه‌طــوری‌ک ب

مــجــمــوعــه‌ای تــحــت عــنــوان 
کوتاه  داســتــان‌هــای  بهترین 
بــه   1986 در  آمـــریـــکـــایـــی 
اســـت. تمام  چـــاپ رســـانـــده 
شــده  منتشر  داســتــان‌هــای 
از  آتــش‌بــازی  مجموعه‌ی  در 
کمونیست،  داســتــان  جمله 
به‌سبب تکنیک به کار رفته در 
قابل  مضمون‌شان  پرداخت 
فــورد  کــه  چــرا هستند؛  توجه 
تمامی  در  منظور  ایــن  ــرای  ب
شیوه  دو  از  داســتــان‌هــا  ایــن 
گــرفــتــه اســـت: شــیــوه‌ی  بــهــره 
نخست، ذکر مضمون مدنظر 
بـــه صـــورت  ــان  ــتـ در هـــر داسـ
متن  در  مشخص  جمله  یک 
از  شیوه  این  اغلب  )که  است 
ایرانی  نویسنده‌های  ســوی 
و  نمی‌گیرد(  قــرار  توجه  مــورد 
آن  بــازنــمــایــی  دوم  شــیــوه‌ی 
مضمون در کنش و رفتارهای 
شخصیت و یا شخصیت‌های 

هر داستان است.
کمونیست،  داســتــان  در 
ســالــه‌ی  یــک  و  چــهــل  راوی 
روزهــای  از  یکی  بــه  داســتــان 
شانزده سالگی‌اش برمی‌گردد 
ــر  ــگـ ــس‌نـ واپـ روایـــــتـــــی  در  و 
بازگویی  را  روزی  از  تجربه‌اش 
می‌کند که به همراه مادرش و 
گِلِن( به شکار  دوست‌پسر او )
غــاز بــرفــی رفــتــه بـــوده اســت. 
راوی  آن  در  کـــه  تــجــربــه‌ای 
گِلِن از دوران  به‌سبب حضور 
ــذار  گـ ــی  ــوانـ ــه جـ نـــوجـــوانـــی بـ
مــادرش  به  نسبت  و  می‌کند 

شناخت بهتری می‌یابد.

 در ســرتــاســر ایـــن روایـــت 
گِـــلِـــن بــــارِ اصــلــی  شــخــصــیــت 
فورد  مد‌نظر  مضمون  انتقالِ 
بــه‌دوش  را  ایــن داســتــان  در 
ادعایش  علی‌رغم  و  می‌کشد 
کـــمـــونـــیـــســـت  نـــســـبـــت بــــــه 
ــوان داســتــان  ــن ــش - ع ــودن ب
کــمــونــیــســت  هـــمـــیـــن‌روی  از 
ــتــخــاب شـــده - بـــه شــکــلِ  ان
فردیْ تماماً آنارشیست عمل 

می‌کند.
مضمون  داستان  این  در 
به شیوه‌ی نخست )مشخصاً 
صفحه‌ی  در  جمله(  یک  در 
 - ــازی  ــ ــش‌بـ ــ آتـ ــاب  ــتـ کـ  249
نوزدهمین صفحه‌ی داستان 
- از زبان راوی این‌گونه بیان 
شــده اســت: »نــمــی‌دانــم چه 
وامـــــی‌دارد  را  ــردم  ــ م ــزی  ــی چ
که می‌کنند  کارهایی را بکنند 
یا اسم‌هایی را روی خودشان 
به  و  می‌گذارند.«  که  بگذارند 
متن  در  مــکــرراً  دوم  شیوه‌ی 
کنش‌های  و  رفتار  با  داستان 
گِلِن در موقعیت‌های مختلف 

بازنمایی شده است. 
مــــــرور  بــــــه  ادامـــــــــــه  در 
ــه یــــــــادآور  ــ کـ بـــخـــش‌هـــایـــی 
ــت  ــ ــرداخ ــ پ دوم  ــوه‌ی  ــ ــیـ ــ شـ
داســتــان  ایــــن  در  مــضــمــون 

است، می‌پردازیم.
راوی در متن داستان چه 
گِلِن او را  شخصاً و چه از زبان 
می‌کند؛  معرفی  کمونیست 
کــســتــر  ــلــن بــا گ ــال:  ــثـ ــرای مـ ــ بـ
)ص232(؛  بــود،  کمونیست 
کمونیست  کارگر  یک  گِلِن[  [



ستانیاد دبیاتا 69ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

گفت:  گِلِن[  بود )ص 232(؛ ]
در  همیشه  »کــمــونــیــســت‌هــا 
اســت  مــجــبــور  او  و  خــطــرنــد 
باشد«  خودش  مراقب  مدام 
ادامــــه  در  امــــا  )ص238(. 
گِلِن  که  درمی‌یابد  خواننده 
کمونیست بودن  تنها ادعای 
کمونیست‌ها  برخلاف  و  دارد 
قانونی  هــیــچ  نیست  حــاضــر 
قانون  ایــن  خــواه  بپذیرد،  را 
کشورش  قــوانــیــن  بــه  مــربــوط 
ــواه قــانــون جنگ،  بــاشــد، خـ

خواه قانون شکار و ... .
کتاب   232 صفحه‌ی  در 
داســتــان  دوم  صــفــحــه‌ی   -
که  مــی‌کــنــد  تــعــریــف  راوی   -
در  مأموریتش  مدت  در  گِلِن 
ویتنام به‌جای جنگ و کشتار 
آدم‌ها به شکار انواع جانوران 
مشغول  طوطی  تا  میمون  از 
نظامی  سلاح‌های  از  و  بــوده 
اســتــفــاده  تــفــریــح  بـــرای  تنها 
ــود  کــــه خـ ــت  ــ ــ مـــــی‌کـــــرده اس
گذاشتن  پــا  زیــر  از  نشانه‌ای 
ــن جـــنـــگ بـــه‌شـــمـــار  ــ ــی ــ ــوان ــ ق

ادامــه، در صفحه  در  می‌آید. 
237 کتاب - صفحه‌ی هفتم 
راوی  مــادر  وقتی   - داســتــان 
غــیــرقــانــونــی  ــاره‌ی  ــ ــ او درب بــه 
بودن شکار در زمین‌هایی که 
متعلق به آنها نیست، هشدار 
پلیس  از  را  او  و  مـــی‌دهـــد 
ــن مــی‌گــویــد:  ــلِ گِ مــی‌‌تــرســانــد، 
»زمین مالِ همه‌س.« و »نه، 
این خبرا نیست.« و مشخصاً 
کشورش  بــه  مــربــوط  قــوانــیــن 
آنها  بــه  و  پــا مــی‌گــذارد  ــر  زی را 

اهمیت نمی‌دهد. 
صفحه‌ی  در  همچنین، 
238 کتاب - صفحه‌ی هشتم 
با  ــلِـــن  گِـ وقــتــی  داســـتـــان -  
درباره‌ی  می‌شود،  تنها  راوی 
کرده و حالا  کالج را رها  اینکه 
برای  مــی‌خــورد  را  افسوسش 
خــوانــنــده  و  مــی‌گــویــد  راوی 
ــدس بــزنــد علت  مــی‌تــوانــد ح
گِـــلِـــن هــمــان  ــــرک تــحــصــیــل  ت
قانون‌گریزی او از قوانین کالج 
صفحه  در  امـــا  اســـت.  بـــوده 
صــفــحــه‌ی   - ــــاب  ــت ــ ک  247

اوج  در   - داســتــان  هفدهم 
اتمام  از  بعد  وقتی  داستان، 
گِلِن سر می‌رسد و  شکار مادر 
راوی غاز زخمی روی دریاچه 
مادر  می‌دهد،  نشان  او  به  را 
که  مــی‌خــواهــد  گِــلِــن  از  راوی 
صراحتاً  و  بگیرد  آب  از  را  آن 
ــد: »مــگــه  ــویـ ــی‌گـ گِـــلِـــن مـ بـــه 
[ همین  قانونش ]قانون شکار
نیست؟« گِلِن پاسخ می‌دهد: 
»نه.« و بار دیگر قانون‌گریزی 
قانون  گذاشتن  پا  زیر  با  گلن 
شکار خود را نشان می‌دهد. 

در  ــان  ــ ــت ــ داس ادامــــــه  در 
حس  راوی  ــادر  مـ کــه  جــایــی 
گِــلِــن  ــی‌اش نــســبــت بــه  ــعـ واقـ
حضور  مــاحــظــه‌ی  ــدون  بـ را 
راوی و در نظرگرفتن علاقه‌ی 
می‌کند؛  ــراز  ابـ گِــلِــن  بــه  راوی 
علاقه‌مندی  به  تظاهر  )عدم 
راستای  در  هم  باز   - گِلِن  به 
ــن  ــلِ گِ ــون داســــتــــان(،  ــم ــض م
هفت‌تیری  بــا  و  بــی‌رحــمــانــه 
بــرای  تنها  را  آن  می‌گفت  کــه 
حــمــل  ــود  ــ خـ از  ــت  ــظ ــاف ــح م

می‌کند، سه بار به غاز زخمی 
روی دریاچه شلیک می‌کند. 
کنشی  وا را،  آن  مــی‌تــوان  کــه 
کاملاً آنارشیستی در مقابله با 
احساس زیر پا گذاشته شدن 
وی  انــســانــی‌  ارزش  و  آزادی 

دانست.
مشخص  کــه  هــمــان‌طــور 
ــان  ــ ــت داســ در  ــورد  ــ ــ فـ اســـــت 
ــون  ــمــ ــضــ کــــمــــونــــیــــســــت مــ
آدم‌ها  تظاهر   - را  مدنظرش 
کـــه در تــضــاد  بـــه چــیــزهــایــی 
ــا خـــود واقــعــی‌شــان اســت-  ب
تکنیک  دو  بـــه‌کـــارگـــیـــری  ــا  بـ
مــســتــقــیــم‌گــویــی مــضــمــون و 
شخصیت  کنش  در  آن  تکرار 
سرتاسر  در  به‌خوبی  ــلِــن(  گِ (
متن گنجانده است و توانسته 
نــشــانــه‌هــای  بـــا  را  خــوانــنــده 
از  هدفش  کــه  آنچه  بــه  کافی 
 - بــوده  داستان  این  نوشتن 

القای مضمون- برساند.

ویراستار: »مریم هندوزاده«
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»تحلیلی بر کوری اثری از ژوزه ساراماگو«

شیما سلطانی‌زاده

مــردم  گــاهــی  آ و  بینایی  آیــا 
ــد  ــوانـ ــی‌تـ ــاع مـ ــمــ ــ ــت عـــــــادی اجــ
از  را  ــه  ــ ــع ــامــ جــ بـــه‌تـــنـــهـــایـــی 
بی‌عدالتی‌هایی که در انتظارش 

است، نجات دهد؟
ــد نــمــادی  ــوانـ ــی‌تـ کـــــوری مـ
انسان‌ها  مــا  اینکه  بــرای  باشد 
نه.  عقلانیت  امــا  ــم؛  ــ داری عقل 
داریم  عقل  گو  ساراما به‌گفته‌ی 
آن  نمی‌کنیم.  رفتار  عاقلانه  اما 
ــار آن‌انـــد  ــردم دچـ کــه مـ چــیــزی 
کـــه باعث  ــی اســـت  ــ ــوری روانـ ــ ک
می‌شود فرد آنچه در پیرامونش 
قــــدرت  نــفــهــمــد و  ــذرد،  ــ ــی‌گـ ــ مـ
چیزها  کوچکترین  تشخیص 
که  مـــردی  ــدهــد.  ب از دســـت  را 
کور شد دیگر نمی‌توانست  اول 
تشخیص دهد چراغ راهنما چه 

رنگی است.
از  یـــکـــی  ــو  ــ گ ــا ــ ــارام ــ س ژوزه 
نویسندگان موفق پرتغالی است 
که موفق به دریافت جایزه نویل 
شد. او با استفاده از نمادهایی 
کوری، بینایی رمان‌هایی  چون 
در  و  نوشت  اجتماعی‌سیاسی 
آثار خود از آسیب‌هایی که انسان 
همنوعاتش  به  می‌تواند  مــدرن 

برساند با عناصر و سیر داستان 
وقایعی منحصربه‌فرد آفرید.

در   ۱۹۲۲ ســـــــال  در  او 
ریــبــاتــژو  در  فقیر  ــواده‌ای  ــ ــان خــ
در مــرکــز پــرتــقــال بــه‌دنــیــا آمــد و 
اقــتــصــادی،  مشکلات  بــه‌دلــیــل 
در  تــحــصــیــل  ــی  ــ ــوان ــ ــوج ــ ن در 
و  کرد  رها  را  عادی  مدرسه‌های 
به آموزشگاه فنی‌حرفه‌ای رفت. 

ــه  ــ آن‌کـ از  پـــیـــش  بـــعـــدهـــا 
تمام‌وقت به نویسندگی بپردازد 
ازجمله  مختلف،  کــارهــای  بــه 
گو  مکانیکی مشغول شد. ساراما
بیست‌وچها  در   ۱۹۴۷ ســال  در 
با  را  ــود  خ رمـــان  اولــیــن  سالگی 
کرد؛  منتشر  گناه  سرزمین  نــام 

: ازجمله آثار او عبارتند از
شعرهای ناممکن )مجموعه 

) اشعار
رمان‌ها: نقاشی و خطاطی، 
بــالــتــازار  ــن،  ــیـ زمـ از  بــرخــاســتــه 
متحده  ــالات  درای که  وبلیموندا 
شــهــرت  بـــه  را  او  و  شـــد  ــاپ  چــ

جهانی رساند.
سا‌‌‌ل‌مرگ ریکاردو ریس، بلم 
سنگی، انجیل به روایت عیسی 
کــه در  کــوری  رمــان  مسیح و…. 

سال۱۹۸۸ منتشر شد.
ــویــت  گــــو هـــرگـــز ه ســــارامــــا
وجـــدان  از  را  نــویــســنــدگــی‌اش 
ــدا نـــکـــرد و  ــ شـــهـــرونـــدی‌اش ج
در آثـــارش بــرخــاف اعــتــقــادات 
اما  نگفت؛  سخنی  سیاسی‌اش 
به خدمت  را  ادبیات  هیچ‌‌وقت 
ایـــدئـــولـــوژی‌هـــایـــش نــگــرفــت و 
احقاق تمام حق‌ها که مهم‌ترین 
حــرمــت  بـــا  زیــســتــن  حـــق  آن، 
مهربانی  ــا  ب را  اســـت  احــتــرام  و 
میسر  نــیــکــوکــاری  و  عـــدالـــت  و 

می‌داند.
او ‌در آثار خود زنانی را ترسیم 
ــرای  ــه مــی‌تــوانــنــد بـ کـ مــی‌کــنــد 
فقط  گــاهــی  باشند.  الــگــو  همه 
و  هستند  آن‌هــا  از  نمونه‌هایی 
گاهی هم وجود خارجی ندارند؛ 
امــا بــدون شک بــاوجــود چنین 
زن‌هایی این هرج‌ومرج در دنیا 
وجــود نــداشــت؛ چــون زن‌هــا به 
انسانیت  که  می‌سپارند  خاطر 
تحمل  در  و  معناست  چــه  بــه 
درد‌ها و رنج‌ها زنان را شجاع‌تر از 
مردان می‌داند؛ البته آن‌طور که 
در یادداشت‌های شخصی خود 
کــه بــا عــنــوان نــوت‌بــوک منتشر 
در  او  همسر  می‌گوید  نیز  شــد، 
این باور نقش به‌سزایی داشته 
گو معتقد است ما  است. ساراما
انتقادی‌مان  ظرفیت  انسان‌ها 
را برای تجزیه و تحلیل آنچه در 
دست  از  می‌افتد  اتفاق  جهان 
آشفتگی  احساس  نه  داده‌ایـــم. 
سرپیچی  چــیــزی  از  نــه  ــم،  ــ داری
اعــتــراض  قـــدرت  نــه  و  می‌کنیم 
داریـــم و بــحــران اخــاقــی همان 
بشر  گریبان‌گیر  که  است  چیزی 

می‌شود.
بــررســی سعی شده  ایــن  در 
ــورد بــررســی قــرار  ــوری مـ کـ اســت 
که  ــر اســـت  بــه ذکـ بــگــیــرد. لازم 
را  همه‌چیز  انــســان‌هــا  همیشه 
ــرورش حــرفــه‌ای  ــوزش و پـ بــه آمـ
این  در  امــا  می‌کنند؛  مــحــدود 
ــردی، انــســانــی و  ــ ــرورش ف ــ ــار پ آثـ
ــژه‌ای  ــ شـــهـــرونـــدی مــعــنــای ویـ

می‌گیرد.
خلاصه‌ای از داستان کوری:

در ابتدای داستان با مردی 
کـــه بــه‌طــور  ــم  روبــــــه‌رو مــی‌شــوی

بینایی  علت،  بــدون  و  گهانی  نا
و  ــد  مـــی‌دهـ ــت  ــ دس از  را  ــود  ــ خ
از  می‌بیند.  سفید  را  جــا  همه 
را به  او  که  مردی تقاضا می‌کند 
آن  قضا  از  که  برساند  خانه‌اش 
فرد ماشینش را می‌دزدد، مردی 
کور شد با همسرش به دکتر  که 
می‌رود که آنجا افراد زیادی برای 
از  بعد  داشتند  حضور  معاینه 
معاینه، دکتر متوجه می‌شود با 
روبــه‌رو است و  بیماری عجیبی 

نیاز به مطالعه دارد.
همه‌ی  روز  آن  ــردای  ــ ف از   
کور  اول  که  مــردی  با  که  کسانی 
ــورد داشــتــنــد، همگی  ــرخ شــد ب
بیماری  بــه‌صــورت  و  کــور شدند 
بــه همه سرایت  کــم‌کــم  مــســری 
هــمــســر  مـــیـــان  ایـــــن  در  کــــــرد. 
آلــودگــان  ــور نشد و بــا  ک پــزشــک 
جمع  مکان  به  بیماری  این  به 
ــد بــدتــریــن  ــاه آن‌هــــا رفـــت و ش
که  ــود  ــ نـــابـــه‌ســـامـــانـــی‌هـــایـــی بـ
می‌توانست وجود داشته باشد. 
همه  خودبه‌خود  مدتی  از  بعد 

بینایی‌شان را به دست آوردند.
 چهار سال بعد از این ماجرا، 
می‌شود  انتخاباتی  درگیر  کشور 
ــایــد ریــیــس‌جــمــهــور  ــردم ب ــ کــه م
اما مردم  کنند؛  انتخاب  را  خود 
رأی‌گــیــری  بــار  دو  طــی  پایتخت 
همه  و  مــی‌دهــنــد  ســفــیــد  رأی 
که  می‌گردند  مــاجــرا  مقصر  پــی 
مــعــلــوم مـــی‌شـــود هــمــســر دکــتــر 
کـــور نشده  چــهــار ســـال پــیــش 
بـــود، عـــده‌ای مــأمــور بــه یافتن 
اصلی  شخصیت  برضد  مــدرک 
متهم  را  او  تا  می‌شوند  داستان 
برعلیه  مــردم  تحریک‌کردن  بــه 
ــه درنـــهـــایـــت  ــ ک کــنــنــد  دولــــــت 
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و  کنند  پیدا  چیزی  نمی‌توانند 
به‌طرزی غیرانسانی او را به قتل 

می‌رسانند.
ــلـــی  شـــخـــصـــیـــت‌هـــای اصـ
از: مــردی  داســتــان عــبــارت‌انــد 
همسرش،  و  ــد  ش ــور  کـ اول  ــه  ک
پسرک  پیرمرد،  دکتر،  زن  دکتر، 
کـــه عــیــنــک دودی  ــی  ــ لــــوچ، زن
 ، داشت )روسپی(، رئیس‌جمهور
، نــخــســت‌وزیــر، وزیـــر  ــردار ــهــ شــ
کشور، وزیر دفاع،  فرهنگ، وزیر 
ــر دادگــســتــری، بــازپــرس‌هــا و  وزی

رئیس بازپرس‌ها.
ــودن  بـ ــام  ــی‌نـ بـ از  ــاز  ــ آغـ در 
که  شخصیت‌ها شروع می‌کنیم 
هچ کدام اسم مشخصی ندارند؛ 
بلکه باتوجه‌به نقش و وجهه‌ای 
شناخته  دارنـــد  اجتماع  در  کــه 
بیانگر نقش  به‌نوعی  می‌شوند. 
ــه دراز  ک اجــتــمــاعــی آن‌هـــاســـت 
بــرای تغییر  و  نیز هستند  مدت 
ذهنیت افراد جامعه، نسبت به 
زیــادی طول می‌کشد؛  آن زمان 
ــه عــیــنــک دودی  کـ ــی  ــ مــثــل زن
کــه رئیس  ــت، زن روســپــی  داشـ
را  او  حــال  و  گذشته  بازپرس‌ها 
بازپرس‌ها  امــا  می‌کرد؛  تفکیک 

این کار را نمی‌کردند.
اولین چیزی که کوری روانی 
ارتباطات  می‌گذارد  تأثیر  آن  بر 
که  و تعاملات بین مــردم اســت 
را  ــراد در جامعه  افـ ارتــبــاط  هــم 
خانواده.  در  هم  و  دربرمی‌گیرد 
ارتــبــاط مـــردم در جامعه  بـــرای 
ــار یــک فــرد  گــفــت رفــت مــی‌تــوان 
بر  زیـــادی  بــه مــیــزان  در جامعه 
ــرا  دیـــگـــران تــأثــیــر مـــی‌گـــذارد؛ زی
جامعه متشکل از مردمی ‌است 
که با هم در ارتباط‌اند و تعاملاتی 
این  پــس  ــد؛  ــ دارن پــایــدار  نسبتاً 
می‌تواند  فکری  و  روانـــی  کــوری 
انتقال  فـــرد دیــگــر  بــه  ــردی  فـ از 
کند و کم‌کم تمام جامعه را  پیدا 

دربربگیرد و برای اینکه جامعه از 
که درگیر آن شد بیرون  مشکلی 
بهتری  ــور  ــه‌ط ب ــردم  مــ و  بــیــایــد 
که  کنند، نیازمند آن است  رفتار 
حل  خــود  سرچشمه  از  مشکل 
کور  ــردی اول  ــان م ــود. در رم ش
شد، سپس این بیماری به همه 
کرد و هم او اول از همه  سرایت 
شروع‌کننده‌ی  و  شــد  بینا  هــم 

بینایی بود.
مشکلی  جــامــعــه  در  وقــتــی 
نحوه‌ی  در  ــد،  ــی‌آی م ــود  وجـ بــه 
تأثیر  ارتباطات مردم در جامعه 
می‌گذارد، به‌دنبال آن از جامعه 
بــه فــضــای مــحــدودتــر خــانــواده 
بر  مــی‌تــوانــد  و  مــی‌شــود  کشیده 
روابط شخصی و خانوادگی افراد 
که  ــذارد،  ــگ ب مختلفی  تــأثــیــرات 
مدیریت  نداشتن  نیز  آن  علت 
اعضای خانواده بر این موضوع 
ــن نــمــود در  ــ ــت. تــطــابــق ای ــ اسـ
داستان، همراه‌بودن زن دکتر با 
که  دروغــی  به‌واسطه  همسرش 
گرمی‌ که میانشان  گفت و روابط 
اول  که  مردی  رابطه‌ی  اما  بود؛ 
کور شد با همسرش بعد از مدتی 

روبه‌سردی رفت.
بــاعــث  ــه  کـ آن چـــیـــزی  امــــا 
ــن مــشــکــات از  کــه ایـ مــی‌شــود 
جامعه به خانواده کشیده شود، 
شـــدت نــابــه‌ســامــانــی اوضــــاع و 
فساد در جامعه است؛ زیرا این 
کــه فکر انــســان را  کـــوری روانـــی 
و  کوته‌فکری  به‌نوعی  و  محدود 
بدبینی ایجاد می‌کند، نتیجه‌ی 
ــردم  آن بــی‌اعــتــمــادی مــیــان م
کــور  کـــه اول  ــردی  ــ م مـــی‌شـــود. 
ــا خانه  کــه ت شــد بــه آن مـــردی 
همراهی‌اش کرد اعتماد نداشت 
را  مــاشــیــنــش  کـــه  مــــردی  آن  و 
چــرا  کــه  شــد  پشیمان  دزدیــــد، 

فرصت نداد.
دو  بـــه  را  جــامــعــه  ایــنــجــا  از 

کــســانــی  ــادی و  ــ ــردم عـ ــ ــروه مـ ــ گـ
ــدرت  ــ ق دارای  بـــه‌نـــوعـــی  ــه  ــ ک
بیشتری نسبت به مردم عادی 
دولـــت(  و  )مسئولین  هستند 
درنتیجه‌ی  می‌کنیم.  تقسیم 
بی‌اعتمادی بین مردم، جامعه 
بیماری  ــن  ای بــه  مبتلا  افـــراد  از 
دولت  و  می‌گیرد  فاصله  فکری 
بــا بــرنــامــه‌ریــزی خــوب سعی در 
تفکیک این دو گروه برای حفظ 
ــرای  ب قــوانــیــنــی  و  دارد  جــامــعــه 
که  زندگی آن‌ها تصویب می‌کند 
انسانیت  بــه  خــدمــت  عین  در 
پــوشــش  در  غـــیـــرانـــســـانـــی‌انـــد. 
ایده‌های خوبی بیان می‌شوند؛ 
اما عملکرد درستی وجود ندارد. 
تــصــمــیــم دولــــت بــــرای یــک‌جــا 
جمع‌کردن آلوده‌ها خوب بود تا 
دیگران مبتلا نشوند؛ اما آن افراد 
و  بودند  کــرده  محدود  خیلی  را 

رسیدگی لازم نمی‌شد.
رانــده  جامعه  از  مردمی ‌که 
نیازهایشان  رفــع  بــرای  شــدنــد، 
ــد  ــی مــی‌شــون ــات ــک ــش ــر م ــ ــی ــ درگ
کـــه بـــاعـــث نـــابـــه‌ســـامـــانـــی‌هـــا و 
ــا  بــی‌نــظــمــی‌هــایــی مــیــان آن‌هـ
ــه عـــــــده‌ای  ــ ــت ــ ــب ــ مــــــی‌شــــــود؛ ال
که در جامعه احساس  هستند 
می‌کنند؛  بیشتری  مسئولیت 
اما وقتی انسان در اقلیت باشد 
مثل  نــمــی‌شــود؛  شنیده  اغلب 
در  مــردم  که  نابه‌سامانی‌هایی 
تیمارستان داشتند. تلاش دکتر 
و همسرش بــرای بــرقــراری نظم 
اتاق خوب بود؛ اما نمی‌شد  در 
کل محیط  که این انضباط را به 

آنجا نسبت داد.
کــه  ــی  ــ ــ ــروه ــ ــ گ آن  ــی  ــ ــتـ ــ وقـ
مسئولی  هــیــچ  ــارت  ــظ ن ــــدون  ب
نرم  دســت‌وپــنــجــه  مشکلات  بــا 
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منظم  برنامه‌ای  هیچ  می‌کنند، 
نداشته  نیازهایشان  رفــع  ‌بــرای 
زمینه‌ی  ــود  ــه‌خ ــودب خ بــاشــنــد 
گاهی  بــه وجـــود مــی‌آیــد و  ظلم 
مشکلات  بـــا  ــری  ــیـ درگـ آن‌قـــــدر 
ــای  ــه‌هـ کـــه روزنـ زیــــاد مـــی‌شـــود 
گــر  ــد دیــــده نــمــی‌شــونــد و ا ــی ام
ظلم  زمــیــنــه‌هــای  اول  ــان  ــم ه
که  ــد  ــرون ن بــیــن  از  نــاعــدالــتــی  و 
چه‌بسا بر اثر ترس و تردیدهایی 
که اقلیت درستکار دارند،  است 
می‌شود  پرداخته  تــاوان‌هــایــی 
ــت و  ــ ــ ــر اس ــ ــــذی ــاپ ــ ــران‌ن ــ ــب کــــه جــ
پیامد‌های جبران‌ناپذیری دارد. 
بــرای  دکتر  زن  کــه  تردیدهایی 
غفلتی  و  داشت  حقیقت  گفتن 
که افراد زورگو نسبت به بینایی 
او داشتند و ظلم‌های زیادی به 
زنان روا داشتند که بعد منجر به 
کور شد  اول  که  مــردی  جدایی 
کشته‌شدن  و  شد  همسرش  از 

زورگو به دست همسر دکتر.
از  ــرار  فـ ــرای  بـ ــردم  مـ معمولاً 
بــحــران‌هــای اخــاقــی بــه ســراغ 
مذهب  به  و  مــی‌رونــد  معنویت 
خود  مسئله  امــا  می‌برند؛  پناه 
ــرا مذهب  ــ نــیــســت؛ زی مــذهــب 
کــه متخصص  ــرادی  ــ ازســـوی اف
مــی‌شــود؛  ــرویــج  ت هستند،  آن 
فهم  مستقیمی ‌با  ارتــبــاط  پس 
وقتی  دارد،  آن  مروّجان  درک  و 
ــا از دیـــن دارنـــد  کــه آن‌هـ ــی  درکـ
ــردم هم  ــ مــحــدود بــاشــد، بــه م
زیادی نخواهند داد؛ مثل  چیز 
که زن دکتر متوجه  آن قسمتی 
چشم  کلیسا  نقاشی‌های  شــد 

ندارند.
دو نکته‌ی ظریف: اول اینکه 
مردم زمانی به سراغ مطاله‌کردن 
کــه درگــیــر بحران‌های  مــی‌رونــد 
گر  ا یعنی  باشند؛  شــده  اخلاقی 
مشکلات  زمان  به  را  مطالعه  ما 
عقلانیت  و  فهم  نکنیم  گـــذار  وا

زن  اســـت.  همراهمان  هــمــواره 
که همه در خانه‌ی  دکتر زمانی 
کتاب  کــور  افــراد  ــرای  ب او بودند 

می‌خواند.
آن‌قـــدر  گــاهــی  ایــنــکــه؛  دوم 
پایه‌ی  بــر  اجتماعی  تــعــامــات 
که  ــیــرد  خــشــونــت انـــجـــام مــی‌گ
به  ارتباط  برقراری  بــرای  انسان 
ســـراغ غــیــر هــم‌نــوع خـــود بــرای 
مـــــی‌رود. در داســتــان  ــش  ــ آرامـ
سگ  از  دکــتــر  زن  ــه  ک آرامـــشـــی 
کــه آن  مــی‌گــرفــت و هـــمـــدردی 
او  با  ناراحتی  مواقع  در  حیوان 

می‌کرد همانندی دارد.
خب، چطور می‌توان بر این 
کوری روانی که نوعی فساد فکری 
دیگر  شــد  گیر  فرا وقتی  و  اســت 
غیرمسئول(  و  )مسئول  طبقه 

بی‌تأثیر می‌شود، غلبه کرد؟
گروه‌های  اول اینکه؛ ابتدا از 
انضباط  و  شــود  شــروع  کوچک 
کــه از همه  فــکــری ایــجــاد شــود 
که  امــکــانــات و تــوانــایــی‌هــایــی 
دارند برای بیرون رفتن از شرایط 
افرادی  و  بگیرند  کمک  بحرانی 
می‌توانند  نیز  راهنما  به‌عنوان 
کـــه ایــن‌هــا  تــأثــیــرگــذار بــاشــنــد 
برای شروع  می‌تواند مقدمه‌ای 
گاهی عمومی  شعور متعارف و آ
مردی  باهم‌شدن  مثل  ‌باشد.؛ 
همسرش،  و  ــد  ش ــور  کـ اول  ــه  ک
که  ــوچ، پــیــرمــرد، زنـــی  ــ پــســرک ل
و  دکــتــر  داشـــت،  دودی  عینک 
ــه‌ی دکــتــر و  ــان هــمــســرش در خ
ازسوی  سازماندهی  یک  ایجاد 
زن دکتر به‌عنوان فرد بینا و آغاز 

بینایی.
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، 
مردم در جامعه به دو دسته‌ی 
ــدرت( و  ــ مـــردم عـــادی )فــاقــد ق
افرادی که دارای ثروت، قدرت و 
پرستیژ)منزلت( هستند تقسیم 
قدرتی  به‌واسطه‌ی  می‌شوند. 

از آن ثروت  که دارنــد به تبعیت 
و منزلت را نیز برایشان می‌آورد؛ 
مثل مردم عادی و نخست‌وزیر، 
وزیر  کشور،  وزیر  رئیس‌جمهور، 
دادگستری و… کسانی که قدرت 

زیادی داشتند.
گــاهــی  ــردم آ ــ وقــتــی مـــا بـــا م
صاحبان  وقتی  باشیم  ــه‌رو  روبـ
اوضــــــاع  ــام  ــگـ ــنـ هـ در  قـــــــدرت 
هرج‌ومرج  وجــود  و  نابه‌سامان 
بــرای  تــاشــی  در جــامــعــه، هیچ 
هم‌بستگی  و  اعتماد  ــراری  ــرق ب
ــه‌ی  ــایـ ــرمـ کــــه مـــعـــیـــار‌هـــای سـ
نــکــنــنــد سبب  ــد،  ــی‌ان ــاع ــم ــت اج
اعتماد  بحران  از  بعد  می‌شود 
درستی  به‌نحو  ملت  بــه  ملت 
و  هم‌بستگی  امــا  بگیرد؛  شکل 
اطمینان ملت به دولت از میان 
می‌رود و مردم به هم نزدیک‌تر 
ایجاد  بــدون  حتی  و  می‌شوند 
هــمــاهــنــگــی طـــبـــق عــقــانــیــت 
بــه‌نــوعــی از  عــمــل مــی‌کــنــنــد و 
برای  و  می‌گیرند  فاصله  دولــت 
به  نسبت  خــود  نارضاتی  اعــام 
بــی‌تــوجــهــی  آن  بـــه  ــی  ــوع ــوض م
به  مــردم  )عــدم توجه  می‌کنند. 
انتخابات و دادن رأی سفید، آن 

هم برای دو بار.(
نزاع‌هایی  و  چالش‌ها  گاهی 
که بین صاحب منصبان وجود 
شروع‌کننده‌ی  مــی‌تــوانــد  دارد 
البته  باشد؛  نابرابری در جامعه 
عده‌ای نیز به فکر آزادی مردم و 
تحقق عدالت هستند؛ اما چون 
کثریت قرار می‌گیرند  در مقابل ا
کاری   ، بسیار تلاش‌های  به‌رغم 
مگر  ــرنــمــی‌آیــد؛  ب دســتــشــان  از 
بین  کــه  نــزاع‌هــایــی  کناره‌گیری. 
رئیس  تــاش  بــود،  کشور  وزرای 
بـــرای  ــردار  ــهــ بـــازپـــرس‌هـــا و شــ
کــنــاره‌گــیــری شــهــردار  ــردم و  ــ مـ
رئــیــس  ســربــه‌نــیــســت‌شــدن  و 

برسازی این فرض است.

عـــدم وجــــود تـــوافـــق مــیــان 
جبهه‌بندی  سبب  قدرتمندان 
میان مردم می‌شود و وابستگی 
ــاص را  ــ ــــه جــنــاحــی خـ ــا ب ــ ــ آن‌ه
به‌دنبال می‌آورد و در این زمان 
با بروز تضاد و شکاف میان این 
قــدرت  دارای  ــراد  افـ دســتــه،  دو 
شعار  با  هدف  به  رسیدن  بــرای 
دموکراسی تصمیماتی می‌گیرند 
که مردم از آن  و اعمال می‌کنند 
مسائل  بــرخــی  در  و  بی‌خبرند 
که  مــی‌شــونــد  قــربــانــی  به‌دلیلی 
حق طبیعی آن‌ها بــوده، با این 
کـــار دمــوکــراســی نــیــز زیـــر ســؤال 
مـــــــی‌رود؛ مــانــنــد جــنــاح‌هــای 
ــرا، مـــیـــانـــه‌رو و  ــگ ــپ راســـتـــگـــرا، چ
از  می‌شد  گرفته  که  تصمیماتی 
قبیل: حکومت نظامی‌، دستگاه 
دروغ‌سنج و بی‌خبری از پانصد 
که برای دادن رأی سفید  نفری 

بازجویی شدند.
ــه مــــــردم بــا  ــ ک ایـــنـــجـــاســـت 
مشاهده‌ی این وقایع، خواهان 
سلطه‌گر  ــراد  افـ ایــن  کناره‌گیری 
کشوری بدون نظارت  هستند و 
با  که  ترجیح می‌دهند  را  دولت 
آنارشیسم روبه‌رو می‌شویم؛ زیرا 
دولت  معتقدند؛  آنارشیست‌ها 
و  تفکیک‌ها  تمام  سرچشمه‌ی 
بــاور  بــرخــاف  اســـت،  تناقض‌ها 
ــان هــرج‌ومــرج  ــواه عــمــومــی‌، خ
نیستند؛ بلکه عقل عنصر اصلی 
این مکتب است. همان‌طور که 
گادوین در عدالت سیاسی خود 
می‌کند:  ــاره  اشـ مفهوم  ایــن  بــه 
یــافــتــن  پــــی  در  ــم  ــسـ ــیـ ــارشـ »آنـ
دولت  وجود  عقلانی،  جامعه‌ی 
عقل  با  مخالف  شکلی  هر  به  را 
دانسته و منشأ مشکلات جامعه 
قوانین  و  دولــتــی  فــســاد‌هــای  را 
مـــحـــدودکـــنـــنـــده‌ی انــســان‌هــا 

می‌داند.
ــان  ــ ــیـ ــ هـــــم‌بـــــســـــتـــــگـــــی مـ



ستانیاد دبیاتا 73ماهنامه ادبی هنری مستقل توتم

ــن عـــامـــل  ــ ــری ــ ــی‌ت ــ ــل ــ مــــــــردم اص
ــن نـــوع  ــ ــده‌ی ایـ ــن ــن ــن‌ک ــی ــم ــض ت
و  زیــرا هم‌یاری  حکومت اســت؛ 
اداره‌کــنــنــده و  مــردم  هماهنگی 
جامعه  در  نظم  برقرارکننده‌ی 
که در صورت تحقق تمام  است 
این‌ها جامعه‌ی آرمانی به وجود 
می‌آید؛ اما هر چقدر هم قدرت 
کشور قوی باشد،  آنارشیسم در 
سازمانی  و  نهاد  به  نیاز  هم  باز 
کند؛  که بر این‌ها نظارت  هست 
زیرا وقتی نابه‌هنجاری‌ها از حد 
فراتر برود دیگر مردم به‌تنهایی 
برنمی‌آیند؛  کــارهــا  عــهــده‌ی  از 
درواقع دولت سیستم مناسبات 
با  و فقط هــم  ــت  افـــراد اس بین 
انقلاب سرنگون نمی‌شود؛  یک 
ــدرت را  ــ ــروت و ق ــ ــرا مــنــابــع ث ــ زی
در داســتــان  دارنــــد.  در دســـت 
ازسوی  دولت  کناره‌گیری  اعلام 
هیچ  نـــبـــود  و  رئــیــس‌جــمــهــور 
ــرای تحویل  بـ ــتــی  ــان دول ــازم س
مـــجـــرمـــان، هــم‌بــســتــگــی مــیــان 
که  مردم در برخورد با مخالفان 
به  نسبت  منفی  کــنــش  وا هیچ 
خروجشان از شهر نشان ندادند 
و به هنگام برگشت نیز به آن‌ها 
پنهانی  عــمــال  نــکــردنــد،  حمله 
در  بـــرای  وزرا  و  رئــیــس‌جــمــهــور 

دست گرفتن کشور.
بـــه چنین  ــه  ــع ــام وقـــتـــی ج
حــــالــــتــــی مـــــــی‌رســـــــد، افــــــــراد 
شناخت  در  سعی  سلطه‌طلب 
استقلال  که  تفکرات  این  منشأ 
می‌شناسد  رسمیت  به  را  مردم 
کردن  پیدا با  می‌خواهد  و  دارد 
گــروهــی آن‌هــا را سرکوب  فــرد یــا 
ــاره  دوب را  ــدرت  ق و  کشور  و  کند 
رســمــاً در اخــتــیــار بــگــیــرد؛ پس 
کــه در  کسانی مـــی‌رود  ــراغ  بــه س
ــقــی بــــرای آن‌هـــا  گــذشــتــه ســواب
ــت شــــده اســـــت. )کـــارهـــای  ــب ث
وزرا  و  رئــیــس‌جــمــهــور  پــنــهــانــی 

شورشگر  بـــه‌دســـت‌آوردن  بــرای 
دکــتــر  زن  بـــه  مــظــنــون‌شــدن  و 
و  شورشیان  راهنمای  به‌عنوان 

جمع‌آوری مدارک علیه او.(
باتوجه‌به مطالبی که گفتیم 
ــردم از  ــ گـــاهـــی م آ ــاری و  ــی ــوش ه
تعیین‌کننده  مــی‌تــوانــد  ــاع  اوضـ
ــی صــحــبــت  ــ ــت ــ ــا وق ــ ــ بــــاشــــد؛ ام
مـــی‌آیـــد  ــدرت  ــ ــ ق ــبـــان  صـــاحـ از 
رأس  در  کـــه  کــســی  مــخــصــوصــاً 
ــرای  قـــدرت اســـت، شــرایــط را ب
کــه خــواهــان بــرابــری و  کــســانــی 
سخت  هستند  عدالت  اجـــرای 
می‌کند و آن‌ها مجبور به ندیدن 
و نفهمیدن می‌شوند و اتفاقاتی 
ــرای یــک نفر  کــه جــز بـ مــی‌افــتــد 
بر  سیاست  نیست.  خوشایند 
علم و اخلاقیات پیشی می‌گیرد 
را تصاحب  عــده‌ای جایگاهی  و 
ــه هــیــچ عــلــمــی ‌به  کـ مــی‌کــنــنــد 
آن  قــــدرت  از  امـــا  نـــدارنـــد؛  آن 
جــایــگــاه بـــرخـــوردارنـــد و قــدرت 
سلب  مردم  از  را  مقاومت  آن‌ها 
که  نخست‌وزیر  مثل  می‌کند؛ 
هـــم وزیـــــر دادگـــســـتـــری و هم 
کشور شــد، همه قدرت‌ها  وزیــر 
دکتر  زن  و  گــرفــت  دســـت  ــه  ب را 
بــه‌واســطــه همین قــدرت‌هــا  کــه 
و  شد  کشته  غیرانسانی  به‌طرز 
کوری روانی  مردمی‌که به دوران 

و فکری نسبت داده شدند.
نتیجه گیری:

و مدرنیته،  با صنعتی‌شدن 
دارد.  بــیــشــتــری  ــاه  ــ رفـ ــان  انـــسـ
در  بــیــشــتــری  و  بهتر  امــکــانــات 
را  ــور  امـ و هــمــه‌ی  اخــتــیــار دارد 
ممکن  زمــــان  ــریــن  ســریــع‌ت در 
ــام مـــی‌دهـــد؛ بــاایــن‌حــال  ــجـ انـ
ایـــن صــنــعــتــی‌شــدن مــی‌تــوانــد 
عـــواقـــبـــی نــیــز داشـــتـــه بــاشــد؛ 
خودخواهی،  خودبینی،  مثل 
مــی‌تــوانــد  کــلــی  بـــه‌طـــور  تنبلی 
که  کــنــد  ــاد  فـــســـاد فـــکـــری ایـــجـ

بحران‌های اخلاقی نتیجه‌ی آن 
شکاف‌های  آن  به‌دنبال  است، 
خود  حد  بالاترین  به  اجتماعی 
مــردم  بین  تعاملات  و  مــی‌رســد 
خشونت  و  تــنــدی  پـــایـــه‌ی  بـــر 
این‌ها  مجموع  مــی‌گــیــرد.  ــرار  قـ
که  مــــی‌آورد  بـــار  بــه  را  فجایعی 
حــرمــت و عــاطــفــه‌ی انــســانــی را 
از  جامعه  که  می‌برد  ســؤال  زیــر 
اجتماعی‌اقتصادی  ابعاد  همه 
ــار  ــ دچـ ســـیـــاســـی‌فـــرهـــنـــگـــی  و 

آسیب‌های جدی می‌شود.
جهت  در  راهکار  مهم‌ترین 
برقراری یک جامعه مطلوب این 
که باید سرمایه اجتماعی  است 
که دارای سه بعد است: اعتماد 
هم‌بستگی  عمومی‌(  ــردی،  فـ  (
اجتماعی‌عقلانی،  )مــشــارکــت 
)خــدمــت  هــم‌یــاری  و  مستمر( 
ابتدا  که  کرد  ایجاد  را   ) بی‌توقع 

اتحاد بین مردم به وجود بیاید 
اجتماعی  ســرمــایــه‌ی  سپس  و 
میان مردم و دولت شکل بگیرد 
تا هزینه‌های اجتماعی ناشی از 
هرکسی  و  برسد  حداقل  به  آن 
بــاتــوجــه‌بــه نــقــش اجــتــمــاعــی و 
حفظ  به  دارد،  که  استعدادی 
کــنــد و  کــمــک  ــبــات جــامــعــه  و ث
درگیر  مسئولیت‌ها  تقسیم  بــا 
ــود و  ــ اتـــفـــاقـــات جـــامـــعـــه‌اش ش
گر  ا حتی  را  افــکــارش  و  ایــده‌هــا 
بیان  اســت  آرمــانــی  و  غیرعملی 
کند و شنیده شود، تا هم مردم 
بیشتری  آزادی  و  دموکراسی  از 
ترقی  به  باشند و هم  بــرخــوردار 
ــه، با  کـ کــنــد  کــمــک  جــامــعــه‌ا‌ی 
کمترین آسیب‌ها و  کار،  تقسیم 
را  اجتماعی  نابه‌هنجاری‌های 

متحمل می‌شود.
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»نگاهی به رمان مرگ مرموز همسایه«

فریبا صدیقیم 

در  آزادی  ســــاح  ــنـــده  خـ
دست مردم )باختین(

ــه  ــوز هــمــســای ــ ــرمـ ــ مــــــرگ مـ
ســـیـــال  جـــــریـــــان  قــــالــــب  در 
ذهـــــــــــــــن، بـــــــــا مــــضــــمــــونــــی 
سیاسی‌اجتماعی و با رگه‌هایی 
ــه  ــان ــاس ــن ــی‌ش ــت ــس ه ــاه  ــگــ ــ ن از 
ــه  ــت ــوش ن روان‌شــــنــــاســــانــــه  و 
ــان، اجــتــمــاع و  ــ شـــده. ایـــن رم
با  عــمــدتــاً  را  شخصیت‌هایش 
بیانی  با  و  کنایی  و  طنز  زبانی 
گذاشته.  نمایش  به  انتقادی 
که  دقیقاً به همین دلیل است 
از انعکاس عین‌به‌عین جزئیات 
ــره ســربــاز مــی‌زنــد  ــ زنــدگــی روزم
با  گــاه  و  زبــانــی  شیوه‌های  بــا  و 
اغراق‌های ظریف در نمایاندن 
ــای  ــارچـــوب‌هـ چـ و  ــا  ــ ــادت‌ه ــ ع
ــی روزمـــــــره،  ــ ــدگ ــ ــر زن ــ کـــم ب حـــا
مخاطب را به چالش می‌کشد؛ 
مــگــر نــه ایــنــکــه طــنــز بــه‌نــوعــی 
طنز  اســت؟  روزمرگی  از  رهایی 
رمان نقشی ساختاری  این  در 
با  نــویــســنــده  دارد.  مـــؤثـــر  و 
ــــوی و  شـــاخـــک‌هـــای حــســی ق
متحرک  زبــانــی  بــا  و  هوشمند 
کــم بر  و زنـــده، ارزش‌هــــای حــا

را  ــــش  دوران اجتماعی  زنــدگــی 
به نقد می‌کشد. او در روایتش 
کـــه چــه‌طــور  نـــشـــان مـــی‌دهـــد 
آدم‌های اطرافش اسیر عادات 
ــاع  ــم ــت اج ــــک  ی ــای  ــرارهــ ــکــ ــ ت و 
کارآمد و در نتیجه بی‌معنای  نا
طریق  از  او  شــده‌انــد.  زنــدگــی 
وقایعی  و  شخصیت‌ها  کنش 
کـــه مــــی‌ســــازد، تــــن‌دادن‌هــــا، 
فرصت‌طلبی‌ها  حــمــاقــت‌هــا، 
به  و  داده  نشان  را  دروغ‌هـــا  و 
تردید  بــه  تــا  می‌گیرد  مضحکه 
میدان دهد و قطعیت و یقینِ 
شخصی‌اجتماعی  آیــیــن‌هــای 
با  راوی  بــکــشــد.  چــالــش  بــه  را 
ــد، شــخــصــیــت‌هــای  ــن ــخ ــش ــی ن
ــعــــه‌ای  ــامــ جــ در  ــص  ــاقـ ــنـ ــتـ مـ
صــحــنــه‌ی  بــــه  را  مـــتـــنـــاقـــص 
به  لنزی  با  و  مــی‌آورد  روایتش 
که  ــام طــنــز نــشــان مــی‌دهــد  نـ
انسان‌ها در صفحه‌ی شطرنج 
تکان  ــود چــگــونــه  اجــتــمــاع خـ
بازیگرانی  چگونه  و  می‌خورند 
تنها  طــنــز  مـــی‌شـــونـــد. گــاهــی 
عصبی  فشارهای  بر  غلبه  راه 

سرکوب‌شده است.
طنز  انــتــخــاب  بــا  نویسنده 
اینکه  بر  عــاوه  کنایی،  زبــان  و 
را برای خودش  تلخی واقعیت 
تــحــمــل  ــل  ــ ــاب ــ ق مـــخـــاطـــب  و 
در  بیانش  امــکــان  بــا  مــی‌کــنــد، 
را  آن  ــورزده،  ــسـ ــانـ سـ ــیــایــی  دن
فــرامــوشــی مــی‌رهــانــد  گــزنــد  از 
مـــــی‌‌آورد  ــم  ــراهـ فـ و شـــرایـــطـــی 
ــه بــتــوانــد پـــرده‌پـــوشـــی‌هـــا و  کـ
زخم‌های  و  اجتماعی  جنایات 
در  و  کند  بیان  را  آن  از  ناشی 
می‌یابد  را  ایــن  امــکــان  نهایت 
بر  را  خــود  شخصی  حــضــور  کــه 

کــه در  دنــیــایــی دیــکــتــاتــورزده، 
آن فردیت معنایش را از دست 
وجـــود  و  کــنــد  اعـــمـــال  داده، 
طنز  و  مــتــن  طــریــق  از  را  خــود 
نویسنده  ــرســانــد.  ب ثــبــات  بــه 
که  گــویــی بــا ایــن شــیــوه اســت 
و  می‌گیرد  دنیا  از  را  خــود  حق 
و  ایستا  ناسالم،  جامعه‌ای  در 
خفت‌بارش  زنــدگــی  کــه  فــاســد 
تــحــمــیــل  ــدان  ــ ــرون ــ ــه ــ ش ــر  ــ ب را 
گـــر  ــده مـــی‌مـــانـــد. ا ــ ــ کـــــــرده، زن
می‌میریم.  نزنیم  هم  نیشخند 
و  تـــوصـــیـــفـــات  در  اغـــــراق‌هـــــا 
استعاری  برجسته‌سازی‌های 
ایــن  در  کــه  روســـت  همین  از 
بــه قول  اتــفــاق مــی‌افــتــد.  متن 
همیشه  »خـــنـــده  ــن:  ــی ــت ــاخ ب
مــردم  دســت  در  آزادی  ســاح 
اســــت«. در جــامــعــه‌ای  ــوده  ــ ب
عبوس و استبدادی، بیان طنز 
رسمی(،‌  و  جدی  بیان  )خلاف 
مقدسات،  از  ترس  از  را  انسان 
ــبــدادی،  چـــارچـــوب‌هـــای اســت
طول  در  کــه  قـــدرت  و  گذشته 
ــزاران ســـال در ذهـــن جــای  ــ هـ
ــد، مـــی‌رهـــانـــد. مـــا در  ــرفــتــه‌ان گ
حین خواندن سطور این رمان 
گاه حتی به قهقهه می‌خندیم؛ 
به  بــافــاصــلــه  قهقهه  ایـــن  امـــا 
ــدی تــبــدیــل مــی‌شــود  ــن ــرخ زه
و  جـــدی‌تـــریـــن  پـــســـش  در  و 
ــوعـــات  ــریـــن مـــوضـ ک‌تـ ــنـــا ــمـ غـ
و  ــم  ــ ــی ــ ــی‌ده ــ م تـــشـــخـــیـــص  را 
ــد، جــام  ــن ــرخ درواقـــــع ایـــن زه
هر  کــه  مــی‌شــود  جهان‌نمایی 
خود  تصویر  آن  در  مــا  از  یــک 
گــرچــه  ا دهـــیـــم؛  تــشــخــیــص  را 
نویسنده دیدگاه و جهان‌بینی 
شخصی خودش را در شکلات 

طنز پیچیده باشد. 
گــزنــده  راوی  لــحــن  و  ــان  زبـ
ــی  ــ ــدگ ــ زن ــا  ــ ــت ــ ــت اســ ــی  ــ ــای ــ ــن ــ ک و 
نــشــان دهــد  را  ــنــده‌ای  فــرســای
و حتی  آن‌انــد  گرفتار  مــردم  که 
برای خود غریبه شده و در آن 
« در‌آمده‌اند. به  به‌گونه‌ی »غیر
همین علت است که از نظر من 
شخصیت‌های رمان با ذهنیت 
و عملکردشان، بیش‌تر از آنکه 
کــاریــکــاتــوری  »خــــود« بــاشــنــد، 
اغیاری  هستند.  خــودشــان  از 
کـــه ارزش‌هـــــای  کـــاریـــکـــاتـــوری 
کارآمد و سیستمی  جامعه‌ای نا
روح  در  چــنــان  تمامیت‌خواه 
رسوخ  شبشان  و  روز  و  روان  و 
که حتی خودشان هویت  کرده 
فــرامــوش  را  اصــلــی خـــودشـــان 
ــارودی، تقلید  ــ پ گــر  ا ــد.  ــرده‌ان ک
تمسخرآمیزی از یک اثر جدی 
اســـــت، ایــــن رمـــــان پــــــارودیِ 
واقــعــیــت اجــتــمــاعــی مــاســت و 
کافی‌ست  شــخــصــیــت‌هــایــش، 
بــه شخصیت  کــنــیــد  ــگــاه  ن کــه 
 ، مادر عمه،  خاله،   ، مــادر  ، پــدر

جوان‌ها و.... 
بـــــــــا اســـــــتـــــــعـــــــاره‌هـــــــای 
چــنــدوجــهــی، طــنــزِ ایـــن رمــان 
ــی چــنــدبــعــدی بـــه خــود  ــه وج
ــه ایـــن مــثــال نگاه  مــی‌گــیــرد. ب
ــیــد: »...بــــــا هـــق‌هـــق سحر  ــن ک
ــی خــبــر مــرگ  ــت ــرم شـــد. وق ــ زه
از  خــیــالــم  داد  را  جــوجــه  ــزار  هـ
یک،  شــد.  ــت  راح جهت  چند 
نـــکـــرده. دو،  دشـــمـــن حــمــلــه 
سه،  نــکــرده.  خــودکــشــی  کسی 
 ، چهار نکرده.  تصادف  قطاری 
ــکــرده.  هــواپــیــمــایــی ســقــوط ن
بــه دخــتــربــچــه‌ای تجاوز  پــنــج، 
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نـــشـــده، شـــش، ســیــل و زلــزلــه 
ایــن  در  ــفــــت...«  هــ نـــیـــامـــده، 
دوپهلو  لحن  کــوتــاه،  گــراف  پــارا
شــاهــدیــم  را  مــتــن  کــنــایــی  و 
ــه‌ای  ــچ ــخ ــاری ت و  ــات  ــاعــ اطــ و 
ایــن  اســـت.  نهفته  آن  در  ــه  ک
من  مــتــن،  در  کـــارکـــرد  از  ــوع  نـ
ــاد جـــانـــاتـــان ســویــفــت  ــ ی بـــه  را 
مقاله‌ی  در  وقتی  ــدازد؛  ــی‌ان م
ــه‌اش  ــ ــران ــ ــوق ــ پـــیـــشـــنـــهـــادی م
ــد بــــرای جــلــوگــیــری از  ــوی ــی‌گ م
فقیر  بچه‌های  نفوس،  ازدیــاد 
اغــنــیــا  ــز  ــی م روی  و  ــد  ــزن ــپ ب را 
بــگــذارنــد. نــوعــی وارونــه‌گــویــی 
بــا ســرشــت انــتــقــادی. بــه قول 
آخرین  »طــنــز  چرنیشفسکی: 
مرحله‌ی تکامل نقد است«. و 
بیش‌ترین  بیانی،  گونه‌ی  این 
ــه‌ای  ــع ــام ج در  را  ــردش  ــ ــارب ــ ک
آن،  در  کــه  دارد  ســانــســورزده 
زیرپوستی  اســت  نــاچــار  متن 
دامان  به  دست  و  کند  حرکت 
ــود؛  نـــمـــادهـــا شـ و  ــا  ــی‌هـ ــرونـ آیـ
خود  حتی  نمادها  درحالی‌که 
دست‌وپا  نبودن  و  بــودن  بین 
ــه حــتــی نماد  ک ــرا مــی‌زنــنــد؛ چ
سانسورزده  جامعه‌ی  در  هم 
مستقیم  بـــیـــان  ــدازه‌ی  ــ ــه‌انـ ــ بـ
ک است. همین‌ جاست  خطرنا
حد  بالاترین  بــه  تناقصات  کــه 
نــویــســنــده  و  ــد  مــــی‌رســ ــود  ــ خـ
از پسش  تــا  بــخــورد  باید خــون 
که  بــرآیــد. شــایــد ازایـــن‌روســـت 
ــود تا  ــی‌شـ ــد« دیـــوانـــه مـ ــ ــ »اس
نمادها  و  لایــه‌هــا  در  را  حـــرف 
کــه حتی  بــپــوشــانــد؛ تــا جــایــی 
حــرف‌هــایــش  بــخــش‌هــایــی  در 
فهم  غیرقابل  مخاطب  بـــرای 
می‌شود  دســتــرس  غیرقابل  و 
انتهای  در  به‌خصوص  ایــن  و 
ــه روایـــــــت بــه  ــ ک ــت  ــ ــاب اسـ ــتـ کـ
دســتــش افـــتـــاده و مــا انــتــظــار 
داریم بیش‌تر بفهمیم. )به این 

مسأله بازخواهم پرداخت.( 
ــد شــمــس  ــ ــی ــ ــاه ــ ن زبـــــــــان   
ذهنیتی  با  دارد،  برنده  نثری 
سریع؛  ضرب‌آهنگی  و  متحرک 
ــدرن.  ــا زنـــدگـــی مــ مــتــنــاســب بـ
تغییرات  بــا  مــتــن  ایـــن  در  مــا 
ــدام روبـــه‌روایـــم.  بــی‌وقــفــه و مـ
کـــــه در  ــــی  ــاب ــ ــت ــرشــ ــ حــــرکــــت پ
ذهنیت‌های  و  خرده‌روایت‌ها 
و  گرفته‌  شکل  پیرامون  جهان 
را  مخاطب  عاطفه‌ی  و  هــوش 
بتواند  تا  وامـــی‌دارد  تحرک  به 
حساسیت  برود.  پیش  متن  با 
به‌خوبی  زبــان  در  راوی  تخیل 
اجـــــــرا مـــــی‌شـــــود. مــــا شــاهــد 
غــافــلــگــیــری‌هــای لــحــظــه‌ای و 
ــداوم زبــانــی و مــوضــوعــی در  مــ

متن هستیم.
همچنین  ما  متن  ایــن  در 
ــا  بـــــــــرای رســــــانــــــدن مـــعـــنـــا ب
اســتــعــاره‌هــا و نــمــادهــا روبـــه‌رو 
ــــم. اســـتـــعـــاره‌هـــا نــو  ــوی مــــی‌شــ
آشـــنـــایـــی‌زدایـــی  و  ــنــد  هــســت
ــــن دو مــثــال  ای بـــه  مــی‌کــنــنــد. 
از  آنی  به  رسید  »تا  کنید:  نگاه 
لندن  انگار  افتاد.  کوک  و  کیف 
کشاند  را  ابرهایش  کل  لوکس 
تَــروفــرز  خبرنگار  نـــازک  دل  بــه 
متورمش  چنان  آن‌  و  پایتخت 
صد  قصه  ابرهای  مثل  که  کرد 
بارید  هی  مارکز  تنهایی  ســال 
)در  نـــشـــد.«  قــطــع  و  بـــاریـــد  و 
کلیشه‌زدایی  به‌خوبی  اینجا 
زبـــان  در  را  غــریــبــه‌گــردانــی  و 
امین  دل  به  »آرزو  می‌بینیم(. 
که یک بار هم شالی  مانده بود 
ببافند.  خودشان  برای  کلاهی 
تا  مــی‌زدنــد  رج  تندتند  دو  آن 
کــامــواهــای هـــزاررنـــگ بــرای  بــا 
کــیــســه‌ای بــبــافــنــد و به  امــیــن 
شکمش ببندند و بیندازندش 
ایــن‌ور  راحــت  با خیال  و  تو  آن 
بجهند.  محله  و  خانه  آن‌ور  و 

گرم  کیسه‌ی  این  به  هم  امین 
گاهی  و  داشـــت  ــادت  عـ نـــرم  و 
می‌کرد.«  مطالبه‌اش  سحر  از 
امر  ادبــی‌شــدن  نیز  اینجا  )در 
روان‌شـــنـــاســـانـــه‌ی وابــســتــگــی 
دوطرفه‌ی غیرسالم وابستگی/ 
 dependency/ هم‌وابستگی:  
مــی‌تــوان  را   Codependency
عبارت  در  یــا  داد(.  تشخیص 
مـــدل  آه  بـــابـــا  »بـــعـــد  کــــوتــــاهِ 
کــشــیــد.« )طــنــزی  نــنــه‌مــردگــی 
گـــزاره  کـــه ابـــعـــاد مــخــتــلــفــی بـــه 

می‌دهد(. 
تــشــبــیــهــات  از  ــده  ــن ــس ــوی ن
به‌صورتی  روزمـــره  و  دم‌دســتــی 
و  ــرده  ــ ک دوری  وســـواس‌گـــونـــه 
و  تشبیهات  غــریــبــه‌گــردانــی  بــا 
استعاره‌ها باعث می‌شود که ما 
خوانش  حین  در  را  متن  لذت 
لذت  زیبایی‌اش  از  و  بچشیم 
پیرنگ  ــه  ــرچ گ ا رمـــان  بــبــریــم. 
ــدارد  کـــان‌روایـــتـــی نـ ســنــتــی و 
و  پیگیری  را  آن  مخاطب  کــه 
سیال  جریان  اما  کند؛  تعقیب 
که  ذهـــن و جــزئــیــات فـــراوانـــی 
باعث  کنار هم چیده شده  در 
کشف و شهود مداوم مخاطب 
با  حــتــی  و  مـــی‌شـــود  مــتــن  در 
قرار  نمی‌داند  مخاطب  اینکه 
چه  بخواند،  چــه  دقیقاً  اســت 
داده  پاسخ  اســت  قــرار  سؤالی 
کجا قرار است سوق  شود و به 
مــی‌شــود  بــاعــث  شــــود،  داده 
بــزنــد  ورق  ــه  ــاق ع بـــا  را  ــاب  ــت ک
ــگــذارد.  ــر زمــیــن ب و نــخــواهــد ب
عدم  متن!  بی‌واسطه‌ی  لذت 

قطعیت متن. 
کنش‌های  با  شخصیت‌ها 
بــا  ارتــــبــــاط  در  ــان  ــشــ ــداومــ مــ
زنــدگــی  آن  در  کــه  اجــتــمــاعــی 
ــکـــل مــی‌گــیــرنــد  مـــی‌کـــنـــنـــد شـ
قبیل  از  روانـــــــی،  مــســائــل  و 
افسردگی  اضــطــراب،  وســواس، 

به‌خوبی  اجتماعی  ناامنی  و 
بــازنــمــایــی مــی‌شــود؛  ــهــا  آن در 
در  که  اجتماعی  سهم  گرچه  ا
ابهام  در  می‌کنند  زیــســت  آن 
پنهان‌تر  شکلی  بــه  و  بیش‌تر 

نشان داده شده. 
گــر بــخــواهــم از درونــمــایــۀ  ا
را  آن  باید  بزنم  حرف  داستان 
کنم: اول  به دو قسمت تقسیم 
که صریح و بی‌واسطه  قسمتی 
ــرار  ــرقـ ــاط بـ ــ ــب ــ بـــا مــخــاطــب ارت
ــاً قــدرتــمــنــد  ــدت ــم مــی‌کــنــد و ع
که  قسمت‌هایی  دوم،  و  است 
گــاه  ــه نــمــادهــای  ــا تــمــســک ب ب
جلو  مبهم  گاه  و  دست‌یافتنی 
نظر  از  کلی،  بــه‌طــور  مــی‌رونــد. 
گـــر مــخــاطــب بــه‌خــوبــی و  مــن ا
یک  درون  نمادهای  بــا  کامل 
متن ادبی و در همان چارچوب 
قسمتی  نکند،  بــرقــرار  ارتــبــاط 
دست  از  را  درونمایه  و  معنا  از 
وقتی  به‌خصوص  اســت؛  داده 
نویسنده  مــتــن،  ــدن  ــوان خ در 
که دارد  مدام به ما می‌فهماند 
با نشانه‌هایی )به عنوان نماد( 
می‌کند.  بـــرقـــرار  ارتـــبـــاط  مــا  ــا  ب
نــمــاد‌هــا  ادبــــــی،  اثــــر  یـــک  در 
و  ــن  ــیـ اولـ ــام،  ــهــ ــ اب ــورت  ــ در صـ
آن  خود  به  را  ضربه  بزرگ‌ترین 
برای  که  نکته‌ای  می‌زنند.  اثر 
ــه عــنــوان یــک مخاطب  ب مــن 
ــای  ــاده ــم ن در  خــارج‌نــشــیــن 
ــتــــن مــــطــــرح اســـــت،  ایــــــن مــ
در  نمادها  ــودن  ب چندوجهی 
نامفهوم  و  گیج‌کنندگی  حــد 
ــان اســــــت. خـــانـــه‌ی  ــــشــ ــودن ــ ب
آیینه،   ، عــرعــر درخـــت  پـــدری، 
 . کریم‌ها ووو نشانه‌های دیگر یا
که خانه‌ی  کنم  می‌توانم درک 
پدری یک نماد است؛ خانه‌ای 
که نویسنده شاید قصد داشته 
دور  شخصیت‌های  طــریــق  از 
از  ــار مــخــتــلــفــی  ــشـ اقـ ــرش،  ــ بـ و 
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از  کــنــد.  نمایندگی  را  اجتماع 
و  کرده  ترک  را  آنجا  که  عمه‌ای 
برگردد  روزی  که  است  امیدوار 
و صاحب آن شود تا پورمندی 
را  آن  ــواهـــد  مـــی‌خـ مـــــدام  کـــه 

بکوبد. 
یک  برمی‌گردد.  آبجی   ...«
برمی‌گردد  سند  و  پــول  بــا  روز 
نــام  ــه  ب را  ایــنــجــا  و شــشــدانــگ 
که به قول اسد  کسی  می‌زند«. 
»داش«  سهم  بیاید  است  قرار 
عرعر  درخــت  اســد،  با  بخرد،  را 
واقعاً  کریم‌ها. درخت عرعر  یا و 
نمایندگی  دارد  را  چیزی  چــه 
که به  می‌کند؟ آیا درخت عرعر 
رشد  آب‌وهوایی  هر  در  آسانی 
ماندنی  چشم  همان  می‌کند، 
گتسبی  در  که  اســت  گاهی  آ و 
ــه هــمــه‌چــیــز  ــزرگ هـــمـــواره بـ ــ بـ
کــل است  ــده و نــاظــر  خــیــره ش
چندهزارساله  فرهنگی  دارد  و 
نــه،  ــا  ی مــی‌کــنــد؟  نمایندگی  را 

درخـــتـــی پــوســت‌کــلــفــت اســت 
بـــوگـــرفـــتـــه و  نـــمـــاد ســنــتــی  و 
که  . درختی است  گیر دست‌وپا
بابا و آقابزرگ و عمواسد بدجور 
عموکوچیکه  و  آویزانند  آن  به 
می‌کند  فکر  »مارکوزه«  مثل  که 
ثابت  کریم‌ها  یا به  می‌خواهد 
به حیاط  که دنیا محدود  کند 
نیست.  عرعر  درخــت  و  بی‌بی 
واقعاً  کریم‌ها  یا صورت  این  در 
عمواسد  ارتباط  و  چه‌کاره‌اند 
نشانه‌شناسی  در  کریم‌ها  یا و 
مــتــن چــگــونــه ارتــبــاطــی‌ســت؟ 
مخاطب  مــنِ  از  مشکل  شاید 
ــن پـــیـــام‌هـــای  ــ ــد؛ امـــــا م ــ ــاش ــ ب
گرفتم،  نمادها  ایــن  از  دوگانه 
برقرار  ارتباط  بــرای  درحالی‌که 
که  داشتم  لازم  آن‌هــا  با  کــردن 
کلیتی  در  جــزئــیــاتــشــان  تــمــام 
بگیرد  ــرار  ق مفهوم  و  منسجم 
داســتــان  ســاخــتــار  درون  در  و 
جای هر نماد مشخص باشد و 

نمادین بودنش را یک‌دست و 
از  اما  کند. نمادها  ابهام  بدون 
کندگی  پرا از  مخاطب  منِ  نظر 
نرسیده  ساختاری  تجمعی  به 
و جزئیات داده‌شده نمی‌تواند 
مــن را بــه ذهــنــیــتــی واحــــد در 
آن‌هــــا و جــایــگــاهــشــان  مــــورد 
برساند و ابهام به‌جای ایهام از 

همین‌جا پدید آمده. 
شخصیت   ، دیــگــر مــوضــوع 
. اسد  اسد است در این ساختار
که  بــه‌ظــاهــر مــوجــودی اســـت 
گفته‌های  نا از  بسیاری  حامل 
که  گفته‌هایی  نا اســت؛  رمــان 
ادبــی  تعلیقی  هــم  مــی‌تــوانــنــد 
سانسور  به‌خاطر  هم  و  باشند 
انتها  در  او  جامعه.  در  موجود 
و  می‌گیرد  دســت  بــه  را  روایـــت 
بسیاری  از  کــه  امــیــدواریــم  مــا 
چندان  برایمان  که  گفته‌ها  نا
ــا بــــوده، امــا  مــفــهــوم نــبــوده )یـ
ــا ســـاخـــتـــه و  ــ ــام ــ ک ــون  ــ ــن ــ ک ــا ــ ت
و  بردارد  پرده  نشده(  پرداخته 
رمان  ناشناخته‌های  بر  نــوری 
مبهم  سرنوشت‌های  و  بتاباند 
کند؛  مــشــخــص‌تــر  ــرایــمــان  ب را 
آشفته‌تر  اسد  ذهن  و  زبــان  اما 
ایــن هدف  بــه  کــه  آن اســت  از 
کمک کند و این باعث می‌شود 
عناصر  ــا  ب  ، آخـــر بــخــش  در  ــه  ک
که  فــــراوانــــی  مـــوتـــیـــف‌هـــای  و 
می‌ریزد،  روایت  در  همین‌طور 
اتفاق  زبانی  بازی  یک  بیش‌تر 
بسیار  ســـؤالات  حتی  و  بیفتد 
بر  واقــعــاً  بگیرد.  شکل  دیگری 
ــده و بــه‌طــور  ــد چــه آمــ ســر اسـ
ماجراست؟  این  کجای  دقیق 
آن  یــا  دارد  زیستی  مشکل  آیــا 
کــذایــی او  ضــربــه‌ی اســرارآمــیــز 
هر  آیــا  انداخته؟  روز  ایــن  به  را 
با  رابطه‌اش  دارند؟  دو سهمی 
کریم‌ها دقیقاً  یا و  درخت عرعر 
زبــان  ــا  ی مــعــنــای خــاصــی دارد 

بازمی‌نماید؟  را  مجنون  یــک 
کـــه او  آیــیــنــه‌ای  و هــمــچــنــیــن 
نزدیک  ارتباط  آن  با  این‌همه 
از  زیـــــــادی  قــســمــت  و  دارد 

گرفته چه؟ و...  داستان را نیز 
کـــه  نــــکــــتــــه‌ی دیــــــگــــــری 
اســــت،  گــفــتــنــی  ــن  مــ نـــظـــر  از 
ــودن زمـــــــان و  ــ ــبـ ــ مـــشـــخـــص نـ
مــکــان، بــه‌خــصــوص در اوایــل 
می‌تواند  خود  که  است  رمــان، 
ــان  ــل رمـ کـ ــرای  ــ ــی بـ ــاهـ ــرودگـ فـ
ــم پــی  ــ ــم‌ک ــ ک گــــرچــــه  بــــاشــــد. ا
ــان در  ــ ــ ــن رم ــ ــه ایـ ــ ک ــریـــم  مـــی‌بـ
متفاوت  زمان‌های  و  مکان‌ها 
اتفاق می‌افتد؛ اما در صفحات 
و  ــا  ــ ــان‌ه ــ زم ایــــن  ــاب  ــتـ کـ اول 
که  نمی‌شوند  زمینی  مکان‌ها 
جــایــگــاهــمــان شــکــل بــگــیــرد و 
ایــن‌  درک  در  اولـــیـــه‌ای  ثــبــات 
انتها داشته  تا  پارامتر مهم  دو 
ــرای  بــاشــیــم. زمـــان و مــکــان ب
ایــن  و  تــعــلــیــق‌انــد  در  مــدتــی 
با  البته  انتها،  تــا  حتی  تعلیق 

کم‌تری، باقی می‌ماند.  مقدار 
 ، نــــــــــکــــــــــتــــــــــه‌ی آخـــــــــــــــر
زیــادی  بسیار  شخصیت‌های 
کوتاه به  که در این رمان  است 
است  درســت  می‌آیند.  صحنه 
مختلف،  شــخــصــیــت‌هــای  کــه 
درون  به  را  متفاوت  معناهای 
رمان هدایت می‌کنند؛ اما این 
کــه نــامــشــان و  ــد  ــ خــطــر را دارن
شخصیتشان به‌زودی از ذهن 
ــه ضــرر  مــخــاطــب بــگــریــزد و بـ
در  هم  آن  شوند،  تبدیل  خود 
که نویسنده‌اش این‌قدر  رمانی 
ــک صــفــات  ــک‌ت ــاس بـــه ت ــس ح
آیا  انــســان‌هــاســت.  شخصیتی 
کثرت  حــال  بــه  فکری  می‌شد 

کرد؟ شخصیت‌ها 
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یادداشتی تحلیلی بر رمان: »پوست انداختن«
: »کارلوس فوئنتس«   اثر

منتقد: »مهری رحمانی«

شــایــد ایــــن رمــــان بــتــوانــد 
نـــقـــطـــه‌ی عــطــفــی بـــاشـــد در 
پدیده‌ی  بــه  نگرش  چگونگی 
که  پوست انداختن؛ پدیده‌ای 
می‌شود.  هستی  تمام  شامل 
پدیده‌ی  نوشتار  این  رونــد  در 
ــــن حــرکــتــی  ــت ــداخــ ــ پـــوســـت ان
آغاز  نویسنده  از  است.  مسری 
شخصیت‌های  راوی  به  شــده 
تاریخی  پــدیــده‌هــای  داســتــان 
ــای روانــشــنــاســانــه و  ــرش‌ه ــگ ن
سرایت  مخاطب  به  نهایت  در 

می‌نماید. 
کـــه در  گــفــت  گــــر بـــتـــوان  ا
کافی  خوانش اثر تمرکز و تعمق 
به‌کار رود بیشترین پسایند این 
ــال مخاطب  پــدیــده شــامــل ح
مــخــاطــب  ایـــــن  و  ــردد  ــ ــی‌گـ ــ مـ
کــه شــایــد تــا پــایــان عمر  اســت 
و  داســتــان  شخصیت‌های  بــا 
نویسنده و راوی و سردرگمی و 
پدیده در چالش  این  در  تفکر 

خواهد بود. 
در فضای این رمان فرایند 
با لحظه‌های  انداختن  پوست 

که  زنــدگــی چــونــان درآمــیــخــتــه 
اینکه؛  تفکیک  اســت  دشـــوار 
نــویــســنــده پــوســت مـــی‌انـــدازد 
و مــی‌نــویــســد یــا مــی‌نــویــســد و 
پــوســت مـــی‌انـــدازد. مــا همگی 
ــود  هـــمـــراه جـــهـــان زیـــســـت خ
آنچه  امــا  مــی‌انــدازیــم.  پوست 
ــودن  ــ ــت طــبــیــعــی ب ــ مـــهـــم اسـ
ــده اســــــت. ایــنــکــه  ــ ــدی ــ ایـــــن پ
زندگی  ــرای  ب ــازه  ت پوست‌های 
به  بهتر مجال مناسبی  و رشد 
از  تنگ‌تر  اینکه  نــه  بدهند  مــا 
پوست پیشین امان ما را ببرند 
هم  در  پیش  از  بیش  را  مــا  و 

بریزند. 
ــان؛  رمــ  96 و   95 صــفــحــه 
که  را می‌بینی  تو خودت  امروز 
خالی  امـــا  سنگین  پــوســتــه‌ی 
بــســیــار ســـال‌هـــای مــشــتــرک را 
اما  آن سو می‌کشی.  و  این سو 
کــوتــاه‌تــر از  گــویــی  ایــن ســال‌هــا 
که  کوتاهی هستند  گذشته  آن 
و  می‌کردید  کشف  باهم  روزهــا 
که  گذشته‌ای  می‌آفریدیدش. 
کــه عشق آســان  بــا تــو آمــوخــت 
نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. 
که  مــثــل بــعــضــی شــعــرهــا 
و  نیستند  پوشیده  کلماتشان 
دارند.  برای خودشان معنایی 
هستند  پلی  حال  عین  در  اما 
 . ژرف‌تــر و  پنهانی  معنایی  بــه 
داستانی  هــم  شما  شــب‌هــای 
بازگو  را  دومی  داستان  که  بود 

می‌کرد. 
ــد؛ پـــوســـت  ــقـ ــتـ ــنـ نــــگــــاه مـ
رمان‌هایی  از معدود  انداختن 
که به شیوه‌ای هنری به  است 

لایه‌لایه  می‌زند.  زندگی  ژرفــای 
مـــی‌شـــکـــافـــد،  را  ــا  ــه‌هـ ــتـ ــوسـ پـ
هسته‌ها  بــه  چشمی  بــی‌آنــکــه 
می‌داند  که  چرا  باشد.  دوخته 
کار نیست،  اصولاً هسته‌ای در 

بلکه مقصد راه است. 
که  ــی  ــنـ ــه‌ی روشـ ــط ــق ــر ن هـ
گـــــردد، شــروعــی  هـــدف تــلــقــی 
است برای تاریکی‌های بعدی. 
که  مثل همان نقطه‌ی روشنی 
در دهانه‌ی هرم قرار داشت و 
وقتی  ایــزابــل  همراه  به  خاویر 
بــه آن نــزدیــک مــی‌شــد، )حــالا 
از  مــرگ  را  رقیبش  و  همسر  که 
آن  بـــود(  کـــرده  خـــارج  صحنه 
آغـــاز  مــی‌پــنــداشــت.  هـــدف  را 
ــت داشــتــن  ــرای دوسـ خــوبــی بـ
ــه به  ک ــا وقــتــی  ــش. امـ ــ آرامـ در 
افکار  کرد  نگاه  ایزابل  چشمان 
این  کــه  را خــوانــد. دریــافــت  او 
آزار  پایانی  می‌تواند  نیز  شــروع 
)همسرش(  ایزابل  از  دهنده‌تر 
به‌خود  بار دیگر  را  او  و  بَــرَد  راه 

بفشارد. 
آنچه  کتاب؛   96 صفحه‌ی 
و  است  بی‌معنی  هم  می‌کنیم 
به‌خودی‌خود   . معنی‌دار هم 
چندان مهم نیست. اهمیتش 
ــی  واقــعــیــت دوم آن  بــه‌خــاطــر 
می‌کنیم  آنچه  پشت  که  است 
بر  ریشه‌ها  به  بعد  شده  پنهان 
می‌گردیم. فقط آن وقت است 
هنر  مثل  زندگی  می‌فهمیم  که 
آنچه واقعی  کشمکشی است و 
سرسختی  دنــیــای  مــی‌نــمــایــد؛ 
و  ما طلبکار است دست  از  که 
سرکوبمان  می‌بندد،  را  پایمان 

مــی‌کــنــد. زنــدگــی تــاشــی است 
اصلاح  کــردن،  مخدوش  بــرای 
نفی  و  کــــردن  اثـــبـــات  کـــــردن، 
ــت تـــا ایــنــکــه واقــعــیــتــی  ــی ــع واق
که  چیزی  آن  شــود.  حقیقی‌تر 
نیازمندش  و  مــی‌خــواهــیــم  مــا 

هستیم. 
نگاه منتقد؛ این تلاش برای 
کــردن‌هــا،  مــخــدوش و اصـــاح 
برای  نمودن‌ها،  نفی  و  اثبات 
چــه نــیــازی اســت؟ چــه چیزی 
ــود؟ ایــن  ــ بـــایـــد حــقــیــقــی‌تــر شـ
ــه همه‌ی  ک ــازی اســـت  ــی ــه ن چ
حقیقت  کشف  دنبال  به  را  ما 
جای  در  فوئنتس  می‌کشاند. 
ــن پــرســش پــاســخ  ــگــر بــه ایـ دی

می‌دهد. 
و  تــو  کــتــاب؛   97 صفحه‌ی 
خاویر وقتی به رودس آمدید از 
در افتادن با دنیا خسته شده 
شاید  بـــس.  و  همین  ــد،  ــودی ب
کــه در آغـــوش او  هــمــان وقــت 
که دیگر  بودی این را فهمیدی 
هرگز آن زمان و آن صراحت، آن 
خلوت و آن نزدیکی را نخواهید 
کودکی  که در  داشت تا آنچه را 
زندگی  اجباری  پیوندهای  در 
خانوادگی از دست داده بودید 
تنها  هم  با  دیگر  کنید.  جبران 

بودید، اما پیوسته به هم. 
تجربه  شما  آنچه  بــود  ایــن 
گرمای  و  خنکا  در  مــی‌کــردیــد. 
تــنــیــدن  در  و  انــــدام‌هــــاتــــان 
دست‌هاتان درهم و نه سکس 
پا  پیش  مضمون  ایــن  محض 
افتاده قرن و نه صرف پیوندی 
گـــرچـــه ســـرشـــار و  جــســمــانــی، ا
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کامل هم بود. خاویر هم مثل 
جلوه‌های  آن  می‌کرد  انکار  تو 
سبب  کـــه  را،  عــشــق  بــیــرونــی 
مـــی‌شـــد عــشــق چـــیـــزی شــود 
کس  با هر  ما  رابطه‌های  چون 

  . دیگر
معلوم  ــالا  ح منتقد؛  نــگــاه 
ــه دنـــبـــال  ــ ــود آدمــــــی ب ــ ــی‌ش ــ م
به  رسیدن  راه  در  که  چیست 
به  تــن  دور  اولِ  هــمــان  از  آن 
داد  ممنوعه  میوه‌ی  خــوردن 
انداخت؛  بلا  دام  به  را  خــود  و 
کــه  عـــشـــق خـــــــاص. عـــشـــقـــی 
بـــا ســایــر رابـــطـــه‌هـــا مــتــغــایــر و 
که  کــســی  مــتــفــاوت بــاشــد. بــا 
انتخاب صرف ماست. بی‌آنکه 
خانوادگی  اجباری  پیوندهای 
که  رابـــطـــه‌ای  بـــاشـــد،  کـــار  در 
طرف  دو  مــیــان  تنها  ژرفــایــش 
چــیــزی  و  دارد  مــعــنــا  ــه  ــطـ رابـ
که برای دیگران معنایی  ندارد 

داشته باشد.
ــن واقــعــیــت  ــ  بـــی‌تـــردیـــد ای
رابطه  در  نیاز  آن  به  پاسخ  در 
هرکسی  ذهنی  تصویر  نــوع  بــا 
کــه  ــد. شــکــلــی  ــابـ ــی‌یـ شـــکـــل مـ
به  بستگی  شدنش  حقیقی‌تر 
میزان شناخت آدمی از خود و 

طبیعت خویش دارد. 
ــه ایـــن  ــ ــدن بـ ــ ــیـ ــ حــــــالا رسـ
ــیـــان  مـ در  ژرف  ــیـــقـــت  ــقـ حـ
ایـــن‌هـــمـــه عــــوامــــل اثــــرگــــذار 
میسر  چگونه  پنهان  و  آشــکــار 
که  ــواری اســت  اســت؟ راه دشـ
ــد و  ــی‌رسـ ــه دیــــــوار مـ اغـــلـــب بـ
انــدوه  و  پریشانی  جز  حاصلی 
ــار نــــمــــی‌آورد. نــویــســنــده  ــه‌بـ بـ
این  ریشه‌های  دریــافــت  ــرای  ب
گذشته  بــه  پریشانی  و  ــدوه  انـ
تــحــلــیــل  بــــه  و  ــردد  ــ ــی‌گـ ــ مـ بــــر 
صـــحـــنـــه‌هـــای تــعــیــیــن‌کــنــنــده 
زندگی شخصیت‌ها می‌پردازد. 
ظاهراً  تحلیل‌ها  این  در  او 

فـــروگـــذار  ــده  ــ ــادی ــ ن را  ــزی  ــیـ چـ
نــمــی‌کــنــد. ضــمــن ایــنــکــه هیچ 
نمی‌نماید.  ارائه  خاصی  روش 
کشف رابطه و اثرات  او تنها به 
را  آنها  و  توجه نموده  و عوامل 
می‌کشد  بیرون  محیط  متن  از 
قــرار  یــکــدیــگــر  بــا  و در چــالــش 

می‌دهد. 
کـــار مــخــاطــب آغـــاز و  حـــالا 
صــورت  بــه  را  رویـــدادهـــا  یقین 
ــا جا  ب و  مــــی‌آورد  احــتــمــال در 
تناقض  و  تعارض  کردن  عوض 
ــد  ــردی ــا ت ــل قــطــعــیــت بـ ــ ــه اص بـ
می‌نگرد. او با توجه به انعکاس 
صدای همیشه حاضر و سمج 
توسط  بــه‌ویــژه  مــردم  فرهنگ 
به  نویسنده  ترانه‌ها  و  فیلم‌ها 
هم  افتاده  پا  پیش  چیزهایی 
دنیای  او  می‌دهد.  مشروعیت 
عادی  مردم  جهان  و  نخبگان 
را در هم می‌آمیزد و درمی‌یابد 
هیچ‌چیز  با  هیچ‌چیز  دیگر  که 
روی  دو  هر  و  نیست  ناسازگار 

سکه دو رو دارد. 
آغــاز  در  فوئنتس  کــارلــوس 
کــه چه  مــاجــرا نشان مــی‌دهــد 
عشق  گرفتن  پا سبب  عواملی 
در  و  مــی‌شــود  مــرد  و  زن  میان 
پایان علل مرگ عشق را بررسی 
و  تغییر  مــی‌کــنــد  فــکــر  و  ــرده  ــ ک
عوض شدن همه‌چیز از جمله 
چنان  را  رابطه  انسان  عواطف 
که عاشق تنها  دگرگون می‌کند، 
که محبوب  به این می‌اندیشد 
ــا و  ــان‌هـ ــود را بــه شــکــل آرمـ خـ

آرزوهای خود در آورد.
  چون محدودیت آزادی‌ها 
و  هــمــاهــنــگــی  عــشــق  ذات  ــا  بـ
تجانسی ندارد به همین دلیل 
از مــیــدان مــی‌گــریــزد  مــحــبــوب 
ــه انــتــخــاب دیــگــری  و دســـت ب
پــوســت  در  مـــردهـــا  ــد.  ــ ــی‌زن مــ
دنــبــال  بــه  همیشه  انــداخــتــن 

ــــی بـــه غــیــر از هــمــســر خــود  زن
از  انعکاسی  تنها  و  مــی‌گــردنــد 

سایه‌ی او را می‌یابند. 
پــوســت  رمـــــــان  در  ــرم  ــ ــ ه
هرکس  اســت.  نماد  انداختن 
شــانــه‌ی  روی  را  ــش  ــای پ ــد  ــای ب
دیــگــری بــگــذارد و اجـــازه دهد 
که دیگری هم پای خود را روی 
در  راوی  بـــگـــذارد.  او  شــانــه‌ی 
مسیر داستان دائم به تخریب 

و بازسازی دست می‌زند. 
ــم  درهــ را  ــی  ــنـ ذهـ ــادت  ــ ــ ع
بی‌آنکه  اعمالش  و  می‌شکند 
سیاسی باشد انقلابی است. او 
حتی تاریخ را به نقد می‌کشد و 
در این نقدها ذهن مخاطب را 
پوست  در  می‌کند.  شریک  نیز 
گیج‌کننده  همه‌چیز  انداختن 
ــؤال بــرانــگــیــز اســــت. ایــن  و ســ
کــیــســت  راوی  کــــه  ــرســــش  ــ پ
ــایـــان داســـتـــان در ذهــن  پـ ــا  تـ

مخاطب زنگ می‌زند.
نویسنده  خـــود  راوی  آیـــا   
نفر خاص است  آیا یک  است، 
ــا راوی  ــ آی ــد؟  ــن ــی‌ک تــغــیــیــر م یـــا 
است،  همه‌چیزدان  موجودی 
ــا جــلــوه‌ی بــیــرونــی تــک‌تــک  آیـ
صــدای  یــا  و  شخصیت‌هاست 
گــذشــتــه‌ی  کـــه  ــامـــی اســــت  عـ
را  کنون  ا تا  می‌کاود  را  مشترک 
تبیین کند. آیا راوی نماینده‌ی 
کارلوس  قول  به  یا  بشریت  کل 
ــوانـــد  مـــی‌تـ راوی  فـــوئـــنـــتـــس 

هرکسی باشد. 
ماجرا  کــل  بــه  بتوانیم  ــر  گ ا
ــاه یــونــگ روانــشــنــاس  از دیــدگ
کــنــیــم، شــایــد  ــاه  ــگـ مــعــاصــر نـ
روح  راوی  که  بگوییم  بتوانیم 
کـــه در  ــت  جــمــعــی جــامــعــه اسـ
هیأت‌های متفاوت بر تک‌تک 
ــان اثــر  ــتـ شــخــصــیــت‌هــای داسـ
گــاه  نــاخــودا ضمیر  و  گــذاشــتــه 

آنان را می‌سازد. 

ــیـــل اســت   بـــه هــمــیــن دلـ
ــود به  ــ ــز بـــه‌نـــوبـــه‌ی خ ــی ــرد ن ــ ف
می‌آید  در  مختلف  هیأت‌های 
خود  از  گونه‌گونی  جلوه‌های  و 
نشان می‌دهد. فرانس عاشقی 
کـــه بـــی‌آنـــکـــه بـــدانـــد و  اســــت 
بخواهد برای محبوبش زندان 
عمل  با  وقتی  و  می‌سازد  مرگ 
شده  روبــه‌رو  خود  شده  انجام 
ــران قـــرار  ــگـ و مــــورد تــوبــیــخ دیـ
می‌گیرد دست به توجیه عمل 
زندان  در  هانا  که  می‌زند  خود 

مصون‌تر است.
ــام سعی  ــم ت کـــه  الــیــزابــت   
ــر  ــاوی ــظ خ ــف ــرای ح ــ بـ را  ــود  ــ خ
خود  حتی  به‌طوری‌که  می‌کند 
از  اندام  زیبا ماندن  را به‌خاطر 
کرده  نعمت مادرشدن محروم 
می‌کند،  ســقــط  را  ــدش  ــرزن ف و 
را  هــمــســرش  روح  نــهــایــت  در 
به  کامی  نا از  و  داده  دســت  از 

فرانس پناه می‌برد. 
مــطــلــوب  زن  نــیــز  خـــاویـــر   
جست‌وجو  ایــزابــل  در  را  خــود 
می‌کند و نمی‌یابد. روح جمعی 
افراد  فریدیت  بر  چنان  جامعه 
کــه هــیــچ‌کــس نه  کــم اســـت  حــا
مــی‌تــوانــد خـــودش بــاشــد و نه 
و  باشد  خــودش  که  می‌گذارند 
تجسم  که  است  گزیر  نا هرکس 
ــاشــد و شــایــد  ــال دیـــگـــری ب ــ آم
که عشق  به‌همین دلیل است 
آزادی  که  را  خــود  بقای  شــرط 
سوی  به  داده  دســت  از  اســت 

نابودی می‌رود. 
که  ــر بـــرآن اســت  در ایــن اث
کلیشه‌ای  دانش‌های  همه‌ی 
نو  طرحی  و  بشکند  هــم  در  را 
بلکه  بقا،  قصد  به  نه  درانــدازد 
می‌سازد  دوباره  فنا.  منظور  به 
کــنــد. در نــظــر او  کــه نــابــودش 
هیچ‌چیز برای همیشه نیست. 
گر  ا یــا  و  نـــدارد  یــا وجـــود  یقین 
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زمانی  مقطع  به  مربوط  هست 
معنایی  تغییر  و  است  خاصی 

. است عام و همه‌گیر
کـــه بــــرآن اســت   الـــیـــزابـــت 
بر  ســالــگــی  چــهــل  در  را  عــشــق 
سالگی  بــیــســت  روال  ــان  ــم ه
ــار شــکــســت  ــ ــ کـــنـــد دچ حـــفـــظ 
کــه مترصد  ایــزابــل  و  مــی‌شــود 
ســـرخـــورده  خـــاویـــر  از  اســــت 
و نــامــوفــق انــســانــی مـــوفـــق و 
ــازد، تـــیـــرش به  ــســ ــ ــدوار ب ــ ــی ــ ام
خاویر  که  چرا می‌خورد،  سنگ 
بــه مــربــی نــیــازمــنــد نــیــســت. او 
برای  بستری  دارد؛  نیاز  زن  به 

عشق و آرامش و تازگی.
کــه   ایــــزابــــل مـــی‌خـــواهـــد 
جبران الیزابت باشد حال آنکه 
نیست،  او  ادامــه‌ی  جز  چیزی 
نیرومندتر  و  جوان‌تر  قالبی  در 
. به‌همین  کم‌تر و در نتیجه حا
کت  سا خاویر  به‌دست  دلیل 
مخاطب  ماجرا  ایــن  می‌شود. 
ــور هــدایــت  ــ ک ــــوف  ــاد ب ــ ی را بـــه 

می‌اندازد. 
 چون روح زن اسیری را در 
را  او  و  نمی‌بیند  محبوبش  زن 
دست  نمی‌یابد  بیش  لکاته‌ای 
مثله‌اش  و  زده  او  کشتن  بــه 

می‌نماید. 
می‌دهد.  رخ  چه  پایان  در 
طرفی  از   ، همه‌چیز طــرفــی  از 
هـــیـــچ. مــخــاطــب مـــی‌مـــانـــد و 
و یک  قــطــعــیــت  عــــدم  حــکــم 
که  ــود  اینکه خ تــا  دنــیــا ســـؤال 
دریابد  است  تــازه‌ای  آدم  حالا 
پـــدیـــده‌ی پوست  ــه چــگــونــه  ک
به  خویش  نفع  به  را  انداختن 
پویا  آرامــشــی  تا  انـــدازد  جریان 
بازدارنده  پریشانی‌های  جای 

را بگیرد. 
گـــر نــگــاه دیــگــری  بـــازهـــم ا
رویـــــدادهـــــای  ــه  ــ ب یـــونـــگ  از 
واقــعــی و غــیــرواقــعــی داســتــان 

که  یافت  درخــواهــیــم  بنگریم، 
مــوارد  از  بسیاری  در  فوئنتس 
ــر و  بـــــرای شــنــاخــتــی عــمــیــق‌ت
خیالات  و  رؤیــاهــا  بــه  وسیع‌تر 
ــای داســـتـــانـــش  ــت‌ه ــی ــص ــخ ش

می‌پردازد. 
ــه خـــوانـــنـــده  ــ کـ آن‌گـــــونـــــه 
واقعی  و  بــودن  واقعی  متوجه 
گــاه  کــه  نــبــودن پــدیــده‌هــایــی 
باهم  ارتباطی  هیچ‌گونه   

ً
ظاهرا

ایــن  در  و  ــمــی‌شــود  ن ــد  ــدارنـ نـ
واقعیت  که مرز  تردید می‌ماند 
کــدامــیــک  و  چــیــســت  ــا  ــ رؤیـ و 
و  داده  روی  آنچه  واقعی‌ترند. 
است  همگان  مشهود  اثراتش 
ــــای  رؤی و  خــیــال  در  آنــچــه  یـــا 
آنجا  از  مــی‌گــذرد  شخصیت‌ها 
رویـــدادهـــای واقعی  اغــلــب  کــه 
به  و  انسان‌ها  تمایلات  به‌رغم 
و  جامعه  جمعی  روح  فــرمــان 
روی  آن  مجاز  مــحــدوده‌هــای 
می‌دهند و رؤیاها به خواست‌ها 
فردی  اندیشه‌های  و  آرزوهــا  و 
ــن پــرســش  ــ نـــزدیـــک‌تـــرنـــد. ایـ
کــدامــیــک  ــود  ــ ــی‌ش ــ مـــطـــرح م

واقعی‌ترند.
کـــــارگـــــردان  کــــه   ســــؤالــــی 
ــریـــک در  کـــوپـ ــخــبــه ســیــنــمــا  ن
نیز  بسته  بـــاز  چــشــمــان  فیلم 
قرار  آن  مقابل  در  را  تماشاچی 
کدامیک  راستی  به  مــی‌دهــد. 
ــا یا  ــت، رویـــدادهـ واقــعــی‌تــر اسـ

رؤیاهای آدمی؟ 
را  آن  ــه  کـ نــکــتــه‌ای  ــا  ــ ام و 
نگاهی به طرز نگرش فوئنتس 
ذکر  مــی‌تــوان  هستی  عــالــم  بــه 
گر بخواهیم  که ا کرد این است 
تمام  ــیــزابــت  ال و  ــر  خــاوی مــثــل 
مــکــنــونــات و نــیــازهــای درونــی 
بــیــابــیــم  دیـــگـــران  در  را  ــود  خــ
کوری  بوف  همان  به  بی‌تردید 
را در  مـــا  کـــه  خــواهــیــم رســیــد 
ــی نـــابـــود خــواهــد  ــ ــاریــکــی ژرف ت

بزرگ‌تر  آدمــی  روح  چــون  ــرد.  ک
هستی  در  تنها  که  است  آن  از 
ارتباطات  و  دیگر  انسان‌های 
گیرد. شالوده و  گون پاسخ  گونا
ساختار جسم آدمی به گونه‌ای 
است که می‌تواند نیمی از خود 
وگرنه  نماید،  تغذیه  خود  در  را 
همیشه  بـــرای  او  غــایــب  نیمه 
پایان  تا  او  نیمه‌حاضر  و  تنها 

کام خواهد ماند. نا
ــت انــداخــتــن بـــه ما  ــوس  پ
با  چگونه  کــه  مــی‌دهــد  نــشــان 
ــان  دام بــه  ــود  تــمــام خ ریختن 
را  ما  پریشانی  و  انــدوه  دیگران 

در خود فرو می‌کشد. 
فوئنتس  تردیدآمیز  نگرش 
جهان‌بینی  جنس  از  گاهی  که 
را  راه  تنها  نــه  اســـت  بــورخــس 
بلکه  نــمــی‌بــنــدد،  حقیقت  بــر 
جست‌وجوی  بــرای  انگیزه‌ای 

جـــانـــبـــه‌تـــر  هـــمـــه  و  بـــیـــشـــتـــر 
کـــه در مـــا و  نــســبــت بـــه آنــچــه 
وجود  به  می‌گذرد  دیگران  در 
نویسندگان  ایــن  بــا  مــــی‌آورد. 
نــظــر  در  هــمــه‌چــیــز  مـــعـــنـــای 
حرکت  و  تردید  دچار  خواننده 
چند  به  و  شده  تازگی  به‌سوی 
بهره‌گیری  ضرورت  که  معنایی 
اســت  ــی  ــدگـ زنـ از  ــه  هــمــه‌ســوی

می‌رسد. 
واژه‌ی  ــرای  بـ مفهومی  آیـــا 
ــان  مــن خـــارج از حــیــطــه‌ی زب
اســتــقــال  آیــــا  دارد؟  وجـــــود 
فردیت رویدادی ممکن است؟ 
در  من  از  شدن  رها  مفهوم  آیا 
عرفان ادیان رسیدن به همین 
منی  اصولاً  که  نیست  حقیقت 

وجود ندارد؟

: »مریم هندوزاده« ویراستار
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خوانشی بر 
مجموعه‌داستان رویای عشق 

از حمید نیسی

سارا محمدی‌نوترکی

تــجــربــه واقــعــی در داســتــان 
اصیل است، حاصل سخت‌کوشی 

است و مایه‌ی لذت.
ــن آبــــدیــــده‌ای  ــ ــچ آهـ ــیـ »هـ
نمی‌تواند قلب را چنان بشکافد 
که نقطه‌ای که در جای درست 

گذاشته شده است.«
ریموند کارور
ــای مــجــمــوعــه‌ی  ــان‌هـ ــتـ داسـ
واقعیت  اســـاس  بــر  ــای عشق  رویـ
نوشته شده‌اند؛ لذا حاصل تجربه 
شمار  به  آن  جــوان  مؤلف  زیست 
گــاه  کـــه  مـــی‌رونـــد. تــجــربــه‌هــایــی 
به‌صورت عین، نمایشی و خاطره 
توسط منِ راوی روایت می‌شوند و 
که واقف  کل نامحدود  گاه دانای 
حادثه،  بیرونی  و  ــی  درون امــور  به 
تیپ‌های  و  شخصیت‌ها  و  واقعه 
این  نویسنده‌ی  اســت.  داستانی 
و استناد به  با استفاده  مجموعه 
کــانــون خــانــواده  کــه  یــک مــوضــوع 
است داستان‌های متفاوتی را برای 
مخاطب رقم می‌زند. داستان‌ها از 

این  از  برخوردارند،  تعلیق  عنصر 
جذابیت  مخاطب  ــرای  بـ جهت 
سمت‌وسوی  تــا  می‌کنند  ایــجــاد 
نماید.  دنبال  پایان  تا  را  داستان 
ــای ایــن  ــان‌هـ ــتـ راوی‌هـــــــای  داسـ
جانب‌دار  اینکه  بــدون  مجموعه 
باشند، بدون هیچ پند و اندرزی، 
ــا هر  ــه ب ــان‌ک ــن ــد. آن‌چ ــوزنـــده‌انـ آمـ
خـــوانـــش، مــخــاطــب مـــی‌دانـــد به 
ــن داســتــان‌هــا و  خــانــواده‌هــای ای
کردنشان  زندگی  سبک  و  تربیت 
ــای  ــ ــت. مــن راوی‌ه نــقــد وارد اسـ
این مجموعه، متد مشابهی برای 
روایت داستان دارند و لحن آن‌ها 

به هم شبیه است. 
داستان‌های  شخصیت‌های 
ــه، بــــا یــــادهــــا و  ــوعـ ــمـ ــجـ ایــــــن مـ
گذشته  خــاطــره‌هــای مــربــوط بــه 
در  را  فـــــاش‌بـــــک  مـــوقـــعـــیـــت 
که  می‌آورند  وجــود  به  داستان‌ها 
باورپذیری  و  پیرنگ  گسترش  در 
و به‌سزایی  داستان‌ها سهم مؤثر 
دارنـــــد. خــاطــره‌هــا ســوبــژه‌هــایــی 
کـــه عــیــن و واقــعــیــت را  هــســتــنــد 
همچنان‌که  می‌کنند؛  هــمــراهــی 
ــم واقــــع نــیــز وجــــود امـــور  ــال در ع
نیست.  گذشته‌اش  به  بی‌ارتباط 
گاهی داستان حادثه‌محور است؛ 
ــک ســانــحــه‌ی تــصــادف  ــا ی مــثــاً ب
تعلیق  و  می‌شود  شــروع  داستان 

پابه‌پای حادثه جلو می‌آید. 
در داستان‌های حمید نیسی 
نگران،  افــســرده،   ، پیر اغلب  زنــان 
در  اغلب  زن‌هــا  بیمارند.  و  تنها  
در  و  می‌کشند  زحمت  آشپزخانه 

فرهنگ  و  ســواد  نظر  از  مـــواردی 
ندارند.  هم‌خوانی  همسرا‌شان  با 
ایــن خــانــواده‌هــا فــرزنــدانــی دختر 
کــه رابــطــه‌ی خــوبــی بــا پدر  ــد  دارنـ
گویا دنیای مدرن با ایجاد  ندارند. 
فضاهای مجذوب‌کننده‌ای چون 
همراه  گــوشــی‌هــای  بــه  دسترسی 
ــاف بــیــن نــســل‌هــا دامـــن  ــک بـــه ش
در  داستان‌ها  فضای  اســت.  زده 
تعیین‌کننده‌ی  روایــت‌هــا  بیشتر 
ــان شهر  ــکـ مـ و  مــحــیــط  ــا  ــ ی ــوم  ــ بـ
آپارتمانی  اغلب  نیستند.  خاصی 
خانواده‌هایی  شهرنشین‌اند.  و 
کــه بــه‌رغــم شــهــری بــودنــشــان، از 
برخوردارند  کمی  رفاهی  امکانات 
ــان‌وآب‌داری بــرای امــرار  ــ و شغل ن
ضربه  بیشترین  ــد.  ــدارن ن مــعــاش 
که  ــا ایــــن اســــت  ــه‌ه ــع ــام ایــــن ج
وجود  آن‌هــا  بین  عشقی  درواقـــع 
آن‌هــا رؤیایی  ــرای  ب نـــدارد. عشق 
این  دست‌نیافتنی است.  مردان 
ــی و  ــ ــار مـــرگ روح ــ مــجــمــوعــه دچ
عشق‌های  یــا  ــد.  شــده‌ان جسمی 
آن‌ها در حادثه یا بیماری ناعلاج 
ک   خا به  قبرستان  در  و  مرده‌اند 
ســپــرده شــده‌انــد یــا زنــده‌انــد؛ اما 
روابط تیره و تاری با همدیگر دارند 
را  همدیگر  بزرگ‌سالی  زمــان  در  و 

ملاقات می‌کنند..
بیکاری،  بیماری،  تــصــادف،   
ــزش ســاخــتــمــان، طــاق‌هــای  ــ ری
مخصوص  حــادثــه‌هــای  عاطفی، 
بــــــه زنــــــدگــــــی‌هــــــای شـــــهـــــری و 
جنایت،  و  قتل  آپارتمان‌نشینی، 
ــت، ســـــوژه‌هـــــایـــــی‌انـــــد  ــ ــانـ ــ ــیـ ــ خـ

ــرای  ــ ب را  آن‌هــــــا  نـــویـــســـنـــده  ــه  ــ ک
کـــرده  ــتــخــاب  داســتــان‌هــایــش ان
ــن داســتــان‌هــا  اســـت. بــرخــی از ای
جمله:  از  بـــازنـــد؛  پــایــانــی  دارای 
داســتــان »افــســانــه« شــگــرد قابل 
از  داســتــان  ایــن  دارد.  تحسینی 
این  راوی  ــود.  ــی‌ش م ــروع  شـ آخـــر 
است  مال‌باخته  مردی  داستان، 
خطرنکردن  یا  زنده‌ماندن  به  که 
از  را  همسرش  او  نمی‌کند.  فکر 
دیگر  می‌کند  فکر  و  داده  دســت 
دادن  دســــت  از  بـــــرای  ــیـــزی  چـ
که  ــیــرگــذار  ــأث ــی ت ــان نـــــدارد. داســت
ــوی راوی،  ــ ــا بــرگــشــت زمـــان ازس ب
ــه خـــوانـــنـــده عـــرضـــه مـــی‌شـــود.  بـ
پایان  تا  را  خواننده  تعلیق  عنصر 
عنوان  داستان  مــی‌ســازد.  همراه 
دارد.  خـــود  در  هــوشــمــنــدانــه‌ای 
افسانه  بــه  راوی،  همه‌چیز  گــویــا 
مـــبـــدل شــــده اســـــت. هــمــه‌چــیــز 
تعریف و روایت می‌شود؛ اما وجود 
این  حس‌آمیزی  نـــدارد.  خارجی 
داستان ذاتی است و نویسنده با 
مهارت تمام از تصنع و دستکاری 
بـــرای ایــجــاد حــس‌هــای اجــبــاری 
خـــود‌داری ورزیـــده اســت. حمید 
صحنه‌های  ســاخــتــن  در  نیسی 
دارد.  خاصی  مهارت  نیز  داستان 
در هــر داســتــان بــا صــبــوری تمام 
ــه‌روی  ــ ــ روب را  لازم  صــحــنــه‌هــای 
مــخــاطــب داســتــانــش مــی‌گــذارد. 
طــبــیــعــی  ــای  ــــت‌هــ ــل عــ از  یـــکـــی 
همین  ــیـــت،  ــعـ واقـ ــوه‌دادن  ــ ــلـ ــ جـ
صحنه‌های کاربردی و زنده‌‌اند که 
نویسنده آن‌هــا  را در هر داستان 
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اجرا می‌نماید. 
داســتــان »افــســانــه« تــا پایان، 
می‌نماید  حــفــظ  را  خـــود  تعلیق 
به  را  خواننده  فکر  بــاز  پایان  با  و 
که تصمیم  جست‌وجو وامــی‌دارد 

مرد چه تصمیمی خواهد بود.
داســــــــتــــــــان »آیــــــــنــــــــه« بـــه 
مــیــنــی‌مــال شبیه  داســتــان‌هــای 
اســـت. نــقــش‌آفــریــنــان مــی‌آیــنــد و 
متحول  شخصیت‌ها  مـــی‌رونـــد. 
نمی‌شوند. علت‌ها و معلول‌ها در 
ضمنی  به‌صورت  زمان  کوتاه‌ترین 
معرفی می‌شوند. آینه برای مادری 
داده،  دســـت  از  را  کـــودکـــش  کـــه 
امــا  آورده؛  هــمــراه  ــه  ب وابــســتــگــی 
وابستگی  این  به  نسبت  ناپدری 
گذشته  در  او  دارد.  حـــســـادت 
هــم نسبت بــه فــرزنــدخــوانــده‌اش 
جفاهایی ناحق روا داشته است. 
ــی در  آن ــزه‌ای  ــری غ بـــرای  را  همسر 
کنار خود جای داده و با یادآوری 
است،  کودک  که  فرزندخوانده  به 
»می‌فرستمت  مــی‌کــنــد:  گــوشــزد 

پیش پدر دیوثت!«
گــرفــتــه،  ــده و طـــرح شــکــل  ــ ای
بــه  را  ــزی  ــیـ ــگـ ــم‌انـ غـ مـــیـــنـــی‌مـــال 
مــخــاطــب نــشــان مـــی‌دهـــد. ایــن 
گذشته  به  بازگشت  با  مینی‌مال، 
را  اطــاعــات  زمــان  کوتاه‌ترین  در 
داستان  تا  می‌رساند  خواننده  به 
گرچه  نــگــردد.  مواجهه  خللی  بــا 
در  ناپدری  طرف  از  آزار  این  علت 
ــرای مــخــاطــب آشــکــار  ــ داســـتـــان ب
ــوســعــه‌ی ایــن  نــیــســت؛ امـــا در ت
و  تیپ  پدر  گفت  می‌توان  پیرنگ 
نماینده‌ای از پدرانی است که زن را 
به‌خاطر غرایز خود دوست دارند 
و از تعلقات مرد دیگر نمی‌خواهد 
باشند.  داشته  خانه  در  یادگاری 
داســـتـــان پــایــان‌بــنــدی خــــوب و 
دچــار  آنــکــه  دارد.  هنرمندانه‌ای 
است  خودپرستی  و  کــاذب  غــرور 
تکه‌تکه  زمین  روی  بر  چــهــره‌اش 

و  تذکری  شکستن  ایــن  می‌شود. 
تا در  ناپدری است  برای  ضربه‌ای 

خودش تحولی ایجاد کند.
داستانی  »ملاقات«  داستان 
داستان  عنوان  اســت.  علت‌مند 
ــده را بر  ــ ــت‌ش ــ بـــار مــفــاهــیــم  روای
در  زوائــد  و  حشو  می‌کشد.  دوش 
داستان  نمی‌خورد.  چشم  به  آن 
راوی  ــن  مــ ــاه  ــگـ نـ دریــــچــــه‌ی  از 
کــه با  روایـــت مــی‌شــود. داســتــانــی 
شگردهای روایی درست، موجب 
گردیده تا خواننده را در پی یافتن 
بــا روایـــت هــمــراه ســازد و به‌دلیل 
وجود روابط علت و معلولی قابل 

قبول، آن را باور نماید. 
ابهام  از  »مــاقــات«  داســتــان 
هــنــری خــوبــی بـــرخـــوردار اســت و 
تعقیدی  آن  در  حـــال،   عین  در 
بـــرای دریــافــت‌هــای خــوانــنــده به 
ملاقات،  داستان  نمی‌آید.  وجود 
شروع  جایی  از  است.  خوش‌آغاز 
ــه شــخــصــیــت اصــلــی  کـ ــود  ــی‌شـ مـ
آزاد  ــدان  از زن داســتــان یعنی رضــا 
شده است و تصمیم می‌گیرد برای 
که حالا در  دیدن دوستش قاسم 
آرامستان  به  نیست  حیات  قید 
بـــرود. فــضــاســازی داســتــان قابل 

قبول و قابل تجسم است.
ــتـــان »جـــــدال« و »بـــرج  داسـ
ــوای بــومــی و  ــال و هــ ــتــظــار« حـ ان
زاویــه دید این دو  ــد.  جنوبی دارن
کـــل نــامــحــدود  ــای  ــ ــتـــان دانـ داسـ
است. لهجه‌ها در این دو داستان 
و  نقل  با  دو  هر  شبیه‌اند.  هم  به 
توصیف شروع می‌شوند. داستان 

»جدال« سیری خطی دارد. 
انتظار«  »برج  داستان  بنیان 
گــذاشــتــه  ــر حـــادثـــه‌ی بــیــرونــی  بـ
شده  است. پایان هر دو داستان 
و  غیرمنتظره  اتــفــاقــی  حسب  بــر 
غیرقابل‌ پیش‌‌بینی رقم می‌خورد. 
هول‌وولا  داستان  دو  هر  بطن  در 

وجود دارد.

ــا  مــــخــــاطــــب مـــــی‌تـــــوانـــــد ب
ــردن حـــادثـــه بـــرای  ــپ ــرس ــاط ــه‌خ ب
ــنــد.  ک تـــعـــریـــف  را  آن  ــران  ــ ــگـ ــ دیـ
شــخــصــیــت‌هــا بـــه هــمــان مــیــزان 
اســت.  لازم  کــه  می‌شوند  معرفی 
صحنه‌ها کوتاه و مختصرند. هر دو 
هر  می‌دهند.  نشان  را  حال  زمان 
دو پایانی نادر و بر اساس شانس، 
اقــــبــــال)خــــواب‌بــــودن  و  بـــخـــت 
حادثه  و  قانون(  از  فرار  و  نگهبان 
متروپل  ساختمان  ریختن  ــرو  )ف

آبادان(  دارند. 
  مــجــمــوعــه‌داســتــان رویـــای 
عـــشـــق، داســــتــــان‌هــــای روزگــــــار 
نویسنده‌اش هستند. نویسنده‌ای 
که فرزند زمانه‌اش است. زمانه‌ای 
که در حــال پــوســت‌انــدازی است 
ــان  ــت و هـــر نــویــســنــده بــــرای داس
برمی‌گزیند  سیاقی  و  سبک  خــود 
نویسنده‌ای  با  مقایسه  قابل  که 
تمام  نیسی  حمید  نیست.  دیگر 

بر  مجموعه  ایــن  در  اهتمامش 
که  بنویسد  داستانی  تا  بــوده  آن 
ــانــی داشــتــه  خــصــلــت‌هــای داســت
باشد و دوم اینکه در مجموعه‌های 
جدیدتر   تجربه‌های  کسب  با  بعد 
ــکــنــیــک،  تـــمـــهـــیـــدات زبـــــــــان، ت
ــه لازمـــــــه‌ی‌ یــک  ــ ک فــــــرم، لـــحـــن  
ــه‌ای اســت،   ــرف داســتــان‌نــویــس ح
نیز  برای خلق داستان‌های دیگر 
تمام  آرمــان  چنان‌که  آورد.  فراهم 
داستان‌نویسان معاصر بر اساس 

همین الگو بنا نهاده شده است.
پی‌نوشت:

مـــجـــمـــوعـــه‌داســـتـــان رؤیــــای 
عــشــق نــوشــتــه‌ی حــمــیــد نیسی 
در  را  کوتاه  داستان  ده  که   است 
کتاب  خود جای داده است. این 
تیراژ  با  خورشیدی   ۱۴۰۱ ســال  در 
انــتــشــارات  ــوی  ــ ازسـ نــســخــه   ۵۰۰

خیابان به چاپ رسیده است.
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یک دور دیگر

نوشته: »امیر یوسفی«

چــشــمــانــم بــســتــه اســـت، 
ــم  ــد. دلـ ــ ــی‌زنـ ــ ــد مـ ــنـ قـــلـــبـــم تـ
نمی‌خواهد از حرکت بیفتیم. 
سرگیجه  زیـــاد  چــرخــیــدن  از 
به‌هم  دارد  حالم  و  گرفته‌ام 
هم  باز  بااین‌حال  می‌خورد. 
همچنان  مـــی‌خـــواهـــد  ــــم  دل
کــه  گـــــردونـــــه‌ای  بــچــرخــیــم. 
ــردور  هـ بــا  هــســتــیــم  آن  روی 
ــق صدا  ــق تِ چــرخــیــدن‌مــان تِ
گــردونــه  کــه  ــار  مــی‌دهــد. هــرب
ــه  ــ درجـ شـــصـــت  و  ــیـــصـــد  سـ
ــدای تق  ــ مــی‌چــرخــد یـــک ص
کـــه شـــروع  ــش  ــ ــد. اول مـــی‌دهـ
صداها  چرخیدن  بــه  کــردیــم 
کمتری  ــی  ــان زم فــاصــلــه‌ی  ــا  ب
ــا  ــوش مـــی‌رســـیـــدنـــد، ام ــه‌گـ بـ
حالا بین هر صدای تق، یک 
ثانیه‌ای  پــانــزده  ده،  وقفه‌ی 
دارم  دوست  می‌شود.  ایجاد 
از  امـــا  کــنــم،  بـــاز  را  چشمانم 
تــرس نــمــی‌تــوانــم. حــالا صدا 
قــطــع شـــده امـــا هــنــوز حس 
می‌کنیم.  حرکت  که  می‌کنم 
ــده،  ــ نـــفـــس‌هـــایـــم تـــنـــدتـــر ش
تا  بــزنــم‌  ــاد  فــری دارم  دوســـت 
نمی‌توانم  اما  کنند،  تمامش 
بتوانم  گر هم  ا بگویم.  چیزی 

فریاد بزنم فایده‌ای ندارد.
ایــســتــادیــم؟! هــمــزمــان با 
بلند  فریاد  یک  گلوله  صدای 
مــی‌کــشــم. صـــدای اســلــحــه را 
گوشم می‌شنوم. چیز  نزدیک 

خیسی رو صورتم می‌پاشد!
ــت،  کـــت اسـ ــا ســـا ــه‌ج ــم ه
را  چشمانم  نمی‌توانم  هنوز 
ــرای چــنــد لحظه  کــنــم! بـ بـــاز 

شلیک  مـــن  بـــه  نــمــی‌فــهــمــم 
ــم  ــدن ــا نـــــه! تـــمـــام ب ــ شـــــده ی
مــــی‌لــــرزد، مــی‌فــهــمــم هــنــوز 

زنده‌ام.
می‌کنم،  ــاز  ب را  چشمانم 
اســلــحــه  لـــولـــه‌ی  از  را  دود 
شده  شلیک  دقیقاً  می‌بینم، 
کنار دستی‌ام.  وسط پیشانی 
ایستاده  من  سمت  کــدام  او 
دوست  راســت؟  یا  چپ  بود؟ 
بـــســـت‌هـــای  ایـــــن  از  دارم 
نمی‌دهند  ــازه  اجـ کــه  چــرمــی 
تــکــان بــخــورم خـــاص شــوم. 
را  خــودم  روبـــه‌روی  بازیکنان 
که بی‌قرار شده‌اند و  می‌بینم 
مثل من ترس برشان داشته 

که نکند بازشان نکنند. 
کثراً جوان،  چند مرد و زن ا
یکی  مــی‌شــونــد  گــردونــه  وارد 
پایین  را  اسلحه  ســر  آنــهــا  از 
می‌آورد و بقیه‌ شروع می‌کنند 

کردن بازیکنان.  به باز 
ــاز  ــه مـــشـــغـــول بـ ــ ک کـــســـی 
کردن بستِ چرمی من است، 
بیست  به‌نظر  اســت  جــوانــی 
ــدارد.  ــ ســـالـــه، صـــورتـــش مـــو ن
می‌ایستد.  روبــه‌رویــم  می‌آید 
کــه  ــی  ــ ــت ــســ ــ ــد ب ــ ــ ــواه ــ ــ ــی‌خ ــ ــ م
کند.  بــاز  بسته  را  پیشانی‌ام 
دست به سمت بست چرمی 
را مــی‌خــواهــم  مــی‌بــرد، ســـرم 
ــت،  ــ بـــچـــرخـــانـــم ســـمـــت راسـ
شلیک  ــحــه  اســل ــه  کـ جـــایـــی 

شده. می‌گوید: 
بــــازت  ــوز  ــ ــن هــ یـــــــواش   -

نکردم.
محکم  دستش  با  را  سرم 
ــی‌دارد. بــســت چرمی  ــ نــگــه مـ
روی پیشانی‌ام را باز می‌کند، 

کــه  مـــــــی‌رود ســــــراغ بــســتــی 
را  ــرم  ســ ــده،  ــان چــســب را  تــنــم 
است!  خــودش  می‌چرخانم، 
جوان  دختر  یک  و  مــرد  یک 
گلوله  را باز می‌کنند.  او  دارند 
ــورده،  وســـط پــیــشــانــی‌اش خـ
عجب  مانده‌!  باز  چشمانش 
توانست  چــطــور  شــجــاعــتــی! 
ــه مــرا  کـ کـــنـــد؟ پـــســـری  نـــگـــاه 
من  بــه  ضــربــه‌ای  می‌کند  ــاز  ب

می‌زند و می‌گوید:
کردم.  - آقا! بازتون 

می‌گیرد  سمتم  دستمالی 
و می‌گوید:

-صورتتون‌خونیه!
می‌گیرم،  او  از  را  دستمال 
گوشه‌ی  مــی‌کــنــم.  نــگــاه  را  او 
ــش چـــــروک شـــده،  ــان ــم ــش چ
گلوله  ایــنــکــه  از  قــبــل  گــمــانــم 
نشسته  پــیــشــانــی‌اش  وســـط 
تنگ  را  چشم‌هایش  بــاشــد، 
بکشد.  درد  کــمــتــر  تـــا  کــــرده 
جنازه‌ی دختر را باز می‌کنند، 
بلندش می‌کنند  و مردی  زن 
و به جای نامعلومی انتقالش 
را  او  از  ــری  اثـ هــر  مــی‌دهــنــد. 
دیگر  که  انگار  می‌کنند.  ک  پا

وجود ندارد.
در  جز  ندارد؛  وجود  دیگر 
را  نامش  اسمش!  من!  ذهن 
دیگر  البته  ــرده‌ام،  ک فراموش 
ــامـــش اهــمــیــتــی  دانـــســـتـــن نـ
کـــافـــه‌ی  در  او  ــا  ــ ب نـــــــــدارد. 
ــه‌روی ایــنــجــا آشــنــا شــده  ــ روبـ
ساعت  چــنــد  همین  ــودم.  ــ ب
از  کــه  اطــاعــاتــی  تنها  پــیــش. 
تــازگــی  کــه  ــود  بـ ایـــن  دارم  او 
کــــرده. خــودش  بــچــه سِــقــط 

می‌گفت:

-ایــــن بــچــه بـــی‌اجـــازه از 
کـــه مـــن مـــی‌خـــوردم  چــیــزی 
ــم ایــنــو  ــ ــورد، مــــن اسـ ــ ــی‌خـ ــ مـ

. می‌ذارم تجاوز
کــافــه  از  ایــنــکــه  از  بــعــد 
ــم و ســیــگــاری  ــدیـ آمـ ــرون  ــیـ بـ
کــرد  ــم، شــــروع  ــردیـ کـ روشــــن 
از  پــرســیــدن.  ســــؤال  مـــن  از 
و  ماه‌ها  و  هفته‌ها  که  حسی 
می‌مَکید  را  وجـــودم  ســال‌هــا 
سر  بــا  هــم  او  و  گفتم  بــرایــش 
و  داد  نشان  را  خیابان  آن‌وَرِ 

کرد؛ بیاییم  اینجا. پیشنهاد 
ســـر  از  ــط  ــ ــقـ ــ فـ اولـــــــــــش 
ــاوی مـــی‌خـــواســـتـــم  ــکـ ــجـ ــنـ کـ
است.  خبر  چه  اینجا  ببینم 
خود  دنبال  مــرا  که  حالی  در 
پا  زیر  را  سیگارش  می‌کشید، 

گفت: کرد و  له 
- دوست دارم هر دومون 
الــبــتــه خیلی  بــمــونــیــم!  ــده  زنـ
اهــمــیــتــی نـــــداره! هـــا؟ بـــرای 
زنده  جفتمون  گــر  ا داره؟  تو 
مــونــدیــم بـــا پــولــش تـــا صبح 

خوش بگذرونیم. خوبه؟
کـــه مــســئــول  ــردی  ــرمـ ــیـ پـ
ــدای بلند  ــه بـــود بــا صـ ــردون گ
مــی‌خــوان  کــه  کسایی  گــفــت: 
پولشونو  ــرن  ب ــدن  ب انــصــراف 
بگیرن. نیم ساعت دیگه دور 
کسی  گر  ا می‌شه.  شروع  بعد 
یه جای خالی  نداد،  انصراف 
پرش  خواست  کسی  هست، 
کنه، بره فرم‌های رضایت‌نامه 

کنه. رو پر 
شدیم،  داخل  او  با  وقتی 
کــه تــوجــه من  اولــیــن چــیــزی 
ــود.  ــرد، ســکــوت ب ــ ک را جــلــب 
جاها  ایــن‌طــور  مــی‌کــردم  فکر 
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همه  باشد،  زیــادی  هیاهوی 
به  و خـــیـــره  ــد  ــودنـ بـ کـــت  ســـا
داشت  هرکسی  انگار  گردونه! 

فکر می‌کرد برود یا نه!
ــه نـــامـــش را  ــ ک ــری  ــ ــت ــ دخ

گفت: کرده‌ام،  فراموش 
- همیشه دوست داشتم 
ــی راســتــش  ــ بـــیـــام ایــنــجــا! ول
که  تنهائی می‌ترسیدم. خوبه 

تو هستی.
گفتم:

- بازیش رو بلدی؟
ســخــت  خـــیـــلـــی  آره   -
نیست؛ دوازده نفر میرن توی 
تخته  اون  به  رو  اونها  گردونه 
چوب‌های عمودی می‌بندن 
کار بذاره  کسی نتونه وسط  تا 
اونجاست  که  پیرمردی  بــره، 
هر  و  می‌چرخونه  رو  گــردونــه 
گــردونــه ایــســتــاد، اون  کــه  جــا 
خالی  تیر  یه  خودکار  اسلحه 
که  کــســی  ــورت  مــی‌کــنــه تــو صـ
روبـــــروی اســلــحــه هــســت. تا 
گردونه هروقت  قبل از حرکت 
انصراف  می‌تونی  بخوای  که 
ــی حــرکــت‌  ــتـ ــی وقـ ــ ــدی، ولـ ــ ــ ب
کــاریــش  ــرد دیــگــه نــمــی‌شــه  کـ
کـــرد؛ چـــون خــودکــار شلیک 
بتونی  که  دســت  هر  می‌کنه. 
زنـــده بــمــونــی پـــول مـــی‌ره به 
حـــســـابـــت، آخــــر هـــر دســتــم 
رو  دستت  اون  پول  می‌تونی 

بگیری و بری.
تمام  بتونه  هــم  هرکسی 
کنه  بـــازی  رو  ــت  دس دوازده 
می‌بره.  رو  طلایی  جــام  اون 
نتونسته  ــالا  حـ تــا  هــیــچ‌کــس 

بگیرتش.
- مثل رولت می‌مونه.

رولت  تو  گفت:  و  خندید 
بلدی؟ بعداً بهم یاد میدی؟

بلد  ــت  ــ رول واقــعــیــتــش   -
کتاب قمارباز  نیستم، فقط تو 

درباره‌اش خوندم.
کتابم هستی!  - پس اهل 
کتاب  بــرام  زنــده موندیم  گــر  ا

هم بخون.
ــن چـــنـــد لــحــظــه‌ی  ــی ــم ه
که  می‌گفت  داشــت  او  پیش 
چه  ــازی  ب از  بعد  مــی‌خــواهــد 

کارهایی انجام دهد!
از بین جمعیتی که نگاهم 
می‌کنند می‌گذرم، در نزدیکی 
گیر می‌آورم  بانک صندلی‌ای 
و می‌نشینم. احساس ضعف 
گــوشــه‌ی  مــی‌کــنــم، ســیــگــاری 
جیب‌هایم  و  مـــی‌گـــذارم  لــب 
پیدا  را  فندکم  تا  مــی‌گــردم  را 
یـــادم مــی‌افــتــد؛ فندک  کــنــم. 
ــت دخــتــری  ــار دسـ آخــریــن بـ
کــه اســمــش را فــرامــوش  بـــود 

کرده‌ام.
روشن  را  سیگارش  وقتی 
کرد دیدم فندکم را به اشتباه 
فکر  جــیــبــش.  در  گـــذاشـــت 
خواهیم  زنده  هردو  می‌کردم 
بــه‌ســادگــی  را  فــنــدک  و  مــانــد 
ــازی از  بــعــد از تــمــام شـــدن بـ
گــرفــت. فــکــرش را  او خــواهــم 
زودی  ایــن  به  نمی‌کردم  هم 

شاهد مرگش باشم.
کــمــی از مــن دورتـــر  فــقــط 
من  بـــه  او  جــــای  گــــر  ا بـــــود! 
؟  ــود، چــطــور ــ ــده ب شــلــیــک شـ
احتمالاً او با فندکم سیگارش 
را روشن می‌کرد و به این فکر 
آخرین  فــنــدک  ــن  ای مــی‌کــرد؛ 
نابود  منِ  از  که  است  چیزی 
ــده بــاقــی مـــانـــده! آخــریــن‌  شـ
من  از  همچنان  کــه  چــیــزی 
وجود داشت! حالا اما فندک 
من هم با او نیست شده بود!
ــدای تـــق‌تـــق مـــی‌آیـــد،  ــ صـ
سمت  بــه  مــی‌کــنــم  بلند  ســر 
ــم مـــردی  ــن ــی ــی‌ب گــــردونــــه! م
سعی  و  ایــســتــاده  روبـــه‌رویـــم 

روشـــن  را  فــنــدکــش  مــی‌کــنــد 
فندکش  بــا  را  ســیــگــارم  کــنــد، 
تشکر  او  از  ســـر  بـــا  و  ــن  ــ روش
مــی‌کــنــم. بــه‌نــظــر مــی‌خــواهــد 
ــن بــگــویــد، دو  ــه مـ چـــیـــزی بـ
مـــن‌دور  از  کــمــی  اســــت.  دل 
امـــا دوبــــاره سمتم  مــی‌شــود 

میچرخد و می‌گوید:
- خیلی سخته؟

ــم‌ چـــه جــوابــی  ــی‌دانـ ــمـ نـ
لحظه  چــنــد  از  بــعــد  ــدهــم،  ب
سؤالش  می‌فهمد؛  خــودش 
مـــــی‌رود.  و  نــــــدارد  جـــوابـــی 
دوبــاره  و  می‌کشم  را  سیگارم 
ماندنم  یــا  رفتن  گــردونــه،  بــه 

فکر می‌کنم.
گــردونــه  پــیــرمــرد مــســئــول 
دیگه  ربع  یک  می‌گوید:  بلند 
مـــی‌شـــه،  شــــــروع  بـــعـــد  دور 
انصراف  می‌خوان  که  کسایی 
ــانـــک و  بــــدن زودتــــــر بــــرن بـ

پولشونو بگیرن.
ــار  ــ ــــک‌ب نــــمــــی‌خــــواهــــم ی
کنم!  تجربه  را  ترس  آن  دیگر 
ــانـــک مـــــی‌روم.  بـــه ســمــت بـ
ــور بــهــتــر اســــت، پــول  ــن‌طـ ایـ
کمی  ــی‌روم  ــ مـ و  ــیــرم  مــی‌گ را 
خــوش مــی‌گــذرانــم! امــا حتی 
خوش‌گذرانی باعث نمی‌شود 
کــه مــاه‌هــا و ســال‌هــا  حــســی 
فراموش  می‌مکید  را  وجــودم 
ــس،  ح آن  بـــی‌خـــیـــال  کـــنـــم! 
ــدارم یـــک‌بـــار دیــگــر  ــ ــرأت نـ ــ ج
تحمل  را  ک  ترسنا گردش  آن 

کنم.
مردی که سیگارم را روشن 
کرده بود، کنار متصدی بانک 
متصدی  بــا  دارد  و  ایــســتــاده 

بحث می‌کند. می‌گوید:
ــاً، نــمــی‌خــوام  ــطــف ل آقـــا   -
که  باشم  خانمی  اون  جــای 
مُرد، حس خوبی بهم دست 

نمی‌ده!

ــاری بــرات  کـ - نــمــی‌تــونــم 
ــر مــی‌خــوای  گـ ــام بـــدم، ا ــج ان
ــا بـــایـــد جــای  ــنــی یـ ک شـــرکـــت 
کنی  صبر  یا  کنی  پر  رو  خالی 

کسی انصراف می‌ده. ببینی 
نیاز  پول  این  به  من  -آقــا 
نــــدارم.  وقـــت  خــیــلــی  دارم، 
ــم یـــک جا  ــن ــی‌ک خـــواهـــش م

کنید. برای من پیدا 
بــه  کـــه  ــنــد  ــی مــی‌ب را  مـــن 
از  انگار  می‌آیم.  بانک  سمت 

گاه شده؛ می‌گوید: قصدم آ
-آقــــا، شــمــا مــی‌خــواهــیــد 

انصراف بدید؟
می‌گفت  همیشه  ــادرم  مـ
می‌فهمیم  زمانی  را  ارزش  ما 
را  این  او  البته  شــده!  دیر  که 
که  می‌گفت  پـــدرم  دربــــاره‌ی 
ترک  را  مادر  و  من  کودکی  در 
از  را  ما  پدر  آنکه  با  بود.  کرده 
را  مــا  ارزش  هــرگــز  داد  دســت 
احساس  یک‌دفعه  نفهمید. 
ارزشــی  با  چیز  صاحب  کــردم 
آن  به‌راحتی  نباید  و  هستم 
ــاره  ــ دوب بــدهــم.  ــت  دسـ از  را 

پرسید:
انصراف  می‌خواهید  آقا   -

بدید؟
بازی  بازم  می‌خوام  نه!   -

کنم.
ــم نـــمـــی‌دانـــم  ــ خــــــودم ه
کــه بــه مــرد نیاز‌مند  چــه شــد 
بـــه سمت  گــفــتــم.  ایـــن‌طـــور 
ــه مـــــی‌روم، ســـر جــای  ــردونـ گـ
منتظر  و  مــی‌ایــســتــم  خــــودم 
بــقــیــه‌ی بــازیــکــنــان مــی‌مــانــم 
ــان.  ــش ــای ــر ج ــا بـــرگـــردنـــد سـ تـ
بازیکنان دست قبل یکی‌یکی 
سر  و  می‌شوند  گــردونــه  وارد 

جای خود می‌ایستند.
ــای خــالــی  ــ ــه ج هــمــگــی بـ
ــتـــی‌ام نــگــاه  ــر بــغــل دسـ دخــت
ــه  ــردون گ مــی‌کــنــیــم. مــســئــول 
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بلند می‌گوید: 
جای  ایــن  نیست  -کسی 

کنه؟ خالی رو پر 
یک مرد قد بلند که جلوی 
عقب‌نشینی  کمی  موهایش 

کرده، بلند می‌گوید:
- من هستم.

مــــــــــی‌رود تـــــا فــــرم‌هــــای 
ــد.  ــن ک ــر  ــ پ را  رضـــایـــت‌نـــامـــه 
اســـــت،  لاغــــــر  و  ــد  ــنـ ــلـ بـ قـــــد 
ــق اتـــو  ــ ــی ــ ــــش دق ــای ــــاس‌هــ ــب ــ ل
ــورده‌انـــد. مــرا یــاد شــرلــوک  خـ
کنار  می‌آید  می‌اندازد.  هولمز 
که نامش  من، جای دختری 
کرده‌ام، می‌ایستد  را فراموش 
می‌ماند  منتظر  بقیه  مثل  و 
تــا بــســت‌هــای چـــرمـــی‌اش را 

ببندند.
ــیـــت  ــعـ ــمـ جـ بـــــیـــــن  در 
ــردی را دیــدم  تــمــاشــاچــی، مـ
که چند لحظه پیش سیگارم 
با  داشت  بود.  کرده  روشن  را 
گردونه و من نگاه  حسرت به 

می‌کرد. 
ــی جـــوان‌  ــ ــردان مــ و  زنـــــان 
آمدند و بست‌ها را بستند. در 
است!  شده  به‌پا  آشــوب  دلم 
ــاره آمــــدم ایــنــجــا و  ــ ــ چـــرا دوب
جایم  می‌توانستم  ایستادم؟ 
بدهم  نیازمند  مــرد  آن  بــه  را 
نفس‌هایم  ــاره  ــ دوبـ بــــروم.  و 
قدم‌های  صــدای  شــده.  تند 
می‌شنوم  را  مسئول  پیرمرد 
یــک دور دیگر  تــا  مــی‌آیــد  کــه 
را  چشمانم  بچرخاند.  را  مــا 
نکرده  حرکت  هنوز  می‌بندم. 
تــهــوع سراغم  ــاره حــالــت  ــ دوب

آمده. سر جایم می‌لرزم. 
-نه نمی‌خواهم! 

کـــــنـــــیـــــد، مـــن  -صــــــبــــــر 
نمی‌خوام. بذارید پیاده شم!
ــود!  ــ ــبـ ــ صـــــــــــدای مـــــــن نـ
مرد  می‌کنم.  بــاز  را  چشمانم 

ــم اســت و  ــه‌روی کــه روب چــاقــی 
به‌سختی  کتش  دکــمــه‌هــای 
حالت  بــا  تقریباً  شــده  بسته 

گریه می‌گوید:
- نمی‌خوام، بذارید برم.

کــت  آنـــقـــدر هــمــه‌جــا ســا
مسئول  آه  صــدای  کــه  اســت 
کسی  به  می‌شنوم.  را  گردونه 

می‌گوید:
کنید. - برید بازش 

مرد چاق را باز می‌کنند.
هست،  خالی  جــای  یه   -

کنه؟ کسی هست پر 
- مــن آقـــا! مــن ‌مــی‌خــوام 

شرکت ‌کنم.
من  از  کـــه  کــســی  هــمــان 
ــراف  ــ ــص ــ ــده بـــــــود؛ ان ــ ــی ــ ــرس ــ پ

می‌دهم یا نه.
مــن  روبـــــــــــه‌روی  و  آمــــــد 
را  ــایـــش  بـــســـت‌هـ ــاد.  ــ ــت ــســ ــ ای
کــرد.  نــگــاه  مــن  بــه  و  بستند 
بــرم داشـــت. یک‌دفعه  تــرس 
این‌بار  من  و  می‌کنیم  حرکت 
گــهــانــی  ــــت ‌نــا ــرک حــ ایـــــن  از 
از دفعه  را محکم‌تر  چشمانم 

پیش می‌بندم.
تِق، تِق، تِق، تِق…

فندک  مطمئنم  ــار  ایــن‌ب
ســعــی  ــاش  ــ ــ ک ای  ــســـت!  ــیـ نـ
سیگارم  آخــریــن  از  مــی‌کــردم 
صورت  به  ببرم.  لذت  بیشتر 
روشــن  را  سیگارم  کــه  مــردی 
ــم؛  ــن ــی‌ک کــــــرده بــــــود، فـــکـــر م
نــمــی‌آیــد.  ــادم  ــ ی را  صـــورتـــش 
اما  اســت،  ــم  ــه‌روی روب آنکه  بــا 
را  چشمانم  نمی‌کنم  جــرأت 

کنم تا ببینمش. باز 
آخرین  او  صـــورت  دیـــدن 
بخواهم  که  نیست  تصویری 
در ذهن داشته باشم. صورت 
که نامش را فراموش  دختری 
کردم، می‌آید جلوی چشمم. 
صـــــــورت چــــنــــدان زیـــبـــایـــی 

سلیقه‌ی  حــداقــل  نــداشــت، 
من نبود. حالا دیگر او مرده! 
که  گذشته‌‌ای شده  دیگر جز 
نمانده!  به‌جا  او  از  هیچ‌چیز 
من!  به  لعنت  شــده!  نیست 
که  ــن هــم چــیــزی نــیــســت  ایـ
آن  بــه  دوســت داشــتــه باشم 

کنم. فکر 
تق، تق، تق…

مادرم اصرار می‌کرد لبخند 
تکان  ــرایــش دســـت  ب و  بــزنــم 
می‌کردم  گریه  مــن  امــا  دهــم. 
فلک  و  چــرخ  کــه  می‌گفتم  و 
را  کسی صدایم  نگه دارند!  را 
در  اشــک‌هــایــم  و  نمی‌شنید 
میان خنده‌ی بقیه‌ی بچه‌ها 

گم می‌شد.
بمیرم!  نمی‌خوام  مــن   -
به  من  بمیرم.  نمی‌خوام  من 
خواهش  دارم.  نیاز  پول  این 
منو  می‌کنم  التماس  می‌کنم. 

نکشید.
شــنــاخــتــم.  را  صـــدایـــش 
آرزو  دلـــش  در  مــی‌دانــســتــم، 
ــای او  ــ ــه‌جـ ــ بـ ــن  ــ مـــی‌کـــنـــد مـ
که حاضر نشدم  بمیرم! منی 

جایگاهم را به او بدهم. 
ــه نـــامـــش را  ــ ک ــری  ــ ــت ــ دخ

گفت: کرده‌ام،  فراموش 
کنیم. - بریم بازی 

گــرفــت و به  را  دســت مــن 
گفت: پیرمرد 

ــا یــه جا  - مــی‌شــه مــا دوتـ
باشیم؟

هر  تو  سهم  یه  ولــی  آره   -
دور برنده می‌شین.

ــه جــایــگــاه  مــی‌خــواســت ب
گفتم: که  برود 

- نه، می‌خوام تنها باشم.
یکی از بازیکنان صدایم را 
برطرف  تردید‌هایش  شنید، 

گفت: شد و 
-من انصراف می‌دم.

ــه نـــامـــش را  ــ ک ــری  ــ ــت ــ دخ
گفت: کرده‌ام،  فراموش 

هــم  از  حــــــالا  -خـــــــــوب، 
کنار  ــی حــداقــل  ولـ جــدائــیــم 
منتظر  بریم،  بیا  همدیگه‌ایم. 

چی هستی؟
تق… تق… تق.

ــم،  ــنـ ــی‌کـ مـ ــاس  ــ ــم ــ ــت ــ ال  -
دخــتــرم مــی‌مــیــره! فــقــط من 

نیستم! التماس می‌کنم.
تا  بزنم  فــریــاد  می‌خواهم 
که صدای شلیک  خفه شود؛ 
برعکس  می‌شنوم.  را  اسلحه 
نــفــهــمــیــدم  اصــــا  ــل  ــب ق دور 
کــی ایــســتــاده‌ایــم! چــشــم بــاز 
گلوله درست خورده  می‌کنم. 
در  هــنــوز  او!  پیشانی  وســط 
را  التماس  می‌توان  صورتش 
به‌هم  از خـــودم  دیـــد. حــالــم 
ــورد! مـــی‌تـــوانـــســـتـــم  ــ ــ ــی‌خ ــ ــ م
انصراف بدهم و اجازه بدهم 
گفته  او همچنان زنده باشد. 
می‌میرد!  هم  دخترش  بــود؛ 
او  بــــــرای  را  ــول  ــ پـ ــالاً  ــمـ ــتـ احـ

می‌خواسته.
به  نــیــســت!  ــو  ت تقصیر   -
قواعد   . نگیر سخت  خــودت 

بازی این‌طوره.
از  صــدا  نمی‌گویم،  چیزی 
جای  از  مــی‌آیــد؛  دستم  بغل 
که نامش را فراموش  دختری 

کردم.
بـــــازمـــــان  و  مـــــی‌آیـــــنـــــد 
ــن چــنــد  ــیـ ــمـ ــد. هـ ــ ــن ــ ــن ــ ــی‌ک مــ
لـــحـــظـــه‌ی قـــبـــل احـــســـاس 
می‌کردم مرد نیازمند دشمنم 
شدنش  خفه  آرزوی  و  اســت 
کـــه به  امـــا حـــالا  ــم.  ــتـ را داشـ
برایش  دلــم  پیوسته  گذشته 

می‌سوزد!
که وارد  - از لحظه‌ی اول 
شــــدی، حــواســم بــهــت بــود. 
حیف  ــود،  ب خوشگلی  دختر 
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شد! دوست دخترت بود؟
ــر  ــزدیـــک‌تـ نـ از  کــــه  حـــــالا 
یــاد  ــرا  مـ بیشتر  می‌بینمش 
ــدازد.  ــی‌انـ شــرلــوک هــولــمــز مـ

می‌گویم:
ــازه بــاهــاش آشــنــا  ــ - نــه ت

شده بودم.
ــازه‌ی مــرد  ــنـ بـــا ســـر بـــه جـ
نــیــازمــنــد اشــــــاره مــی‌کــنــد و 

می‌گوید:
نبود.  یار  باهاش  بخت   -
جای  می‌خواست  کــه  ــدم  دی

تو وایسته، تقصیر تو نیست.
ــوزه،  ــی‌س ــراش م ــ - دلـــم ب
می‌تونستم جامو بهش بدم. 
- این‌طور فکر نکن، فقط 
هم  تو  می‌کنی،  اذیت  خودتو 
اینجا  ــرای  ــ ب خـــودتـــو  ــل  ــ دلای

بودن داری.
از  نـــمـــی‌گـــویـــم.  ــزی  ــ ــی ــ چ

گردونه فاصله می‌گیریم.
ایـــنـــجـــا  ــاره  ــ ــ ــن‌ب ــ ــ ــی ــ ــ اول  -
میاد  پیش  کــم  می‌بینمت، 
اول  دور  همون  کسی  ببینم 
رو  بازی  یک‌دور  اینکه  بدون 

گردونه! ببینه بره تو 
نمی‌گویم.  چیزی  هم  باز 

او اما ادامه می‌دهد:
اون‌قــــــــدر  اول  دور   -
ــه فــکــر  ــ کـ ــده بـــــــودی  ــ ــی ــرســ ــ ت
بازم بخوای شرکت  نمی‌کردم 

کنی.
نـــــمـــــی‌خـــــواســـــتـــــم،   -
نــمــی‌دونــم چــی شــد دوبـــاره 

برگشتم.
- اینجا همه مثل خودتن 
تا  مــی‌چــرخــی  ــو  ت اون‌  وقــتــی 
گرم  ا می‌ترسی.  مــرگ  سرحد 
شاشیدی به خودت اهمیت 
عادیه.  اینجا  چیزا  این  نــده. 
کــه رفتم  خــود مــن اولــیــن‌بــار 
خــودمــو  چــرخــیــدم  ــو  تـ اون 
بــرای هیچ‌کس  کــردم.  خیس 

مهم نبود.
در  جــیــبــم  از  ســـیـــگـــاری 
مــــــــی‌آورم، ســمــتــش تــعــارف 

می‌کنم و می‌گویم:
می‌آی  زیــاد  اینکه  مثل   -

اینجا!
ــار  ــگـ ــیـ سـ مـــــمـــــنـــــون،   -

گاهی می‌آم. نمی‌کشم. آره 
یــــــــــــــــادم مـــــــی‌افـــــــتـــــــد؛ 
ــرد  ــالا مـ ــ ــ فـــــنـــــدک‌نـــــدارم. ح
ــود  ــم دیـــگـــر وجـ ــد هـ ــن ــازم ــی ن
را  ــارم  ــ ــگـ ــ ــیـ ــ ــا سـ ــ ــ ت نـــــــــــــدارد، 
از  هولمز  شرلوک  روشن‌کند. 
و  مــی‌آورد  در  فندک  جیبش 

سیگارم را روشن می‌کند.
می‌گویم:

- ســیــگــار نــمــی‌کــشــی امــا 
فندک داری؟

بــرای  خوبیه  وسیله‌ی   -
هم‌صحبتی.

از  کــه  قــبــلــی‌ای  نــفــر  - دو 
شــدن،  حـــذف  مسابقه  دور 
هردو تو جیبشون فندک بود.
ــم و  ــرفـ ــــه حـ مـــی‌خـــنـــدد ب

می‌گوید:
این‌جور  گرفتار  خودتو   -
خرافات نکن! خرافات باعث 
واقــعــاً  کنی  فــرامــوش  مــی‌شــه 

برای چی اینجا هستی.
هستم؟  اینجا  چــرا  واقــعــاً 
کــه ذهــنــم را خــوانــده  انــگــار 

باشد، می‌گوید:
که  آدم‌هــایــی  از  خیلی   -
خودت  مثل  همینن،  میان 
کــردن  بـــازی  بـــرای  نــه دلیلی 
از  دارن، نه دلیلی برای رفتن 

اینجا!
بازیکنان  چشمان  به  گر  ا
کـــه در حــال  بــیــنــنــدگــانــی  یـــا 
دقیق  هستند  بازی  تماشای 
حق  مــی‌شــوم  متوجه  شـــوم، 
اول  لحظه‌ی  از  اســـت.  او  بــا 
حس  را  ایـــن  شـــدم  وارد  ــه  ک

مــــی‌کــــردم. شـــرلـــوک هــولــمــز 
ادامه می‌دهد:

از  زنــــــده  کــــه  بـــــار  هــــر   -
به  مـــــی‌رم،  ــرون  ــیـ بـ در  ــن  ــ ای
کــه  خــــــــودم قـــــــول مــــــــی‌دم 
ــا هــمــیــشــه به  ــ ــردم. ام ــگـ ــرنـ بـ
درســت  هیچ‌وقت  کــه  دلیلی 
ــر از  ــ نــفــهــمــیــدمــش، بـــــاز س
بهم  زنـــم  ــی‌آرم.  ــ مـ در  ایــنــجــا 
دلم  مــی‌ری  که  بــار  هر  می‌گه 
ــتـــش  ــوب مــــی‌شــــه. راسـ ــ ــ آشـ
اون  می‌شه،  حسودیم  بهش 
گول  من  وجود  با  رو  خودش 
ــه و دیــگــه فــرصــت فکر  مــی‌زن
کـــردن بــه خـــودش رو نـــداره. 
از  یکی  تو  گر  ا می‌خورم  قسم 
این دورها مُردم، سر از اینجا 

در بیاره؛ درست مثل من!
کار می‌کنیم؟  اینجا چه   -
کــه همچین  ــا چــی شــد  اصـ

بازی‌ای درست شد؟
- اینکه چی شد همچین 
انــداخــتــنــد‌،  راه  رو  ــازی‌ای  ــ بـ
می‌کنم  فکر  البته  نمی‌دونم. 
ــــه مــســابــقــه‌ی  ــم مـــثـــل ی ــنـ ایـ
سرگرمی  بـــرای  فقط  فوتبال 
ایــنــکــه چـــرا اینجا  امـــا  بــاشــه! 
مختلفی  ــرات  ــظـ نـ هــســتــیــم 
می‌گن  عــده  یــه  داره.  وجـــود 
ما از زندگی خسته شدیم، تو 
خسته  من  ولی  نمی‌دونم  رو 
نــشــدم! بــه نــظــرم ایـــن بــازی 
یه  بلکه  نــیــســت.  خــودکــشــی 

جور اثبات شدنه.
- اثبات؟ اثبات چی؟

اثبات  - نمی‌دونم! شاید 
می‌تونه  زنــدگــی  هــنــوز  اینکه 
که  ــذاب بـــاشـــه  ــ اون‌قــــــدر جـ
آرزوت  تمام  تویی  اون  وقتی 

که نوبت تو نباشه. اینه 
تصویر  یــک  تــنــهــا  ــدر  پـ از 
بچه  خــیــلــی  دارم،  نـــاواضـــح 
ساله.  چند  نمی‌دانم  بــودم، 

که هنوز پدرم من و  یک شب 
مادرم را ترک نکرده بود از اتاق 
از  شنیدم.  جیغ  صــدای  آنها 
که  لای درز در مادرم را دیدم 
زنان  نفس‌نفس  و  عرق  غرق 
پدرم  می‌کند!  تقلا  پــدرم  زیــر 
با  و  می‌فشرد  را  مــادرم  گلوی 
نگاهش  ــوری  طـ چشمانش 
کــه انــگــار زنــدگــی و  مـــی‌کـــرد؛ 
مرگ مادر در دستان اوست. 
مدت‌ها  تا  و  ترسیدم  خیلی 
حتی بعد از اینکه پدر ترکمان 
می‌دیدم  خواب  شب‌ها  کرد، 
مادرم  و  من  به  و  می‌آید  پدر 

این‌طور نگاه می‌کند.
من‌هم  فهمیدم  بــعــدهــا 
هستم!  نگاه‌ها  ایــن  زاده‌ی 
ــیــد  ــتـــی مــــــادرم مــی‌خــواب وقـ
ــش  ــای ــه‌ه ــن ــی س بــــه  را  ســـــرم 
به‌خود  مــرا  او  می‌چسباندم 

می‌فشرد و می‌گفت:
- تو همه‌چیز من هستی.
مرا  آیــنــه  مقابل  در  مـــادر 
به‌جای خودش می‌دید؛ چرا 
ــودم.  کــه هــمــه‌چــیــزش مــن بـ
شرلوک  همسر  مثل  ــت  درس
. همسر او هم خودش  هولمز
بلند  بینی  او  را نخواهد دید! 
سیاه  ابــروهــای   ، قــــوس‌دار و 
و  نیمه طـــاس  بــلــنــدش، ســر 
ــازه اصـــاح‌شـــده‌ی  ــ ــورت ت صــ
خودش  صــورت  به‌جای  را  او 

می‌بیند!
سوخته  وسط  تا  سیگارم 
کامی  کــرده‌ام  فراموش  من  و 
را  کسترش  خا بگیرم.  آن  از 

می‌تکانم و می‌گویم:
- تو چی؟ تا حالا خواستی 
منظورم  ــاشــی؟  ب اون  جـــای 
خودت  جــای  خواستی  اینه 

اون رو ببینی؟
منم  ازدواجمون  اوایل   -
تصویر  دائماً  بــودم.  این‌طور 
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اون جای خودم بود. اما بعد 
رو  لحظه‌هایی  مـــدت  یــه  از 
حس می‌کردم که فقط خودم 
خودم  یا  اون  از  حالم  بــودم. 
اینکه  نــه  ــورد!  ــی‌خـ مـ بــه‌هــم 
ــم،  ــاش ــش نـــداشـــتـــه ب ــتـ دوسـ
امــا فقط خــودمــو مــی‌دیــدم! 
خیلی  حفره‌ی  یک  و  خــودم 

بزرگ روی پیشونیم!
دایــــــــــره‌وار  را  دســــتــــش 
پیشانی‌اش،  روی  می‌کشد 
سعی می‌کند جای حفره‌اش 
را نشان دهد. ادامه می‌دهد:

ــن  ایـ داری  دوســـــــت   -
چیزی  ولی  کنی،  پر  رو  حفره 
ــه! ایــــن حــفــره  ــی‌ش ــم پــیــدا ن
چیز‌هایی از خودت رو نشون‌ 

که حال به‌هم زنه. می‌ده 
قشنگی  اســـم  حـــفـــره!   -
کردی، یک پوچی  براش پیدا 
که  کــــرده  پـــر  رو  حــفــره  اون 
رو  ــودت  ــ وج داره  آروم‌آروم 

می‌مکه!
- کاملاً درسته. وقت‌هایی 
بــی‌طــاقــتــم  ــره  ــفـ حـ اون  ــــه  ک
ایــنــجــا! وقتی  ــی‌آم  مــی‌کــنــه مـ
فقط  می‌چرخه  گــردونــه  ایــن 
ــر مــی‌کــنــم،  ــک ــز ف ــی ــک‌چ ــه ی بـ
این  وقتی  نباشه!  آخــرم  دور 
ــم مــی‌خــواد  تــو مــی‌چــرخــم دل
دوبــــاره  رو  زنـــم  ــای  ــم‌ه ــش چ
بــبــیــنــم. هــرچــنــد چــشــمــاش 
مثل پرنده از هم فاصله داره، 
دیـــدن  لــحــظــه  اون‌  تـــو  ــی  ــ ول
وارش،  ــده  ــرنـ پـ چـــشـــم‌هـــای 
حفره‌ای  دیگه  آرزوم.  می‌شه 
اون  چشم‌های  نداره،  وجود 
رو  ــره‌ای  ــف ح هــر  و  همه‌چیز 
ــه. حــتــی حــفــره‌ی  ــن ــی‌ک پـــر م
خـــودم  بـــا  گــاهــی  رو.  ایــنــجــا 
که  می‌گم شاید تنها معنی‌ای 
همینه،  باشه  داشته  وجــود 
دیـــدن  آرزوی  و  چــرخــیــدن 

چشم‌های پرنده‌وار زنت.
تذکر  همگی  بــه  مــرد  پیر 
ــع دیگر  کــه یــک ربـ مــی‌دهــد 
مـــی‌شـــود!  ــروع  ــ شـ ــعــد  ب دور 
آنقدر  می‌شویم!  شوکه  هردو 
که  بودیم  کردن  صحبت  گرم 

کجا هستیم. یادمان رفت 
شرلوک هولمز می‌گوید:

ــــی؟  ــن ــ ــی‌ک مــ چــــــه‌کــــــار   -
نــمــی‌خــوای پــولــتــو بــگــیــری و 

بری؟
ــارم  ـــگـ ـــی ــام س ــ ــمـ ــ حـــــــالا تـ
ســوخــتــه و خــامــوش شـــده و 
آن  از  دراز  کستر  خا یک  تنها 
ــاقــی مـــانـــده. مــن در تــمــام  ب
رفت  ــادم  یـ حتی  مــدت  ایــن 
یــک پــک بــه آن بــزنــم. حرف 
باعث  هولمز  شرلوک  با  زدن 
که  بفهمم  بهتر  حـــالا  شـــده 
یک  او  گر  ا هستم.  اینجا  چرا 
روی  فقط  دایـــره‌ای  حفره‌ی 
تمام  من  دارد،  پیشانی‌اش 
گرفته!  حفره  یک  را  ــودم  وج
سیگاری  مثل  می‌کنم  حس 
تــمــام  ــم اســــت؛  ــت کـــه در دس

شده‌ام.
کِی شاید همان  نمی‌دانم 
در  را  ــادر  مـ و  پـــدر  کــه  لحظه 
اتــاق خــواب دیـــدم! یــا شاید 
و  که سوار چرخ  زمانی  بعدتر 
میان  گریه‌هایم  و  بودم  فلک 
گم  و خنده‌ی بچه‌ها  شادی 
مـــی‌شـــد. ســیــگــارم خــامــوش 
متوجه‌اش  تــازه  مــن  و  شــده 
چیزی  دیگر  که  زمانی  شدم. 
حس  نـــدارد.  سوختن  بـــرای 
مــی‌کــنــم شـــایـــد خـــــودم هم 
بسیار قبل‌تر از اینها خاموش 
شده‌ام و تازه متوجه شده‌ام.
به شرلوک‌هولمز می‌گویم:
بــاهــاش  کـــه  - دخـــتـــری 
حالا  تا  می‌گفت؛  اینجا  آمــدم 
جــام  اون  نــتــونــســتــه  کــســی 

طلایی رو ببره.
بــــــه جــــــــام طـــــایـــــی‌ای 
ــه آویـــــزان  ــ ــردون ــ گ کـــه بـــــالای 
ــام،  اســــت، نــگــاه مــی‌کــنــد. ج
ــی دســتــی  ــای مــجــســمــه‌ی ط
که سر اسلحه‌ی وسط  است 
پــایــیــن  و  ــرفــتــه  گ را  گـــردونـــه 

می‌آورد.
کسی موفق  تــا حــالا  نــه   -

نشده!
جام  به  من  نگاه  متوجه 

می‌شود. می‌گوید:
داری  فــاصــلــه  دور  ده   -

باهاش!
ایــن  بــتــونــه  اون  شــایــد   -
بــــرای  ــه،  ــ ــن ــ ک پــــر  رو  ــره  ــ ــف حــ

همیشه!
- همیشه!

مــی‌آی  وقــتــی  گفتی  تــو   -
ــر مــی‌گــردی،  ــده ب ایــنــجــا و زنـ
بــا  مـــی‌شـــه؛  پـــر  ــره  ــفـ اون ‌حـ
ــرنـــده‌وار زنــت!  چــشــم‌هــای پـ
برگردم  دوبــاره  نمی‌خوام  من 
ــوام یـــک‌بـــار و  ــی‌خـ ــنــجــا! مـ ای
این  دســت  از  همیشه  بــرای 

حفره خلاص بشم.
ندیدم  رو  کسی  حالا  تا   -
گردونه  تو  دور  سه  از  بیشتر 

باشه و زنده بمونه!
چشم از جام برنمی‌دارم، 
تـــا بـــه‌حـــال تـــا ایــــن انـــــدازه 

مطمئن نبوده‌ام، می‌گویم:
یه  خــودش  اینم  شاید   -

راه برای خلاصی باشه.
ــوش  ــ ــرام ــ ف داری  تــــو   -
مـــی‌کـــنـــی بـــــرای چـــی ایــنــجــا 
خودکشی  کـــار  ایـــن  هــســتــی. 

نیست!
داریم  ما  هست،  اتفاقاً   -
پشت کلمات پنهان می‌شیم. 
که  مـــا آدم‌هــــایــــی هــســتــیــم 
جـــرأت مـــرگ صــد در صــدی 
تصمیم  ــرأت  جــ ــم.  ــداریـ نـ رو 

کـــار رو  ــداریـــم پـــس  گــرفــتــن نـ
دقیقاً  شانس!  به  می‌سپاریم 
می‌تونه  رو  حفره  کــه  چیزی 
ــه؛  ــپــوشــون بـــــرای هــمــیــشــه ب
بگیری.  تصمیم  کــه  همینه 
اینجا  دوبـــاره  نمی‌خوام  مــن 

برگردم.
پـــــیـــــرمـــــرد بـــــــا صـــــــدای 
کـــه سر  ــام مــی‌کــنــد  ــ بــلــنــد اع
انصراف  یا  برویم  جاهای‌مان 
بدهیم. هر دو بلند می‌شویم 
شرلوک‌هلمز  می‌شوم  متوجه 
ــواهـــد  بــــرخــــاف مــــن مـــی‌خـ
نگاه  به‌هم  لحظه  چند  برود. 
مــی‌کــنــیــم، هــــردو مــی‌دانــیــم 
ــگــر را  ــر یــک‌دی ــگ احــتــمــالاً دی

نخواهیم دید.
- امیدوارم موفق بشی.

جیبش  در  می‌کند  دست 
و فندکش را سمتم می‌گیرد.

بعد  دور  شــایــد  بــگــیــر   -
کسی رو گیر نیاری تا سیگارت 

کنه. رو روشن 
کـــه نــامــش  بـــه دخـــتـــری 
مــرد  و  ــرده‌ام  ــ ــ ک ــوش  ــرامـ فـ را 
که هردو  نیازمند فکر می‌کنم 
داشتند.  فندک  جیبشان  در 
دیــگــر  ــتـــه‌ام  ــرفـ گـ را  تــصــمــیــم 
ــمــی‌خــواهــم ایــنــجــا بــاشــم.  ن
فندک را از او می‌گیرم و تشکر 

می‌کنم به او می‌گویم:
گــرفــتــم،  رو  تــصــمــیــمــم   -
دیگه نمی‌خوام اینجا برگردم. 
چشم‌های  این‌بار  امــیــدوارم 
پــرنــده‌وار زنــت بــرای همیشه 
دیگه  و  کنه  پــر  رو  حــفــره‌ات 

هیچ‌وقت برنگردی.
مــی‌شــوم.  گـــردونـــه  وارد 
ــر نـــشـــده جــای  کــســی حـــاضـ

کند. شرلوک‌هولمز را پر 
ــره‌ی  ــهــ بـــــه تــــک‌تــــک چــ
ایستاده‌اند  کــه  نفری  یـــازده 
من  مثل  همه   می‌کنم؛  نگاه 
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ما  تــفــاوت  یــک  امــا  هستند. 
آنها  مــی‌کــنــد.  جـــدا  هــم  از  را 
که برایش آرزوی  چیزی دارند 

چرخشی دیگر بکنند.
مــــــــــادرم مــــی‌گــــفــــت، تــو 
ــــی! ایـــــن بــه  ــن هـــمـــه‌چـــیـــز مــ
حفره‌ای  از  او  رهائی  معنای 
که می‌تواند روی پیشانی  بود 

هرکسی ایجاد شود.
ــت به  ــ ــرم ســنــگــیــن اس ــ س
گـــردونـــه  درون  آدم‌هـــــــــای 
همه‌ی  می‌شود.  حسودی‌ام 
ــرای چــرخــش  ــ ایــنــهــا عــلــتــی ب
سمت  پیرمرد  دارنــد.  بیشتر 
ــه! ایــن‌بــار  ــی‌رود. ن ‌گــردونــه مــ
را  ــم  ــان ــم ــش نـــمـــی‌خـــواهـــم چ
ــار شــجــاعــت  ــ ــن‌ب ــ بـــبـــنـــدم. ای

رودرویی با آن را دارم.

وقـــتـــی چـــشـــم‌هـــایـــم بـــاز 
ک  است همه‌چیز کمتر ترسنا
ــه جــــام طــایــی  ــود. بـ ــی‌شــ مــ
ــرم نـــگـــاه مــی‌کــنــم.  ــالای ســ ــ بـ
که  اســــت  چــیــزی  هــمــان  او 
به  شــروع  دهــد.  نجاتم  شاید 

چرخیدن‌ می‌کنیم.
از  دخـــــتـــــری  ــم  ــنـ ــیـ ــی‌بـ مـ
ــایــیــن  پ ورودی  پـــلـــه‌هـــا‌ی 
کــه یــک‌ دور  مـــی‌آیـــد. هــربــار 
یک  که  می‌بینم  می‌چرخیم 
هر  آنکه  با  آمده،  پایین‌تر  پله 
می‌بینمش،  یــک ‌لحظه  ــار  ب
بــه من  انــگــار او هــم دارد  امــا 
اشتباه  شــایــد  مــی‌کــنــد.  ‌نــگــاه 
ــن  مــی‌کــنــم. مــوهــایــش روشـ
سفید  صـــورتـــش  پـــوســـت  و 
اســــت! حـــس مــی‌کــنــم فقط 
لبخند  من  به  می‌بینم!  را  او 

می‌زند.
ــز مـــنـــی!  ــ ــی ــ ــه‌چ ــ ــم ــ تــــــو ه
اســت،  مــادر  صــدایــش شبیه 
اما از دهان دختر روی پله‌ها 
مـــی‌شـــنـــوم! حــــس مــی‌کــنــم 

زاویــه‌ی  از  را  حفره  یک‌دفعه 
همه‌چیز  مــی‌بــیــنــم!  دیــگــری 
ــر شــــــدن! حــفــره  ــگـ یـــکـــی دیـ
اما دیدنش  هنوز پوچ است، 
ــون  ــر اســـــت؛ چ ــدت ــن ــای ــوش خ
بی‌انتهایش  تاریکی  بین  از 
که  را  ــه‌ای  ــ ــزم ــ زم مــی‌شــنــوم 

می‌گوید:
مــنــی.  هـــمـــه‌چـــیـــز  تــــو   -
که دارم. برای  همه‌ی چیزی 
بدم،  ادامــه  می‌تونم  که  توئه 
ــم تو  ــون کـــه مــی‌ت بــــرای تــوئــه 

تاریکی نترسم.
سینه‌ی  روی  ســرم  وقتی 
را  ســرم  تاریکی  در  بــود  ــادر  م

نوازش می‌کرد و می‌گفت:
تاریکی  از  تو  مثل  منم   -
مــی‌تــرســم، هــمــه مــی‌تــرســن! 
ــاع  ــج ولـــــی بـــه‌خـــاطـــر تــــو ش

می‌شم. 
گریه می‌کردم و مادرم  من 
و  بزنم  لبخند  مــی‌کــرد  اصـــرار 
ــکــان دهــم.  ــت بــرایــش ت دسـ
از  و  می‌چرخیدم  که  دور  هر 

کنار مادرم رد می‌شدم به من 
می‌گفت:

- نترس، خوش بگذرون.
ــه هــمــچــنــان  ــکـ مـــن بـــا آنـ
ــردم بـــه حــرفــش  ــ ــی‌ک گـــریـــه مــ
فــکــر مـــی‌کـــردم! نـــه! آن جــام 
پــر  را  حــــفــــره‌ام  نـــمـــی‌تـــوانـــد 
کــنــد؛ هــیــچ‌چــیــز نــمــی‌تــوانــد، 
از وجـــودم  بــخــشــی  حـــفـــره‌ام 
بخشی  دارد.  خـــودش  در  را 
ک  ترسنا و  اســت  تــاریــک  کــه 
که  دارد  را  مـــادر  صـــدای  ــا  ام
ــکــی  ــاری ت از  هــمــه  مـــی‌گـــویـــد 
می‌ترسند، اما من به‌خاطر تو 

شجاع می‌شوم.
دختر  لحظه  یــک  ــاره  دوبـ
اهمیت  می‌بینم.  را  تــازه‌وارد 
پرنده‌وار  چشم‌هایش  نــدارد 
هستند یا نه! تنها می‌خواهم 
همه‌چیز  تــو  بــگــویــد  مــن  بــه 
مــنــی و مـــن بــگــویــم هــمــه از 
تاریکی می‌ترسند اما به‌خاطر 

تو شجاع می‌شوم.
نمی‌خواهم  نــمــی‌تــوانــم! 

ادامه  باز  چشم‌های  با  دیگر 
ــن شــجــاعــت  ــ دهــــــم. نـــــه! م
را  ــامــــش  ــ ن کــــه  را  دخــــتــــری 
ــدارم.  ــ کـــــــرده‌ام، نـ فـــرامـــوش 
نــمــی‌تــوانــم تــنــهــایــی شــجــاع 

شوم.
سیگارم  نـــدارد.  اهیمتی 
ــر شـــد.  ــت ــس ک ــا و خ ــوخـــت  سـ
ــوان یکی  ــی‌تـ کـــه مـ ــی  ــادامـ مـ
کـــــرد چــیــزی  دیـــگـــر روشــــــن 
را  چشمانم  ــــدارد.  ن اهمیت 
مــی‌بــنــدم. تــق… تــق… تــق… 
را  چشمانم  آنــکــه  بــه‌مــحــض 
ــدای تـــق‌هـــا بر  ــ مــی‌بــنــدم صـ
نشانه‌ی  بــه‌نــظــرم  ــردد!  ــی‌گ م
ــار  ــظ ــت ان در  اســــــت!  ـــی  ـــوب خ
ــودم  ــا خـ ــدای مــهــیــبــم. بـ ــ صـ
 ! ــک‌دور ــ مـــی‌گـــویـــم هــمــیــن یـ
دیـــگـــر هـــیـــچ‌وقـــت ایــنــجــا بر 

نمی‌گردم.

: »مریم هندوزاده« ویراستار
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شاید سه دقیقه!

نوشته: »مریم ناصری«

ــدن   ــ آمـ از  ــاســــی  ــ ــن ــواشــ هــ
داده  خــبــر  ــار  ــش ــرف پ تـــــوده‌ی 
ــا بــاعــث  ــرمـ ! سـ ــت. بـــهـــتـــر ــ ــ اس
مـــی‌شـــود بــــوی خــــون دیــرتــر 
ــش بـــــــشـــــــود. تـــرکـــیـــب  ــ ــخـ ــ پـ
گــلــبــول‌هــای پـــرافـــاده‌ی ســرخ 
گـــر تـــعـــداد و  کـــه ا و ســفــیــدی 
کــمــی زیـــاد  ــان فــقــط  ــل‌ش ــک ش
مبارک‌شان  گــوشــه‌ی  یــا  کــم  و 
به  باشد،  کج‌وکوله  سرِسوزنی 
که آن  کتی می‌افتیم  چنان فلا

سرش ناپیداست.
با‌دقت  را  ایستادنم  محل   
کــــــرده‌ام. ســرامــیــک  انــتــخــاب‌ 
زدودن  بــرای  مناسبی  سطح 
هرنوع گنداب است. بی‌دردسر 
به  لــکــه‌‌ای  جا‌ماندن  ــدون  ب و 
حـــال اولـــش بــرمــی‌گــردد. چه 
بی‌هیچ‌گونه  محشری!.  سطح 
خاصیتِ  این  شاید  اثرپذیری. 
که یک دفعه  دقایق آخر است 
ــای مــحــشــری  ــزه ــی مــتــوجــه چ
نــزدیــکــی ما  ــه در  ک مــی‌شــویــم 
برایمان  وهــیــچ‌وقــت  بــوده‌انــد 

مهم نبوده. 
وجود  معمولی  شرایط  در 
یـــک ‌سطح  ــود  ــ یـــا عـــدم وج و 

ــــک نـــوع  ــز ی ــه‌جـ ســـرامـــیـــکـــی بـ
می‌تواند  تأثیری  چه  کف‌پوش 
در زنــدگــی مــا داشــتــه بــاشــد؟ 
خیلی  دیــگــر  الآن  بــه‌هــرحــال 
دیر است و وقت ندارم به این 

کنم.  چیزها فکر 
ــرای  ــ ــ ب را  ــره  ــ ــج ــ ــن ــ پ اول 
ــوده‌ پــرفــشــار بــاز  مــداخــلــه‌‌ی تـ
که  ــاد  ــتـ ــادم افـ ــ ــعــد یـ ــردم، ب ــ ــ ک
قــوی‌تــر  بـــو  از  صــــدا  ســـرعـــتِ 
اســـــــت. بـــــــرای آن‌هـــــــم فــعــاً 
چاره‌ایی ندارم و راستش دیگر 
گمان  نمی‌دهم.  هم  اهمیتی 
که چند سال  آقایی  برای  کنم 
زندگی  درهمسایگی‌مان  است 
ک  را موسیقی  وعاشق  می‌کند 
است و چند بار در راه ‌پله‌ها با 
دیدمش  راه‌راه  راحــتــیِ  لباس 
دمپایی  بود  کرده  فراموش  که 
بپوشد و یا شانه‌ای به موهای 
صدای  بزند،  بلندش  و  تُنک 
گر بشنود،  یک شلیک واقعی، ا

جذاب باشد. 
خوانده‌ام که بعد از شلیک 
گــر شلیک درســت  ا قــلــب،  بــه 
ــه دقــیــقــه  ــدود ســ ــ ــ ــد، ح ــاشــ ــ ب
را  همه‌چیز  اســـت.  زنـــده  مغز 
مغزم  به  و  خــوانــده  به‌دفعات 
ابــریِ  صبح  آخرین  ســپــرده‌ام. 
ساعت  دیگر  ابری  هرروز  مثل 
تمرین‌هایی  طبق  ــت.  اس ده 
کلت  باید دهانه‌ی  کــرده‌ام  که 
درســت  همین‌جا...  دقیقاً  را 
بله  و...  بـــگـــذارم  قــلــبــم  روی 

همین‌جا...
که دقیقاً  به‌محض شلیک 
یا  خورده  هدف  به  نمی‌فهمم 
می‌افتم...  زمین  روی  بــر  نــه، 
بندبند  وصفی  غیرقابل  درد 

فــلــج...  مـــی‌چـــانـــد.  را  بــدنــم 
کــه  ــــزی  ــی ــلـــجـــم! اولــــیــــن چــ فـ
پررنگ  لــکــه‌ی  یــک  می‌بینم، 
ــوج  م کـــه  اســــت  ــف  ــق س روی 
برداشته. از سقف آویزان شده 
و پایین می‌آید. دارد به صورتم 
نزدیک می‌شود. اراده‌‌ای حتی 
انگشت  یک  دادنِ  تکان  برای 
ناقصِ  راوی  یــک  الآن  نـــدارم. 
چون  ناقص؛  مؤنثم.  شگفتِ 
کاملاً  ــه  ن ایـــن ســه دقــیــقــه  در 
به  امیدی  دیگر  نه  و  مـــرده‌ام 

زنده ماندن دارم. 
کــمــی  ســـه‌ دقــیــقــه زمـــــان 
ــور مـــا از  ــص نــیــســت. ایـــن بـــه ت
برمی‌گردد.  کافی  داشتنِ زمان 
حــالا  می‌کنیم  فــکــر  کــه  وقــتــی 
حـــالاهـــا وقــــت داریــــــم. امــــا... 
حس  را  آلام  آن  دیــگــر  الآن 
رفتند.  تصاویرهم  نمی‌کنم... 
کـــه بـــه ایــن  ــاورم نــمــی‌شــود  ــ بـ
خلاص  دســت‌شــان  از  سرعت 
شدم. تصوراتی که مدام جلوی 
شب  و  می‌رفتند  رژه  چشمانم 
و روز هم نمی‌شناختند؛ حتی 
یوگا و انرژی‌درمانی‌ هم زورش 

به آنها نرسید. 
بپرد  ناغافل  حسی  وقتی 
هم  خودت  و  زندگی‌ات  وسط 
بیش از حد لازم به آن بپردازی 
خودت  به  تا  می‌شوی.  گرفتار 
و  مــی‌مــانــد  پشیمانی  بــیــایــی  
که  می‌بینی  بــعــد  دیــگــرهــیــچ. 
دست  نامرئی  موم  یک  داخل 
و پــا مــی‌زنــی. احــســاســات هم 
گـــر  ا دارد.  کـــامـــل  و  نـــاقـــص 
غیرعادی  رفتارهای  با  انسانی 
آدم  برچسبِ  باید  باشی،  هم 

کنی. غیرعادی را هم تحمل 

ــود.  ــرد ب ــوا سـ  آن زمــــان هـ
حــســی مــثــلِ صــاعــقــه بـــر من 
مثل  ســـربـــرگـــردانـــدم،  تــا  و  زد 
جــــــادو، تــبــدیــل بـــه فــنــجــان 
که  ــد  ش شــیــریــن  و  داغ  فــرنــی 
ــیـــدم.  ــرمـــی‌کـــشـ ــه سـ ــفــ ــ ــی‌وق ــ ب
گــرمــای بــی‌نــظــیــری بــه جــانــم 
اتم،  ذرات  مثلِ  می‌انداخت. 
انفجار صورت  مدام در درونم 
ــادی  ــ مـــی‌گـــرفـــت. راه‌هــــــای زی
امــتــحــان  فـــرامـــوشـــی  بــــرای  را 
در  بلاتکلیف  و  سرگشته  کردم. 
دالانــش در رفــت و آمــد بــودم. 
را  هیپنوتیزیم  شـــدم  حــاضــر 
ــا فایده  کــنــم، ام هــم امــتــحــان 
بالش  روی  را  سرم  تا  نداشت. 
ــگـــی به  ــوانـ مـــی‌گـــذاشـــتـــم؛ دیـ

سراغم می‌آمد. 
روی  را  دســــتــــم  گــــاهــــی 
ــم و  ــ ــت ــذاشــ ــ ــی‌گ ــانـــم مــ ــمـ چـــشـ
تا درد،  فــشــارمــی‌دادم  آن‌قــدر 
مـــخـــدوش ســـازد.  را  تــصــاویــر 
اعتماد  در  می‌خواستم  گاهی 
چشمانم  خــودآزاری،  به  کامل 
راهــی  ــاورم.  ــ ــی ــ درب کــاســه  از  را 
خوردن  ازعواقب  تا  نمی‌یافتم 
که شرنگ افسردگی و  آن میوه‌ 
ندامت را به جانم ریخته بود، 

خلاص بشوم. 
ایـــن  از  ــــی‌اش  ــدگ ــ ــن ــرمــ شــ
ــا تــمــام وجــود  کــه ب بــابــت بـــود 
در پــی‌اش بــودم. جــدال دائم 
بودن  ممنوع  و  خواستن  بین 
آن  هم  بی‌جرأتی  دردِ‌  چیزی. 
دلیل  شاید  می‌کرد.  تشدید  را 
بین  بــرگــشــت  و  رفـــت  زنـــدگـــی 
را  کمدها  باشد.  حس  دو  این 
کُلت قدیمی را  مرتب می‌کردم، 
کفش  جعبه‌ی  داخل  کمد  ته 
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یافتم. 
کلتی سیاه درست اندازه‌ی 
کف دست؛ یادگار سفر دو‌نفره 
کرده‌  قایمش   . کشور غــرب  به 
وسوسه‌ای  دیدنش  تا  بودیم 
ــان نــیــنــدازد. حــسِ  ــان‌م بــه ج
واقعی  گلوله‌ی  یــک  شنیدنِ 
اســت.  برانگیز  وســوســه  گاهی 
با دیدنش سناریوی تصمیمم 
به اندازه‌ی یک کاتِ سینمایی 
رفت.  رژه  چشمانم  جلوی  از 
یک نشانه به حسابش آوردم. 
ــا شلیک  تـ ــود  ــ ب وقـــتـــش  ــد  ــ لاب
کــنــد و بــه تــکــامــل بــرســد. امــا 
شلیک  کــه  می‌فهمیدم  بــایــد 
یا  باشد  کارم  چاره‌ی  می‌تواند 

نه. 
باید می‌فهمیدم  ازآن  قبل 
دقیقه  چند  یــا  ثانیه  چند  کــه 
درک  می‌توانم  شلیک  از  بعد 
نمی‌خواستم  بــاشــم.  داشــتــه 
گـــونـــه درکـــــی از  بـــــدون هــیــچ 
تمام  روش  ایـــن  بـــودن  مــؤثــر 
هوشیاری  که  خواندم  بشوم. 
ــا ســـه دقــیــقــه بــعــد از  افـــــراد تـ
بایستد،  حرکت  از  قلب  آنکه 
مصرف  وقتی  نــمــی‌رود.  ازبین 
باید  مغز  گــردد،  قطع  کسیژن  ا
واقعی  فــرمــانــده‌ی  یــک  مانند 
بدترین  را حتی در  کارها  تمام 
شرایط انجام دهد و تا آخرین 
سرپا  را  خــودش  ممکن،  زمــان 
قلب  بــه  اول  پــس  دارد.  نــگــه 
و  امحا  می‌دهد.  دستورتوقف 
احشا هم به‌موقع به حق خود 

می‌رسند. 
تعفن‌اند،  منشأ  که  اینان 
درتاریکی و درگوشه‌ایی به دور 
، مثل لاشخورهایی  از دید مغز
کــف از دهــان‌شــان آویــزان  کــه 
آرام  ــه  لاشـ مــنــتــظــرنــد  و  اســـت 
بــدرنــد،  ازهــــم  را  آن  تـــا  گــیــرد 
بــرای مخفی  را  گــوشــه‌ای ‌دنــج 

شام‌  می‌توانند  ــد.  دارنـ شــدن 
داخلی‌  اعضا  خوردن  با  را  آخر 

کنند. سر 
...آخـــریـــن... عــضــو...  مـــغـــز
درمــــــــی... شــایــد  پــــای  از  کـــه 
راوی‌..ام... او...لـــیـــن  مـــن... 
ــه... ــبـ ــرتـ ــن...مـ ــه...ایـ ــه.....بـ کـ

ــی...... ــ گـ ــا...زن..د... ــ ــرحـ ــ ــهـ ــ بـ

آزمــون...خــطــا...س..ت‌...بــا..

ــیـــدم...... یـــد....مـــی‌ف...هـــمـ

ایــــــــــــــــــــــــــــــن......رو..ش‌......

جــــــــــــواب..........حــــــــــــالا.....
دیگرهی..چ........تصو...یری 
............لــکــه....... ..........آزار

ســـــــــــقـــــــــــف......................

........ لــــــکــــــکــــــکــــــه........نــــــز

دددیــــــــــــیــــــــــــیــــــــــــک..........
صـــــــــورررررررت................ت 
گ.................م ....دی.......

.....ه..................
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یادهای سخط شکن« »فر

حمید نیسی

که  کــابــوس یــا خـــواب اســت 
تصویرهایی  مــی‌دهــد؟  عــذابــم 
و  بـــــــــی‌فـــــــــروغ  و  بـــــــی‌حـــــــال 
کستری‌رنگ با پس‌زمینه‌ای  خا
قهوه‌ای، آن‌قدر لرزان و مفلوک 
که حتی نمی‌توانم نام خواب را 
در  که  صدایی  و  بــگــذارم  آن  بر 
می‌کند:  نــجــوا  همیشه  گــوشــم 

»بیدار شو، بیدار شو«
کــابــوس یــا خــواب  ولــی ایــن 
مـــانـــنـــد تــارعــنــکــبــوتــی رهـــایـــم 
نمی‌کند و همیشه با دندان‌درد 
در  را  چشمم  شدید  ســـردرد  یــا 
یک  می‌کنم.  بــاز  روز  روشنایی 
سال از مرگ داریوش می‌گذرد و 
حالا با تمام افکار و احساساتم 
ازدنیارفتگانی  دل‌بسته‌ی  فقط 
هــمــه‌ی  روی  از  ــه  ــ ک ــم  ــت ــس ه
با  و  می‌نگرند  مــن  بــه  دیــوارهــا 
آن‌ها گفت‌وگو و درددل می‌کنم. 
پدر و مادرم، پدر و مادر داریوش 
و خــود داریــــوش. در خـــواب و 
که به مدرسه  بیداری، از زمانی 
که چهل‌وپنج سال  رفتم تا الان 
احــســاس  را  تعفنی  بـــوی  دارم 
همیشه  کـــه  بـــویـــی  مـــی‌کـــنـــم؛ 
اوایــــــل فکر  اســـــت.  هـــمـــراهـــم 

و  دارد  مشکل  بینی‌ام  می‌کردم 
با اینکه دکتر اطمینان داده بود 
هم  بــاز  نــدارم  مشکلی  هیچ  که 
بعد  امــا  ــردم؛  ک عمل  را  بینی‌ام 
از جراحی روز از نو روزی از نو و 
همان بوی تعفن ادامه داشت. 
تــمــام  ــوت داریــــــوش  ــ ف از  بــعــد 
او  جوشکاری  وسایل  لباس‌هاو 
را بیرون انداختم و تمام خانه را 
اما  زدم؛  خوش‌بوکننده  اسپری 
از لا‌بــه‌لای عطر  آن بو همچنان 
پنجره  ــره‌ی  ه روی  رز  گــل‌هــای 
ــام مــی‌رســیــد. مـــی‌روم  ــش بـــه م
لاغر  چــهــره‌ی  کنم  بــاز  را  پنجره 
آشکار  سفیدی  کــه  موهایی  و 
بــه  را  مــــن  زودهـــنـــگـــامـــش  و 
سمت پــیــری ســوق مــی‌دهــد و 
از  ــون  چ ســیــاه‌پــوشــم؛  همیشه 
مرگ‌ومیر  دارم  یاد  به  که  زمانی 
ــواده‌ی مـــا جـــا خــوش  ــ ــان در خــ
لباس  ایــن  نتوانسته‌ام  و  کــرده 
دستی  درآورم.  تــن  از  را  ســیــاه 
و  مــی‌کــشــم  درازم  چـــانـــه‌ی  بـــه 
صــورتــم را نــزدیــک‌تــر مــی‌بــرم تا 
حلقه‌ی  و  گودافتاده  گونه‌های 
ببینم.  خــوب  را  چشمانم  زیــر 
احساس می‌کنم بینی‌ام بزرگ‌تر 
شده و بوی تعفنی شدید باعث 
باز و بسته‌شدن پره‌های بینی‌ام 
می‌شود. پنجره را باز می‌کنم، بو 
نــزدیــک و نــزدیــک‌تــر مــی‌شــود و 
می‌بینم که ماشین‌های نظامی 
کنار ساختمانمان می‌گذرند.  ‌از 
که سپری شده  چشمانم زمانی 
افکارم  و  می‌کند  جست‌وجو  را 
محو  که  را  اشخاصی  سایه‌های 

شده‌اند، تداعی می‌کند.
ــقـــد بــگــم جــلــو پــنــجــره  »چـ

» نایست، دختر

پـــدر بـــا هــمــان لــبــاس‌هــای 
کــه دور  کــی و فــانــوســقــه‌ای  خــا
در  آســتــانــه‌ی  در  بسته  کــمــرش 
ــره‌ی ســرخ  ــه ایــســتــاده بـــود، چ
شــکــل  از  ــاقــــش  چــ هـــیـــکـــل  و 
افــــتــــاده بــــــود، بـــیـــنـــی، لــب‌هــا 
اســـبـــاب  ــه‌ی  ــمـ هـ و  ــیــل  ســب و 
گــویــی  صـــورتـــش مــی‌لــرزیــدنــد؛ 
ــره‌اش  ــهـ چـ از  مـــی‌خـــواســـتـــنـــد 
جـــدا شـــونـــد. خــشــونــت درون 
موج  کــســتــری‌اش  خــا چشمان 
کند  می‌زد و قبل از اینکه سلام 
می‌گشت.  من  دنبال  چشمش 
رفــت،  گیج  ــرم  س دیـــدم  را  او  تــا 
ــــی را  ــای ــم جــ ــ ــت ــ ــداخ ــ ــنـــگ ان چـ
و  افتادم  نفس‌نفس  به  بگیرم. 
عقب‌عقب به‌سوی دیوار رفتم. 
را  ــد. دســتــم  آمـ بــه سمتم  پـــدر 
از خودم حفاظت  تا  کردم  بلند 
کنم و روی دو پا نشستم؛ اما او 
کشید.  را  پنجره را بست و پرده 
گرفته  را   سرتاپایش  تعفن  بوی 
گرفتم  بود و بینی‌ام را با دستم 
با  کـــارم  همین  به‌خاطر  ــدر  پ و 
دســت سنگینش تــوی ســرم زد 
کتاب‌هایم  که روسری‌ام افتاد و 
هـــال  وســـــط  مـــیـــز  روی  از  را 
درس  »مگه  زد:  داد  و  برداشت 
آخری  ســال  می‌خوای  ــداری؟  ن

رد بشی؟«
قــلــبــش  روی  را  دســـتـــش 
نشست.  مبل  روی  و  گــذاشــت 
مــی‌تــوانــســتــم صــــدای ســایــش 
آرواره‌هایش  تشنج  و  دندان‌ها 
پریده  کامل  رنگش  بشنوم.  را 
قاب‌گرفته‌ی  چهره‌ی  به  و  بود 
گلگون  گونه‌های  آن  بــا  مـــادرم 
که خال سیاهی  گردن سفید  و 
و  لبخند مهربان  و  بود  آن  روی 

ساده‌دلانه‌اش نگاه می‌کرد.
بــــاز  کـــــامـــــل  را  پــــنــــجــــره 
ــذارم. بــــادی خــفــیــف در  ــ ــی‌گ ــ م
میز  پشت  مـــی‌زن.  پرسه  خانه 
چهره‌ی  بــه  می‌نشینم.  تحریر 
ــوش در قــاب  ــ ــه‌ی داریـ ــونـ زردگـ
روی میز نگاه  می‌کنم، موهایش 
با  و  زده  شــانــه  شقیقه  روی  را 
با  دارد  انگار  مردانه  زیر  صدای 

من حرف می‌زند:
نمی‌رسم،  می‌دوم  چه  »هر 

کار کنم؟« نمی‌دونم چه 
کج  وقتی حرف می‌زد لبش 
همیشه  چهره‌اش  تو  و  می‌شد 
حــالــت نــومــیــدی مـــوج مـــی‌زد. 
نداشت  خاصی  عقیده‌ی  هیچ 
من  از  بــعــد  ــبــتــه  ال عــشــقــش  و 
ایــن ساختمان  از  و  بــود  کــارش 
حال  در  کــه  ساختمان  آن  بــه 
ــاخــــت بــــودنــــد مــــی‌رفــــت و  ســ
ــرد. هــمــیــشــه‌ی خــدا  ــی‌کـ کـــار مـ
دور  اتفاقات  همه‌ی  می‌نالید. 
و بر خودش را می‌دید؛ اما هیچ 
ــرد. بــعــد از  ــی‌ک ــم ــراز ن ــ نــظــری ابـ
هرچیزی  گرفتم  تصمیم  مرگش 
ــا مــی‌شــنــوم  یـ ــه مــی‌بــیــنــم  کـ را 
برای  چــون  بــیــاورم.  کاغذ  روی 
آدم  کــه  ــت  اس ک  وحشتنا مــن 
مثلاً  باشد؛  نداشته  اندیشه‌ای 
را  شخصی  یــا  ابــر  یــا  بـــاران  آدم 
در  که  بگوید  نتواند  امــا  ببیند؛ 
آن‌هــا چه فکر  ذهنش در مــورد 
ضعیفی  صـــداهـــای   ــنــد.  مــی‌ک
مثل  مــی‌شــود؛  شنیده  دور  از 
گاه‌گداری  صدای شیون است و 
می‌شنوم.  هم   شلیکی  صــدای 
پنجره  درون  از  رفته‌رفته  شب 
تاریکی  غلظت  و  می‌شود  وارد 
ــر مـــی‌شـــود.  ــرابـ ــل چــنــد بـ ــ داخـ
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چراغ مطالعه روی میز را روشن 
ــم. صــــدای مــمــتــد بــوق  ــن ــی‌ک م
را می‌شنوم و صدای  ماشین‌ها 
گازدادن ماشینی همراه با بوقی 
ساختمان  پایین  از  می‌زند  که 
نگاه  را  پایین  پنجره  از  می‌آید. 
به  تعفن  بــوی  همان  و  می‌کنم 
مــوتــوری  دو  مــی‌رســد.  مشامم 
آویـــزان  بغل  بــه  کیف‌هایی  کــه 
داشـــتـــنـــد بــــا پـــیـــراهـــن‌هـــایـــی 
اتومبیل  یک  جلوی  چهارخانه 
پژو 206 سفید رنگی را می‌گیرند. 
راننده‌ی آن دختر جوانی است. 
او را پیاده می‌کنند و به نوبت هر 
را بغل می‌کنند  او  بار  کدام یک 
نمی‌توانم  کــه  ــا  آن‌هـ از  یــکــی  و 
چهره‌هاشان را ببینم با باتوم او 
می‌خورد  که  ضزباتی  می‌زند.  را 
مــی‌کــنــم.  ــاس  ــسـ احـ ــودم  ــ خـ را 
بـــه تــمــام ســاخــتــمــان‌هــا نــگــاه 
نمی‌بینم،  را  هیچ‌کس  می‌کنم 
ــا دیــــده  ــ ــ ــد هـــســـتـــنـــد؛ ام ــ ــای شــ
را  دختر  لباس‌های  نمی‌شوند. 
به  می‌توانند  تا  و  می‌کنند  پــاره 
انــدام او دســت‌درازی می‌کنند. 
دلــم مــی‌خــواســت فــریــاد بزنم و 
بگذارم  خیابان  به  پا  به‌تاخت 
کنم.  ســربــه‌نــیــســت  را  ــا  ــ آن‌ه و 
را می‌خورد  آن‌قــدر خون خونم 
ــر مـــی‌شـــود و  ــرازیـ ــم سـ ــک کـــه اش
فــشــار  ــدر  ــ ــ آن‌ق را  ــم  مــشــت‌هــای
کــه نــاخــن‌هــایــم تــوی  مــی‌دهــم 

دست‌هایم فرو می‌رود.
داخل  مــی‌انــدازنــد  را  دختر 
ماشین و دو نفر از آن‌ها ماشین 
می‌کنم  ــاس  ــس اح مــی‌بــرنــد.  را 
به‌تنهایی شاهدش بودم؛ برای 
نوشتن،  بــه  می‌نشینم  همین 
داخل  و  می‌خورد  به‌هم  حالم 
روشـــویـــی اســـتـــفـــراغ مــی‌کــنــم. 
ــر  ــزدیــک‌ت صـــداهـــای ضــعــیــف ن
شلیک‌ها  صـــدای  و  مــی‌شــونــد 
. روی تخت دراز  هم همین‌طور

می‌کنم  احـــســـاس  و  مــی‌کــشــم 
ــه تــنــم پــیــر شـــده؛ امـــا چیزی  ک
آن  ــت.  ــ اسـ ــوان  ــ جـ ــم  ــ ــ درون در 
تصور  بسته  چشمان  با  را  چیز 
مانند  کــه  جــوانــی  زن  مــی‌کــنــم. 
و  دارد  تــن  بــه  زره  سلحشور‌ها 
همه‌چیز  ــه‌وتــوی  ت مــی‌خــواهــد 
اتفاق  آن  با  ذهنم  دربــیــاورد.  را 
ــره خـــورده، ول‌کـــن هم  گ دخــتــر 
نــیــســت. احــســاس مــی‌کــنــم در 
ــودم ســـیـــاب هــیــجــان در  ــ ــ وج

حرکت است. حالت آبی را دارم 
تا  می‌آید  پیش  رودخــانــه  تو  که 
بلغزد.  پایین  به  آبشار  بــالای  از 
دلم  بــه  می‌کنم.  فکر  رفــتــن  بــه 
برات شده. بلند می‌شوم لباس 
بــاز  کــه  را  هـــال  و در  مــی‌پــوشــم 
می‌شوم.  تــردیــد  ــار  دچ می‌کنم 
نمی‌دانم بروم یا برگردم داخل. 
دارد  می‌آمد  دور  از  که  صدایی 
پله‌ها  از  مـــی‌شـــود.  ــر  ــزدیــک‌ت ن
پایین می‌روم و در مجتمع را باز 

دو  می‌شوم  که  خــارج  می‌کنم. 
انتظامی ‌روبه‌رویم  نیروی  افسر 
افسرها  از  ظاهر می‌شوند. یکی 
که  مــی‌کــنــد  بــلــنــد  را  ــومــش  ــات ب
لحظه‌به‌لحظه  که  صدا  گهان  نا
نزدیک‌تر می‌شد اوج می‌گیرد و 
رعدآسا در فضا می‌پیچد. بوی 
به  بــا هــم  بویی خــوش  و  تعفن 
غلظت  امــا  مــی‌رســنــد؛  مشامم 

بوی خوش بیشتر است. 
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»فروشدن در صدایی به‌قطع یقین، روشن«
»بازخوانیِ مجموعه‌شعر نوزدهم با نام صدای یورتمه‌رفتن اسب 

گره‌خورده می‌آید از فاطمه ملک‌زاده«

وسعت‌الله کاظمیان‌دهکردی 

پیداییِ نظریه‌های ادبی) 
نــگــره‌ی   )literary theory
تازه‌ای را در انواع زبان شعری 
ارائـــــه مـــی‌دهـــنـــد. نــظــریــه‌ی 
هرمنوتیک  و  تبیین  به  ادبی 
نظریه،  بسامد  دارد.  نظر   ، اثر
در  شعری  زبــان  تطور  فرایند 
بروز ژانر‌ها و سبک‌هاست؛ از 
زبان‌های  همین منظر ظهور 
گــســتــره‌ی  ــا  شــخــصــی‌شــده بـ
گاهی ادبی، هم‌سو  دانایی و آ
ــان شــخــصــی،  ــ ــا زبـ ــ ــت؛ ام ــ اسـ
وقـــوع دشــــواری در ادبــیــات 

ماست.

کلمه‌زایی،  در  نو  نگره‌ی 
وصـــلـــت قـــابـــل بــــــرای ســطــر 
شعر  ــاً  ــت ــهــای ن و  ــدن  ــ ــی‌ش ــ ادب
مـــقـــبـــول  و  ــه  ــ ــت ــ ــاف ــ ــول‌ی ــ ــح ــ ت
فـــراهـــم  را  ــان  ــویـ ــوجـ نـ طـــبـــع 
فاطمه  شــعــر‌هــای  مــی‌کــنــد. 
ملک‌زاده، دارای پارامتر‌های 
بر  تسلط  بـــرای  ایــن‌چــنــیــنــی 
ــیـــات  ذهــــن ســــاده‌خــــور ادبـ

است.
مرا  گــاه  مــلــک‌زاده  تخیل 
متحیر می‌کند؛ درواقع باآنکه 
تــنــد جـــوانـــی عــبــور  زمــــان  از 
انتشار  با  همچنان  اما  کــرده؛ 
شعر  مجموعه‌ی  نوزدهمین 
خود، نشان می‌دهد که چقدر 
کلمه دارد  از  پر  و  پرکار  ذهن 
اوســت.  گی‌های  ویژ از  ایــن  و 
مــلــک‌زاده  اندیشه‌ی  و  شعر 
و  بــه دوران بـــی‌حـــاصـــل درد 

فریاد، منتهی می‌شود. 
شاعر  ذهنیِ  دغدغه‌های 
ــری خـــود  ــ ــه ــ ــان‌ش ــ بــــــرای آرم
برای  اما  گرچه عمیق است؛  ا
کــمــان آن  کــه حــا ســرزمــیــنــی 
برای  را  ادبیات  نقش‌مندیِ 

پشیزی  بــه  جامعه  بالندگیِ 
که صدها  او  برای  نمی‌خرند، 
شعر و ده‌ها مجلد شعر دارد، 

دردآور است:
»...و تو/ تو که خوابیده‌ای 
و/ نمی‌بینی زن دست‌تنهای 
خشاب‌های  بــا  را/  بـــاران  در 

خالی دارو...«
ــار  »...ســـــــــگ درونــــــــم‌ هـ
بگویند  ــذار  ــگ »...ب اســـت...« 
بـــــــــازار آشـــفـــتـــه را  ــی،  ــ ــوطـ ــ لـ

می‌خواهد...«
فریاد  شنیدن  به‌وضوح  و 

کلمات را
غ جولایی  »...دل من، مر
ــم مـــی‌بـــافـــی/ مـــــاه بــا  ــ ــه غ ــ ک
ــده  درآمـ گــداخــتــه  چشمانی 
پـــرنـــده‌ای  بـــه  بـــالا  آن  از  و/ 
 / بــا/ آخــریــن صـــدای قــبــل از

انقراض خیره شده است...«
شــعــر فــاطــمــه مــلــک‌زاده، 
مــردمــی‌  آلام  و  ــال  آمـ تجسم 
که بــرای دیــده‌شــدن از  اســت 
 ، بی‌منظر قدان  بلند  لابه‌لای 
ــا،  ــ پ ــجــــه‌ی  ــ ــن ــ پ ــوک  ــ ــ نـ روی 

می‌ایستند. 

ــــم،  ــن ــ ــمــــی‌ک ــ ن ــی  ــ ــ ــوخ ــ ــ ش  
ــــک‌زاده را  ــل ــ شــعــر فــاطــمــه م
کــه ســتــرونــی  نــبــایــد خـــوانـــد؛ 
ــود.  ــی‌شـ مـ ــادث  ــ ــ ح را  شـــعـــر 
بــســامــد فــضــا‌هــای نــاشــنــاس 
لغت‌کِشی  پــرجــنــب‌وجــوش، 
نشست  و  فــارســی  الفبای  از 
ــوّن و  ــلـ ــاوی تـ ــ ســطــر‌هــای حـ
مؤلفه‌های  از  شــکــل،  تــنــوع 

شعری بانو ملک‌زاده است.
که پا بر نوزدهمین  کنون  ا
کلمات  فتح‌شده‌ی  سرزمین 
برای  بایستی  مــی‌گــذاریــم،  او 
برای  کنیم.  نگاه  بهتردیدن، 
و  بدهیم  گوش  بهترشنیدن 
گره‌خورده  اسب  یورتمه‌رفتن 
کنیم  بــازآفــریــنــی  ذهــن  در  را 
فاطمه  بــانــو  تــهــنــیــت‌گــوی  و 
ــار  ــــشــ ــت ــ ان در  مــــــــلــــــــک‌زاده 
شعر  مجموعه‌ی  نوزدهمین 

او باشیم:
»...مـــــا هــردقــیــقــه، فــشــار 
از روز‌هــایــمــان،  قــبــر داریــــم/ 
صـــدای یــورتــمــه‌رفــتــن اســب 

گره‌خورده...«

نقد شعر
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»به کجاها«
»یادداشتی بر شعر برخورده؛ سروده‌ی زنده‌یاد حسن مرتجا«

سولماز نصرآبادی

برخورده

اصلن فکر نکرده بودم
را  تــو  کــه طنین و صـــدای  ایــن 

بنویسم
به کجاها که برنمی‌خورد؟!

فکر نکرده بودم

و  استخوان  از  اســت  بــرخــورده 
پوست تا دوست

در  رهــا  سین‌های  به  بــرخــورده 
هوا

که جمع کرده‌ام
بگذارم در جناغ کمان سینه‌ام

و زه را بکشم
و  گرفتنی  ایــن‌هــمــه  نــشــان  بــه 

ماندنی...

اینجا سکوت انتهای هر شیی
به متن چهار عناصر برمی‌گردد

و به آدم
به‌شکلی  لب‌ها  لبه‌های  بر  که 

گر از حروف اغوا
ایستاده است

به‌خطا  تیرهایی  که  معناها  نه 
رفته‌اند

بله... گفتم... آدم
همین که می‌توانم

دم  را از او کنار بزنم
و جایش بنشینم

و تو را برای آتش‌بازی با
»ا«

صدا بزنم

بایست... بایستیم
و شعله‌هایت را کمند کن

عمق‌به‌عمق  که  کلیدی  شاید 
می‌چرخد

از اشاره‌ی ما نیز بگذرد
و دف و آوازی که دست و دسته 

از پوست و رویمان
اما پیش از این

ایــن‌هــمــه  تــکــثــر  ســــرایــــت  از 
برخورده

نگو
آدمی‌ هست و همین جمجمه

و صف کشیده دنیا روبه‌روم
چون جمعه‌ای ابدی...

عمیقی  نـــگـــاه  دلـــــوز  ژیــــل 
ــاه اســپــیــنــوزا  ــگ ــای از ج بـــه غـــم 
تــوانِ  کاهشِ  به  را  غم  او  دارد. 
غم  می‌کند.  تعبیر  عمل‌کردن، 
که  می‌کند  معرفی  »حــالــی«  را 
انجامِ عملِ فرد، تُنُک شده، او 
با  می‌لغزاند.  بندِگی  به‌سوی  را 
که  کسی  ، آن  تکیه بر این تعبیر
بازوانش از جنسِ وجودداشتن 
اســـت و اقـــــدام بـــه نــوشــتــن از 
ــده‌ای  ــازدارنـ غــم یــا هــر حــس بـ

بر  غــم  کــه  صــورتــی  در  می‌کند، 
به  دست  هرگز  می‌شد  چیره  او 
نظام  هستی‌شناسانه‌ی  عملِ 
و  بندگی  راهِ  و  نــمــی‌زد  کلمات 
می‌کرد.  پیشه  را  عمل‌نکردن 
ــراغ  ــه ســ ــ ــع ب ــوضـ ــا هــمــیــن مـ ــ ب
سروده‌ی »برخورده« از زنده‌یاد 
می‌روم  مرتجا«  حسن  »محمد 
وادی  در  مصمم  کنشگری  که 

توانِ خویشتن بودند.
ــزاره‌ی »اصلن  ــ گ بــا  ــروده  سـ
خود  حضور  بــودم«  نکرده  فکر 
که  ــزاره‌ای  ــ گـ ــام مــی‌کــنــد.  را اعـ
کلیدواژه‌هایی  دربـــردارنـــده‌ی 
ــت،  ــ اسـ دســــــت  دم‌  و  ــا  ــ ــن ــ آش
ــاوی انــعــقــاد  ــ ــال حـ ــن‌حـ ــیـ درعـ
قرارداری مبنی بر داشتن زبانی 
همان  از  کــه  لحنی  صمیمی ‌و 
ابتدا، ماهی اعتماد مخاطب را 
دچارِ قلابِ متنِ مرتجا می‌کند.

ایــنــکــه  ــر  ــ ب دال  ــی  ــولـ ــدلـ مـ
بـــا نــگــاهــی صـــادقـــانـــه، مــواجــه 
بــا  اســـــــت  قــــــــرار  و  هـــســـتـــیـــم 
کلامی‌  اســتــخــدام عــادت‌هــای 
روزمــــره، شــاهــد عـــادت‌زدایـــی، 
ــی از  ــدارزدایـ ــتـ درعــیــن‌حــال اقـ
که  ثقلی  نقطه  بــاشــیــم.  ــان  زبـ
خیلی زود، بیشتر خودش را رو 

می‌کند با کلید واژه »کجاها«
در بندِ:

ــرده  ــ ــک ــ ن ــر  ــ ــک ــ ف ــن  ــ ــلـ ــ اصـ  «
ــن طــنــیــن و صـــدای  ــودم/ ایـ ــ بـ
که  کــجــاهــا  ــه  ــو را بــنــویــســم/ ب ت
ــورد؟!/ فــکــر نــکــرده  ــمـــی‌خـ ــرنـ بـ

بودم«
»چــه  بـــه  نــمــی‌گــویــد  راوی 
جاهایی«  »چــه  بــه  یــا  کسانی« 

عنوان می‌کند »به کجاها«
که ذیل  »کجا« درعین‌حال 
استفهام است و از ادات پرسش 
و در مقام پرسش از مکان و جا! 
استقرارِ  است.  مجهول  عبارتی 
درخشان جانمند‌پنداری است 
کنارِ  در  زیرکانه‌  پهلوگرفتن  بــا 

فعل مرکب »بر‌نمی‌خورد«‌.
مستقل  بسامد  »کــجــاهــا« 
دیگری در ذهن من دارد و آن 

دانش واژه » دازاین« است.
نظر  از  کــلــمــه  ــن  ــ ای مــعــنــی 
، عالم«  لغت‌شناسی »وجود، در
، می‌توان  است و به زعم‌ هایدگر
بـــه‌جـــای  را  ــری  ــگــ ــ دی هـــرچـــیـــز 
کــلــمــه‌ی »وجــــــود« جــایــگــزیــن 
فیزیکی  مکان‌های  نه‌تنها  کرد. 
روابط  زندگی،  روش‌هــای  بلکه 
)با دیگر انسان‌ها و اشیاء مثل 
خــانــه( و حتی حـــالات روحــی، 
ــود  مــی‌تــوانــنــد جــانــشــیــن وجـ
بشوند. با این رویکرد، »کجاها« 
دازایــن  از  تأمل‌برانگیز  بازتابی 
ــودی  وج به‌مثابه‌ی  کــه  ــت  اس
تردد  مرتجا،  متن  در  چندلایه 

دارد.
پسین  بـــودمِ«  نکرده  »فکر 
سطر  ک  ــژوا پـ نخست،  بند  در 
آغازین است. پچ‌پچی در گوش 
که صاحب  راوی ازسوی فردی 
تــجــربــه‌ی زیــســتــه‌ی پــیــشِ رو 
است تا دلالت بیشتری داشته 
انــدام  در  گویه‌  وا یک  بــر   باشد 

متن.
به نظر می‌رسد عدم حضور 
بند،  ایــن  در  »طنین«  واژه‌ی 
وارد  کـــار  بــه  لــطــمــه‌ای  نه‌تنها 
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و  ایجاز  روند  بلکه در  نمی‌کند؛ 
خواهد  مؤثر  کــار  دکلماسیون 

بود.
»برخورده است از استخوان 

و پوست تا دوست« 
همسایگی  ســطــر  ــن  ایـ در 
پوست و دوست به‌عنوان زنگ 
یک  از  جدید  لایــه‌هــایــی  کــام، 
روایــت فــردی را بــرای مخاطب 
عــریــان مــی‌کــنــد: روایـــت فــردی 
روایت‌های  خــرده  بر  متکی  که 
ــت پــوســت و  ــ خـــود اســـت؛ روای
ــت زخــمــی‌کــه  ــ اســـتـــخـــوان؛ روایـ
رابــطــه‌هــاســت  اثـــر ســایــش  در 
زخمی ‌ناشی  سوبژه!  تا  ابــژه  از 
نام  به  بستری  در  مقابله‌ها  از 
دوستی. و مرتجا با ضماد شعر 
این زخم است.  در پی درمــان 
ــورده به  ــرخــ ــ »ب بـــا  ــورد  ــرخـ بـ در 
سین‌های رها در هوا« برگشتی 
به  و  »صــدا«  واژه‌ی  به  داشتم 
کلمه‌‌ی  نطرم رسید در رفتار با 
 ، صدا و در پی وقــوعِ این سطر
صدا  می‌توانست  شاعر  شاید 
بنویسد  »ســــدا«  بـــه‌صـــورت  را 
بیشتری  مــحــل  »ســیــن‌هــا«  ــا  ت
بــاشــنــد.  ــه  ــ ــت ــ داش اعـــــــراب  از 
ــه صـــدا صــورت  ک درعــیــن‌حــال 
همچنین  ــت؛  اسـ ســـدا  مــعــرب 
در  کــه  گــویــنــد  را  آوازی  ــدا،  ــ س
امثال  و  حمام  و  گنبد  و  »کــوه 
با  ایــن‌هــا  تــمــام  و  بپیچد«  آن 
ــه‌ی مــتــن و صــدای  ــ ــای ــ درون‌م
نیز  مــتــن  ســراســر  در  پیچیده 

خویشاوندی‌هایی دارد.
سین‌های  ــه  ب بـــرخـــورده   «
کــرده‌ام/  که جمع  رها در هــوا/ 
بگذارم در جناغ کمان سینه/ و 
زه را بکشم/ به نشان این‌همه 

گرفتنی و ماندنی…«
در  »ه«  صــــــدای  بـــســـامـــد 
ــدن،  ــان ــر رس ایـــن بــنــد افــــزون ب
یـــک فـــرازبـــان مــبــنــی بـــر تــاش 

کــشــیــدن  و عــــرق‌ریــــزان بــــرای 
بــا  را  ــاطـــب  ــخـ مـ کــــمــــان،  زهِ 
غـــریـــب‌ســـازی دیـــگـــری مــواجــه 
که  ــاغ ســیــنــه‌ای  مــی‌کــنــد. جــن
بازدم  و  با هر دم  و  کمان شده 
و  کـــشـــیـــده‌شـــدن  از  ــاژی  ــ ــم ــ ای
رهاشدن تیر از چله را در اتاقک 
تــداعــی می‌کند  ــن  تــاریــک ذهـ
که  هـــوا  در  رهـــا  ســیــن‌هــای  و 
سفره  در  چیده‌شدن  به‌جای 
در  ــد،  دارنـ تیرشدن  عــزم  عید، 
گرفتگی   به  مبتلا  که  کمانی  زه 
که  قبض‌هایی  قبض!  و  شــده 
گشایش ندارند و  رو به بسط و 
. لنگر انداخته‌اند در بطن شاعر
خط  مرتجا  ــوم،  سـ بند  در 
به ‌‌»امــیــدوارمِ«  کشیده  بطلان 
مهمل و پرده از سری برداشته 
، کسالت را با ترفندی  تا بارِ‌ دیگر
مخاطب  و  متن  از  ــه  ــران گ اغــوا
ــدِ  ــی ک ــأ ت آن   و  ــد  ــرانـ ــپـ بـ ــود  ــ خـ
قطعیت  ــدم  ــ ع ــر  بـ جـــســـورانـــه 
تیرهایی  که  معناها   « با  اســت 
بولدکردن  و  رفته‌اند«  به‌خطا 
سکوت  از  معتنابهی  مــقــدار 
برگرداندن  روی  معنا.  برابر  در 
از اســتــبــدادِ یــک‌نــوعِ بــودن به 
کــه به  ــودن. خــــرده‌ای  ــ تــمــامِ ب
نگاه دکارتی وارد است و » تنها 
و  ابعاد  دیگر  نمودن  یک‌چیز« 
موجودیت‌های  نادیده‌گرفتن 
محتملِ دیگر به‌عبارتی، ترویج 

تک‌صدایی!
»ایـــن جــا ســکــوت انــتــهــای هر 

شیی
به متن چهار عناصر برمی‌گردد

و به آدم
به‌شکلی  لب‌ها  لبه‌های  بر  که 

گر از حروف اغوا
ایستاده است

به‌خطا  تیرهایی  که  معناها  نه 
رفته‌اند«

 ، کــــه‌گــــور کــــی‌یــــر  بـــه‌نـــظـــر 

امر  انسانی«  »فــردیــت  داشــتــن 
یک  بــا  تنها  کــه  اســت  خطیری 
زنــدگــی اصــیــل و واقــعــی بشری 
می‌توان به آن دست یافت و با 
دستورالعمل‌های  دنبال‌کردن 
آن  بــه  نــمــی‌تــوان  یــک سیستم 

رسید.«
»بله... گفتم... آدم
همین که می‌توانم

دم  را از او کنار بزنم
و جایش بنشینم

وتو را برای  آتش‌بازی با
»ا«

صدا بزنم«
که‌گور در  کی‌یر  نمود سخن 
کار مرتجا قابل رصد  این بند از 
موقعیت  به  دست‌یابی  اســت. 
ــه قــابــل  ــ ک هــســتــی‌شــنــاســانــه 
ــرای فــردیــتــی غیر  ــ دســتــرســی ب
مطرح‌کردن  نیست،  مرتجا  از 
آخشیجِ  چهار  کنار  در  انــســان 
خفیف و ثقیل که صفت هر دو، 
به‌سبب  اســت  آدم  در  حــاضــر 
تمایلش به بالا و پایین و مرتجا 
آتــش‌بــازی  نــوســان،  ایــن  میان 
کلاهی بر سر نــدارد را  که  با »ا« 
که چه‌بسا همان  طرح می‌کند 
آدم  از  کــنــارگــذاشــتــه‌شــده  دم 
است با اندکی تأمل در صدای 
به  »ادم«  و  ــش«  ــ »ات گـــانـــی  واژ
گانِ عطش و عدم نیز واصل  واژ
عدم  ــرای  بـ عطش  مــی‌شــویــم. 
آنــچــه در  ــی، تــخــریــب  ــودگ ــب و ن
وازدگی شناور است  از  سطحی 
حاصل  وجود  به  دست‌یابی  تا 
از  را  دم   « سطرِ  با  مرتجا  شــود. 
گاهی‌اش را  او کنار بزنم«، مرگ آ

علنی کرده است.
فراخوانی  با  پایانی  بند  در 
جــنــس  از  ــم  ــی ــت ــس ه مــــواجــــه 
شاعر  بومی‌  که  شوریدگی‌هایی 
فراخوانی  آتــش‌زدن،  به  اســت! 
از  پیش  بند  از  روشــن  ردی  که 

که  آتشی  از  نشان  دارد،  خــود 
به  کــه  شعله‌هایی  و  درگــرفــتــه 
دست  کمندشدن  توانستگی 
کلید  چــرخــیــدن  یـــازیـــده‌انـــد. 
بینامتنیت‌های  بــه  عمق  در 
که  دری  می‌زند.  نقب  فــراوانــی 

بسته است و کلیدش غایب.
»تو قفل‌ زده کلید برده…«  

مولوی
یا گاهی نوری نیست تا در رؤیت 

شود
هیچ‌کس  که  را  بی‌صاحب  »درِ 

نمی‌یابد،
که هیچ‌کس نمی‌داند

که باز می‌شود به حیاط،
گِرده‌ها  گــردوی  به یک درخــتِ 

کلاغ‌ها نهفته در نمی‌دانم
ــای ایـــــن ســـــرِ دنـــیـــای  ــاهـ ــجـ کـ

کوفتی./…/
گاهی اتفاق می‌افتد غروب‌ها

باشد،  شده  گُمت  انگار  چیزی 
بعد

می‌بینی از نبودِ نور بوده وقتی 
آن رفیقِ قدیمی

سلام   ___ می‌زند  را  چــراغ  کلید 
هُلمز، چرا

در تاریکی نشسته‌ای؟« 
بیژن الهی

و …
ــه مـــی‌خـــواهـــد  ــ ک ــلـــیـــدی  کـ
ابهام‌ها  بــه  اشــاره‌هــا  و  ایما  بــه 
را  خــــــود  ــا  ــاری‌هــ ــ ــان‌ک ــهــ ــ ــن ــ پ و 
)پرسونا(  نقاب  به  قایم‌کردن‌ها 
ــان بـــدهـــد.  ــ ــای ــ ــودگـــی پ گـــشـ ــا  ــ ب
است  سالوس  ضد  که  کلیدی 
با  که  وجــود  دفِ  از  رونمایی  و 
انتها  نقطه‌ی  بـــدون  سماعی 
در پیوند است. مرتجا به اینجا 
و  می‌دهد  هشدار  می‌رسد  که 
سفیدخوانی  بر  می‌کند  کید  تأ
کلمه.  هـــــدردادن  از  پــرهــیــز  و 
چیدمان  در  راوی  که  انتخابی 
گــــــــان جــمــجــمــه و جــمــعــه  واژ
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صـــدور  مــحــل  مـــی‌تـــوانـــد  دارد 
ــتـــه بــاشــد.  چــنــدگــانــه‌ای داشـ
کش  ابدالدهر  تا  که  جمعه‌ای 
ــازی بـــرای پــس از  ــ مــی‌آیــد و آغ
استعاره  بــه  نیست  متصور  آن 
اضطراب  به  آغشته  دنیایی  از 
محکوم  سیزیف‌وار  زخمی‌که  و 
و  زخــم‌هــا  تحمیلی  حــمــل  بــه 
اضـــطـــراب‌هـــایـــش هــســتــیــم و 
مقدار این تحمیل را نه مجازات 
کند و نه نفرینی  می‌تواند بیان 

ابدی.
»بایست... بایستیم

و شعله‌هایت را کمند کن
عمق‌به‌عمق  که  کلیدی  شاید 

می‌چرخد
از اشاره‌ی ما نیز بگذرد

و دف و آوازی که دست و دسته 
از پوست و رویمان

اما پیش از این
ایــن‌هــمــه -  تــکــثــر  ــرایـــت  از سـ

برخورده
نگو

آدمی‌ هست و همین جمجمه
و صف‌کشیده دنیا روبه‌روم

چون جمعه‌ای ابدی...«

و  آرام  مــرتــجــا،  ــاد  زنـــده‌یـ روان 
به‌دور از جمعه‌ی ابدی.

منابع
یــعــقــوبــی، مــســعــوده، نــقــاب در 
روان‌شناسی یونگ ) با تحلیلی 

بر فضای مجازی(
عناصر  محمدکاظم،  کهدویی، 

اربعه یا چهارگانه
ــام، احـــمـــدیـــان،  ــ ــراه ــ گ ــت،  ــ ــ وای

ناهید، سکوت ‌هایدگر

 : نقد و تحلیل  شعری از
دکتر هادی بابا قصاب‌ها

نوشته: »سامان فغان دریا« 

 : ابتدا خوانش شعر

کلمه بود  در آغاز 
کلمه خدا نبود  و 

به‌ دهــان لق  کلمه دهــان  که 
بود و 

تــخــت‌خــواب بــه رخــت‌خــواب 
... ق

کلمه در ذهدان ذهن آدم  که 
مار بود 

وقتی طاووس حوا می‌شد... 
کلمه مــار بــود وســط پای  کــه 

طاووس
که وارد بهشت شود.  

وقتی که خدا نبود 
کلمه نبود  که خدا 
که خدا باد هوا بود

که 
کلمه هوای حوا... 

آدمــیــت  بـــوی  ــه  ک بهشتی  ــا  ب
نمی‌داد

آدم هنوز روی دنده‌ی  وقتی 
چپ نیفتاده‌بود

واژن  در   ببندد  نطفه‌ای  تــا 
واژه 

در تناسخ دهان به دهانی که 
لق می‌شد 

و 
رخت‌خوابی  به  تخت‌خواب 

که...
و پایانی به اقتباس ذبیح‌الله

از تاریخ آغاز
وقتی ظنّ را

زن نوشت...!
تأویل  و  بــررســی  بــه  ــال  ح
مرحله‌ی  در  و  شعر  مفهوم 
کید بر واژه‌ها  بعد زبان را با تأ
با دیدگاه نشانه‌شناسی مورد 

نظر قرار می‌دهم.
در شروع شعر می‌خوانیم: 
کلمه  کلمه بود/ و  در آغاز 

خدا نبود./ 
ادعــای  یوحنا  انجیل  در 
ــوهــیــت عــیــســی بـــا روشــنــی  ال
اســت،  کید  تأ ــورد  م بیشتری 
کلام  عیسی  کــه  شــده  آورده 
کــی(  خــا آدم   ( ــه  ک ــت  ــداس خ
کــه بــر او ایــمــان  ــد. تــا هــر  شـ
داشته  جاویدان  حیات  آورد 
باشد، در ابتدای یوحنا آمده 

است: 
1.در آغاز کلام بود و کلام با 

خدا بود و کلام، خدا بود
آغـــاز بــا خدا  2.هــمــان در 

بود
بـــا تــوجــه بـــه ســطــرهــایــی 
ــه ابــتــدای  ــاره ب ــ ــه آمـــد و اش ک
ــا، مــشــخــص مــی‌گــردد  ــن ــوح ی
کــــه شــــاعــــرِ مــــا بـــــــرای آغــــاز 
ــاز یــوحــنــا و  ــود از آغــ شــعــر خـ
بشر  آفرینش  آغــاز  همچنین 
در  و  ــت  ــ ــرده‌اس ــ ک ــتـــفـــاده  اسـ

یکدیگر  ــا  ب را  آغـــاز  ســه  واقـــع 
امــا  ــت،  ــه‌اس ــت ــخ ــی آم ــم  هـ در 
کلام  انجیل  خــاف  بر  مؤلف 
)کــلــمــه( را خـــدا نــمــی‌دانــد و 
آشــنــازدایــی  ابــتــدا  همین  در 
و  می‌دهد  صــورت  را  معنایی 
به  متن  ادامـــه‌ی  در  باید  مــا 
این  ریشه‌های  جست‌وجوی 

آشنازدایی بپردازیم. 
در ادامه می‌خوانیم: 

به‌دهان  دهــان  کلمه  کــه 
ــود     و/ تخت‌خواب به  بـ لق 

رخت‌خواب..... ق./
ســطــر  ــن  ــ ایـ در  و  ایـــنـــجـــا 
جالب  و  عمیق  کــنــایــه‌ای  بــا 
روبــــــــه‌رو مـــی‌شـــویـــم، شــاعــر 
همین‌جا می‌خواهد مفهومی 
کلمه را به ما نشان دهد، از  از 
نمی‌داند  خدا  را  کلمه  طرفی 
محمول  را  کلمه  طــرفــی  از  و 
این  می‌داند،  لق  دهان‌های 

کنایه بدین عبارت است؛
ــلـــمـــات بــــه ســــادگــــی از  کـ
انتقال  دهانی به دهان دیگر 
همین  در  و  مــی‌کــنــنــد  پــیــدا 
آنان  معنای  انتقال   ِ سادگی 
معنی  به  یا  و  می‌شود  ساقط 
تــبــدیــل  مــفــهــوم دیـــگـــری  و 
از دهانی  کــه  مــی‌شــونــد، چــرا 
دهــان  و  می‌شوند  خــارج  لــق 
لق برای گفتار خود مسئولیت 
نـــدارد،  تــفــکــری  انــدیــشــه و  و 
لق ِ  دهــان‌هــای  عبارتی  به  یا 
بی‌تفکر باعث ایجاد تغییر در 
معناهای اصیل شده‌اند، چه 

کنون.  در طول تاریخ چه 
در  کـــنـــایـــه‌ای  ادامـــــه  در   
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مــی‌آیــد؛  قــبــل  ســطــر  تکمیل 
ــواب  ــت‌خ تــخــت‌خــواب و رخ
مـــحـــلـــی بـــــــــرای خـــــــــواب و 
کــه  ــانـــی  هـــم‌خـــوابـــگـــی؛ مـــکـ
لــق اســـت و همه‌ی  دهــن‌هــا 
کلمات و معنی‌ها دچار تغییر 

و استحاله می‌شوند. 
در ادامه می‌خوانیم: 

زهــدان ذهن  در  کلمه  که 
بــود/ وقتی طــاووس  مــار  آدم 
مار  کلمه  که  مــی‌شــد.../  حــوا 
که  بــود وســط پــای طـــاووس/ 

وارد بهشت شود./ 
آمــــده‌اســــت،  ــون  ــتـ مـ در 
کمک  ــا عــزازیــل بــه  ابــلــیــس ی
مار و طاووس به بهشت وارد 
بــرای خــوردن  را  گردید و حــوا 
میوه‌ی ممنوعه فریفت، طبق 
بر  یــا  ابلیس  متون‌ها  هــمــان 
سر مار نشست و یا به‌صورت 
ماری به پای طاووس پیچید. 
بــا تــوجــه بــه داســتــان یاد 
مشاهده  همچنان‌که  گشته، 
کــامــی  ــبــدیــات  مــی‌کــنــیــد؛ ت
چــهــره‌ای  بــا  دارد  کلمه‌ها  و 
می‌کند،  نمایان  را  خود  دیگر 
همه‌چیز  آغاز  در  که  کلمه‌ای 
کــنــون در  بــود و خــدا نــبــود، ا
شـــده‌اســـت.  مـــار  آدم  ذهـــن 
کــه عــامــل فــریــب است  مـــاری 
وارد  آن  کــمــک  بــه  ابــلــیــس  و 
ادامـــه  در  مـــی‌شـــود،  بهشت 
از  می‌شود،  حوا  هم  طــاووس 
طرفی مار در ذهن آدم می‌آید 
ــاووس  ــ طـ ــوا  ــ حـ ــی  ــرفـ طـ از  و 

می‌گردد.
بحث  تکامل  تقابل  ایــن   
مفهومی  و  معنایی  تبدیلات 
ِ  ما با به‌کارگیری  است که شاعر
بــه‌کــار  کـــام(  و  )کــلــمــه  عنصر 
پیش‌تر  که  همان‌طور  گرفته‌، 
کلام  کلمه و  اشـــاره هــم شــد، 
گرفته  محور همه‌چیز را در بر 

همه‌چیز  بـــه  دارد  گــویــی  و 
معنی  از  یــا  و  مــی‌دهــد  معنی 

ساقط می‌کند.  
و در ادامه می‌خوانیم: 

که  کــه خــدا نــبــود/  وقــتــی 
باد  خدا  که  نبود/  کلمه  خدا 
کــلــمــه هــوای  ــه/  کـ ــود/  ــ ــوا ب هـ
بــوی  کــه  بهشتی  بــا  ــوا.../  ــ حـ
آدم  وقتی   / نمی‌داد  آدمیت 
چــپ  دنـــــــده‌ی  روی  ــوز  ــنـ هـ
نــیــفــتــاده بــــود/ تـــا نــطــفــه‌ای 
در  واژه/  واژن  در  بــبــنــدد 
تناسخ دهان به دهانی که لق 
به  تخت‌خوابی  و/  مــی‌شــد/ 
پایانی  و  کـــه.../  رخت‌خوابی 
به اقتباس ذبیح‌الله/ از تاریخ 
/ وقتی ظنّ را/ زن نوشت  آغاز
شعر  در  را  نکته‌ای  اینجا 

باز می‌کنم:
دو  بـــا  مـــا  شــعــر  ایــــن  در 
روبــه‌رو  مفهومی  و  کلی  شــق 
تبدیلات  بحث  یکی  هستیم‌، 
و  کلمه  ساحت  در  مفهومی 
که از  کلام و دیگر مقوله‌ی زن 
بند پیش مقوله‌ی دوم کم‌کم 
ایــن  در  و  مـــی‌شـــود  نــمــایــان 
که  می‌رسد  خود  اوج  به  بند 
تکمیل  در  شق  دو  این  البته 
باز  شعر  به  هستند،  یکدیگر 

می‌گردیم؛
در ادامـــه پــیــرو تــأویــل ما 
که وقتی خدا  مشخص است 
کلمه خدا  نبود یعنی در واقع 
نبوده و باز در سطر بعدی با 
و  می‌گردیم  ــه‌رو  روبـ کنایه‌ای 
سطح  در  تبدیلات  ادامـــه‌ی 
تبدیل  باد هوا  به  کلمه، خدا 
دقیقاً  حوا؛  به  هوا  و  می‌گردد 
یکدیگر  به  کلمه  در  مفاهیم 
تبدیل می‌شوند و یا از معنی 
یــا معنی  ســاقــط مــی‌شــونــد و 

تازه می‌یابند. 
در ادامه نیز باید به متون 

در  نمونه‌ای  که،  کرد  مراجعه 
تورات آمده؛ 

گـــران  ــد خـــوابـــی  ــ ــداون ــ خ
تا  گــردانــیــد  مستولی  آدم  بــه 
بخفت و یکی از دنده‌هایش را 
پر  جایش  در  گوشت  و  گرفت 
آن دنده  کرد، و خداوند خدا 
گرفته بود، زنی بنا  که از آدم  را 

کرد و وی را به نزد آدم آورد.
از اینجاست که مفهوم زن 
نمایان  وسیع‌تر  شعر  این  در 

می‌گردد. 
ایــن  در  گــانــه  دو  نــگــاهــی 
ــت: ١-  ــ ــ ســـطـــر نـــهـــادیـــنـــه اس
ــن تعبیر  ایـ بــا  هــم مــخــالــفــت 
دنــده‌ی  از  زن  کــه  کنایه‌آمیز 
گرفته و زن را  چپ مرد شکل 
جزئی و نیازمند مرد می‌داند. 
شکل  زن  تـــا  ایــنــکــه  هـــم   -٢
تنها  آدم  بــا  بهشت  نگرفته، 
ــوی آدمــیــت بــه‌خــود  هــنــوز بـ
ــه‌ی  ــ ادام ــوده. در  ــ بـ نــگــرفــتــه 
واژن  در  بستن  نطفه  بحث 
همان  مکان  که  می‌آید  واژه 
ــرای  بـ ــه  کـ ــت  ــ اس اول  ــحــث  ب
ــردن چــیــزی  ــ ک ــیــدا  مــفــهــوم پ
موجود  آن  کــام  و  کلمه  باید 
بــاشــد و بـــرای مــوجــود شدن 
آن مؤلف از این مکان و نطفه 
بستن استفاده نموده است. 

نــیــز  پــــایــــان‌بــــنــــدی  در 
شــده،  ذبــیــح‌الله  بــه  اقتباسی 
که  و زن  و ظــنّ  آغــاز  تاریخ  از 

جایگزین یکدیگرند. 
ایــــن  از  ــه  ــ ــت ــکــ ــ ن چــــنــــد 
پایان‌بندی می‌توان برداشت 
نمود، ابتدا با توجه به مفهوم 
کلی متن که کلمات به یکدیگر 
تــغــیــیــر  و  تـــبـــدیـــل شــــده‌انــــد 
می‌تواند  ذبیح‌الله  می‌کردند، 
باشد  منصوری  ذبیح‌الله  نام 
کـــتـــاب‌هـــای  ــه مـــی‌دانـــیـــم  ــ ک
تاریخی و ترجمه‌های بسیاری 

دارد که صحت تمام موارد آن 
متون محل شک است. 

درواقع نظر جمع امروزی 
کــه بــســیــاری از  ــت  بــر آن اسـ
تخیلات  از  مــنــصــوری  مــتــون 
گرفته و ساقط  وی سرچشمه 

اعتبار واقعی است. 
زن  و  ظــــــنّ  هــمــچــنــیــن 
می‌تواند اشاره به مثل معروف 
خواب ظن چپ است، باشد 
تحریف  تــاریــخ  ــول  طـ در  کــه 
چپ  زن  ــواب  ــ خ بـــه  و  شـــده 
گردیده است و  است، تبدیل 
دیگر ذبیح به معنی سر بریده 
که با این برداشت  شده است 
گــفــت بــه‌‌‌‌نــوعــی با  مـــی‌تـــوان 
باطل  زن  حــق  تــحــریــف  ایـــن 
گــویــی ســر آن بــریــده  شـــده و 
از معناهای ظن  و یکی  شده 
با  بی‌ارتباط  که  است  تهمت 
تهمت‌زدن به خواب و وجود 

واقعی و انسانی زن نیست. 
زبان  اما در این بخش به 

شعر از منظر نشانه‌شناسی؛
ــه ســـوســـور  ــ ک مـــی‌دانـــیـــم 
نشانه را صورتی تعریف کرد که 
و   )signifier( دال  از  متشکل 
آن اشاره  که دال به  مفهومی 
دارد؛ یعنی مدلول signified و 
لت  رابطه‌ی بین این دو را دلا
سوسور  نامید.   signification
این رابطه را اختیاری در نظر 
جوامع  و  انسان‌ها  که  گرفت 
آن را به اراده‌ی خود بنا نهاده 
دال  هر  وی  عقیده‌ی  به  ‌ند، 
خــوش‌ســاخــتــی مــنــطــبــق بر 
ساختار خطی، واج‌شناسی یا 
خاص  که  ساختارهایی  دیگر 
این دال به  که  رمزگانی است 

آن تعلق دارد .
بــازنــمــودن   را  دال  پــیــرس 
ــامــیــد؛  ن  representamen
فیزیکی  راهبرد  در  که  صورتی 
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وجود  ذاتــاً  خودش  بازنمایی 
ابژه  یا  شیئ  را  مرجع  و  دارد 
که از  object نامید. پدیده‌ای 
بافتی که در آن واقع می‌شود، 
او معنی  جابه‌جا شده است. 
 interpretant تعبیر  برابر  در  را 
که  برداشتی  یعنی  مــی‌دانــد؛ 
مــی‌شــود  نــشــانــه‌شــنــاســی  از 
معنا  کــه  می‌کند  اســتــدلال  و 
 negotiation کره صورتی از مذا

در خود دارد. 
، مستلزم  به تعبیر دقیق‌تر
ِ  نشانه  کاربر که  صورتی است 
معنای  آن،  از  ــاده  ــف ــت اس بـــا 
شخصی  یا  بافتی،  اجتماعی، 
ارزش‌یابی  را  نشانه  غیره‌ی  و 
کنش نشان  می‌کند یا به آن وا

می‌دهد. 
از  که  مقدمه‌ای  با  کنون  ا
پیرس  و  ســوســور  دیــدگــاه  دو 
در  کــه  تحلیلی  و  شــد  بــیــان 
بـــافـــت مــعــنــایــی شــعــر شــد، 
مفهوم  و  زبان  میان  می‌توان 
و  نمود  ایجاد  کاملی  ارتــبــاط 
و  گــســتــرش داد  را  مــهــم  ایـــن 

کاوی نمود.  وا
یــا هر  هــر چیزی  واقــع  در 
آن  بــه  کــه شــاعــرِ مــا  مفهومی 
کلمه،  نظیر  مــی‌کــنــد،  اشـــاره 
زن،  حوا،  آدم،  بهشت،  خدا، 
که  ... نـــشـــانـــه‌ای اســــت  مــــــار
بــراســاس دیــدگــاه ســوســور و 
بر  انــســان  اراده‌ی  اســـاس  بــر 
و  شــده‌اســت،  حمل  مفهوم 
مدلولی  به  را  ما  محمول  این 
نیز  آن  کــه  رهــنــمــون مــی‌کــنــد 
خــود  ــرای  بـ مفهومی  حــامــل 

است.
که بین دال  لت  و این دلا
ــر اصــل  ــه ب ک ــول اســـت  و مــدل
ابژه  بر  نشانه،  و  زبــان  و  کلمه 
گــرفــتــه اســــت و هــمــان  قــــرار 
تغییر  ــار  دچ تــاریــخ  در  کلمه، 

مــی‌گــردد، و در واقـــع رفــتــار و 
به  را  زبان‌شناسانه  پدیده‌ای 

ذهن می‌رساند. 
ــن مــفــهــوم  ــ زمـــانـــی‌کـــه ایـ
می‌گردد؛  تغییر  دست‌خوش 
ــاس دیـــدگـــاه پــیــرس،  ــ ــر اسـ بـ
می‌شود پدیده‌ای که از بافتی 
که در آن واقع می‌شود )واقع 

بوده‌است( جابه‌جا می‌شود.
اول مــی‌تــوان به  در مــورد 
خواب  همان  با  زن  مسأله‌ی 
پایان  کــه در  ــت؛  اس زن چــپ 
چپ  ایــن  بـــود،  مستتر  شعر 
ــواب زن چــنــان‌کــه  ــ خـ ــودنِ  ــ ب
زبانی  تحریف  افــتــاد،  مــذکــور 
که البته در فکر هم  بشر بوده 
سرایت کرده و به‌همین خاطر 
و  ــاور  ب به  تبدیل  را  مفهومی 

کرده است. دچار تغییر 

به  می‌توان  دوم  مــورد  در 
که هر  کرد  خود )کلمه( اشاره 
زمان محمول مفهومی است 
ــان و  زب ــاس خاصیت  بــر اس و 
ازدســت  را  خــود  بافت  نشانه 
داده و معنی دیگری می‌دهد. 
زهـــدان  در  کــلــمــه   : مــثــاً 
مقایسه  بـــود،  مــار  آدم  ذهــن 

کلمه هوای حوا...  کنید با 
مــی‌دانــم  لازم  پــایــان  در  و 
که  کنم  اضــافــه  را  نکته  ایــن 
کید بر ساحت  شاعرِ ما برای تأ
و  ــم‌وزن  هـ ــای  ــ واژه‌ه از  کلمه 
هــم‌قــافــیــه و هــم‌جــنــس ســود 
بر  نــیــز  ایـــن  کــه  جسته اســـت 
قــوت تــبــدیــات بــاد شــده در 

متن می‌افزاید.
کنید:  توجه 

ــدان و  تخت و رخـــت/ زهـ

ذهن/ هوا و حوا/ واژه و واژن/ 
ظنّ و زن 

ــی و  ــا وزنـ ــودن ب نــزدیــک بـ
کــلــمــات  زوج  ــن  ــ ای جــنــاســی 
آنقدر زیاد است که در خوانش 
می‌خواهند به یکدیگر تبدیل 

گردند. 
شــعــری  اســـــــاس  ایـــــن  و 
است  متفکرانه  و  اندیشه‌ورز 
شــاعــری  ذوق  و  ذهـــن  از  کــه 
کـــه هـــم در  ــا بــرخــاســتــه  تـــوانـ
معنی و هم زبان و هم شکل 
همه‌چیز در ساحتی شاعرانه 
می‌شوند،  تبدیل  یکدیگر  به 
باز  معنی  و  می‌بخشند  معنی 

می‌ستانند. 
: »مریم هندوزاده« ویراستار
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دو نوشته‌ی کوتاه از  بثینه‌العیسی، 
رمان‌نویس مشهور کویتی، با ترجمه‌ی عیسی دورقی

عیسی دورقی

، طناب آزادی طنابِ دار
ــا  ــ ــاب‌ه ــ ــن ــ هـــــیـــــچ‌وقـــــت ط
ــا  آن‌هــ نـــداشـــتـــم.  دوســــــت  را 
کــه مــرا بــه عقب  چیزی بــودنــد 
می‌کشیدند یا مرا در جای خود 
احساس  آن‌هـــا  بــا  می‌بستند. 
می‌کنم که افق غیرممکن است 
که  یا مصادره شده است. انگار 
باز می‌دارند. در  آن  از درک  مرا 
می‌آمد.  بدم  طناب‌ها  از  ابتدا 
همه را بریدم و به راه خود ادامه 

دادم.
می‌رفتم،  راه  که  همان‌طور 
مــی‌شــدم.  آزاد  طــنــاب‌هــایــم  از 
کــه طـــرف دیگر  مــتــوجــه شـــدم 
ــا آنــچــه مــن عــادت  طــنــاب‌هــا ب
متوجه  است.  متفاوت  داشتم 
کــه بـــدون طــنــاب، چــادر  شــدم 
سیرک در هوای آزاد نمی‌ایستد 
بادکنک‌ها  و  بچه‌ها  از  مکان  و 

پُر نمی‌شود.
که هواپیمای  متوجه شدم 
که  کاغذی، به‌عنوان موجودی 
دوردست  بهشت‌های  مشتاق 
ــت، نــمــی‌تــوانــد بــالاتــر پـــرواز  اسـ

از  را  آن  که  طنابی  بــدون  کند. 
پایین می‌کشد، زوایای پروازش 
از  مــوجــی  و  مــی‌کــنــد  تنظیم  را 

تجربه به او می‌بخشد.
کـــه ســطــل،  مــتــوجــه شـــدم 
این تشنه، بدون طناب به چاه 
لطافت  تمام  با  را  او  نمی‌رسد. 

ممکن به آب می‌برد.
کـــه  مــــــتــــــوجــــــه شــــــــــــدم 
بــاز  را  پــرده‌هــا  نمی‌توانستیم 
خورشید  پرتوهای  زیــر  و  کنیم 
گر طناب  حمام آفتاب بگیریم، ا
کوچک در زاویه‌ها نصب نشده 
دکل‌ها  کــه  شــدم  متوجه  بــود. 
بادبان‌ها  شــد.  نخواهند  بلند 
به  کشتی‌ها  و  نــمــی‌شــونــد  بـــاز 
قایق‌ها  نمی‌روند.  دریــانــوردی 
در  به‌تنهایی  طناب‌ها  بـــدون 
سواحل زنگ می‌زنند و نمک و 
بدون  می‌خورند.  را  آن‌ها  زنگار 
طــنــاب، هــیــچ‌کــس نـــمـــی‌رود و 

هیچ‌کس بر نمی‌گردد.
لطافت  با  می‌تواند  طناب 
طناب  بــاشــد.  آزادی  متحد  و 
نــجــات  را  ــو  تـ ــان  ــ مـــی‌تـــوانـــد ج
را  دهد و همچنین می‌تواند تو 

بکُشد.
ــا  ــ ــاب‌ه ــ ــن ــ مـــــــا بـــــــــــدون ط
وجود  دنیا  این  در  نمی‌توانیم 
باقی  مــا  بـــرای  باشیم.  داشــتــه 
می‌ماند که ماهیت طناب‌هایی 
کنیم  که می‌خواهیم انتخاب  را 
طناب  یــا  دار  طناب  چیست، 

آزادی؟ این به تو بستگی دارد.
حق فقط با تو است

هستی.  اتاقی  در  کن  تصور 
اتــاقــی مــعــمــولــی نــیــســت. ایــن 

اتاقی بسیار خاص است. تقریباً 
خــالــی اســـت؛ بــه‌جــز صفحه‌ی 
نمایش غول‌پیکر و بلندگوهای 
بزرگ. صفحه نمایش تنها یک 
عبارت را نشان می‌دهد، همان 
همیشه  بلندگوها  کــه  عبارتی 

تکرار می‌کنند:
»حق با تو است.«
»حق با تو است.«
»حق با تو است.«

کــه تــمــام زندگی  کــن  تــصــور 
خود را در این اتاق گذرانده‌ای. 
با  حق  می‌گوید  تو  به  که  اتاقی 
کــن چهل بار  ــت. تــصــور  تــو اسـ
که حق با  در دقیقه می‌شنوی 
که تو فقط  کن  تو اســت. تصور 
همان را می‌شنوی که حق با تو 
عبارت  این  بعد  سال‌‌ها  است. 
حتی  امــا  می‌کند؛  کمی ‌تغییر 
نشدی.  تغییر  متوجه  هــم  تــو 
ابتدا  از  عبارت  که  می‌کنی  فکر 

این‌گونه بود:
»حق فقط با تو است.«
»حق فقط با تو است.«
»حق فقط با تو است.«

معنی‌دار  اضافه  ایــن  شاید 
آن چیست  نیست؛ پس معنی 
که تنها حق با تو باشد، تو اصلاً  
که برای  اتاقی  تنها هستی؟ در 
تزریق  ایده‌ای به تو اختصاص 
یک  فــقــط  ــت،  ــ اس ــده  شـ داده 
ــو اســت؟  ــا ت ــده: حــق فــقــط ب ــ ای
باز  ــاق  ات کــه درِ  کــن  حــالا تصور 
شــده اســـت. ایــن امــکــان بــرای 
از اتاق خارج  که  تو وجود دارد 
شوی و دنیا را ملاقات کنی. بعد 
گذراندن این‌همه سال برای  از 

شنیدن و دیدن یک چیز: حق 
تنها  دیگر  تو  اســت.  تو  با  فقط 
نیستی، مکان از وجود دیگران 

پُر شده است.
تـــو تــنــهــا بـــا یـــک فــکــر وارد 
ــران خــواهــی شد،  ــگ دنــیــای دی
به  تو است.  با  اینکه حق فقط 
آن‌ها خواهی خندید؛ زیرا حق 
ــرای مــدت  ــ ــا نــیــســت. ب ــا آن‌هــ ب
خواهی  بحث  آن‌هــا  با  طولانی 
کــه حــق فقط بــا تــو اســت.  ــرد  ک
گاهی اوقات سعی می‌کنی آن‌ها 
که حق موجود  کنی  را متقاعد 
کنند.  را درک  اتــاق خــودت  در 
و  ــون  ــزی ــوی ــل ت صــفــحــه‌ی  روی 
بلندگوهایی که در تمام عُمر به 

تو گفته‌اند حق با تو است.
گذشت  کــن بــا  حـــالا تــصــور 
کــه هر  زمــان متوجه مــی‌شــوی 
هفت  از  زمــیــن،  روی  انــســان 
اتاقی  از  هــرکــدام   ، نفر میلیارد 
که  اتــاقــی  بــاشــد.  آمـــده  مشابه 
همیشه در آن رفت‌وآمد می‌کرد 

که حق با او است.
شروع  تو  شد.  خواهی  گیج 
حق  کـــرد.  خــواهــی  تعجب  ــه  ب
اتاق‌های  از  آیا  می‌آید؟  کجا  از 
صفحه‌ی  از  می‌آید؟  خصوصی 
گر دیگری  تلویزیون و بلندگو؟ ا
با  حق  اتاقش،  تناسب  به  هم، 
باطل  مسیر  در  تو  آیا  باشد،  او 
بــه هر  را  یــا حــق  قـــرار می‌گیری 
را  همه  یا  مــی‌دهــد،  شما  دوی 
می‌دهد؟  قــرار  باطل  مسیر  در 
ــه پــرســیــدن  ــ ــروع ب ــ ــ ســـپـــس ش
می‌کنی.  دیگر  نــوع  از  سؤالاتی 
حق  مانند:  ک،  ترسنا سوالاتی 

ترجمه
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دارد؟  وجــود  حق  آیــا  چیست؟ 
آیا حق متعدد یا یکی است؟

توطئه  ایـــن  مــی‌کــنــی  فــکــر 
انسان  علیه  اتــاق‌هــا  کــه  اســت 
ــد. صــفــحــات  ــ ــرده‌انـ ــ کـ ــه  ــئ ــوط ت
تلویزیون عامل دروغ‌انــد. قیام 
کرد، خواستار دانستن  خواهی 
کــه حق  حقیقت خــواهــی شــد 
است؟  کسی  چه  با  و  کجاست 
تمام  که  کرد  خواهی  احساس 
زندگی فریب خورده ای به‌خاطر 
گفته بود حق با  که به تو  اتاقی 
خواهی  حق  مشتاق  اســت.  تو 
نــــداری  را  آن  دیـــگـــر  کـــه  شـــد 
شـــروع  نــیــســتــی.  آن  مــالــک  و 
بـــه جــســتــجــوی حـــق خــواهــی 
متعددی  اتــاق‌هــای  وارد  ــرد.  ک
از  نفر  میلیون‌‌ها  کــه  مــی‌شــوی 
ــد. اتــاق بــه اتــاق،  آن‌هــا آمــده‌‌ان
کنده  به‌دنبال تکه‌های حق پرا
تکه‌‌های  مانند  کــه  مــی‌شــوی 
که  حقیقتی  به‌دنبال  پازل‌اند. 
تشخیص  را  آن  اینکه  از  قبل 

بدهی از تو گم شده است.
قدیمی‌خود،  اتـــاق  ــارۀ  ــ درب
و  غول‌پیکر  نمایش  صفحه  بــا 
می‌دانی،  کنون  ا بلندگوهایش، 
نــجــات  اتــــاق  آن  از  هــیــچ‌کــس 

نیافته است.
از  نحوی،  هر  به  ما  همه‌ی 

آن اتاق آمده‌ایم. همه‌ی ما.

بازی قایم‌باشک یا خانه
: »دیتی رونن« شعری از

ترجمه‌ی: »رُزا جمالی«

۱
قبل از اینکه به اینجا بیایم

تعلق  دیــگــران  به  من  سرزمینِ 
داشت

که آن را با عشق ساخته بودند
قبل از اینکه آنها به اینجا بیایند

تعلق  دیگران  به  سرزمین‌شان 
داشت

که آن را با عشق ساخته بودند
ــادرم  مــ و  ــدر  ــ پ ایــنــکــه  از  قــبــل 

سرزمین‌شان را ترک کنند
آنها در خانه‌ی خودشان زندگی 

می‌کردند
که با عشق ساخته بودندش

را  سرزمینت  تــو  اینکه  از  قبل 
ترک کنی

ــی  ــدگ زن خـــــودت  خـــانـــه‌ی  در 
می‌کردی

که با عشق ساخته بودی‌اش
بگذار تاریخ را انکار کنیم

تصور کن 
که ما قبل از تو اینجا نبوده‌ایم 

و تو قبل از ما اینجا نبوده‌ای 
را  تــوپ  گرفتنِ  اینکه  جــای  بــه 

بازی کنیم

با کلمات بازی می‌کنیم
می‌کنم  زندگی  خانه‌ای  در  من 

که برایِ دیگران ساخته شده
زندگی  که در خانه‌ام  آدم‌هایی 

می‌کردند
کـــه در  کـــرده‌انـــد  تـــرک  ــا را  ــج آن

خانه‌ای زندگی کنند
که برای دیگران ساخته شده

تو در خانه‌ای زندگی می‌کنی که 
برای دیگران ساخته شده

تو  کـــه در خـــانـــه‌ی  آدم‌هـــایـــی 
زندگی می‌کنند

کـــه در  کـــرده‌انـــد  تـــرک  ــا را  ــج آن
خانه‌ای زندگی کنند

که برای دیگران ساخته شده.

۲
ــرای من  ــ ــه بـ کـ تــنــهــا خـــانـــه‌ای 

ساخته شده
آدم‌ها در آن سکنا گزیده‌اند

که به زبانِ پدر و مادرم صحبت 
می‌کنند

زبانِ مادری خودم
که آن‌را نمی‌فهمم

در خیابان‌های مرکزیِ پاریس، 
مادرید یا رُم راه می‌روم

نشانه‌ای از مردمم را می‌بینم
و سکوت می‌کنم.

۳
آسمان را می‌گیرم

و آن را به روی سرم می‌کشم 
که خانه‌ای داشته باشم

اما پاهایم کجا بروند.

At Home, Or: Hide and Seek
”Diti Ronen“

 Translated into Persian by:
”“Rosa Jamali
: »مریم هندوزاده« ویراستار
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بخش شعر

کامیل قهرمان‌اوغلو

” “فرا شعر

در دستانم شاخه زیتون 
م

ی‌
آ

ی
م

در چشم جنوبم دجله
در چشم شمالم فرات

م
ی‌

آ
ی
م۱

ــادهــای  ــمــام ب نـــام مـــن زخـــم ت
خورشید

در آستانه روزهای چهارشنبه‌ی 
کتبر ماه ا

نامم را به فروش گذاشتند
در کازینوی یک زن بیوه

با ریال تبدیل به یک یادداشت 
سوسیالیستی

تمام سرشاخه‌های درختان  با 
عقیم!

نامم را به فروش گذاشتند
کـــــابـــــوس‌هـــــای  ــش  ــ ــبـ ــ نـ در 

کستری خا
کهنه در  گــوش‌مــاهــی  ــگ  بــه رن

سیاهچاله‌ی چرخان
ــه‌ی ســنــجــاقــک‌هــای  ــمـ تـــا واهـ

خیابان آذربایجان
نامم را به فروش گذاشتند

در آوند لوله‌های کربنی به وقت 
تبریز

بــــــه وقــــــــت خــــــــــواب روشــــــن 
نجیرهای پیر اَ

بـــا صــــدای ســیــگــار مــیــانــو در 
انگشتانم

نامم را به فروش گذاشتند
کـــودتـــای زردآلـــوهـــا در  از  بــعــد 

پارلمان اروپا
در  آلیگیری  دانته  بــرزخ  از  بعد 

بال‌های چهل کلاغ
شکل  لبخندهای  رنــج  از  بعد 

متوازی‌الاضلاع 
میان  سطر  نقطه‌های  از  بعد 

وعده‌ای
دو  فاصله‌های  هق‌هق  از  بعد 

پهلو... 

نام من تمام رودهای تشنه در 
جهان است. 

ایضاح:
از  رود  دو  فــــرات  و  ــه  ــل دج  -۱
بهشتی  ــه  ــان چــهــارگ رودهــــــای 
هستند. )تورات، سفر پیدایش، 

باب دوم(

عبدالکریم ایزدپناه

»یشم خون«
شولای دود و

 یشم خون‌،
و نهنگی

که غوطه می‌خورد
در بی‌کرانگی آب‌های جهان

یشم خون و
 شولای دود

و فرودآمدن بر آستان دری
که بر پاشنه قلبی زنگارگرفته

  می‌چرخد‌‌‌.
شولای دود و یشم خون

و کوچه‌ای متروک
که در ویرانه‌ها

به جغدان نشسته است،
و آن‌سوی‌تر

گرانی مست خنیا
که هر شامگاه

به مسلخ می‌روند
 و هر صبحگاه

آواز سرمی‌دهند
از عمق حنجره‌ی تلخشان

نزهت عبدالهی

به شب گو... 
شاخه  یک  درک  فراخور  به  ما 

رسیده‌ایم 
به سکوت سیاه انسداد واژه‌ها 
، بر فراق یاران و اشک‌ریزان یک ابر

به شب گو... 
ما به توهم خویش خو کرده‌ایم 

به بودن یا نبودن در توازنِ
بزم یک ذره رسیده‌ایم 

که دگرباره به طلا  حجمی خرد، 
وصله‌اش زده‌ایم 

به شب گو... 
می‌شود،  شسته  خون  با  خون 

ک  درد با درد پا
نهان  در  ابد  تا   ، ریشه‌هامان  و 

ک پنهان  خا
به شب گو... 

چشم برابر چشم 
ــدان خــواهــد  ــ ــدان پــی دن ــ و دن

شکست 
تا نور بر کائنات بتابد و دگرگونی 

پیشه کند
به شب گو... 

من استوار خواهم ماند 
تا استخوانه‌ام فرتوت نشده 

اینجا همین لحظه تا پایان
خواهم ماند، جان خواهم داد 

شعر

به کوشش سیمین بابایی
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زهرا چشم‌براه

زن و کابوس‌های هر شبه‌اش
تن و هم‌خوابگی اجباری

شنبه‌یکشنبه‌های سقط‌شده
وسط قرص‌های تکراری

عنکبوتی که مثل یک بختک
تاری از مرگ می‌تند به تنش
می‌مکد شیره‌ی وجودش را

می‌دود تا میان پیرهنش

کش بر هوس‌های چشم ناپا
مثل طعمه شکار می‌پاشد
می‌خزد توی دام دستانش

تا که آهوی صید او باشد

سینه‌اش التهاب را می‌سوخت
مملو از عطر سرد آغوشش
مملو از بوسه‌های زجرآور 

خالی از بوی شرم تن‌پوشش

می‌پرید از حواس گنگ اتاق
تا فراسوی خستگی‌هایش

خشم و نفرت به‌جای آرامش
جیغ خلخال بسته بر پایش

کوچه از چشم آشنا خالی
خانه از بوی خستگی لبریز

ــد تـــــوی اشـــک‌هـــای  ــ غـــــرق ش
خودش

تـــــف بـــــه ایـــــــن لـــحـــظـــه‌هـــای 
رعب‌انگیز

شیشه سرد شد ترک برداشت
خیس شلاق‌های باران بود
باید امشب شکنجه‌گر باشد

پشت تردید و سایه پنهان بود

نبض شب تندتند می‌کوبید
رو به آغوش پنجره خم شد
زن به‌دنبال حس یک پرواز

سایه‌اش از سر خودش کم شد

مرضیه رشیدپور )کیمیا(

دلم برمی‌خیزد 
از روزنه‌ای بی‌خورشید 

و همه‌ی تنم 
بنفشه‌ای می‌شود 

در باد
چیزی از نور تو در من جامانده 

و گرده‌ی خیالی از آفتاب
چگونه این شعر وحشی را 

از ریشه درآورم.

کشور امیرحسن خا

به زور، دست سیاه و زمخت و 
سنگینی

بــه قصد  را  فــشــرده خـــرخـــره‌ام 
کشتن من

به‌تاز می‌آید ده‌دوازده‌ تا روح 
بردن  بــرای  قبرستان  از  شبانه 

من 

کنار پنجره یک پیر زال جادوگر 
کمرخمیده و با صورتی هراس‌آور

دهان  آن  با  و  دستش  به  عصا 
پُر از تف

قبیح می‌‌خندد لابه‌لای شیون 
من 

ــو شــده  ــم ولـ ــاق ات جــلــوی درب 
مردی 

و  بدقافیه  و  مشمئز  و  مخوف 
نکره

به دست‌های پر از پشم و زشت 
و ناشورش

راه  بسته   ، در دســتــه‌ی  گرفته 
رفتن من

ــرس و  ــ ــــب‌وت کـــه غــــرق ت و مـــن 
وحشتم امشب

خواهم  تمام  را  خاطره‌ها  تمام 
کرد 

و  ــــج  رن و  غـــم  و  درد  و  عــــذاب 
ناخوشی‌هایم

تمام می‌شود این‌ بار بعد مردن 
من 

مــی‌رود  راه  کسی  خــانــه  مــیــان 
انگار

مماس  تیره،  و  کت  سا و  یواش 
با دیوار

نشسته  ــاری  ــخـ بـ کـــنـــار  ــن  مـ و 
سردرگم

تن  از  زود  انگار  شده  جدا  او  و 
من 

گــذشــتــه ‌اســت  کـــه  و ســاعــتــی 
نرم‌نرمک هی

خالی  و  بی‌صدا  و  آرام  خانه  و 
شد 

سپیده سر زده‌ است و نمانده 
چیزی جز 

مـــداد و یــک ورق تــا، طــنــاب و 
گردن من 

مهناز نیکفر

حضور آرام تو
رگه‌های روشنی‌ست

در افق تاریک سرم
آنگاه که

از این پنجره هر روز
مهی به چشم‌هایم

نفوذ می‌کند
و سایه‌ها را

تــــا دریــــچــــه‌هــــای قــلــبــم هُـــل 
می‌دهد

خیابان زیر سرگیجه‌ی پاها
له می‌شود 
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و دست‌ها
دست‌های متواضع مهجور

با اندک نوری در سر 
به کار گرم می‌شوند

به بیرون کشیدن نان 
از دهان خیابان

و شب که ستاره‌ها
در ارتفاع بی‌تشویش آسمان

مست خواب‌اند
دست‌ها درازتر از پاها

به خانه بر‌می‌گردند
با چراغ کوچکی در سر

کــه نــور مــی‌دوانــد در رگ‌هــای 
خورشید

و خیال گورستان را
جـــامـــانـــده  ــای  ــ ــاه ــ پ ذهـــــن  از 

می‌پراند
ای عشق

ای طراوت روشن
بگذار گرسنه 

در آغوش معتدلت
سیر بمیرم 

هوشنگ رئوف

زوزه می‌کشد 
با دهانی پُر از شن 

به‌سمتِ من که می‌آید 
تمام منظره‌هایم را 

غبارپیچ می‌کند
پیچ می‌دهد/ پیچ می‌دهد 

می‌پیچاند 
دست‌ها و پاهای مرا

با تنوره‌های باد 
و کلاه از سرم می‌برد 

تا بیفتم دنبالش
هی بیفتم 
هی بیفتم 

آنکه برای تو می‌وزد 
و رقص لاله‌های گوشَت را 

تا هوش مخملی آب‌ها می‌برد 
و نامش نسیم است 

برای من باد است 
ک  از دودمانِ خار و خا

امیر حسین تیکنی

“افسون آب‌ها”

افسون و رؤیا بودیم
آن شب 

که روبه‌روی دریا نعره می‌زدیم
آن شب که باد

با خود  را  واژه‌هــای نامفهوم ما 
برد

ــان جــهــان  ــاحـ ــا بــهــتــریــن مـ مـ
بودیم

با یکی پیراهن
که یادگار جوانی ما بود و

آن را سراسر گریسته بودیم
با دست‌هایمان 

که دیگر توان کوبیدن نداشت و
به بال‌های سوخته ایکار

                       مانند گشته بود.
در تاریکی شب

کدامین کشتی کهنه

می‌توانست جان به دَر بَرد
آن‌گونه که ما 

باز ماندیم؛
ما که زیباترین زن‌ها را 

نــدیــده  بــنــدرهــا  زیــبــاتــریــن  در 
بودیم

ما که در هیچ جزیره‌ای 
اثیری آواز پریان نبودیم
ما که بادها و خیزاب‌ها

سرنوشت و سرگذشتمان بود
ما که سوار بر اسب‌های تیره

به سرزمین مردگان رفته بودیم 
و 

با اسب‌های روشن 
به دشت آبی بازگشته بودیم

ارزان  و  ترش‌ترین  سخاوتِ  در 
قیمت‌ترین 

                               شراب‌های جهان؛
افسون و رویا بودیم

که روبــه‌روی دریــا نعره  آن‌شــب 
می‌زدیم

آن‌شب که تمام صندوق‌ها
تمام گنج‌ها، طلسم‌ها را 

به دریا پرتاب کردیم
را  قطب‌نماها  و  بــریــدیــم  لنگر 

شکستیم
آن شب

بهترین ملاحان جهان بودیم
باقیمانده شب 

در ما
روز شده بود.

زهرا بهرامی

بی هیچ حرفی آسمان باش
برای آه‌های سر نگرفته درون

رگ‌های ورم کرده از پوست
که  حــرف‌هــایــی  ــه  ب بچسبانم 

نگفته‌ام 
به شرجی‌های 

روی شیشه
که بیشعوری تنه زند به جهانم

کلمات نامتعارف متزلزل
طوغیان کند در زبان

آیا شرافت انسان این است
که استیصال شود از جهان

تکه‌تکه شود
هر تکه استیضاح شود

عاجز شود از اتحاد ذهن
حل شود در اسید اسارت

کند خود را در اندوه  حلق آویز 
شبانه

زندگی باز خواستش کند از شعر
نه با من این چنین تا نکن

افق‌های  و  عمود  خط‌های  که 
ممتد 

جا می‌ماند 
در گستره هستی‌ام

که  آواری  در  می‌شوم  مچاله  و 
نیست و آرواره‌ای که هست
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حمید نسیم

“شعری برای تو”
......و آوازهایی که می‌خوانی،

......و نواهایی که می‌دانی،
و غزل‌هایی که می‌سرایی؛

همه را دوست دارم! ‌
ــازه  ــ گــنــجــشــک‌هــای ت ایـــنـــجـــا 

متولدشده،
حرف‌های تو را از بر می‌کنند.. 

و پیرترها با غزل‌های تو،
ــاد  ی از  را  عــاشــقــی  ــم  هـ هـــنـــوز 

نبرده‌اند!
سر هر کوچه‌ای،

کنار هر باغی،
ــو دســت  ــای غـــزل‌هـــای ت ــارهـ انـ

به‌دست،
ــا دخــــتــــران شـــهـــرم لــبــخــنــد  ــ ب

می‌زنند!
سرخی سخن‌ات، 

سبزی قافیه‌های‌ات،
بوی نم جوی‌های هردشت،

ــاد حــرف‌هــای  ــ هــمــه و هــمــه ی
توست...

کلامت باغستانی است؛
هم علیا دارد،
هم سفلی...!

محمدرضا  سلطانی

پایان را
چه کسی پیموده است!؟

چه کسی
دنیای بی‌عشق را شناخته...
ما مگر  چند جهان را بی پدر

خسته  اینقدر  که  ایــم  پیموده 
ایم

جنگ تا جنگ
دریای خون را
غرق گشته‌ایم

نفت  ــای  ــره‌ه ــط ق در  را  بــخــت 
یافته 

بر قله‌ی قاف گریسته‌ایم
دیدی چگونه

نفس رود را
در دل کویر گرفتند!!

خـــواهـــم  وطـــــن  بــــــرای  روزی 
گریست

ببین این دماوند مرتفع
غم‌هایش هم ارتفاع دارد

و تبسمی
که نمی‌تواند رنجی را بپوشاند

مــه‌آلــود  شبانه  بــاران‌هــای  ــر  زی
می‌شود

بــبــیــن نــخــل ســـربـــریـــده ی آن 
حیاط

دلش برای کسی تنگ نمی‌شود 
چون

رطب تنها شیرینی جوانان این 
ک بود  خا

آری!
خـــواهـــی  ــن  ــ وطـ بــــــرای  روزی 

گریست
وقتی اشک‌های ما

کپرهای زنانی را شست
که از گور دسته‌جمعی‌شان

شرافت می‌رویید
بدان!

خــواهــیــم‌  وطــــن  بـــــرای  روزی 
گریست!!!

رها فلاحی

ماه که خوابید،
سوسوی ستاره‌ها،

تنها دل‌خوشی آسمان شد
**********

شب، ستاره‌ها می‌درخشند،
اما چشم‌های تو

دیدنی‌ست!
********** 

مدادرنگی‌هایم را،
رنگ‌به‌رنگ می‌کشم بر کاغذ

مداد سیاه می‌خندد!
سیاه‌  کافی  به‌اندازه‌ی  دنیا  آه! 

است،
از تو بیزارم

 

بدری دهنوی

به تبرّک نامت
خیابان‌به‌خیابان  ایستادیم

و گل‌های  سرخ را
به یکدیگر تعارف کردیم

که سبز بمانی
فقط همین زمستان را 

  تاب بیاوری
از بال‌های زخمی عقابان

پر پروازت را بگیریم 
بر بلندای قله‌ها

  پس برفابه و خوناب  از
آوازت را در درّه‌ها 

بریزیم
تا بهار 

به خانه برگردد
************

نطفه‌ی اندوه
سکوتم را 

آبستن جنگلی کرد 
تبری  هــیــچ  حــافــظــه‌ی  در  کــه 

نمی‌گنجد
و دسته‌دسته  پرنده‌ها

به دست‌هایم  پناه آوردند
حالا،

باید آسمان را
روی همین سطر خلاصه کنم

بماند  ایـــن شــعــرهــم  ــه‌ی  ــ ادامـ
برای ابرها...
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ارغوان وثوق انصاری

یاد موسیقی و خیال و کتاب هرچه بردی به جانم افتاده
باز بغضی که در گلویم بود بی‌جهت بر زبانم افتاده

آه صبح است و قهوه‌ات اینجا نیمه‌کاره دوباره پیدا شد
انعکاس صدای آمدنت در کف استکانم افتاده

هوس برد و باخت های قدیم جنگ هایی که اتفاقی بود
تیر هرخنده‌ای که جاماند و... درد در استخوانم افتاده

کاش این فکر لعنتی هرشب دست بردارد از دوچشمانت
تا قنوتت به آسمان برسد، مرگ وقت اذانم افتاده

ایستگاه قطار خالی شد، رفتنت سوت می‌کشد اینجا
انتظاری که شکل مردن بود در سر جامه دانم افتاده

زندگی یک بهار کافی بود، با عبورت خدا مردد شد
گفتم این باد، باد پاییزاست سوز در ارغوانم افتاده

ک شاید شبیه‌تر باشد به من و جای پای معدومت  خا
خنده‌هایت ولی ستاره شده  در دل کهکشانم افتاده

گرچه این داستان تکراری رفته از قرن‌ها، ولی مانده
نان داغی که درهزاره‌ی پیش بی‌هوا از دهانم افتاده
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سیمین بابایی

از تعداد زوایای خویش
می‌کاهد/ کنایه‌ها را به هیچ

ــود/ هــســتــی‌ای چنین  ــب ن ــزا  سـ
دشوار

توقف‌های لغزنده
صخره‌ای‌ست غلیظ 

کنون در پیله‌ی ا
آنچه به‌دوش گرفته

بقایای سکوتش است
در خالیِ مجال 

باقیمانده/ توصیف نایافته‌ها
مانده در قلاب صدا

و شرم... 
در کسوت آئینی نابرابر

ــــج مــی‌نــشــانــد بر  ــه رن ــ ــه‌دان ــ دان
شکاف زیستگاه

ما به سبقه‌ی نامیرای کلام 
در خویش راه می‌رفتیم 

لکنت  به  می‌کردیم  سپر  سینه 
سلول‌ها

به تعمدات جُرم
به ارتفاع صفر

ندانستیم که دل نبندیم 
به ستون گسسته‌ی معابد

که.. تنها داشته‌مان
گفته‌هاست نا

و این دانه‌های سمج و _
سنگ‌آجین شده/ در شیرازه‌ی 

زمان
ملال می‌کارد 

کنون بر زوایای ا
کوتاه نمی‌آیم...

که حذف زخم‌ها
قتل عام خورشید است

در چشم درختان جوان
ک گر می‌داد خا رخصت ا

اصالتی کبود
آسیمه برمی‌خاست  
از مشایعت مشت‌ها

دایــره‌ی مشبک  در  مانده  چه 
هذیان؟  

جراحت نازکِ حباب/ به تعارف 
می‌گوید

لب هر آبشخور/ تیغ کاشته‌اند
تا درو کنند استخوان 

به هنگام نشانه‌ها
در  می‌پیمایم  را  زخــم‌هــا  مــن 

انزوا...
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